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 یادداشت
 

جلد دوم  مجموعه  »از این زاویه« ادامه  همان راه است که در جلد نخست  

های  که در حافظه  جمعی  گشوده شد: فراهم کردن فضای  برای شنیدن روایت

اند. این فراموشر خطر مسخ و یا  در معرض   یا همو   ما پراکنده، گاه متناقض،

اند و نه برای داوری درباره    انجام شدهی  وشنودها نه برای اثبات نظریهگفت

آن برای  تجربه  گذشته؛ بل  پیچیدانسان  های زیسته  که   هها، با همه  
 
ها و  گ

 .شان، مجال بیان بیابند ها و امیدهایزخم

، همانند جلد اول، کوشش بر آن بوده است که روایت ها بدون  در این جلد نتر 

حقیقت نه در یک   و با امانتداری کامل حذف و پیشداوری ثبت شوند؛ زیرا 

هر گفتینشین  صداها پدیدار مصدا، بلکه در هم وشنود در این جلد شود. 

  .تر میسازدحافظه  جمعی ما را کاملتصویر  میگشاید و بخشر از ی  زاویه  تازه
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 ۲۰۱۰سوم مارچ 

 رهای  از دو زندان
 

 گفت و شنود با خلیل الله زمر
  

چه وقت و  چی  شما  عبيدی :آقای زمر  سياست علاقه مند حمید  گونه به 

 شديد؟

در سال   در ليسه حبيبيه در صنف دهم بودم به   1342خليل الله زمر:  که 

وجود    
ً
رسما سياش  حزب  هنوز کدام  دوران  در آن   . آوردم  سياست روی 
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ميان آنان بودم در حلقات خصوصی   نداشت و تعدادی از متعلمير  که من نتر 

داختند  . به مسايل سياش ميتی

ه شما برای ورودبه صحنه فعاليتهای سياش چه بود؟  عبيدی: انگتر 

فقر، تنگدسنر مردم و حالت عقب افتاده  کشور ازعواملی خليل الله زمر: 
 
گ

 . بودند که مرا به سياست کشانيد

وچه خلق افغانستان را  عبيدی: چی وقت  دموکراتيک  حزب  گونه عضويت 

 کسب نموديد؟

چه چی وقت؟ و  به  پاسخ  زمر:  توضيحات  گونهخليل الله  آن؟ مستلزم   
 
گ

 . طولای  ميباشد .  سعی ميکنم حنر الامکان آن را مختصر توضيح بدهم

از صنوف دهم،   يک کميته ادیی بود که  دارای  دوران  جبيبيه در آن  مکتب 

يازدهم و دوازدهم ازهر صنف يک نفر به صورت انتخایی به حيث نماينده در  

دوازدهم »ب« که در آن درس  من از صنف    . اين کميته برگزيده ميشدند 

 در جلسه عمو 
ً
می  ميخواندم، به حيث نماينده صنف خود انتخاب و متعاقبا

، رياست  ریيس کميته ادیی شدم .   آن برگزيده  کميته مذکور به حيث ریيس 

در سال   من  داربود و  عهده  رانتر  رياست کنفرانس 1344کنفرانسهای مکتب 

داد استقلال افغانستان   مکتب را که به مناسبت چهل و ششمير  سالگرد استر

يبيه در آن  داير شد، بردوش داشتم . بايد يادآور شوم که کنفراسهای ليسه حب

اک وزيرمعارف و شخص علی محمدخان وزير دربار سلطننر که   وقت بنابر اشتر

از   ميشد،  حاض  در کنفرانس  ليسه حبيبيه هميشه  التحصيل  حيث فارغ  به 

اهميت خاص برخوردار بود . اهميت خاص به این معنا که هم صحبتها و بيانيه  
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  که خوانده ميشدند به مزاج دولت و اربابان  
ریيس کنفرانس و هم مير  مقالایر

قدرت بايد سازگارميبود . اما در اين کنفرانس هم بيانيه و هم تبصره های من و  

  که درآن کنفرانس قرائت شد به قدری تندروانه و  
هکذا مير  تعدادی از مقالایر

در صحنه را برانگيخت . بدون سنجش بودند که عصبانيت قدرتمندان حاض   

م به نام آقای عبدالرحمن عبادی بود چندين   آمر ليسه که شخص بسيار محتر

مرتبه با فرستادن يادداشتهای  از من تقاضای ختم کنفرانس را نمود که من بآن  

در اواخر کنفرانس تندتر ساخت افاده اين  را  معرکه  . آن چی  اعتناء نکردم 

اس نادرخان محصل  که  افتخار  حقيقت بود  بل  افغانستان نيست،  تقلال 

افاده اين  پس از   . سد  متر ت امان الله  اعليحصر  حصول استقلال کشور به 

حقيقت و حقايق مشابه آن اوضاع متشنج تر شد و دو پشمرحوم ظاهرشاه  

به نامهای شهزاده شاه محمود و شهزاده محمدداود پشتونيار به اضافه زرغون  

يکی   جمع  پشغلام سرورخان ناسرر که  با  سلطنت بود  از فيلپايه های نظام 

ديگری از اين قبيل ميخواستند با قطع لير  برق، مايکروفون را یی صدا بسازند؛ 

معلمير   وسيله  به  خصوص  به  و  مکتب  متعلمير   از  تعدادی  توسط  اما 

م و با نفوذ ليسه حبيبيه چون قطب الدين خان معلم فزيک، محمد  بسيارمحتر

عابد خان معلم جغرافيه  ننی خان مظفری و کامل خ ان منور معلمير  دری، متر

ی شد  . و تعداد ديگری از معلمير  بزرگوار ليسه حبيبيه جلوگتر

پس از ختم کنفرانس که هوا داشت گرگ و ميش ميشد، من با جمعی از دوستان  

ی از   پلان شده باشد جمع کثتر ترک کرديم، یی آن که  دوره مکتب صحنه را 

متعلمير  و مدعوين در کنفرانس به تعقيب ما به شکل مظاهره به راه افتادند و  
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يافت در حقيقت اولير  راهپيمای    ادامه  سينمای پامتر  تا  مظاهره که  همير  

خودجوش بود که در دهه دموکراش صورت ميگرفت . اين مظاهره در پهلوی  

در روز کنفرانس به عصبانيت مقامات حاکم افزود . روز ديگر   حرفهای تند و تتر 

ف را مبن  بر که به مکتب آمدم، آمر مکتب مرا احضار و فيصله وزارت معار 

 در حال  که  
اخراج من از مکتب به من ابلاغ نمود . به این ترتيب در سن جوای 

سال بيشتر نداشتم از حق تحصيل محروم و خانه نشير  شدم . هکذا در  18

ک کارمل که برای وکالت پارلمان از ناحيه   م بتی خود را  10و  9همير  روز محتر

داخله اح ضار و اخطار حکومت در باره اين که کانديد نموده بود نتر  به وزارت 

قانوی  در کنفرانس مکتب حبيبيه و بعدا ًتنظيم   گويا موصوف مرا به بيانات غتر

نموده است توسط وزيرداخله به وی ابلاغ شد . فردای آن   مظاهره تحريک 

باره   در  من  منظوررهنمای   به  و  آمد  ما  ل   
مت  به  ک کارمل  بتی م  محتر روز 

ايط آن و  ون رفت آينده به تفصيل صحبت نمود . اففانستان، سرر راههای بتر

ی از طوالت کلام فقط يک بيت ا زشعر خشو ملقب به شاه   به خاطر جلوگتر

شده   صحبتهای موصوف  مير   افاده گر  ميکنم که  نقل  را  جهان گورکای   

  : ميتواند 

 خشت نواز قالب ديگر بزن  - قالب اين خشت در آتش فگن

صحبتهای جناب کارمل که از محتوای قوی منطقر برخوردار بود و با متانت  

زنده آينده  مستر  من افاده ميشد،  بود که  ترتيب  این  به  و  معير  کرد  مرا   
 
گ

 . عضويت حزب دموکراتيک خلق را پذيرا شدم



 

 جلد دوم هیزاو نیاز ا                                                         [9]صفحهٔ  

                                                              

عبيدی: شما در مصاحبه با یی یی ش گفتيد که به علت مخالفت با سياست  

ی آن استعفاء کرديد . چرا؟   حزب، ده ماه قبل از کودتای ثور از حزب و از رهتی

اتخاذ کردم،   از حزب را  ی  تصميم کناره گتر من    که که 
زمای  زمر:  خليل الله 

صحبتهای خصوصی چندين روزه را با جناب کارمل در اين زمينه انجام دادم که  

حزب بود .  ی   در اطراف مخالفتهای من با سياست همان وقت رهتی
ً
عمدتا

چی در اين زمينه شيوه تأمير  وحدت ميان دو بخش ح . د . خ . ا و فشارهای خار 

 مطرح نبود . 
ً
محتوای صحبتهای ما را تشکيل ميداد . مساله ش آی ای اصلا

جريان صحبتهای ما کاملا ًدر يک فضای با فرهنگ سياش برای چندين روز  

ک کارمل و نه من همچو اتهامات سربازاری   م بتی ادامه داشت . چنانچه نه محتر

 با هم رد و بدل نکرديم  و دور از اخلاق و نورمهای پذيرفته شده  
ً
سياش را اصلا

ی ذيل را که مظهر و نشانه فرهنگ  مباحثات جناب کارمل نتيجه گتر . در اختر

 :بالای سياش است، خطاب به من چنير  اظهارکرد

 !رفيق خليل

ترک ميکن  برای ما يک ضايعه بزرگ است. ول گاه واقع  اکنون که حزب را 

ميشودکه در يک مقطع معير  زمای  يک سياستمدار با سياستهای مسلط حزب  

د . قاعده در زمينه چنير  است که هرگاه در آينده   خود در مخالف قرار ميگتر

ه و از خود  درسنر سياست ما ثابت شد تو به حيث يک جنتلمير  دوباره مراجع

انتقاد ميکن  و هرگاه نظريات تو درست ثابت شد آنگاه ما از خود انتقاد ميکنيم  

 . وتو دوباره بحزب خود میپيوندی

 . و به این ترتيب باهم خداحافظ  نموديم
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بود يا  تحريری  استعفای شما  وآيا اين  عبيدی: چه مدت عضوحزب بوديد 

 شفاه؟

سال   از  زمر:  سال  1964خليل الله  خلق  1977تا  دموکراتيک  حزب  عضو 

از عضويت حزب و کميته مرکزی آن استعفاء 1977افغانستان بودم . در سال  

 . نمودم و استعفايم تحريری بود

 در کنار متر اکتی خيتی که باز هم به گفته خود شما مخالف 
ً
عبيدی: چرا شما مثلا

 کودتاء بود قرار نگرفتيد و مصمم به استعفاء شديد؟

مساله    گفتم 
ً
قبلا طوري که  من  استعفای  اصلی  موضوع  زمر:  الله  خليل 

 وحدت و فشارهای خارچی در اين زمينه بود . استاد متر اکتی خيتی  گونهچه
 
گ

مخالف وحدت نبود و به همير  دليل با خيتی نه مفاهمه کردم و نه با او تصميمم 

يک ساختم  . او ديدگاه ديگر داشت و من ديدگاه ديگر  .  را سرر

عبيدی: آيا مير  آن استعفاء نامه را هنوز داريد و يا کم از کم نکات عمده آن در  

؟  ذهن تان باقر مانده است و يا ختر

مير  استعفاء نامه ام نزدم نيست، زيرا همراه با ساير وسايل و   خليل الله زمر: 

 در باره بخشر از محتوای 1992داشته هايم پس از سال   
ً
به چپاول رفت . قسما

  اشارایر به شما نموده ام . 
ً
ک کارمل قبلا م بتی اعتقاداتم در صحبت با محتر

 . همير  و بس
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عبيدی: آيا پس از خروج از ح . د . خ . ا باز هم  به فعاليت سياش ادامه داديد  

 و يا اين که با خروج از اين حزب از فعاليت سياش هم دست کشيديد؟

استعفاء آزاد بودم به کدام فعاليت   ماه  که بعد از   10و يا  9خليل الله زمر:  

داختم  . خاص سياش نتی

 بر شما  اتهام عضویت در ش ای ای را وارد ساختند؟
ً
 عبيدی: پس چرا بعدا

با  اين سوال شما را  من  طرح سوال ديگری پاسخ ميدهم . تا  خليل الله زمر: 

اينجا که من برای تان توضيح نمودم همه چتر  به خویی و نورمال ادامه يافت،  

 اما چه واقع شد که مساله را پيچيده ساخت و رنگ ديگر به آن داده شد ؟

جريان فوق متعاقب استعفای من از حزب توسط عبدالوکيل به طور دراماتيک 

ی من، عبدالوکيل در   در شکل و محتوای ديگر تغيتر داده شد . پس از کناره گتر

وی سياش کميته مرکزی حزب در  غياب من شهادت داد که گويا من عضو  بتر

ش آی ای هستم . اين که اعضای بوروی سياش چی طور و به چی دلايل 

هم جای سووال بوده و   قبول کردند، برای من  یی بنياد موصوف را  شهادت 

است . شما ميتوانيد از اعضای بوروی سياش که تا کنون حيات دارند مانند 

مان سلطانعلی کشتمند، بارق شفيعی، سليمان لايق، نوراحمدنور و هکذا   محتر

سيد    . شخصيت بزرگوار نهضت زنان وطن ما جناب دکتورس اناهيتاراتب زاد بتی

ه عبدالوکيل از   عبيدی: اگر چنير  باشد که شما فرمودید، پس به نظر شما انگتر 

 وارد کردن چنير  اتهامی جه ميتواند باشد؟
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توافقایر که بير  دو جناح حزب در سال   صورت گرفت، 1977خليل الله زمر: 

يک بخش آن مربوط به تعداد اعضای کميته مرکزی حزب واحد از هر دو جناح  

نفر در کميته  14نفر و در جناح خلق نتر  14بود . در آن دوران در جناح پرچم  

 نفر که م15و 15مرکزی عضويت داشتند . بر اساس توافق جناح  
ً
 30جموعا

تشکيل ميداد . در جناح پرچم شهيد  نفر ميشود بايد کميته مرکزی جديد را 

داکتر نجيب الله به حيث عضو پانزدهم کميته مرکزی انتصاب شد . عبدالوکيل  

که در رقابت بچه گانه با شهيد نجيب الله قرار داشت، ا ز اين انتصاب بسيار  

عضويت کميته مرکزی است و  ناراحت بود . او فکرميکرد که خودش مستحق 

نجيب الله حقوق او را پايمال کرده است. متعاقب   ک کارمل با حمايت از داکتر بتی

انتصاب داکتر صاحب نجيب الله که به نظر من نتر  مستحق ترين انسان برای  

ی من جای را برای فرد ديگر خال ساخت. بنابر اين  اين پست بود، کناره گتر

شهادت و شهادت بازی به اين مقام برسد، زيرا  عبدالوکيل ميتوانست بدون

ی کرده بودم  . من کناره گتر

ان  به گفته بعض  از رهتی پيچيده تر ساخت اين بود که  را  آنچه موضوع  اما 

 در اروپا به من گفتند که عبدالوکيل برعلاوه 
ً
حزب که نخست در کابل و بعدا

شهادت بر ضد من در دفتر سياش، موضوع را به مقامات مربوطه شوروی نتر  

 . اطلاع داده بود

در جهان به طور اعم و در کشورهای عقب مانده به طور اخص کم نيستند 

وع و اعمال ناجايز برای رسيدن به يک افراد سفله مشر ی   که از هر وسيله غتر

مقام استفاده ميکنند . همير  افراد اند که برای جامعه و انسانهای آن فاجعه  
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سال اختر دستان ناپاک همچو  می انگتر  ش  در حوادث اسف  . مگر  آفرينند 

اشخاص مريض و هرزه در بربادی وطن ما دخيل نبود ؟ آيا همير  افراد مريض 

وعيت   برای ارضای تکاليف خودشان رقص مرده را سازمانده نکردند؟ آيا مشر

 مجاهدين چی قدر از اعمال سخيف مشابه به اقدام فوق صدمه برداشت؟

يا به ياد بياوريد آخرين روزهای حاکميت داکتر نجيب الله را که عبدالوکيل پس  

احمدشاه   –از برگشت از جبل الشاج و ملاقات با قوماندان معروف جهادی  

با لبان زنگ زده و رنگ پريده چی حرفهای زشت و سخيف را به آدرس   -مسعود

نجيب الله   -رهتی حزب و ریيس دولت خود  توصيفهای  مثل و چی  -شهيدداکتر

 قهرمان ملی و ... را در باره احمدشاه مسعود گفت*؟

م به هيچ اصول نيستند چی سان ساده وعاجل جامه بدل   ببينيد افرادي که ملتر 

مسوولانه عليه داکتر نجيب الله در   ميکنند؟ همير  برخوردهای خصمانه و غتر

کنار ساير عوامل عديده داخلی و خارچی البته به حيث يکی از آن عواملی بود 

شخص داکتر نجيب الله که نه تنها افغانستان را به خاک و خون کشانيد، بل 

را نتر  در پای چوبه دار قربای  کرد . نيکولای کوزيروف که زمای  از بلند پايه گان  

قايق   خود  هاي  دست  با  »ما،  خود  در مقاله  شوروی بود  دولنر  و  حزیی 

افغانستان را در موج ها افکنديم«، افشاء ميکند که راپور رفير  نجيب الله را به 

م عبدالوکيل به مخالفير  و قاتلير  بعدی داکتر نجيب    هندوستان هم همير  محتر

 . رسانده است

عبيدی: آيا پس از ترور متر اکتی خيتی و به ويژه پس از کودتای ثور اين خطر را 

 شما با خطر مواجه شود احساس نکرديد؟که ممکن است زنده
 
 گ
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 : خليل الله زمر: نه، چنير  احساش به من دست نداد . به دو دليل

 اشاره کردم، از اتهام ش آی ای به طورمختصر در زندان و   -1
ً
طوري که قبلا

ي  های  پس از سقوط حاکميت حزب مطلع شدم . تصميمگتر به طور مفصل 

پشت پرده، عدم آشنای  و يا هم عدم اعتقاد به نورمهای عادی حقوقر و بالاخره  

ه خود  پنهانکاري  های غتر موجه موجب آن شد که من در جريان اتهامات علي

م و يا قرار داده نشدم . حتا در ده سال  که در زندان بودم نه از من کش   قرارنگتر

تحقيق کتنی نمود، نه من دوسيه داشتم و نه به محکمه احضارشدم . وقنر در  

م سروری گفتم که بايد اسناد و مدارک خود را در   زندان وزارت داخله برای محتر

وری خنديد و گفت »خليل جان! ما و شما به محکمه عليه من ارایه بداريد، سر 

آی ای بودی و بايد با مصاحبه در   با ش  رابط کارمل  سيم . تو  نمتر محکمه 

 «. تلويزيون، پرده از اين راز برداری

غم تقاضا های مکرر من پس از شش چدی، من به محکمه احضار نشدم.   علتر

نميدانم چرا عبدالوکيل در محکمه حاض  نشد تا عليه من شهادت دهد . شما 

سيدکه در دوران حاکميت خود چه مشکل داشت که  ميتوانيد از شخص او بتی

 اسناد و مدارک خود را در محکمه رژيم خود عليه من ارایه نکرد؟

حزب دموکراتيک خلق افغانستان    به شمول من هيچکس فکر نميکرد که در  -2

که مطابق برنامه اش حزب انقلاب اجتماعی )انقلاب نه به معنای کاربرد زور،  

وی   ( و تغتر و اصلاح به نفع مردم کشور بود، نتر نه قتل و قتال و نه پاچاگردشر

مخوق  مانند گروه امير  و عبدالوکيل هم وجود دارند که پابند هيچ نورم اخلاقر 
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و سياش نيستند . از همه بدتر اتحادشوروی نتر  در اين زمينه نه تنها فاجعه را 

از همان آغاز جلو نگرفت، بلک با تزريق پول و اسلحه به تشويق باند حاکم  

وهای   امير  پرداخت . در واقعيت همير  گروه بود که در تبای  با خارج هم نتر

وهای دموکراتيک جام ون از حزب  دموکراتيک داخل حزب و هم نتر عه را بتر

ان کند ذهن و فرسوده شوروی به حال آمدند  قصایی و قتل عام نمود. وقنر رهتی

ی   را که خود شان در ايجادش سهم داشتند با کار از کار گذشته بود و فاجعه

 . فاجعه ديگر که فرستادن قشون بود پاسخ گفتند

البته عدم شناخت دقيق من از اين باندها و اشخاص هرزه در حزب، اشتباه  

خودم بود ورنه فرار از افغانستان طوري که امروز اِشکال ندارد، ديروز نتر  مشکل 

 . نبود

وجود يکتعداد  داريد  شما اعتقاد  چنير  برميآيد که  عبيدی: از صحبت شما 

آدمهای خودخواه و هنجارناپذير و هم سرزدن برچ  اشتباهات سبب ناکامی  

ماهيت   است و نه  آن شده  ی  تحت رهتی و رژيم  . ا  . خ  د  فاجعه بار ح . 

 ايدیولوژی و برنامه سياش حزب و نورمها و موازين سازمای  آن؟

خليل الله زمر: نه، هرگز من چنير  فکر نکرده ام و اکنون نتر  چنير  نمیانديشم .  

فقط   نيست که  معنا  این  به  ميکنم  اشخاص  و  افراد  به  اشارایر  هرگاه من 

اشخاص در فاجعه های اختر نقش اساش داشتند . داستان سقوط ح . د .خ.ا  

و افراد واشخاص در  دارای عوامل گوناگون و در پيوند متقابل با همديگر اند  

 فکر کنيد هرگاه در رأس رژيم هفت  
ً
اين روند نقش معير  شان را داشتند . مثلا

ق نمیبود و کدام نابغه عادی ميبود، آيا حوادث به همير  پيمانه   ثور نابغه سرر

ق واقع شد ؟ ی و ... نابغه سرر  فاجعه با رواقع ميشد که بنا به بيختی
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فکر ميکنم در رابطه با ماهيت ايدیولوژی، برنامه و موازين سازمای  ح . د . خ.ا 

ان حزب که ديروز برای سوسياليسم کار کردند و امروز معاش  بهتر باشد از رهتی

سيد، زيرا آنها ديروز در پراتيک سياش  ند، بتی ياليسم ميگتر تقاعدی شان را از امتی

 ميکنند با جمعبندی تجارب ديروز و استفاده  بودند و اکنون نتر  در اروپا زنده
 
گ

از هر کس ديگر  ايط و امکانات اکادميک در اروپا و امريکا ميتوانند بهتر  از سرر

نارسایيهای ايدیولوژی و موازين سازمای  را برجسته بسازند . هرگاه فرصت بود 

نتر  در اين زمينه در جايش خواهم   شما گنجايش داشت، من  و سايت وزين 

 . تپرداخ

عبيدی: و چی وقت نخستير  تخمه های شک در مورد راه  که ح . د . خ . ا 

احتوا   را  موارد  و  عرصه ها  و اين شک کدام  آمد  تان پديد  در ذهن  فت  متر

 مينمود؟

ات حزب کمونيست فرانسه را    که برچ  از نشر
خليل الله زمر: نخستير  بار زمای 

گان سيار کتاب که معمولًا مقابل پشتن  تجاریر بانک و يا در زير  از فروشنده

وزارت پلان آن دوران مقابل سرک نادرپشتون به اين کاراشتغال داشتند، از نزد 

در زمينه  ديدگاههای دمکراتيک  تا با  شد  خريداری نمودم، زمينه ميش  آنها 

در اين کتابها  تیوری سوسياليسم که با سوويتيسم مغايرت داشت، آشنا شوم .  

 مودل شوروی به حيث مودل سوسياليسم  
ً
بحثهای جالنی وجود داشتند . مثلا

در فرانسه و کشورهای اروپای غریی مورد   رد ميشد، يا انقلاب قهرآمتر 
حقيقر

آنها بيشتر به حفظ نظام پارلمای  و رسيدن به قدرت   ترديد قرار ميگرفت . اضار 

  » یر از راه انتخابات آزاد بود . بحث بسيارجالب در يکی از بخشهای مجله »ليتی
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نشر   به  حزب کمونيست را  همان زمان  رهتی  ژورژ مارشر  مير  مصاحبه  که 

نگار ختی سووال  اين  جواب  در  وی   . داشت  وجود  بود  حزب   رسانده  که 

وی  که در اختياردارد چرا قدرت را تصاحب نميکند،  کمونيست فرانسه با اين نتر

دازيم . هر وقت مردم  به سياست ميتی درچوکات دموکراش  گفته بود که: ما 

برنده انتخابات شديم به فرمان مردم بر قدرت  داد و ما  فرانسه برای ما رأی 

آن هرگاه تصاحب قدرت از  نيم، در غتر راههای غتر دموکراتيک صورت   تکيه متر 

د، موجب اشتعال جنگ داخلی در فرانسه ميگردد و ما نميخواهيم تمدن   بگتر

قبل از وقت در آتش کهنسال فرانسه را در ماجراجویيها به خاطر غصب قدرت  

 . جنگ داخلی بسوزانيم

خلاصه در آن دوران اذهان هر کدام ما در چارچوب مارکسيسم شوروی شده  

مارکسيسم با   
ً
و مخصوصا شوروی  سياستهای  با  بودکه  لنيسيم    -محصور 

 . نقادانه برخورد نميکرد

ات کمونيسنر برخورد بودکه درن اين اولير  بار اويه  ازز بمسايل سياش را سرر

ميخواندم . مرتبه نخست بودکه ذهنم بادوبرخورد متناقض آشناميشد:  ديگر

برداشت دموکراتيک نوع بازتر کمونيستهای   مارکسيسم و نوع شوروی با برخورد

 . غریی با مارکسيسم

 در بحثهای   که در همير  زمينه با کارمل صاحب و خيتی 
ً
صاحب داشتم،   بعدا

اسپانيا و حزب کمونيست   آنها برايم توضيح دادند که حزب کمونيست فرانسه،

 . ايتاليا مخالف سويتيسم هستند و از ايروکمونيسم جانبداری ميکنند
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 گونه از زندان آزاد شديد؟عبيدی: شماجه وقت و چه

از زندان آزاد   1988زندای  و در سپتامتی  1978خليل الله زمر: من در سپتامتی 

م فلکس ارماکورا مسوول کميسيون   شدم . در رهای  من از زندان مساعی محتر

 .حقوق بشر وابسته به ملل متحد و کميته بير  المللی صليب سرخ نقش داشتند

ان حزیی و دولنر    ازرهتی
عبيدی: آياپس از آزاد شدن از زندان پلچرچ  با برچ 

 ملاقاتهای  هم داشتيد؟

آنها صحبت   در باره اش با  نداشتم که  آجندای  را سراغ  من  زمر:  خليل الله 

 . ميکردم

 عبيدی: آيا با خروج از زندان هنوز هم تمايلی برای فعاليت سياش داشتيد؟

ی کردم خليل الله زمر: نه، من مدیر از  . فعاليت های سياش کناره گتر

ان آن بوديد متهم  عبيدی: وقنر شما از سوی حزیی که زمای  از اعضاء و رهتی

به ارتباط با ش آی ای شدید و به اين اتهام به زندان افتادید، چی احساش  

 داشتید؟

خليل الله زمر: نخست بايد يادآورشوم، طوري که در بخش خلقيها باند امير  

به  مربوط  . بنابرين، اتهام  بود  وکيل  باند  پرچم نتر   وجود داشت در بخش 

عضويت در ش آی ای که بر من نسبت داده شد نه از جانب حزب به طور  
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کل، بلک توطیه همير  باند بود . اين گروه هم قبل از قدرت در داخل حزب به  

بازي  های کثيف مشغول بود و هم پس از قدرت . بنا به همير  دليل بود که در  

و کادرهای   ان  از حمايت و پشتيبای  تعدادی از رهتی طول سالهای زندان من 

ست در هر دو جناح حزب برخوردار بوده ام .   و وطنتی يف  هرگاه کومک سرر

خان در عبدالوکيل  نمیبود،طوريکه  آنان  مدتها ظن وپشتيبای   قبل    رداشت 

ام  زنده  تا  آنان  احسان بزرگ  ازين  من   . بود  شده  خاک  من  استخواهای 

 . سپاسگذارباقر خواهم ماند

ثانيا من آگاهانه از حزب استعفاء کرده ام . زيرا حزب کمونيست اتحادشوروی  

حتا این را که منشر عمومی حزب کدام شخص بايد باشد، ديکته ميکرد . برای  

افسانه معلوم  ديگر  های برادر بزرگ«  »مشوره  م« و  ناسيونالتر  »انتر من که 

د . بنا بر اين، تمام  ميشد، اين شيوه های ديکتاتور منشانه غتر قابل قبول بو 

عواقب سنگير  آن را نتر  بردوش کشيدم . من از آن تصميم خود نادم و پشيمان  

 . نيستم و زمان نتر  بر حقانيت موضع من صحه گذاشت

، من ديروز معتقد به تغتر نظام قبيله سالاری افغانستان به   از لحاظ عقيدیر

رفاه و سعادت انسان در محور آن قرار   فته بودم که  نظام مدی  و پيشر يک 

داشته باشد و امروز نتر  در همير  موقف قراردارم . اين يک سفر طولانيست و  

  در اين سفر با افراد یی دانش و هرزه در حکم آفري
دن فاجعه برای خود و  رفير

 :جامعه خواهد بود . به گفته مولانا

 دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر

 کز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
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 عبيدی: به نظر شما کدام طرف خارچی و يا داخلی متر اکتی خيتی را ترور کرد؟

خليل الله زمر: هيجيک از زعمای چهارگانه ح . د . خ . ا در زمان حاکميت شان  

خيتی بود، از او تجليل نکردند . در   آن طوري که فراخور حال استاد متر اکتی 

ام   در بخش پرچم و هم در بخش خلقيها از احتر حال  که خيتی صاحب هم 

من فروگذاشت زعمای حزب در مورد تجليل از   خاص برخوردار بود . به نظر 

يکی از بزرگان بنيادگدار حزب، گواه صادق اين حقيقت است که موصوف را 

 . شوروي  ها به قتل رسانيده اند

عقيده داشت که  و  بود  ماجراجویيها  ساير  و  ابتداء مخالف کودتا  از  خيتی 

حزب انقلاب اجتماعيست نه حزب کودتا و کار متداوم و صبورانه  ح.د.خ. ا 

ميان مردم و جلب حمايت آنها يگانه راه یی بديل تحقق تحولات بنيادی در  

 موصوف با سرنگوی  حاکميت داوود خان مخا
ً
لف بود و  جامعه ميباشد . بنا

موجوديت داوود خان را برای مدیر در رأس قدرت به سود ثبات و امنيت در  

 لازمی که افغانستان ميدانست، زيرا به نظر او ح . د . خ . ا هنوز به پخته
 
گ

ی بود که او را در برابر  افغانستان را اداره نمايد، نرسيده بود . همير  موضعگتر

 . سياست آن وقته اتحادشوروی قرارداد

عبيدی: نظر تان آن زمان در مورد مصالحه ملی چی بود و حالا در اين مورد چه  

 فکر ميکنيد ؟

از جامعه   بنابر شناخت دقيقر که  داکتر صاحب نجيب الله  خليل الله زمر: 

شوروی و تحولات جاری در داخل شوروی داشت، به خویی احساس کرده بود  
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ات به سوی اضمحلال ميباشد . او بسيار سعی   که جامعه شوروی آبسير  تغتر

آن به افغانستان،   در صورت اضمحلال شوروی و يا قطع کومکهای  کرد که 

دليل بود که  مساعدت کشورهای غریی را در اين زمينه جلب کند . به همير  

شده حزب و دولت در داخل و   تجريد  موقف  خاطر پايان دادن به  وی به 

ات بنيادی در  د آوردن تغيتر به خاطر وارد  رعرصه بير  المللی، کنگره حزب را 

که دنباله   سياست حزب حاکم در عرصه داخلی و خارچی برگذار نمود . اين تغيتر

قاعده   توسعه  و  بسط  در واقعيت  حزب بود  پلینوم هفدهم  های  فيصله 

سيا  
ً
بنا  . ميداد  تشکيل  را  آن  اساش  دولت، محور  حزب و  ست  اجتماعی 

با در نظر داشت تدارکات فوق از جانب دکتور نجيب الله  مصالحه ملی که 

در   به خاطر تأمير  ثبات و صلح  ایر بود که  دهنده تغيتر شد، بشارت  اعلام 

ات احتمال آينده در سياست شوروی در   افغانستان با در نطر داشت تغيتر

وقت در آن  سياست  اين  متأسفانه   . بود  شده  اتخاذ  ما  هم   قبال کشور 

بنابرمخالفتهای درون حزب ودولت، هم به خاطر ضعف و کوتاه بين  طرف  

خصوص   به  المللی  بير   حمايت جامعه  بخاطرعدم  هم  و  مصالحه  مقابل 

، کارشکن  و سبوتاژ دولتهای پاکستان و ايران به ثمر ننشست  . کشورهای غریی

غم تجاریی که    به نظر من اشتباه داکتر نجيب الله در  اين زمينه اين بودکه علتر

گونه های حزب داشت قبل از آماده ساخير  اعضای    از  ان و رهتی تعدادی از رهتی

ات پرداخت . اينکه  ات جديد، به عملی نمودن اين تغيتر حزب به پذيرش تغيتر

ال و   ليتی يک حزب  به  از يک حزب مارکسيسنر  حزب را  دوم، برنامه  کنگره 

ايدیول اساس  بر  حزیی که  آيا  اما  است  درست  داد  تغتر  وژی  دموکراتيک 
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يافته، ميتواند ضف با تغيتر برنامه به يک حزب   بناء و پرورش  مارکسيسنر 

ال تغتر خصلت دهد ؟ با شناخنر که داکتر نجيب الله از زمان تصدی خود   ليتی

ها و ارتباط شان با لانه های شيطای  داخلی و   گونه  درخاد راجع به اين رهتی

جديد صلح و ثبات  خارچی داشت، چی طور ميتوانست افغانستان را در مستر 

درحال  که که سردمداران لانه های شيطای  داخلی و خارچی در آن منافع شان  

ی نمايد ؟  را نمی  ديدند، رهتی

ايط موجود چی فکر ميکنيد ؟  عبيدی: راجع به مشر مصالحه ملی در سرر

ميان   ساليان اختر  چند  جديدی که طی  با گروهبندی های  زمر:  خليل الله 

طالبان پديد آمده، بخش ناسيوناليست آن که از القاعده و سيطره آی اس آی  

با روند مصالحه در افغانستان بپيوندند . به نظر من اين  بريده اند ميخوانهد 

و يا حد اقل  يک پديده مثبت است در جهت پايان دادن به جنگ و خونريزی

دولت افغانستان و ساير دست   طی  که 
تخفيف جنگ در افغانستان . به سرر

ده   اندرکاران اين مساله برای تحقق موفقانه اين سياست به تفاهم وسيع و گستر

وهای سالم مجاهدين،   وهای دمکراتيک جامعه اعم از نتر ميان طيف وسيع نتر

د . خ سابق که به اين مصالحه   بقايای شعله جاويد و کادرها و فعالير  صادق ح . 

اعتقاد دارند و هکذا سران و بزرگان اقوام مختلف افغانستان بدون تبعيص برای  

ايجاد اجماع ملی سرتاسری ميا ن افغانها آغازنموده وبه آن دست يابد . در غتر  

آن با دستان خال به ميدان مصالحه رفير  همان عواقب وخيم را در قبال دارد  

صاحب نجيب الله به بار آوردکه هنگام حاک  . ميت داکتر
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مثبت و منق  گذشته خود بياموزيم . يک  افغانها عادت نداريم از تجربه  ما 

به زعمای کنوی  باقر  نجيب الله که  آموزنده از دوران حاکميت داکتر  تجربه 

افغانستان در جنگ ننگرهار.    -مانده است موفقانه دفاع مستقل از  تجربه 

استفاده   تجربه  اين  از  ميخواهد  افغانستان اگر  بايد -کنددولت کنوی   که 

افش   -استفاده نمايد عرصه بايد با صدها  به خصوص در اين  لازم است تا 

لودين قوماندان جبهه   افضل  م محمد  ی محتر نظامی و افراد ملکی که به رهتی

متجاوز   قوای  واقعيت  در  و  جنگيدند  قهرمانانه  وطن  از  در دفاع  ننگرهار 

نشسته و از تجارب آنها در اين    پاکستای  را به زانو درآوردند، به مشوره و رأيزی  

 . زمينه استفاده نمايند

 يا سازمان سياش هستيد ؟ عبيدی: آيا حالا شما عضو کدام حزب و 

در سال  زمر:  با جمع    1997خليل الله  که هنوز طالبان در قدرت بودند من 

افغانستان   فعالير  صلح  حزب سياش به نام حزب ملی  يک  به ايجاد  ديگر 

از شکست  اين بود تا به یی حال و خمار ناشر  مبادرت ورزيديم . هدف ما 

وهای تحول طلب در داخل افغانستان پايان بدهيم و تحرک تازه را  برای    نتر

ايجاد يک جنبش نوين با برنامه و اعتقادات نوين ايجاد کنيم . متأسفانه ما در  

مورد اين که به افغانستان برويم و يا از اروپا و امريکا به مبارزه ادامه بدهيم و  

هم در مورد شکل مبارزه عليه طالبان به اجماع لازم نايل نگشتيم . در حقيقت  

دست داديم  . در حال حاض  که جزاير متعددی  ما غفلت نموديم و فرصت را از  

به نام احزاب در افغانستان به شمول حزب ملی فعالير  صلح افغانستان وجود  

دارند به نظر من هيچيک از آنان در عرصه سياست کدام فعاليت و حضور  

ندارند جمهوری  -موثر  رياست  انتخابات اختر   . وجود شان  ز  شان به  عدم 
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نمايش  به  را  اين گروهکها  موثريت  و  قدرت  نمای  تمام  درافغانستان آیينه 

از اين ديگرفرينی و خودفرينی ميباشد . به   
موجوديت آنها بيشتر گذاشت . 

 به اين جزاير پراگنده و یی تأثتر باور ندارم
ً
 . همير  دليل من شخصا

د . خ . ا و يا  عبيدی: از چندين سال به این سو فعاليتهای  برای احيای ح . 

  محافل و گروههای  که توسط کادرها و اعضای سابق اين حزب  
متحد ساخير

ايجاد شده اند در جريان است . آيا شما در اين گونه فعاليتها سهيم بوده ايد، 

 آيا احيای اين حزب را ممکن و مفيد ميدانيد ؟

ايط و زمان   خليل الله زمر: ح . د . خ . ا پديده مربوط به تاري    خ ميشود که در سرر

ايط و آن زمان از صحنه رفت  . امروز   معيير  ايجاد شد و همزمان با نبود آن سرر

ايط ديگر و زمانه ديگر است  . اضمحلال شوروی و به اصطلاح اردوگاه   سرر

يالي سم آن طوري که لینير  پيش سوسياليسنر به اثبات رسانيد که تیوری امتی

ياليسم ساقط   بين  ميکرد که در مسابقه ميان دو سيستم در جهان سرانجام امتی

وز خواهد شد، غلط از آب درآمد . اين تجربه زنده است که  و سوسياليسم پتر

 در برابر چشمان ما واقع شد . هرگاه اين واقعيت و

فاکتور های ديگري که در داخل افغانستان، در منطقه و در جهان به وجود  

نمی    ل مقصود  به مت   ميکنند، ناديده گرفته شوند، نه تنها  و عمل  آمده اند 

رسيم، بلک به دور دايره معيوب برای حصول هدف موهوم سرگردان خواهيم  

 . ماند

داشتم که اجندای آن احيای اک    اگرچه در بعض  از اين محافل من هم اشتر

وهای   ح.دخ. ا نبود، بل ايجاد يک حزب دموکراتيک سرتاسری متشکل از تمام نتر
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ی  نو انديش جامعه بود، اما تفاوتهای عقيدیر را زياد يافتم  . با آن که تعداد کثتر

يف، پاک، صادق و شجاع و دلاور هستند، اما  از حزبيهای سابق مردمان سرر

سابقه زنده مفاهيم دگم  هنوز در غلاف تنگ و  از آنها   تعداد محدودی 
 
گ

ون خواهند آمد .  دير يا زود از اين سردرگمی بتر ميکنند که يقير  دارم آنها نتر  

  که در اين راه سعی و تلاش ميکنند برای شان توفيق میطلبم . اما خودم  
کسای 

ه با همان لانه های   گونه های   مانند عبدالوکيل و غتر   که رهتی
عقيده دارم تا زمای 

در ارتباط اند و به دستور آنها گاه برای    معلوم الحال در داخل و خارج هنوز 

عود و گاه هم برای مزاری القاب قهرمان ملی و سمبول وحدت  احمدشاه مس

اک داشته باشند، کاربه جای   
اشتر بخشيده و میبخشند، در اين بازي  ها  ملی را 

سد . به نظرمن نخست آنها بايد موقف سياش خود شان را تعير  نمايند  نمتر

اتيک که با مسعودها و مزاری ها و غتر مزاری ها هستند يا در يک حزب دموکر 

سرتاسری آينده . اگر چه من اییتلاف های سياش با آنها و احزاب مربوطه شان  

 نميکنم، ول تا جای   که به اعتقادات خودم برميگردد، من هرگز در کاسه  
را نق 

عاميانه تعريفهای  غم  علتر زيرا   . خورد  نخواهم  آش  آنها  از  شکسته  ی   که 

د، هنوز عقيده دارم که سي يفانه است به سياست صورت ميگتر است عمل سرر

يف باشد طی  که در دستان سرر
 . سرر

گونه تعريف عبيدی: شما افکار و آرمانهای سياش و اجتماعی امروزی تان را چه

چتر    يا  و  ال  ليتی دموکراتيک،  سوسيال   ، سوسياليسنر  ، )کمونيسنر ميکنيد 

 ديگر(؟

خليل الله زمر: من معتقد  به دموکراش هستم و ونظام دموکراتيک را برای حل 

 .مشکلات کشورم يگانه بديل  ميپندارم
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آزادی احزاب ، آزادی اتحاديه ها، انجمنها و دهها شبکه سازمانهای مدی  و   

حقو ق بشر امکان آن را برابر ميسازد تا مردم از طريق آنها در سرنوشت شان  

آزادانه مشارکت نمايند . هکذا با استفاده از آزادی بيا ن و عقيده و حاکميت  

است  که  مردم کشور مج ال مييابند تا مشکلات نظم و قانون در دموکراش 

کشور را از راه تأمير  اجماع ملی حل و فصل نمايند.  وقنر  سخن در باره آزادي  

ميآيد برداشت من از آن در پيوند گسست ناپذير با پلوراليسم سياش در نظام  

 :دموکراتيک قرار دارد. به گفته روزالکزامبورگ

آزادی که فقط برای طرفداران دولت و فقط برای اعضای يک حزب باشد،  »

هر قدر اعضای آ ن بيشمار باشند، آزادی نيست . آزادی  هميشه فقط آزادی  

  است که طور ديگر ميانديشند
  [1]«.کسا ی 

يت است، اتخاذ تصميم در باره اصول و قاعده ها   دموکراش که حکومت اکتر

در آن  بر اساس جلب رضایيت واقناع اطاعت کننده گانِ  اين اصول و قاعده  

وعيت می  يابند . بنابرين،  »در نظام کمونيسنر قدرت تنبيهی و تشويقر   ها مشر

ی   که اين فاوت عمدهاِعمال ميشود و در نظام کاپيتاليسنر  قدرت اقناعی . ت

دو نظام را، ا ز اين جهت، از يکديگر مجزا ميکند، وجود آزادی سياش و دستگاه  

 [2]« .قضای  قدرتمند در دنيای آزاد است که نعمت مغتنمی است

از   ی  اهميت است، حسابگتر يک کشور با  نظام برای  يک  در گزينش  آنچه 

از از تقليد    و سننر هر کشور و احتر
 
ايط مشخص اقتصادی، اتنيکی، فرهنکی سرر

کورکورانه ميباشد . متأسفانه ما در قرن بيستم دوبار دچار اين اشتباه شديم . 
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مرتبه اول در دوران حاکميت امان الله خان که از مدل کماليسم ترکيه تقليد شد  

و مرتبه دوم هنگام حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان که خواستند از  

ارتکاب  دوره  دو  هر  در  نمايند.  شوروی کایی  ميانه  توتاليتتر آسيای  نظام 

و اصلاح در ت جمجمه تغتر  ديوار  اشتباهات مشابه موجب شد که  صادم با 

ضخيم سنتها و عنعنات مسلط جامعه خورد و خمتر شود. و اکنون بايد ملتفت  

نتر  کالای واردایر نيست و از کایی  تیوری های مربوطه در   بود که دموکراش 

به گفته هراکليت فيلسوف يونای     بايد برحذر بود. زيرا، 
ً
فته جدا ممالک پيشر

... آن وقت در چنير  جهان  متغتر و  »جهان مدام در تغتر و تبديل است .  

متحول مگر ميشود به عقيده و مسلکی اين چنير  چسپيد و در يک زمان برای  

تمام عمر، در يک عصر برای تمام اجتماعات در طول قرون و اعصار، تصميم  

 [3]  « نهای  گرفت ؟

ايط همان کشور بوده و هر   رشد و انکشاف دموکراش در هر کشور تابع سرر
ً
بنا

ببار   معکوس  زمينه نتايج  يا اروپای  در اين  امريکای   دموکراش  تقليد از  نوع 

ا ز تیوري  ها و مکاتب فلسق  می ميتوانيم از تجارب ساير کشورها،  . ما   –آورد 

ايط افغانستان خوانش داشته باشد ا ز راه کنار آمدنها و تأمير    سياش که با سرر

اجماع ملی بير  مردم، احزاب سياش، سازمانهای مدی  و حقوق بشر و دهها 

  ديگر به  رشد دم
 
وکراش و ترقر اجتماعی  شبکه و تشکيلات اجتماعی و فرهنکی

وی از الگوها ما را  ياری رسانيم، ول به ياد داشته باشيم که قالب سازی و پتر

ساند، به توضيح و شناخت  جامعه و تدوين يک بینش سازگار با جامعه نمتر

در قالب ها و تیوري  های از   بلکه اين طرز بينش واقعيتهای موجود جامعه را 

 .پيش تدوين شده میگنجاند
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بديهيست که موجوديت چند حزب سرتاسری سياش  که در جريا ن مبارزات  

های اساش  سياش قانوی  در داخل کشور نهادينه شده باشند يکی از رکن 

دموکراش نو پای ما را نتر  همانند ساير کشورها تشکيل ميدهد . هرگاه در اثر 

ستان کشور بتوانيم به اين ک همه نخبه گان و وطنتی مرحله رشد  مساعی مشتر

نايل شويم که ميشويم، قادر خواهيم شد تا با اعمار يک نظام عادلانه با ماهيت  

دموکراتيک جلو یی ثبایر ها و جنگهای داخلی را که منشاء در نزاع قدرت داشته  

يم ،زيرا در   و يکی از مشکلات ما در طول زمانه ها بوده است، در افغانستان بگتر

رسيدن يک حزب مطابق نورمهای دموکراتيک  نظام دموکراتيک هم به قدرت

د و هم در صورت تغتر آرای مردم، کنار رفير  حزب حاکم قبلی از   صورت ميگتر

 . قدرت با آرامش انجام ميشود

تعير  يک نصاب  معير  آراء برای احزاب برای تشکيل فرکسيونها ی پارلمای  از  

پارلمای  به حساب   دموکراش  اوليه   وط  ز سرر يکی ا  جانب احزاب متذکره  

آيد. احزایی که فيصدی معيينه را پوره کرده نميتوانند ا ز داشير  فرکسيون   می  

 .پارلمای  محروم ميشوند

و يا  اصلاحات نکشانيدند  در روند  را  مردم  برخلاف دوره های  گذشته که 

کشيانيده  نتوانستند، بسط، توسعه و تعميق  نطام دموکراتيک  با مشارکت 

مردم در روندهای دموکراتيک در تلازم قرار دارد . هر قدر مزيتهای نظام در  

 روزمره  بهتر و خوبتر احسا س و لمس گردد، به همان پيمانه خود مردم  زنده
 
گ

ء  
ً
مينمايند.بنا حراست  آنها  از  و  نموده  اک  اشتر دموکراتيک  های  روند  در 

موجوديت يک حکومت پاسخگو، کارآمد، باتقوی و صادق در تکامل دموکراش 

 . در افغانستان نقش تعير  کننده دارد
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الزبان همانند   الفرهنگ و کثتر الاتنيک و بالتبع کثتر جامعه ما به مثابه اجتماع کثتر

ناروی و ساير  دنمارک، سويدن،  مانند  اتنيک  ومتجانس  مونو   کشورهای 

 آن چنان نظام دموکراتيک در افغانستان  
ً
کشورهای از اين قبيل نيست . بنأ

ايط  وطن ما خواهد بود که م شارکت تمام اقوام ساکن کارآمد و متناسب به سرر

ما به  هرگاه نخبه گان روشنفکر کشور  در حاکميت ضمانت نمايد.  کشور را 

اجماع نظری در اين زمينه نايل شوند، نظام دموکراش ما ميتواند از شکل نظام  

د، به این معن  که  کليه گروههای اتنيکی متناسب  نماينده   تناسنی استفاده بتی
 
گ

اک نمايندبه وزن  اجتماعی شان د  . ر حاکميت اشتر

عقيده و راه و روش ملی،  و هر  حزب سياش پتر يادآور ميشوم هر  در اختر 

سياش و اجتماعی که هستند در بستر دموکراش رشد و انکشاف ميکنند، و اگر 

 سياش برسند و قدرت سياش را با نورمها و اصول  در آينده  وقنر به پخته
 
گ

دموکراتيک با  رأ ی مردم به دست آورند، بازهم در همير  دموکراش خواهد 

بود . بنابرين، دفاع از دموکراش و کشانيدن آن از سطح به عمق يکی ا ز وظايف 

م و تأختر ناپذير احزاب سياش سرتاسری آينده خواهد بود  . متی

ی   را برای نجات افغانستان از بحران کنویی  عبيدی: اگر قرار باشد شما برنامه

 ارایه دهيد، اين برنامه برکدام سنگ بناها ی اساسی متگ خواهد بود ؟

جانبه است . نميدانم   سوال تان دشوار و در عير  حال همه  زمر:  خليل الله 

همانطور که سوال شما همه جانبه است قادر خواهم بود تا جواب همه جانبه  

ارایه نمايم يا ختر ؟ به هر صورت سعی ميکنم جسته و گريخته از اينجا و آنجا 

و خوا ننده گان سايت  به سوال شما پاسخ بدهم؛ هرگاه اسباب قناعت شما 
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وزين شمارا برآورده نساخت، اميد است ناتوای  و عجز من، عذر خواه من در  

 . اين زمينه باشد

از تاري    خ افغانستان طی   نخست کوشش ميکنم حنر الامکان شناخت خود را 

ی از آن به   با نتيجه گتر
ً
چند صدسال اختر افغانستان به تحرير بکشم و بعدا

دازم  . نظام مورد نظرم برای افغانستان بتی

 : تاري    خ سه صد ساله اختر افغانستان دارای خصوصيا ت مشخصه ذيل ميباشد 

نبود صلح و ثبات پايدار، متدا وم و طولای  درا ثر جنگ و خونريزی     .1

يا در ا ثر هجوم قوای خارچی و يا ميا ن مدعيان متنوع قدرت در يک  

قبيله، يا ميا ن قبايل مختلف و يا هم جنگهای به اصطلاح جهادی  

 . که تاکنون ادامه دارد

تأسيسات      .2 منظم  و  طبيعی  انکشاف  و  تکامل  روند  در  اختلال 

 .کشور در نتيجه عوامل فوق الذکراجتماعی و ا قتصادی   –سياش

و بالآخره تأمير  صلح و ثبات در افغانستان هميشه در گرو همکاری ابر قدرتهای 

 . وقت بوده واکنون نتر  ميباشد

تمام دولتهای افغانستان  از زمان ايجاد دولت مرکزی  و دولتهای متوال پس از  

 .آن يا در جمع دولتهای "ناکام" و يا دولتهای "متلاشر شده" قرار داشته  اند

ناگزيرم برای درک درست از "دول ناکام"  اندگ بالای مفاهيم مذکور روشن  

بيندازم. در "سياست بحران دولنر و اعمار دولت" مشخصات دولتهای ناکام  

 : چنير  تعريف شده اند
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وری    -الف   ش حاکميت در قلمروشان، ا ز عرضه خدمات ض  اين دولتها از گستر

برای مردم شان، از  تأمير  امنيت و حاکميت قانون در جامعه ناتوان و عاجز  

 . اند

 اين دولتها منبع یی ثبایر و صدور تروريسم اند ) پاکستان وسومال و....(؛ -ب  

به کشورهای  تروريسم  و  ثبایر  یی   تنها  نه  که  همير  کشورهاست  قلمرو  از 

همسايه صادر ميشود ) پاکستان ( بلکه شبکه های تروريسنر و دهشت افگن 

با استفاده از  ضعف اين دولت  ها از قلمرو شان صلح و امنيت جهای  را تهديد  

ا را هدف قرار دادند  ميکنند ) افغانستان در زمان طالبان که ايالات متحده امريک

و پاکستان که همير  اکنون  پناه گاه القاعده شده است ا ز آنجا به خط آهن 

وی لندن و... حمله نمودند (  .مادريد ومتر

مافيای بير  المللی و داخلی و نتر  شبکه های تروريسنر با استفاده از  نبود    -ج 

حاکميت دولت در قلمرو همير  دولتها به کشت، زرع، و  صدور مواد مخدر 

پرداخته که عوايد کلان آن يکی از منابع عمده تمويل مصارف جنگ و خونريزی  

 [4] .شبکه های تروريسنر را تشکيل ميدهد

کشوري    60يا    40"امروز در مقياس جهای  راه سراغ نميشود جز اين که در    -د   

که دچار بحران دولنر به مثابه تهديدهای متوال برای امنيت جهای  ميباشند،  

امنيت  در آنها تأ مير  گردد. ملل متحد اين دولتها را تهديد های بدون پاسپورت  

 [5]"توصيف ميکند

  که افغانستان کنوی  از دولت  
، زمای  اطوری درای  بنابرين، پس از فروپاشر امتی

نوع "کانفدراسيون قبايل" به دولت نوع  شاه مطلقه در زمان حکمرای  امتر 
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وقت   قدرت  دو ابر  توافق هر  با  نمود،   روسيه و    –عبدالرحمن خان گذار 

منعقده سال   برلير   معاهده  اساس  بر  افغانستان موقف 1867انگليس،  به 

دولت   يجاد  ا  و دولت انگلستان پرداخت مصارف  داده شد  "دولت حايل" 

به زعامت عبدالرحمن   نظامی  و اداری دولت افغانستان را  منجمله مصارف 

مليون روپيه کلدار هندی در يک سال ميشد، متقبل    2که در اواخر بالغ بر    خان

 . گرديد

روسيه   –اتحاد شوروی و ايالات متحده امريکا که جانشير  دوابر قدرت سابق 

و بريتانيای کبتر شدند بعد از جنگ عمومی دوم در افغانستان به حيث دولت  

حايل ميان دو بلاک نظامی مربوطه شان ) اتحادشوروی در شمال که در رأس 

و سياتو که قرار داشت و پيمانهای نظامی سيتو  منجمله ايران و    پيمان وارسا 

ی ايالات متحده امريکا( برای تأمير  صلح  پاکستان به حيث اعضای آن به رهتی

ثبات    و    -و  اتحادشوروی  چنانچه  افغانستان همکاری کردند.  در  کشاف 

متحدين سوسياليسنر آن و هکذا ايالات متحده امريکا و متحدين غریی در سه  

تيب هر   پلان پنجساله دوران سلطنت محمد ظاهر شاه در  هر دوره پلای  بالتر

 مبلغ  
ً
کومک نمودند . ) کومکهای   مليون دالر  400مليون دالر و   500يک تقريبا

 نظامی اتحاد شوروی درين جمع شامل نيستند (

به گفته بارنت روبير  افغانستان شناس در پوهنتون نيو يارک :» همکاری ميان  

ا بر قدرتهای اتحاد شوروی و ايالات متحده در افغانستان پس ا ز جنگ  جهای   

ادامه يافت . هر دو ابر قدرت با ارسال منابع به تقويت    1970دوم تا اواخر 

در افغانستان کومک کردند]...[ کودت ای کمونيسنر در سال  حکومت مرکزی 
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به مکاری ميان هر دو ابرقدرت نقطه   1979و مداخله شوروی در سال   1978

 [6]«.  پايا ن گذاشت

اتحاد شوروی به طور مستقيم احتياجات افغانستان    1992 – 1978از سال  

، نظامی و تأمير  امنيت آن را مستقيم بر عهده   از تيل و نمک گرفته تا مواد غذای 

اتحادشوروی طی سالهای    « . افغانستان معادل  1989  –  1981گرفت  به 

ات نظامی 15،  197 فرستاده است    ميليارد دالر جنگ افزار، ساز و برگ و تجهتر 

اين رقم نميشوند ( . بر علاوه، سپاه چهلم  ی شامل  . )کومکهای مال و بشر

ميليارد دالرهزينه برميداشت . )پروفيسور محمود  12، 520سالانه نزديک به 

ز   ا  پس  "افغانستان  در کتاب  نجيب الله  دکتور  گاريوف سرمشاور مرحوم 

 فارش.(168بازگشت سپاهيان شوروی . ص 

ترک کرد،  2001سال   -1992پس از سال   افغانستان را  دنيا در مجموع  که 

، اجتماعی و   اين دوران در نابودی و تخريب همه تأسيسات دولنر مشخصه 

 و حنر اخلاقر که تا آن زمان از رژيمهای گذشته باقر مانده بود، نشای   
 
فرهنکی

 . ميشود

از دخل و خرچ اداره مجاهدين در اين مقطع زمای  ارقام دقيق در دست نيست،  

 تجريد بود »مستقيما اًز  
ً
اما، مصارف اداره طالبان که ا ز جامعه بير  المللی کاملا

( پاکستان  خارچی  معادل  500کومکهای  يا  روپيه  دالر(،  10مليون  مليون 

فيصد  20از ناحيه  کومکهای نقده و مواد سوخت ارزان عربستان سعودی و 

ترياک و   تجارت  و جهاد( بر  علماء  جهت تمويل  ذکات )ماليه اسلامی  وضع 
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)بارنت  200-100مشتقات آن سالانه مبلغ    . دالر.....« تأمير  ميشد  مليون 

در افغانستان، در گردهمآی  "گروه حمايت از   ، اقتصاد جنگ و صلح  روبير 

 (1999سويدن  –افغانستان"  استاکهالم 

تا کنون کشورهای عضو ناتو و ساير ممالک هستند که هم   2001و از سال 

 .بودجه عادی وهم بودجه انکشاق  ما را تمويل ميکنند

  که صلح و ثبات نسنی هم در افغانستان حکمفرما بود مانند دوران 
حنر در زمای 

شامل  های خارچی که  وسظ کومک  ان  داود خان، متر  ظاهر شاه و  محمد 

، گرانتها و ساير قرضه ها ميشود   40قروض پروژوی، کومکهای جنش يا کالای 

ح . د . خ. ا    در صد بودجه به شمول  تمام پروژه های انکشاق  و در حاکميت

در صد رسيد که کومکهای نظامی که رقم بسيار درشت   62به  1982در سال 

ی در اين مبالغ شامل نيستند  [7].را تشکيل ميدهد وهکذا امداد بشر

ی ميتوان گفت که  : در نتيجه گتر

دولتهای متوال افغانستان از دوران امتر عبدالرحمن تا کنون » دول   .1

هميشه سالواره  يا  ساليانه  درآمد  دارنده  «بودند   
 
 Rentier)گ

State)  [8]  بود 

ميشد،   .2 پرداخته  ديگران  توسط   دولنر  مصارف  همانطوري که 

مستقيم )معاهده برلير  و   يا غتر نتر   مسووليت امنيت افغانستان را 

يا  و   ) دوم  عمومی  جنگ  از  پس  امريکا  و  شوروی  اتحاد  همکاری 
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و قوای ناتو   1988  – 1979مستقيم با حضور نظامی ) اتحاد شوروی  

 . تا حال ( بر دوش گرفتند 2001از 

خره، اگرچه دولتهای متعدد افغانستان به شمول دولتهای ظاهر شاه و  و بالا 

داود خان برکل قلمرو افغانستان حاکميت کامل نداشتند ول آنچه هم ا ز آنها 

اث مانده بود در جنگهای  به شدت صدمه برداشت .   1992-  1978به متر

ول  آن زي  8000هزار روستا ضف    35-  31چنانچه در اختر اين دوران " از   ر کنتر

 [9]"دولت قرار داشت

در جنگهای ميان تنظيمی که برنامه تدوين شده پاکستان    1992پس از سال 

 تمام آنچه از دول متوال افغانستان باقر مانده بود، به شمول قوای  
ً
بود تقريبا

يف صدراعظم  مسلح کشور منحل  و نابود ساخته شدند . چنانچه نواز سرر

را " از برجسته    وقت پاکستان " نابودی قوای مسلح چهار صد ساله  افغانستان

ترين خدمات خود برای پاکستان خواند . بنابرين، ساليان حاکميت مجاهدين 

(  که از نظام سياش  2001  –  1996( و دوران تسلط طالبان)1996  – 1992)  

ی  باقر نمانده بود و اگر هم موجود بود دستگاه   –اجتماعی   – اقتصادی چتر 

 يتوان آن را دوران تکميل دولت يامشابه به اداره مبتدی خودگردان بود که م

Collapsed State اضمحلال   ناميد. 

بنابر تذکرات فوق ميتوان نتيجه گرفت که کشور ما اکنون ا ز  لحاظ تاريخ  در  

اجتماعی اقتصادی قرار دارد )روندی    -مرحله ا بتدای  روند اعمار نظام سياش  

از سال   اند( که  را طی کرده  سال قبل آن   سه صد 
ً
تقريبا ساير کشورها  که 
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پس از سقوط طالبان آغاز شده و هرگاه اين روندموفقانه طی شود و  1991

  –جامعه بير  المللی تا آخر ما را ياری رساند کشور ما در آينده به مرحله دولت  

ومند گذار خواهد کرد.  ارکان اساش نظام مورد نظر  ملت متحد، با اقتدار و نتر

 : بر سه بخش اساش استوار ميباشد

 اعمار دولت  -الف 

 اعمار ملت -ب 

 اعمار زيربناها وساختار های اقتصادی -ج 

در    با هم 
ً
ارکان سه گانه فوق در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار داشته و مستقيما

ارتبا ط اند . اعمار نظام  از يک طرف کار يک فرد، يک قوم، يک گروه و يک 

يک مساعی عمومی و اجماع سرتاسری ملی و   حزب سياش نيست، بلکه به تشر

 دارد . بنابرين،  از سوی ديگر به  حضور نظم، امنيت و حاکميت قانون بسته
 
گ

حضور دولت به حيث تضمير  کننده نظم وامنيت و حاکميت قانون از اولويت  

 . خاص برخوردار بوده و زمينه ساز دو رکن اختر محسوب ميشود

 اعمار دولت .1

راجع به دولت در ذهن انسان خطور ميکند، قدرت است،   ی  کهنکتهاولير  »

زيرا در طول تاري    خ و اکنون در کشورهای عقب مانده گروههای کوچک هميشه 

تعريف  براساس  . اما  زده اند  قدرت تکيه  از راه اِعمال زور و قوت بر اريکه 

ين تعريف برای دولت  معاض، چنير   سلطه ی   را نميتوان دولت ناميد، زيرا بهتر

 [10] «معاض، حاکميت قانون است
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ده آن که امنيت جزء متشکله آن   تأمير  حاکميت نظم و قانون به مفهوم گستر

تشکيل ميدهد. حاکميت قانون   م دولت را  است يکی از وظايف اساش و متی

 عرضه خدمات امنينر را در قلمروش  با بدين معن  است که دولت شايسته
 
گ

ی   که توسط قانون تعريف شده، داشته  استفاده ا ز قوای مسلح در محدوده

 .باشد

نظام وقنر عادلانه و دموکراتيک است که دولت به منظور استحکام بنياد نظام  

برای تظبيق عدالت که در تأمير  ثبات، امنيت  و حاکميت قانون عامل تعیير   

کننده است، برنامه مشخص داشته باشد . تجربه تاري    خ گواه ميدهد آن عده  

وعيت  دول که در تأمير  عدالت عاجز مانده اند ا ز مردم تجري شده و مشر د 

شان را از دست داده اند . عدالت عرصه های اقتصادی، جنسينر و ميان اقوام  

 . مختلف را احتواء ميکند

ومندی و اقتدار دولت  به قاعده اجتماعی آن بسته  دارد .» در  منبع ديگر نتر
 
گ

يت  با وجود اکتر عظيمی اند که  قشر سه  جوانان، زنان و محرومير   جامعه ما 

عددی، ا ز لحاظ سياش واقتصادی به اقليت مبدل گرديده اند ]...[ صلح و  

يت عددی از لحاظ   ثبات دايمی  زمای  در کشور پايدار خواهد شد که اين اکتر

  ( گردند.«  خويش  حقوق  صاحب  واقتصادی  غن     سياش  ف  دکتوراسرر

 درمقدمه کتاب »روزنه ای به نظام عادل« (

ست و جيد کشور يکی ديگر از ستونهای اساش نظام   علماء و روحانيون وطنتی

وعيت به  دموکراتيک و عادلانه آينده ما را تشکيل ميدهند.آنها در ايجاد مشر
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اطور   نظام و دولت مورد  نظر نقش تعير  کننده دارند . به گفته جهانگتر امتی

معروف مغول  :» علماء لشکر دعا را تشکيل ميدهند . تأثتر آنها در تحکيم 

 [11]« ثبات کشور مساوی با قدرت و توان لشکر نظامی و يا بيشتر از آن است

ومند و پر توان که مردم پشتوانه آن را تشکيل  بنابرين، با ايجاد چنير  دولت نتر

بدهند، صلح و ثبات پايداری سامانيایی خواهد شد که ديگر هرگز شبکه های  

جنگ و خشونت با نظم و امنيت روزمره مردمان عادی وطن ما اعلام جنگ  

 .داده نتوانند

 اعمار ملت .2

تاريخ  در يک سرزمير  » افراديست که بر اثر عوامل  ز تجمع  عبارت ا  ملت 

ک يافته و   ، سجايا، روحيه و فرهنگ مشتر ساکن شده و طی نسلهای یی در یی

ک تضمير  مناسبات اقتصادی، همبسته  افراد آن را در يک سرنوشت مشتر
 
گ

 [12]«کرده باشد

طوري که از تعريف فوق برميآيد، امروز زبان واحد و نژاد واحد به حيث دو پايه  

الزامی تشکيل ملت از جانب دانشمندان  رد ميشوند اگر چه در تشکيل ملت 

نقش دارند. اگر  نژاد واحد عنصر اساش تشکيل ملت باشد طوري که ناسيونال  

د. سوسياليستها به آن معتقد بودند سرانجام ما را به ن یونازيسم و فاشيسم ميتی

از   ايتاليا  ملت   « ايتاليا ميگفتند که:   سوسياليستهای  فاشيستها،  برعکس 

 [13]«روميها، جرمنها، يونانيها وعرب  ها تشکيل شده است
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ومندترين   ايالات متحده امريکا با تنوع نژادی خود که امروز در قطار يکی از نتر

ملتهای دنيا قرار دارد، نتر  به تیوری نژاد  به حيث پايه واساس ملت خط بطلان  

 . ميکشد

يم، پس موجوديت   و  همير  طور هر گاه زبان واحد را پايه و اساس ملت بگتر

 . ملت سويس را که با سه زبان مختلف تکلم ميکنند نتر  بايد انکار کنيم

ی   موجود  قبيله  –اعمار ملت روند طولای  و بغرنج است . گذار از مرحله قومی   

به مرحله عاليتر يعن  ملت واحد، مرفه و  توانا از يک طرف مستلزم ضف  

 طولای  ميباشد و از سوی ديگر  تکميل  اين روند کار يک فرد، يک 
ً
زمان نسبتا

گروه، يک قوم و يک حزب سياش نيست، بلکه با مشارکت متحدانه عموم  

معنوی و  ی،  فزيکی، بشر بزرگ  و داشير  سرمايه  اجتماعی قابل تحقق   مردم  

يست   ميباشد . صعود به اين مرحله عال که يکی از قله های شامخ تکامل بشر

 به اجماع و وحدت نظری  
ً
عملی تمام اقوام، قبايل، نخبه گان علمی،    –مستقيما

 وعلمای کرام کشور بست
 
 داردهسياش، فرهنکی

 
 . گ

فقر، مرض و محروميت نه سرحد ميشناسد، نه قوم و قبيله و نه مذهب . در  

ايط فعلی از  يک طرف هم زن پشتون، تاجک، ازبک وهم زن هزاره به خاطر   سرر

ايط  بد امنينر هنگام زايمان جان ميبازند و از   فقدان تسهيلات لازم صخ و سرر

ی   که  هر قوم و قبيله  سوی ديگر همه مردم اعم از زنان، مردان و جوانان ما به

اند . به همير  تعلق دارند از زنده  مرفه و حقوق و آزاديهای مدی  محروم 
 
گ

  که همه
ايطِ همه ما و صدمایر ايط دليل است که همسای  سرر  ما ا ز اين سرر

 
گ

همسان به طور  برابرمتحمل ميشويم، اجماع و وحدت عقيده وعمل همه ما 

قرار ميدهد . ديروز ما همديگر را نق  کرديم  را در محراق مساعی برای بقای ما 
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، فقر و    ، بربادی، مهاجرت، یی امنينر
و باهم کنار نيامديم که ثمرات تلخ ويرای 

 . محروميت های ناشر از آن تاکنون مغز استخوان ما را ميسوزاند

طوري که دانشمندان تخمير  نموده اند مصارف »... تشکيل و تکميل ساختار  

ملت، تبديل شدن مردم ا ز اقوام  و قبايل به شهروند، جامعه    –و مرحله دولت  

ايط  150[ بالغ بر 14شهروند و ملت شهروند ...«] مليارد دالر ميشود . در سرر

راهم   کنوی  که جيب خود ما  بودجه عادی وانکشاق  ما  خاليست و مصارف 

آنها برای گذار به جامعه   دازند، آيا از کومکهای  کشورهای ناتو و آيساف ميتی

يم يا نه ؟ هرگاه کدام طرح عملی ديگر موجود نباشد و هر  شهروند استفاده بتی

متقبل   را  مال بديل ديگر سراغ نباشد که مصارف گذار جامعه ما  گاه منبع  

و با استفاده از کومکهای د، پس بيآیيد همه باهم يکی شويگرد و شويم  م، نتر

 رهای   همير  ممالک حاض  در افغانستان کشور خود را از عقب مانده
 کنوی 

 
گ

 . بخشيم

تاري    خ گواه است که افغانها هرگز در جنگ بازنده نشده اند، باخت ما هميشه 

در ميدان سياست بوده است . مقاومت در برابر اصلاحات شاه امان الله از  

اول وجود نداشت، مقاومت از هنگامی آغاز شد که شاه وتيم همکار او پس ا ز  

ن برنامه دقيق  حصول استقلال برنامه تطبيق اصلاحات يا سياست عملی بدو 

را آغاز کردند که با تمام نيات پاک درين مرحله غلظ های فراوان صورت گرفت 

. منجمله آن وحدت آهنين  را که هنگام جنگ استقلال موجود بود، در مرحله  

ی نبود بلکه حکومت در جامعه   تطبيق اصلاحات نه تنها از آن وحدت ختی

 خود را با جامعه بيگانه سا
ً
و کاملا خته بود . من نميگويم که انگليسها تجريد 
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توطیه نکردند، اما اين اشتباهات و خبط های سياستمداران  بود که زمينه های  

 . پذيرش توطیه دشمن را مساعد ساخت

چنير  معلوم ميشود که نويسنده گان کوتاه نگر   و يا شايد هم تبليغات ممالک  

فريب ميدهند، با  دشمن که فقط با تحريک احساسات مردم  خود مردم را 

و آزاديخواه " بر  ت و با شهامت يا مردم آزاد  توصيفهای  چون " مردم با غتر

دث قبل از آن را در  سرما کلاه گذاشته اند. تا  جای   که به ياد من است وحوا

تاري    خ ميخوانم طوري که در مبحث اول اين نوشته آورده ام ما هميشه محتاج 

به ديگران بوده ايم و مصارف ما را ديگران پرداخته اند، به عباره ديگر هميشه 

مصارف ما را برتانيه  19دست تگدی ما به ديگران دراز بوده است .مگر در قرن  

در قرن   و اروپا   21دشوروی و در قرن  اتحا  20نميداد، مگر  تا حال امريکا 

ت و شهامت ما در دو قرن گذشته  مصارف ما را متقبل نشده اند. نميدانم غتر

قرن   اوايل  حال که  به  تا  سهم   21و  و  ؟ نقش  بود  چی  و  بود  است کجا 

سياستمداران و آگاهان و نخبه گان ما برای تغتر اين حالت و يا حداقل تقليل  

 کشنده چه بوده است ؟اين وابسته
 
 گ

وهمير  طور درم ورد مفاهيم آزادی  وآزاديخواه ما دچار سوء تفاهم هستيم. 

اقتصادی    –اجتماعی    –چطور ممکنست  در کشوري که تأسيسات لازم سياش  

 وجود ندارد، مردمش آزاد باشد، مگر تحقق آزادی و بهره مند شدن  
 
و فرهنکی

 از آزادی در نبود تأسيسات

متذکره ممکن ميباشد ؟ آيا در کشوري که کلينيک، شفاخانه و سرک ومکتب 

و پوهنتون به حد کاق  وجود ندارد و مردمش مريض، بيحال، بيسواد و گرسنه 

 و بيسوادی چطور از آزادی مستفيد ميشوند ؟اند، در مريض  و گرسنه
 
 گ
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ت و آزادی   ور باشد که  نخبه گان دانشمند کشور ما مفاهيم غتر فکر ميکنم  ض 

از سرر مفاهيم عاميانه رهای  يافته و به عمق معن   بازبين  کنند تا مردم ما  را 

ند  . علمی آن یی بتی

و بالآخره، اگر درست است که "» ملت عبارت از اتحاد داوطلبانه شهروندان 

[  پس برهمه ما واجب است که 15يک جامعه در يک دولت ملی ميباشد «]

مستقيم روند    افغانستان مستقيم و يا غتر
به حيث مدافعير  راستير  و آگاه ترقر

مورد تأیيد  اعمار دولت را که قدمه نخست برای اعمار ملت محسوب ميشود،  

قرار دهيم ،زيرا آنهای   که همير  اکنون در صدد تشکيل احزاب سرتاسری هستند 

ی به  دارند، چتر  که در آينده برای تصرف قدرت ا ز راه های دموکراتيک تلاش 

نام دولت برای تصرف از راههای دموکراتيک وجود داشته باشد، هرگاه دولت  

ی را تصرف خواهند ک   رد ؟موجود نباشد پس چه چتر 

 اعمار زيربناها و ساختارهای اقتصادی .3

شاهراهها، بندهای آبگردان، برق، مخابرات و   زيربنای اقتصادی شامل سرکها، 

ترانسپورت ميگردد . متأسفانه پروژه های زيربنای  کشور ما در نتيجه جنگهای  

سه دهه اختر به شدت صدمه برداشته است . کشور ما مطابق تخمير  بانک 

زيربناهای خود را ميليارد دالر   240جهای  طی جنگهای سه دهه اختر به ارزش 

از دست داده است . اکنون لازم است تا مطابق يک برنامه تدوين شده نه تنها 

های   پروژه  شده پرداخته شود، بلکه  های تخريب  پروژه  به بازسازی مجدد 

جديد بايد درعرصه های ترانسپورت، آبياری و توليد برق اعمار گردند تا هم 

 . الات رشد وانکشاف نمايندزراعت، هم صنعت و تجارت وهم نقل وانتق
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مفيديت ديگر اعمار زيربنا در اين است که از يک طرف برای مردم زمينه کار  

واشتغال را فراهم ميکند و از سوی ديگر جغرافيا را تحت اثر اقتصاد قرار داده  

 .و مناطق مختلف را باهم وصل ميکند

 اقتصادی مردم وابسته  استفاده از اعمار زيربنا ها برای بالا بردن سطح زنده
 
گ

ان سرمايه گذاری در اين عرصه ميباشد. هرگاه هدف کوتاه ساخير  فاصله   به متر 

بير  دو شهر باشد بايد بير  اين دوشهر فاصله کوتاه انتخاب شود و اگر هدف  

دو شهر  بير  اين  از  تمام روستاهای   که  بايد  اقتصادی باشد  تأمير  انکشاف 

ی باهم و  صل شوند به همير   دليل است که پلانگداری ميگذرند به طور زنجتر

 مردم تأثتر مثبت وارد نمايد
 
د که بر زندگ  . زيربناها بايد طوری صورت بگتر

حلقه سرکهای  توسط  همسايه  افغانستان با کشورهای  شدن  از  وصل  ی   

ی   مذکور  نيازمنديهای حيایر افغانستان محسوب ميشود . هرگاه سرکهای حلقه

و   ارزگان  دايکندی،  باميان،  بدخشان،  قندوز،  پکتيکا،  فارياب،  ولايات  از 

 اقتصادی با نظم در کشور ايجاد شده ومردم  سايرولايات عبورکنند يک زنده
 
گ

 . نتر  صاحب کار واشتغال ميشوند

ها  احصایيه   . ميشود  افغانستان محسوب  م  متی ديگر  وريات  ض  از  برق 

ميليارد متر  6،7حاکيست که منابع سرشار آیی را که ما در اختيار داريم بالغ بر

درصد آن استفاده ميکنيم . هرگاه استفاده از    10مکعب ميگردد که فقط از 

تنها ميتوانيم ا ز  آبهای ما به منظورتوليد برق به درسنر برنامه ريزی شود نه 

برق توليد شده برای رفع احتياجات خود استفاده نمایيم، بلکه مقدار اضاق  
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به خارج نتر  صادر کرده ميتوانيم . اما قابل يادآوري است که که اعمار   آن را 

، کوکچه و پنجشتر از   مليون   1500  -500بندهای برق بالای درياهای کامه، کت 

 استفاده اقتصادی از درياها ضف به سروی  
ً
دارد . علاوتا ورت  دالر سرمايه ض 

د وارزيایی تکميل نميشود تا در باره توليد برق   از درياها بررش دقيق صورت بگتر

 . تا هر بند آیی ما به سرمايه طبيعی بزرگ مبدل گردد

قابل يادآوريست که هرگاه کار مطالعایر و سروی پروژه ها اعم از پروژه های  

خورد يا بزرگ توسط متخصصير  خود ما آماده شود قيمت تمام شد آن بسيار  

بنابرين،   خارچی انجام ميشود؛  متخصصير   توسط  نازلتر از قيمتنر است که 

ظ بالا بردن  دقيق برای  جامع و  برنامه  يک  براساس  تا  وريست  رفيتهای  ض 

متخصصير  کشور ما بر جوانان خود سرمايه گذاری بزرگ را انجام دهيم تا آنها 

 . ی   و هکذا ظرفيت تطبيقر آن را کسب نمايندظرفيت انجام مطالعات پروژه

و مواد  پايگاه شورش  اعمار مارکيت و کشانيدن جوانان بيکار به اشتغال که 

مخدره را آماده ميکنند بخش ديگر برنامه اقتصادی را  برای استحکام پايه های  

ملت تشکيل ميدهد . تحقق اين امر به انکشاف ابتکار اساش  –مادی دولت  

ش به ه  در تقويت زراعت با يک اقدام جسورانه که از دستر مارکيت تا زنجتر

های ارزش، عرضه معرفت و زيربناها گرفته تا کاربرد امتيازات تجاریر و متداول  

ساخير  ابزارهای مال که برای تأمير  توليد سودآور و پايدار موثر باشد به شمول  

استفاده ا ز معادن را در چوکات جوازهای شفاف، داوري  های با اعتبار، اجراآت  

در بر خواهد گرفت . امور ساختمای  نتر  از طريق  قانون  حقوقر ومقاوله ها را 

ساختمای    ، ايجاد اداره فراهم آوری واحد مرکزی  نامه های مرکزی ساختمای 
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که توانای  و قدرت تغتر موثريت و تداوم انکشاف پايدار زيربناهای سرتاسری  

کشور به خاطر اعمار ظرفيت سکتور خصوصی در افغانستان را داشته باشد،  

 . تنظيم خواهد شد

تمرکز لازم بر زيربناها که تمام قلمرو کشور و ساحات مجهز آن را باهم وصل 

وهای مارکيت با اهميت است  تا بدين وسيله  ميکند از طريق آزاد گذاردن نتر

ی   برای اعمار سرکها، انکشاف انرژی بديل و سرمايه  از امکانات داخلی و منطقه

گذاری بر تکنالوژی يا فن آوري  های جديد توسط برنامه های اجتماعی و سرمايه 

 . نهادينه شده  برخاسته ا ز پایير  را اجازه خواهد داد

ز لحاظ سلسله  ول اداری، تقسيم قلمرو کشور ا  وظايف با کنتر اجرای اين 

ه  حکومتداری در آنها  سطوح  و  وظايف  معير  که  های  فاصله  به  مراتب 

و با کفايت حمايه   و توسط کارمندان توانا  شده  وهمآهنگ  تعريف  بدرسنر 

ی گردد، در تلازم قرار دارد. نيل به اهداف متذکره شامل انکشاف  سرمايه ب شر

برای   و دارای مهارتهای مسلکی  به رفورم  جانبداران معتقد  به منظور تربيت 

خصوصی و يک  وع  و مشر عامه، سکتور مولد  و مفيد  تقويت سکتور موثر 

 . جامعه مدی  فعال و متحرک خواهد بود

ين معضلات کشور مستلزم  تأمير  يک آهنگ رشد شتابان به منظور حل مهمتر

 و اجتماعی افغانستان  
 
استفاده ا ز تمام دارایيها اعم از مادی، معنوی، فرهنکی

 . وهکذا استفاده ا ز تمام سکتور های اقتصادی ميباشد
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خود   بذات  النفسه و  ق   اقتصاد  در  سکتور  هيچ  است که  آوری  ياد  قابل 

جانبدار سکتور دولنر "چپ " و   . اين که ميگويند  ارجحيت و تقدس ندارد 

است، بيانگر برخورد ايدیولوژيک به علم اقتصاد   سکتور خصوصی "راست" 

 استفاده از سکتورهای مختلف اقتصادی در هر کشور نظر گونهچهاست. 
 
گ

ايط همان کشور تعير  ميشود از يک طرف و از سوی ديگر استفاده از هر   به سرر

سکتور نظر به مفيديت و بارآوری آن در ساحه معير  اقتصادی مربوط ميشود 

 دولتها انباشت و تراکم سرمايه صورت نگرفته  . در کشور ما که بنابر بيکاره
 
گ

سکتور   توسط  بزرگ  های  در پروژه   سرمايه گذاری 
ً
ممکن عجالتا خصوصی 

نيست و بايد در سکتور دولنر قرار داشته باشد اما در ساحایر که سرمايه گذاری  

دولنر موثر و سودمند نيست بهتر است تا به سکتور خصوصی واگذار شود . 

اما به هر صورت  به تقويت سکتور خصوصی هم به منظور انباشت سرمايه 

 [16]. بايد پرداخته شود  وهم بخاطر پایير  بودن مصارف تمام شد پروژوی آن

ان سري    ع   به هرصورت آنچه اهميت اساش دارد اين است که هم به خاطر جتی

به منظورايجاد تعادل بير  آهنگ بلند عقب مانده  وحشتناک کشور وهم 
 
گ

افزايش نفوس و پايه يا آهنگ رشد اقتصادی افغانستان از  تمام سکتورهای 

 . د  بگتر به طور بلاتبعيض استفاده معقول و درست صورت  اقتصادی بايد 

عنعنات کهنه و   و  سي    مانند  تعير  شده  قبل  مفاهيم از  و  قالبها، چوکاتها 

سنگين  ميکنند . زمان و جهان به سرعت به فرسود ه هنوز بر شانه های ما 

پيش ميتازد، علوم جديد و جديد ايجاد ميشوند و ما هنوز در بحثهای خسته  

از علوم جديد ما  ه در سکتور دولنر  کننده بالای بديهيات قرار داريم که آيا 

استفاده کنيم يا در سکتور خصوصی . در حال  که هدف و منظور رسيدن به 
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در   عيب آن  در سکتور خصوصی باشد  ولو  واعتلااست که  درجه بلند ترقر 

 چيست ؟

تشکيل  را  مساله  اصل  چپاولگراست،  خصوصی  سکتور  ميگويند  اين که 

 خصلت دولت بر گونهچهنميدهد، بلکه تابعی  است از يک اصل ديگر وآن 
 
گ

سر اقتدار ميباشد. يک دولت کارآمد و با کفايت که به حاکميت قانون متعهد 

را نتر  مانند ساير عرصه ها در چوکات قانون نتظيم ميکند تا  است، مارکيت 

ممانعت کند، اما بر عکس هرگاه يک  قانوی  را  جلو چور و چپاول واعمال غتر

وجود دارد که چور و چپاول در    دولت فاسد بر سراقتدار باشد چه ضمانت

سکتور دولنر موجود نيست .  خلاصه: هدف اساش تأمير  ترقر ورشد پايدار  

د  ميگتر توسط  همه سکتورها و يا توسط يک سکتور صورت  است، اين که 

 . مساله فرعی است

 سياست خارجی به مثابه ابزاراساسی برای اعمار نظام ملی در افغانستان -د  

 : سياست خارچی در دايرة المعارف مختصر بريتانيکا چنير  تعريف شده است

فعاليتها و مناسبات يک  » ميشود که  سياست خارچی اهداف عام را شامل 

دولت را درارتباط متقابل با سايردول هدايت مينمايد. انکشاف سياست خارچی  

طرحهای   د  پيشتی برنامه های  يا  داخلی، سياستهای ساير دول  از ملاحظات 

 «خاص جیوپوليتيک آنان تأثتر میپذيرد

ام متقابل، رعايت ميثاقها،   دولت افغانستان با تمام دول جهان براساس احتر

قراردادهای بير  المللی و منشورسازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنيت  

 .جهان همکاری ثمر بخش خواهد نمود
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موقف موجود افغانستان به حيث کشوري که تاره از مرحله منازعه و بحران  

به صلح، ثبات و بازسازی در حال گذار است حکم ميکند تا اقتضاآت اين گذار  

ايط کنوی  منطقه ی   وموقف جیوپوليتيک افغانستان پيوند زده شده وبا با سرر

ی ايالات   تبعيت ازآن روابط باکشورهای عضو پيمان اتلانتيک شمال به رهتی

همسايه،   های  اليا، کشور  آستر اروپا،  اتحاديه  عضو  ممالک  امريکا،  متحده 

کشورهای عضو پيمان شانگهای، هندوستان و ممالک عضو کنفرانس اسلامی 

حيث  به  نظامی، سياش و اقتصادی برای گذار را  عمده در عرصه  بازيگران 

خارچی خود به حيث  موفقانه به صلح، ثبات و بازسازی در صدر سياست  

 .اولويتهای خاص قراردهد

ی ايالات متحده امريکا     مناسبات با کشورهای عضو ناتو به رهبی

اتژيک کنوی  افغانستان مستلزم برخورد نوين   موقعيت جیوپوليتيک و جیواستر

حوادث    -تاريخ    خصوص  به  و  شناخت تجارب گذشته  ميباشد.  سياش 

ی دقيق از آرايش تغتر يافته قواء در   دردناک ش سال اختر به اضافه حسابگتر

از   جهان کنوی  و انکشافات نوين در منطقه و به خصوص در ممالک همسايه

: » اهميت   اهميت استثنای  در اين زمينه برخوردار ميباشد. به گفته ظاهر طنير 

در واقع  د.  حدود زيادی از موقعيت جغرافيای  آن منشاء ميگتر افغانستان تا 

قدرتهای  مرز  جنوب آسيا،  و  آسيای ميانه، غرب  افغانستان نقطه تقاطع 

ا مخالف قويتر  ز آن در منطقه بوده  خشکی و اقيانوسيه و آوردگاه قدرتهای 

 [17]« است
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از دولت "ناکام    80خوشبختانه جامعه جهای  پس از تجربه سوماليا که در دهه  

" به " دولت منهدم" سقوط نمود و هکذا تجربه انگولا، سودان و جمهوری  

دموکراتيک کانگو که پارچه شدند و افغانستان که پس از خروج قوای شوروی  

صد اوضاع   1989در سال   در دولتهای  در کام جنگ داخلی فرورفت اکنون متر

ناکام است تا بااستفاده از "ديپلوماش بازدارنده " ،  "سياست حل مناقشه" و  

بالآخره با "مداخله مستقيم نظامی "  از سقوط "دولتهای ناکام" در پرتگاه جنگ  

ی نموده و به منظور حفظ امنيت   داخلی و به "دولتهای منهدم شده " جلوگتر

و ثبات در  خود اين کشور اقدام مينمايد. تجارب  بير  المللی به اعاده صلح 

موفقر هم در اين زمينه وجود دارد که ميتوان از اقدام به موقع سازمان ملل 

روسيه در   لبنان و  در  سوريه  مداخله مستقيم  بوسنيا،  در کمبوديا و  متحد 

 از  80تاجکستان در دهه  
ً
ا  و اختر

قر در تيمور سرر متحد  ، مساعی جميله ملل 

ی ايالات متحده امريکا در سال  مداخله قوای ناتو ب در افغانستان    2001ه رهتی

 .نام برد

از چهل کشور   اکنون که افغانستان در محراق توجه جهای  قرار گرفته و بيشتر

جهان در آن حضور دارند استفاده از اين موقعيت مناسب برای آبادای  کشور  

 –و جلب هر چه بيشتر کومکهای جامعه جهای  در راستای اعمار نظام مدی  

ويند شخصيتهای ملی در افغانستان فرصتهای مناسب را ايجاد کرده است. ميگ

ايجاد ميکنند، بلکه از فرصتها استفاده معقول نتر   بزرگ نه تنها فرصت ها را 

اتژی  ی توانا، متعهد و مجهز به ستر ايط موجود فقط يک رهتی مينمايند. در سرر

ايط و   اعمار نظام ملی در کشورميتواند اعتماد جامعه بير  المللی را جلب و سرر

  چی بيشتر و موثرتر کومکهای آنان در راستای  فرصتهای لازم را برای استفاده هر 
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و انکشاف در افغانستان با تدوين  يک سياست خارچی حساب   تأمير  صلح 

 .شده فراهم نمايد

ايط مساعد کنوی  بير  المللی در جهت نيل به دو هدف   بنابرين، استفاده از سرر

نظام   در چوکات اعمار يک  و ثبات و انکشاف و ترقر  يعن  صلح  اتژيک  ستر

دريافت   قراردارد.  سياست خارچی افغانستان   در صدر وظايف  دموکراتيک 

اتژيک در سطح جهان و منطقه از اهميت استثنای  برای  تحقق متحدين ستر

اتژيک متذکره برخوردار ميباشد  .هر دو وظيفه ستر

ومند را که عموم     که ما يک نطام با اعتبار و دارای اقتصاد نتر
به نظر من تا زمای 

 نقطه  مردم پشتوانه آن باشند، ايجاد نکنيم و تا به فقر و مرض و عقب مانده
 
گ

ايط  جايگزين هويتهای قومی نکنيم و تا از سرر پايان نگذاريم و تا هويت ملی را 

ی   به ملت مرفه و پرتوان و مدی  گذار نکنيم  هر نوع ادعا در باره  قومی و قبيله

توقع   از گدا  ميماند که  بدان  بوده و  معن   و یی  "استقلال" پوچ  و  "آزادی" 

مستقل زيسير  را داشته باشيم. بايد به خاطر داشت که ساير مردمان وقنر از  

جتماعی، علمی  آزادی مستفيد شده اند که امکانات مادی و تأسيسات سياش، ا

 
 
 .مربوطه را برای آزاد زيسير  به وجود آورده اند و فرهنکی

ی در   آنچه دراين ميان بسيار خطرناک است تحريک  ذهنيتهای خارچی ستتر 

ميان مردم روستای  کشور ما است که از جانب شبکه های پيدا و پنهان از داخل  

و خارج افغانستان برای آماده ساخير  اذهان عامه به خاطر برگشت مجدد 

اندازی ميشود   به قدرت راه  -القاعده-ملاهای ديوبندی و متحدين فراملنر شان  

و متأسفانه پای افراد، شخصيتها و برچ  از گروههای سياش و اجتماعی تا رده  

ون از دستگاه دولنر فهميده يا نفهميده در اين بازی   های مختلف دولت و بتر

مرگبار بر ضد کشورشان کشانيده شده اند. مردم افغانستان که چندين بار قتل  
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به خویی   تجربه کرده اند  نام وعناوين مختلف  و کشتار و جنگ ويرای  را زير 

ميدانند که هدف از اين تبليغات لجام گسيخته گردن زدن عقل و شعور در  

مقام   در  تروريست  مجدد  تقرر  با  تا  است  تروريسم  و  بيدادگری  مسلخ 

ان سياستمدار، جاهل وآدمکش درمقام مجری قانون و عدالت، يکبارديگرامک

قتلگاه زنان   به  شود، استديوم ورزشر  اعلان  اسلامی  غتر ورزش  ميشگرددکه 

 نابود  
ً
مبدل شود، آثار باستای  وتاريخ  باقر مانده مامانند بت باميان که قبلا

در   شلاق زنان  و  ب  اعدام و ض  تلويزيونها  داده شود،  انفجار  ساخته شد، 

وسطای    نظام قرون  اين  مروج گردد.  دوباره  عام  دشمنان  محصر  توسط  که 

خارچی افغانستان برای تحقتر مردم يک کشور تدوين شده است ميخواهند 

اثبات کنند که همير  افغانستان و همير  جاهل ها و آدمکش ها. بنابرين، اين 

دير نشده در هر جای  که هستيم برای   تا  وظيفه به فرد فرد ما برميگردد که 

و کشور خود برای خننر ساخير  اين تبليغات    دفاع از عزت و حيثيت مردم 

زهرآگير  که همان حربه کهنه و سننر تروريستها و افراطيون است، دست به 

برای دفع آن   کار شده و دولت نتر  بايد اقدامات دقيق و برنامه ريزی شده را 

د  .روی دست بگتر

شماری از هموطنان ماعقيده دارند که قوای خارچی به منظور پوشش اهداف   

 واقعيت دارد. مگر در جهان  
ً
خاص خود شان به افغانستان آمده اند که کاملا

معاض هيچ دولت و هيچ سياستمداری را سراغ داريد که دارای اهداف نباشند  

ی   برای تحقق اهداف شان نداشته باشند؟ که چنير  است و عينی هم  و برنامه

از اين يک دولت تجريد شده نيست که فقط با خود در   ندارد. افغانستان بيشتر

در عصر گلوباليسم هر چه بيشتر داخل روابط و   تعامل باشد. دولتها و ملتها 

همکاری متق در يک  و پنجه ميشوند،  پر از شاخ  ده و  ابل از  مناسبات گستر
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ايط  در جنير  سرر بنابرين  ميگذارند،  تأثتر  بر ديگران  و  تأثتر میپذيرند  ديگران 

ما در ميان اهداف و برنامه  عقل سليم حکم ميکند که  الابعاد  پيچيده و کثتر

های کشورهای   که در وطن ما حضور دارند و هکذا در مناسبات متقابل با ساير 

در چه حا لت هستيم و به چه  ممالک جهان جای و مقام کشور خود را که 

حدود و ثغور منافع ملی ما در کجاست و اين منافع  با منافع   ورت داريم و نتر  ض 

ملی کشور های   که در افغانستان حضور دارند در کجا و در کدام اهداف متعلق 

به ما با هم انطباق ميکنند، راه های موثر استفاده حد اکتر از آن را  جستجو  

ی اتژی  نمایيم . هر نوع موضعگتر بر ضد اين روند به معن  لغزيدن در خط ستر

 .پاکستان، ايران و طالبان است که در بالا به آن اشارایر داشتم

فرصت تنگ است و جامعه جهای  تا اختر در افغانستان باقر نخواهند ماند به 

اواخر از افغانستان   در اين  خروج" را  اتژی  پريزدنت اوباما "ستر خصوص که 

به سلاح و   مطرح کرده است. بنابرين، تقويت کمی و کيق  قوای مسلح مجهز 

فته که حامی تغتر و اصلاحات و متعهد به دفاع از وطن   مهمات عصری و پيشر

، جان، مال  
 
باشد به اضافه ايجاد و تربيت پوليس که مطابق به قانون از زنده گ

موجود   در اوضاع  مردم حراست نمايد از وظايف تأختر ناپذير ما  و نواميس 

است تا مسووليت حفظ امنيت از قوای بير  المللی به نهادهای امنينر خود ما 

 .منتقل گردد

متأسفانه بنابر   اما  با آن که هشت سال از روند بازسازی افغانستان ميگذرد 

از   ی  تداوم جنگ و فقر در کشورهنوز هم چهارمليون يا تعداد کمتر يا بيشتر

 مينمايند. با وجود آن که هر دو کشور  هموطنان ما در ايران و پاکستان زنده
 
گ

 و اخوت اسلامی در برابر افغانستان در ظاهر حرف  از مناسبات نيک همسايه
 
گ
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نند، اما به خاطر فقدان ثبات در سياستهای هر دو کشور متذکره هر گاه    متر 

افغان به کشور شان، ثبات   اخراج کتلوی مهاجرين  بخواهند ميتوانند با  که 

 ايجاب ميکند تا مقامات ذيصلاح افغانستان  
ً
شکنند موجود را برهم بزنند. بنأ

اتژيک باممالک امدادرسان به توافق برسدکه بکومکهای شان ج نبه موثرو استر

 وتعليمی سرمايه گذاري  های 
 
داده ودرپروژه های بزرگ اقتصادی، صخ، فرهنکی

هزار زمينه کار واشتغال   ايجاد صدها  با  هرگاه چنير  شود  نمايند.  درازمدت 

فراهم  متذکره  ازهردوکشور  ما  مهاجرين  گشت  بر  برای  ايط  سرر درداخل 

روستایيان ديگر، درکشوريکه  دالر در روز  خواهدشد. ازطرف  عايد یک  ش با 

ايط ميتوانند به آسای   زنده  ميکنند، گروههای تروريسنر با استفاده از اين سرر
 
گ

ی از اين روستایيان را درجهت تروريسم  و خرابکاری بسيج نمايند.  جمع کثتر

بنابرين، ايجاد زمينه های مساعد کار و اشتغال در کشور هم ميتواند چشمه  

شبکه های تروريسنر را کور نمايد و هم ی  ايط را مساعد می    های سربازگتر سرر

ترياک  زرع  افغانستان به کشت و  در نقاط معير   زارعير  کشور که  سازد که 

 .مشغول اند، از آن دست بردارند

 افغانستان و همسايه ها

 پاکستان -الف 

بسياری از صاحب نظران در مورد سياست پاکستان معتقد اند که دولت اين 

ی   کشور به خاطر قدرت مستقل نظاميان در ساختار سياش پاکستان در پيگتر

و تداوم سياستهای برنامه ريزی شده ضد تروريسنر عاجز و ناتوان ميباشد که 

ندا پاکستان قوای مسلح  اين نظر موافق نيستم . اين که  رد، بلکه اين من با 

  که 
قوای مسلح است که کشوری به نام پاکستان  دارد درست است، اما زمای 
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د باز چرا پای پاکستان در مبارزه عليه   خود قوای مسلح قدرت را در دست ميگتر

 تروريسم می  لنگد ؟

به نظر من اين عاملِ بازدارنده در جای ديگر واقع است نه در موجوديت قوای  

 . مسلح مستقل

اجتماعی جامعه پاکستان به دقت مورد مطالعه قرار    –هرگاه ساختار سياش  

حربه آن    درک ميشود که فوندمنتاليسم مذهنی که تروريسم 
به آسای  د  بگتر

است، در جامعه پاکستان نهادينه شده است. به همير  دليل است که پاکستان  

به خطر عمده برای امنيت جهان م ايط کنوی  که تروريسم  بدل شده  در سرر

است، نه قربای  تروريسم بلکه بخشر از پروبلم تروريسم بوده و هکذا بخشر  

نتر  تشکيل ميدهد. به گفته آرش خان* : » نخبه گان حاکم در  -از حل آن را 

پاکستان از همان بدو ايجاد آن در صدد بوده اند تا در برابر گروههای ياعی  قومی  

وی متحد زبای  و هم در برابر همسايه گان متخاص  – م خود از اسلام به حيث نتر

 در محراق 
ً
وهای مذهنی را اجبارا کننده حمايت نمايند و همير  عامل بود که نتر

به طور مختصر اسلام در   سياست کشانيد و به تقويت آنان خدمت نمود. 

پاکستان پس از استقلال آن پوششر برای یی کفاينر ساختاری و نهادی پاکستان  

     [18]«رای  مذهنی محصول فرعی آن ميباشدقرار گرفت که افراطگ

قوای مسلح پاکستان يک اردوی جهادی بوده که در دشمن  با هندوستان بر 

به  با  در ضديت  تلقينات مدهنی  با  و  ايجاد  بر کشمتر  ادعای مالکيت  سر 

و توسعه داده شده است. هرگاه ساختارجهادی   مذهنی    –اصطلاح کفار رشد 
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عليه هندوستان و افغانستان   جنگ و ترويسم را  د  پيشتی اردوی پاکستان که 

فته و مدی  که فقط   وظيفه »اسلامی و جهادی« خود ميداند به یک اردوی پيشر

داده   از سرحدات و نظم و ثبات پاکستان حراست نمايد به طور بنيادی تغتر 

 را با استفاده  نشود خطر آن وجود دارد که افراطيون و تروريستها قدرت سياش

از زور در پاکستان غصب نمايند.. زيرا: » ....... سطوح ميای  افشان ارتش پر 

التحصيل  فارغ  آنها  از  بسياری  پرشوری که  بنيادگرای  افشان  از  است 

عمومی متعلق به نخبه گان   نه مدارس  هستند  آموزشگاههای  شبيه  مدارس 

 [19]« حاکم

 چهل سال اختر گواه ميدهد که افغانستان از نخستير  کشورهای  
ً
تاري    خ تقريبا

ی   از يک کشور  منطقه ميباشد که قربای  همير  تروريسم نهادينه شده منطقه

 .همسايه گرديده است

سال   به  ما  داخلی کشور  پاکستان در امور  ریيس 1973مداخلات  هنوز  که 

 1979جمهورداوود در قدرت بود، برميگردد و تهاجم اتحادشوروی در دسامتی 

به افغانستان، مهاجرت گروههای جهادی و به تعداد سه ونيم مليون افغانان  

 عادی به آن کشور، پاکستان را در

ی قرار داد تا در صدد ايجاد " دولت ضعيف و تابع " به خاطر   موقعيت بهتر

اتژيک" افغانستان به منظورمقابله با هندوستان تلاش  ش به "عمق ستر دستر

ي که شايد  ايط متذکره فوق به گفته انتوی  ديويز: »چتر  نمايد. در نتيجه سرر

اسطه کومکی تعجب انگتر  باشد، آن است که تشکيلات نظامی پاکستان به و 
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برای   وزی مجاهدين بر رژيم دست نشانده ماسکوکرده، اين حق را  که به پتر

سد که از   ی کند. به نظرمتر خود قايل است که در مورد حکام کابل تصميم گتر

ده   ستی افغانها  دست  به  است که  آن  از  مهمتر  پاکستان، افغانستان   نظر 

 [20]«.شود

ی ايالات متحده امريکا در سال   به   2001پاکستان با ورود قوای خارچی به رهتی

ايط جديديک    خود را با سرر
ً
افغانستان دست و پاچه شد و باعجله کوشيد ظاهرا

آغاز    2001ه پس از حملات تروريسنر به قلمرو ايالات متحده امريکا در سال  

ه تروريسم که نه ميل آن را شده بود با قبول تعهدات جديد مبن  بر مبارزه علي

داشت و نه انجام اين تعهد با اين ساختار اجتماعی و سياش موجود پاکستان  

از توان آن پوره بود، در ظاهر با اين ادعا که گويا پاکستان خود قربای  تروريسم  

بوده است، سازگار بسازد.  اما کدام تروريسم ؟ داخلی يا خارچی ؟ حوادث امروز  

ميدهد همان لانه های تروريسنر و افراطی که در طول ساليان    پاکستان نشان

متمادی در داخل پاکستان نهادينه شده اند تربيت يافته گان بومی و غتر بومی  

هم  و  ند  ميگتر قربای   پاکستان  مردم  از  هم  امروز  اند که  های   لانه  همان 

. تحليل  شهروندان افغانستان راعقب دروازه های منازل شان به گلوله میبندند 

ايط امروزی  های ذيل از آرش خان دانشمند پاکستای  تصوير تمام عيار از سرر

 : پاکستان را به دست ميدهد

ان پاکستان با اسلام و به خصوص برنامه اسلامی سازی ضياء الحق   » بازی رهتی

 به راديکاليسم اسلامی انجاميد و در نتيجه همير  راديکاليسم است که 
ً
که بعدا
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تروريسم موجود پاکستای  هسته مرکزی آن را تشکيل داده و از طرق مختلف 

 [21]«ثبات کشور را تهديد ميکند

مذهنی در پاکستان به »  تخمير  زده ميشود که در حال حاض  تعداد مدارس 

سد که در آنها 10000  [22]«.مليون شاگرد درس ميخوانند 1،7باب متر

دو سازمان تروريسنر » جنبش جهای  مجاهدين و جنبش جهاد اسلامی که در  

کنار القاعده قرار دارند« و جنبش جندالله ...که سازمان پيشقراول القاعده را 

 [23]«پاکستان تشکيل ميدهدر د

گان  مورد پاکستان به خاطری آوردم که همه نخبه  توضيحات طولای  فوق را در 

و گروههای سياش افغانستان که در خط منافع ملی متعهد هستند بنابر سوابق 

فوق به حسن نيت پاکستان در قبال کشور شان به نظر شک و شبهه مينگرند.  

دراز مدت  برای  امريکا  متحده  ايالات  درک کرده که  پاکستان  اکنون که  و 

شد از لحاظ سياش و  درافغانستان باقر خواهد ماند )هرگاه از لحاظ نظامی نبا

ایر را در سياست خارچی پاکستان در    سعی ميکند تغتر
ً
اقتصادی خواهد بود( بنا

رابطه با افغانستان ايجاد نمايد. همه با اشتياق منتظرند دريابند که دولتمردان  

ش به پاکستان ديگر در یی ايجاد » يک دولت ضعيف و تابع« به منظور دستر

اتژيک« در مقابله با هندوستان در افغانستان نيست. هرگاه تغتر در   »عمق ستر

 .اين راستا تحقق نيابد گره مشکل افغانستان و پاکستان گشوده نخواهدشد

 
 
در   از   بنا ناامن   يم که مشکل  ميگتر فوق نتيجه  افغانستان بُعد   توضيحات 

ور است تا در سياست خارچی  منطقه ی  دارد نه داخلی. و بدين ملحوظ ض 

پاکستان   منافع ملی  و هکذا  افغانستان با در نظرداشت منافع ملی کشور ما 
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جايگاه پاکستان به دقت و به درسنر تعريف شود. همکاری های دوجانبه در  

ی   برای ايجاد فضای اعتماد بير  دو کشور از الزامات اساش چوکات منطقه

ی که ادعا   در طرح هر تغتر و ثبات در منطقه را تشکيل ميدهد.  تأمير  صلح 

نهاد  ميشود در سياست پاکستان رونما شده است بايد حاوی دو تغتر در دو 

 : مربوط به سياست پاکستان باشد

در برابر افغانستان و      -1 اتژيک  صدورجنگ و ترور به حيث دو هدف ستر

 .هندوستان از برنامه سياست خارچی پاکستان حذف گردد

نظاميان پاکستان که تا حال تطبيق کننده گان هر دو هدف فوق بوده اند    -2

  .از اضار به تعقيب اهداف متذکره انصراف نمايند

ومند، با ثبات، مرفه، متحد، يکپارچه   ما در آرزوی يک پاکستان دموکراتيک، نتر

و فارغ از افراطگرای  مذهنی هستيم . افغانستان از هر اقدام پاکستان در جهت  

در داخل آن کشور حمايت نموده و هي لانه های تروريسنر   چگونهسرکوب 

 .کومک را در اين راستا دري    غ نخواهد کرد

 ب: ايران 

خاتمی در قبال افغانستان   موقف ايران هنگام رياست جمهوری سيد محمد 

هيات نماينده  اک    نسبت به دوران حاکميت احمدی نژاد سازنده بود. اشتر
 
گ

مليون   650ايران در تمام  کنفرانسهای بير  المللی راجع به کشور ما و تخصيص  

مليون دالر قرضه بلاعوض و    250مليون دالر اعتبار،   250دالر کومک شامل 
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ی برای پنچ سال از اقدامات عملی در راستای اين   60 مليون دالر امداد بشر

حسن نيت بود. اما پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد بنابر تشديد 

اختلاف ميان ايران و ايالات متحده بر سر پروژه اتمی دولت ايران و حضور  

ات اساش در سياست دولت ايران نسبت   به افغانستان به  امريکا در عراق تغتر

وهای خارچی از   سد. اکنون ايران در محافل بير  المللی بر خروج نتر مشاهده متر

افغانستان اضار ميورزد در حال  که اين موضوع مداخله ضي    ح در امور داخلی  

و فقط مردم افغانستان و مجامع  به ايران ندارد  افغانستان بوده، هيچ ربظ 

يا  حضور  با  رابطه  در  المللی  در افغانستان تصميم   بير   شان  حضور  عدم 

وها خطری برای ايران نيست و مقامات افغانستان نتر    ند. حضور اين نتر ميگتر

همواره تأکيد کرده اند که خاک افغانستان هرگز تخته ختر  برای تجاوز بر ضد 

 .هيج کشور به خصوص همسايه ها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

همچنان در اين اواخر مطبوعات ايران مطالنی را در باره ولايات غریی کشور ما 

به حيث ساحه نفوذ اقتصادی يا منطقه منافع حيایر آن کشور به نشر رسانده  

برای مردم  باشد  دولت ايران  تأیيد  مورد  مذکور  ات  نشر   که 
در صوریر اند. 

 .افغانستان یی تفاوت نخواهد بود

دولت ايران برای   مداخلات نطامی ايران و کومکهای  است  آنچه از همه مهتر

ال مک کريستال فرمانده ناتو در افغانستان از آن    جت 
ً
ا طالبان ميباشد که اختر

ی   باقر  ختی داد. هر گاه وثوق اين گزارشات از منابع ديگرهم تأیيد گردد شبهه

 .نميماند که سياست  ايران در قبال کشورما دچار چرخش خشن شده است
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تا کنون از   هيچيک از رسانه های آزاد افغانستان و همچنان رسانه دولنر ما 

سياست دوگانه دولت ايران انتقاد نکرده اند که چی طور دولت آخندهای ايران  

و جمهوری   در نيکاراگوا  از يک طرف با هوگوچاويز در ونزويلا، دانيل ارتيگا 

ياليسنر « میبندد و از سوی د يگر به شبه نظاميان حزب  کيوبا» پيمان ضد امتی

خودگردان   حماس در اداره  افراطی  با گروه  لبنان، يا  در دولت مستقل  الله 

مقتدی   ی  به رهتی تروريسنر فرقه گرای "سپاه مهدی"  يا با گروه  فلسطير  و 

الصدر در عراق که همه به نحوی از انحاء در تروريسم دست دارند، کومک 

 .ميکند

ک تمام   د، بر عکس تروريسم دشمن مشتر از تروريسم هيچ کشوری سود نميتی

کات   دارای مشتر دشمن مردمان افغانستان و ايران است که  جهان و منجمله 

 ميباشد
 
، مذهنی و فرهنکی

، زبای   .فراوان تاريخ 

 پيمان شانگهای روسيه و  ج:     

پيمان شانگهای که برچ  از کشورهای همسايه افغانستان به اضافه فدراسيون  

از اهميت خاص در سياست خارچی کشور ما  روسيه در آن عضويت دارند 

در امحای تروريسم، نابودی مواد مخدره و   برخوردار اند. نقش اين کشورها 

عقبمانده و  فقر  رفع  ميباشد. هکذا  برجسته  منطقه  و  افغانستان  در   
 
گ

فته و عاری از مواد مخدر به سود تمام جهان بوده و   افغانستان با ثبات، پيشر

به خصوص با منافع ممالک همسايه ما و هکذا با منافع فدراسيون روسيه در  

 .مطابقت کامل قرار دارد
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قرن بيستم  مردم افغانستان يکبار زيانهای مرگبار روياروی  ابرقدرتها را در اختر

اين زورآزمای   آزموده است و هرگز آرزو ندارد که افغانستان بار ديگر به مرکز 

در تأمير  ثبات   مثابه ابرقدرت ميتواند   فدراسيون روسيه به 
ً
بنأ مبدل گردد. 

ساز  با  بيشتر  همکاري  های  از طريق  ما  فعال در  کشور  ی  سهمگتر و  ناتو  مان 

انکشاق   های  پروژه  ملاحظه  قابل  تعداد   
ً
مخصوصا افغانستان  بازسازی 

افغانستان که از سابق توسط سلف آن کشور تکميل گرديده بود و اکنون نياز  

 .به بازسازی و نوسازی دارند، نقش سازنده را ايفاء نمايد

 ج:  مناسبات با هندوستان

هميشه  آن  با  ما  دنيا که  بزرگ  دموکراش  مثابه  به  هندوستان  مناسبات با 

ی   دوستانه داشته ايم، همواره در سياست خارچی ما  مناسبات تاريخ  و عنعنه

حال مبلغ  داشت. به خصوص که کشور هندوستان تا  جای خاص خواهد 

 
ً
علاوتا است.  نموده  افغانستان کومک  در بازسازی  دالر  ميليارد  يک   

ً
تقريبا

افغانستان که اکنون تعداد آن   بورسهای تحصيلی کشور هند برای محصلير  

گر فزوی  دارد نقش مهم و سازنده را در ارتقای ظرفيتهای  نسبت به هر کشور دي

 .ی   و مسلکی جوانان افغانستان ايفاء ميکندحرفه

هندوستان در   بنابر  بازسازی    اهمينر که  انکشاف و  و امنيت و  تأمير  صلح 

افغانستان دارد، ما اميدوار هستيم که دولت پاکستان و هند بر سر منافع شان  

ر هيچيک  دازند و درين زمينه به تفاهم لازم که به ض  در افغانستان به رقابت نتی

 .از جوانب، نه افغانستان، نه هندوستان ونه پاکستان باشد، نايل گردند
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  :  مناسبات با ساير همسايهد 

ترکمنستان که  تاجکستان و  ازبکستان،  مانند  ها  همسايه  ساير  مناسبات با 

داريم در راه تأمير  صلح، امنيت و مبارزه    2000 ک با آنها  کيلومتر سرحد مشتر

خود اين کشورها نتر  در صورت برهم خوردن   عليه تروريسم و مواد مخدرکه 

شد از ارزش به  امنيت و ثبات در افغانستان با خطر تهديد آن مواجه خواهند 

ای  برخوردار است  .سر 

با  افغانستان را  خطوط آهن که  حلقوی و تمديد  اکمال سرکهای  در صورت 

ميکند امکان آن ميشميشود که افغانستان به راه  ممالک آسيای ميانه وصل 

ترانزينر برای تجارت ميان ممالک آسيای ميانه، غرب و جنوب آسيا تبديل  

ومندی در رشد و انکشاف کشورهای مذکو  ر در  شود که اين خود به عامل نتر

 .آينده مبدل خواهد شد

 روابط با ممالک عضوکنفرانس اسلامیه: 

دار   سابقه  از اعضای  يکی  افغانستان نتر   کنفرانس اسلامی که  عضو  ممالک 

آنست بنابر نفوذ و اعتباری که به حيث کشورهای اسلامی ميان مردم ما دارند 

ميتوانند نقش اساش را در بازگشت صلح و استقرار در افغانستان ايفاء نمايند.  

رای منابع مادی بزرگ بر علاوه تعدادی از کشورهای عضو اين کنفرانس که دا

تجارب  و  ملاحظه  قابل  متخصصير   داشير   از  يا  مالتر  مانند  شان  تعداد  و 
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افغانستان   بازسازی  روند  در  اند  برخوردار  ترقر  و  انکشاف  در  ارزشمندی 

 .میتوانند سهم چشمگتر و ارزشمندی را ادا نمايند

 نتيجه 

ها به خاطر موقعيت   افغانستان کشوريست فقتر و ناامن که در طول زمانه 

ی و مال را متقبل شده   جیوپوليتيک و جیوسراتژيک خود صدمات بزرگ بشر

است. بنابرين، به خاطر تأمير  صلح و ثبات پايدار و رشد و انکشاف متداوم در  

تر امنينر  آن که دو هدف اساش سياست خارچی ما را تشکيل ميدهد به يک چ

ورت دارد ومند و با اعتبار بير  المللی در دو بديل ض   : نتر

و ناتوکه  -1 امنينر با ايالات متحده امريکا  اتژيک  يا انعقاد معاهده فعال ستر

تداوم صلح و انکشاف ثبات افغانستان را از هر نوع مداخله، تجاوز و يا دست  

ی   همير  اکنون وجود  درازي  های آشکار و پنهان ضمانت نمايد. ) چنير  معاهده

 دارد اما بنابر عوامل گوناگون چندان فعال به نظرنميآيد(

اک پيمان ناتو، اتحاديه شانگهای،  -2 يا انعقاد يک معاهده بير  المللی به اشتر

هندوستان و ممالک همسايه افغانستان زير سرپرسنر ملل متحد که بيطرق  

 .دايمی افغانستان را ضمانت نمايد

*** 

های  را به شما آموخت ؟  حمید عبیدی: زندان چه چتر 
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فته ترين ممالک   و زشت است، حنر در پيشر زندان جای بد  خليل الله زمر: 

مانده که  عقب  در کشورهای  خصوص  به   . ندارد  وصق   نتر  کدام  جهان 

بازنشسته   را  عقل  نند،  متر  را گردن  سياش  و  مدی   آزاديهای  و  دموکراش 

ند ميسازند، اندام همه را به قد و قامت سياست و ايدیولوژی دولنر برش ميکن

قدرت سخن  از دگرانديشر منصرف و به مصلحت  تا جميع "رعايای عزيز" 

گويند، لذا زندان در چنير  جوامعی بخشر کوچکی از جامعه دربند کشيده شده  

ايط سختتر و قيود بيشتر   . است با سرر

در زندان  ساليان متمادی را  ناگزير  د که  ميگتر قرار  ايظ  انسان در سرر وقنر 

ناگوار هم برای آينده بياموزد.  ايط  از همير  سرر درصدد گردد تا  بايد  بگذراند 

با اعتقادات مختلف در آن زندای     جای  بود که افراد مختلف 
زندان پلچرچ 

بسته بودن زنجتر  در يک  به خاطري که همه  و تفاوتهای  بودند، اما  د مرزها 

عقيدیر مانع همزيسنر نميشد. من سعی کردم با افراد مختلف در تماس باشم 

 از زندانيان به هر حزیی که وابسته بودند، آموخته ام. به خصوص برايم 
ً
و واقعا

م حبيب الرحمن هاله استاد بزرگوار فاکولته ادبيات   فرصت ميش شد تا از محتر

در يک اتاق با هم  شاهنامه    که مدتها  م و منجمله  بتی به سر برديم فيض ها 

فردوش را نزد جناب ایشان آموختم. همير  طور از استاد برجسته پوهنتون  

م داکتر صاحب حسن کاکر در مسايل تاري    خ به خصوص تاري    خ افغانستان   محتر

و نظريات پلخانوف و تاوين یی و در باره جمع ديگر مورخير  معروف جهان  

 . وختممسايل زيادی را اند

معلم صاحب کبتر دو   م  نورستای  و محتر يارمحمد  م  همجنان آشنای  با محتر

حکمتيار که مدیر در بلاک دوم   م  ی محتر کادر برجسته حزب اسلامی به رهتی
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 نموديم، اين فرصت را برايم ميش ساخت تا  زندان پلچرچ  با هم يکجا زنده
 
گ

 . با ديدگاههای آنان در باره دين، جهاد و جنگ در افغانستان آگاه يابم

م انجنتر يوسف از اعضای   اتاقر ديگر خود هر يک محتر از دو دوست و هم 

شاه   ميگفتند از گروه  عثمان که  بريال  م  افغانستان و محتر جمعيت اسلامی 

افغانستان که   سابق است، در باره ديدگاههای شان در باره مسايل مختلف 

مدی  به به حث  انجنتر تحليل های مذهنی ارایه ميکرد و بريال عثمان از نظرگاه  

داخت برای من بسيار آموزنده بود. هر دو شخص مذکور شوخ، بذله گو و   ميتی

و شوچ  های   دارای قريحه بسيار عال بودند به خصوص که آنها با مزاحها 

 .لطيف شان ملالتهای زندان را زايل ميساختند

از معلم صاحب بصتر که از فعالير  سازمان زحمتکشان افغانستان بود برای  

اولير  بار با چای زيره که سنت مردم بدخشان است از طريق او آشنا شدم. اين 

 . چای برای آرامش اعصاب بسيارمفيد است

ده دو نفر نويسنده، شاعر و دانشمند کشور   از حکايتها، شعرها و معلومات گستر

زندان  بلاک دوم  در  زرياب  رهنورد  اعظم  م  ی و محتر باختر واصف  م  محتر

شنيدن يک  فراموشم نخواهند شد.  هرگز  آموختم که  ها را  پلچرچ  بسا چتر 

فرهيخته  شعر خوب، يک حکايت و يا يک موضوع بکر علمی از اين فرزانه گان  

 .چی قدرغنيمت بزرگ در زندان محسوب ميشود

بود که با جوان مودب، خوش صدا و دارای قريحه هت  و   1980زمستان سال 

شدم. در اتاق چهار زندای  بوديم و من   ادب در يکی از  اتاقهای زندان معرق  
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 مبتلاء شده بودم. او را تازه آورده بودند و طوري که  سخت به سرماخورده
 
گ

اسم  بود.  نفری جمعيت اسلامی  چهل  از قواندانهای گروه  خودش ميگفت 

نام   )قوماندانها معمولًا  دند  متر  فريد صدا  را  او  همه  اما  نميدانم  را  او  اصلی 

بود و تب لرزه من ساعت به ساعت شدت   بسيار سرد  مستعارداشتند( هوا 

تخته کمپل استحقاق داشت و در حالت   مييافت.  زندای  يک  در زندان هر 

لرزه  سرماخورده خاطر تب  موصوف به  تخته کمپل کفايت نميکرد.  يک   
 
گ

احت کنم و خودش با  شديد من، کمپل خود را بالای من انداخت تا من استر

های شمال را که پتوی  که با خود داشت به بستر رفت. او در بستر يکی از آهنگ

حماش بود با صدای بسيار دلنشير  و آسمای     –در قالب يک شعر سياش 

وع به سرودن نمود  : سرر

ند با راکت انداز    شوروی آمده با تانک پيشتاز                 مجاهد متر 

 : فردا که از خواب برخواستيم و چای صبح را ضف ميکرديم برايش گفتم

، چه خوب صدای دل   فريد چرا موسيقر را تعقيب نکردی، چه خوب ميخوای 

داری، شايد مثل احمدظاهر خواننده مشهور ميشدی، صاحب زنده  انگتر  
 
گ

دند. او آه  دند و از صدايت لذت ميتی ميشدی و هزاران انسان برایت کف متر 

کشيد و اشک در چشمانش حلقه زد، فقط همینقدر گفت که پدرم را کشتند 

و خواهرم تا به امروز ناپديد است. ديگر حرق  با هم نزديم و فقط به جنگ  

 .لعنت فرستاديم

اک مردم در جنگ بسيار از   ه ها و عوامل اشتر و من به اين باور رسيدم که انگتر 

 . هم متفاوت بودند
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جوان نامرادی که محکوم به اعدام بود پس از چندی به ابديت پيوست و با 

لطف و احسای  که در حق من روا داشته بود مرا نتر  تا ابديت  مديون و مرهون  

 .خود ساخت

نفری بلاک دوم زندان آشنا شدم که اسمش  300با مردی در يکی از اتاق های  

ده    علی مراد و از  غزی  بود، از حرف های او معلوم ميشد که آدم با معلوات گستر

ميباشد. او شمرده و حساب شده صحبت ميکرد که بعض  از حرفهايش بکر و  

آموزنده بود. موصوف که از هموطنان هزاره ما بود در پاسخ به سوال يکی از  

. باز  از او   هم اتاقر های ما که شيعه هسنر يا سن  ؟ گفت: نه شيعه و نه سن 

اسماعيليه هم  نه،  وی گفت:   . اسماعيليه باشر شايد  پس  پرسیده شد که 

ت   و حصر  نيستم. موصوف پرسيد پس چه هسنر ؟ او در جواب گفت: من پتر

شيعه  محمد)ص( هستم. اگر آن بزرگوار سن  بود من هم س ن  هستم و اگر 

ت جامی را بخواندن گرفت  : بودند من هم شيعه ميباشم و اين شعر حصر 

 ام                      کآمد ز نزاع سن  و شيعه قر امای مغ بچه دهر بده جام می    

باری در بلاک اول زندان پلچرچ  در يک اتاق چهار نفری با دو نفر خارچی به 

 استاد در پوهنتون اسلام آباد، عضو کميته مرکزی  
ً
م راجا انور  قبلا نامهای محتر

حزب مردم پاکستان، مشاور ذوالفقارعلی بهوتو صدراعظم سابق پاکستان در  

 و معلم خانه
 
بوتو و مرد سالخورده و مسن به نام سکالا امور فرهنکی  یی نظتر

 
گ

راجا شخص  ی کرديم.  ستی جا  يک  را  سال  دو   
ً
تقريبا بود  اطريش  اهل  که 

دانشمند، شاعر و نويسنده بود و چون در تمام سفرهای علی بوتو او را همرای  

ان بسيار ممالک جهان   ده از رهتی ميکرد آدم جهان ديده با شناخت عميق و گستر

از آينده  ساب ميآمد. او در آن سبه ح سال ميگذرد  اکنون از آن ش  الها که 

پاکستان بسيار اظهار تشويش ميکرد. يکی از روزها برايم گفت که پاکستان به 
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از کودتای جمال   پس  زيرا  است.  مبدل شده  جهان"   دان مرتجعير   "زباله 

بخش مذهنی مرتجعير  و مخالف با اصلاحات ناض   1952عبدالناض در سال  

زنده پاکستان  مانند  يک کشوراسلامی  در  دادند  مخالفير   ترجيح  کنند،   
 
گ

در   از کودتای وی  پس  نتر   جمهور عراق  ریيس  قاسم  عبدالکريم  رفورمهای 

جمهور ليبيا در   1957سال القذاق  ریيس  به پاکستان آمدند و مخالفير  معمر 

فقط مرتجعير  افغانستان  اوايل دهه هفتاد پاکستان را برای زنده  برگزيدند. 
 
گ

و به خصوص    1973کم بود که آنها نتر  پس از کودتای محمدداوود در سال 

رار نمودند. تعدادی  بعد از کودتای هفتم ثور کشور شان را ترک و به پاکستان ف

بان بسيار مهربان  از اين مهاجرين که ثروتمند بودند و دولت پاکستان هم متر 

ثروتمندان است با ايجاد مکاتب و ساير نهادهای مذهنی به فعاليتهای سياش  

افغانستان در کمپهای   حنر به شمول مجاهدين  آنها  پرداختند و برچ  ديگر 

وف شدند. پاکستان که کشور قومی و  مخصوص به فراگرفير  فنون نظامی مصر 

ی   ميباشد رونق يافير  مدارس مذهنی که افراطيت در آنها تدريس ميگردد قبيله

ش اسلحه و فعاليتهای سياش نظامی در داخل آن برای  -به اضافه پخش و گستر

ثبات آينده پاکستان و منطقه بسيار خطرناک خواهد بود. پاکستان "زباله دان  

" شده و  خواهند  مرتجعير  ديری نخواهد پایيد که مردم پاکستان تاوان آن را 

دارای انديشه های ترقيخواهانه   منور و  پرداخت. راجا انور که ازشخصيتهای 

حوادث جاری آن   برای پاکستان بود و به کشور خود ازين زاويه نگاه ميکرد، 

قرار داشت، منق  و   قدرت  در رأس  ال ضياء الحق  جت  وقت پاکستان را که 

 .عه بار برای آينده پاکستان ارزيایی ميکردفاج

سال را در زندان    12اسکالا پتر و کهنسال ول با انرژی و سر حال بود. موصوف  

يا هنگام حاکميت استالير  گذرانده بود و خاطرات جالنی را از آن دوران  سایبتر

زبان مادريش بود به زبانهای انگليش و   او برعلاوه آلمای  که  حکايت ميکرد. 
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ساندند که اعدام خواهد شد  د. او را به شوچ  ميتر روش نتر  روان حرف  متر 

به اعدام شده بود اما  او در شوروی نتر  محکوم  ول خودش معتقد بود که 

جوزف استالير  به   لذا در شوروی     20جزای او را  داد،  سال حبس تخفيف 

 .دوران استالير  که اعدام نشد در افغانستان نتر  اعدام نخواهد شد

در زندان معمول بود که برای تفري    ح و سرگرمی از ديوان حافظ فال ميگرفتند. 

معلم صاحب ميناميدند، از اعضای جمعيت اسلامی   شخض بود که همه او را 

شد.  اعلام  در زندان "بنديز"  بود که  اعدام بود. يکی از روزها  به  و محکوم 

"بنديز" اصطلاح زندانبان هاست. هنگام اعلام بنديز همه دروازه ها قفل و  

ون رفير  زندای  ها قطع ميشد و سربازها در جاهای معير  زندان برای امنيت   بتر

فتند، موضع   ميگتر اتخاذ ميکردند. زندانيان اعدامی پس از اعلام بنديز وضو 

لباس پاک به تن ميکردند، نماز ميخواندند، از خورد و نوش خودداری ميکردند  

فير  سوی سرنوشت شان ميماندند. و منتظرصدای سرباز موظف جهت شتا

معلم صاحب که در اتاق نزد من اشعار حافظ را ميخواند به من گفت که فالش  

را ببينم. مطابق تعامل زندان او نيت کرد و به صفحه معير  ديوان حافظ دست  

گذاشت. من ديوان حافظ را ورق زدم و اين شعر حافظ برای معلم بدبخت که 

 :صادف کردبه حالت او خوانش داشت، ت

 دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت    رخت بربندم و تا ملک سليمان بروم 

دقايق بعد سرباز موظف که عبدالرحمن نام داشت دروازه اتاق را بازو نام معلم  

 .صاخب را صدا زد. و بدين ترتيب با معلم صاحب وداع کرديم
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حمی بزرگ است و وای بر من که به آخ! که زنده  يک انسان را گرفير  چه بتر
 
گ

 . کرات شاهد اين درامه مرگ و خون بوده ام

ی  از همه حقايق، خاطرات و سرگذشتهای   که حکايت کردم به چند نتيجه گتر

 : مستعجل ميتوان رسيد

  که مخالف 
تفاوت بير  مخالف و دشمن به درسنر مشخص نبود. هم کسای 

گفته ميشدند و عليه دولت  سلاح نگرفته بودند زندای  ميشدند و هم دشمن   

ايط چنير  بوده که  سرر متأسفانه در کشورما  که سلاح به دست ميجنگيد. اما 

اپوزيسيون ب المثل   بنابرعدم پذيرش  از جانب دولت به مصداق ض  رسمی 

دُر دانه من کشمش و پنبه دانه يکی  است"  هم مخالف زندای    معروف "نزد 

رژيم يا  بود و هم دشمن. به نظر من موجوديت يک اپوزيسيون قانوی  يک 

آماده معن   به   
ً
الزاما آنها  اما برنامه مطروحه  نيست،  سقوط رژيم  برای   

 
گ

به عصيان عليه رژيم مجبورسا هرگاه از  سرکوب اپوزيسيون ميتواند آن را  زد. 

می   دشمن  به  مخالفير   نه  ميشد  داده  فعاليت  اجازه  اپوزيسيون  به  ابتداء 

 .پيوستند و نه به تعداد زندانيان افزوده ميشد

اما ساختار، ايدیولوژی و سياست دولت طوری بود که در ميان قوای سه گانه  

دولت، هم قوه قضایيه و هم پارلمان بايد از قوه اجرایيه تبعيت ميکردند. اين 

ساختار موجب ميشد تا به خصوص قوه قضایيه که در اصول مرجع عدالت  

ب از دست داده و به مجری گوش  ه فرمان  شمرده ميشود، استقلال خود را 

سياستهای قوه اجرایيه مبدل گردد. عملکرد مستقلانه قوه قضایيه هرگاه وجود  
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ميداشت موجب ميشد  تا در توازن قواء نوعی از عدالت نسنی در جامعه سنگِن 

ايط طوری شکل گرفته بود که نوعی آيزولاسيونيسم يا تجرد گرای   ترشود. اما سرر

تنگ  دايره  در  افراد  از  محدودی  معن  که گروه  بدين  ميکنند  تعميل  را 

داشتند که يا مثل اعتقادات خود شان سنگر گرفته بودند و از ديگران توقع  

ايط برای تنفس اندگ  خود شان بينديشند يا نابودشوند. اگر چه در آخرها سرر

 .باز گرديد اما ديگر دير شده بود

فرانسه   فيلسوف شهتر  و فناناپذير مونتيسکيو  در اينجا به نظريات پر ارزش 

و استقرار رييم  در قوه اجرایيه   قدرت  از تمرکز  ی  جلوگتر برای  سيم که  متر

ديکتاتوری و توتاليتتر تفکيک قوای ثلاثه را عامل تعير  کننده ميدانست و اين 

 .ان وجود نداشته است آن ارزش والای  است که متأسفانه هيچگاه در افغانست

ين  به نظر من آرزوی کليه نخبه گان و منورين وطن ما که من نتر  در جمع کهتر

بودم در طول زمانه ها پايه گذاری يک نظام عادل و خدمتگذار مردم بوده    نانآ

است نه جانشير  ساخير  يک شکل استبداد به جای شکل ديگر آن. و اين درس 

من از رويدادهای   که در برابر چشمان خودم در زندان گذشته   بود که 
 
بزرگ

با طيف در طول ده سال زندان  ی   که  ده 
وسيعی   است و از تفاهمات گستر

هنوز زنده هستم   داشتم، آموخته ام. اکنون که  صاحبان اعتقادات مختلف 

 خود ميدانم تا جای   که من در جابه جای  يک شکل استبداد به 
وظيفه وجدای 

 .ذرخواه نمايمشکل ديگر آن سهم داشته ام از همه هموطنانم ع

البته قابل يادآوری ميدانم که احزاب جهادی و به خصوص بخش تندرو آنها 

نتر  کدام برنامه رستاختر  ملی را برای افغانستان در برنامه شان نداشتند و هدف  
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نتوانستند ميان جنگ و   آنها  وزی در جنگ خلاصه ميشد.  آنها ضف به پتر

طرف و بير  منافع ملی و ايدیولوژی جزمی شان که ريشه در   سياست از يک 

برقرار   منافع ملی  به سود  افغانستان داشت، توازن لازم را  ون از مرزهای  بتر

بان   متر  استخبارایر کشورهای  ات کشنده سازمانهای  تأثتر هر نمايند.  آنها که 

کدام شان در یی تحقق منافع ملی خود شان بودند يا آنها را از عمل مستقل  

 .بازميداشت يا در برابر اقدامات مستقلانه شان مانع تراشر ميکردند

که شوروی قوايش را از افغانستان فراخواند و جنگ    1989ورنه پس از سال    

افغانستان را افغای  ساخت، برای آنها اين امکان ميش شد تا برای ايجاد نوعی 

تفاهم فراگتر در افغانستان با استفاده از سياست انعطاف پذير دکتورنجيب 

در کشور شان جلو ميگ رفتند، اما تحقق اين الله تداوم جنگ و خونريزی را 

هدف در قدم اول مستلزم تفاهم و کنار آمدن خودشان ميان خود شان بود که  

به روشن  نشان داد    1992چنير  نشد و انارشيسم و حوادث ناگوار پس از سال  

با استبداد  اسلامی که  جهادی نتر  در پايه گذاری نظام عادلانه  که گروههای 

 .جز و ناتوان اندسننر در افغانستان وداع بگويد، عا

از زندان فقط در حدود امکانات سايت وزين من شمه ی   از خاطرات خود را 

شما حکايت کردم. حکايتها، سرگذشتها و خاطرات زياد است هرگاه بخت ياری  

درآورم. کار را   به رشته تحرير  دارم که خاطرات دهساله زندان را  کرد در نظر 

 .درين زمينه آغاز کرده ام اميد است  موفقانه به پايان برسد

و »کادر«های سابق حزب  دیموکراتیک خلق   ان«  عبيدی: شما به آن »رهتی

 گفت وشنودهای اختر تان بر شما »قهر« اند چه گفتن  داريد ؟  که به خاطر 
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ام بيکران دارم،   خليل الله زمر: من به کادر های سالم حزب و صفوف آن احتر

ان وجود   ان نميشناسم . اگر در اين کشور بدبخت رهتی اما کسای   را به نام رهتی

ايط کشور ما به اين حالت غم انگتر  تبديل نميشد  .ميداشتند، سرر

 تخم ديگر بکف آريم و بکاريم ز نو          کانچه کشتيم ز خجلت نتوان کرد درو 

 عبيدی: آيا شما خود همير  حالا چپ هستيد ؟ 

خليل الله زمر:  من يک آدم نورمال هستم، در آينده هم سعی ميکنم چنير   

خطاهای ديگران جستجو نميکنم . مير   در انتقاد بر  باشم و هويت خود را 

 .مصاحبه مرا بخوانيد شناسای  من به شما دست خواهد داد

ان حزیی و به تبعيت از آنان شماری از کادرها   عبیدی: چرا شمار زيادی از رهتی

، سمنر و مذهنی 
و اعضای حزب دیموکراتیک خلق  دچار تمايلات قومی، زبای 

دند ؟ ناسيوناليسم داد متر   شدند در حال  که در گذشته همه آنان از انتر

سید  .خليل الله زمر: بهتر است  این را از خود شان بتی

عبيدی: اگر خليل زمر امروزی خليل زمر  دهه شصت را ملاقات کند  برای وی  

 چه گفتن  دارد ؟

 « خليل الله زمر:  برايش خواهم گفت: » اول بخوان بعد از آن امضاء کن

 گونه تعريف ميکنيد ؟عبيدی: شما هويت خود تان را چه
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يد  .خليل الله زمر:  از خواندن مير  مصاحبه من ميتوانيد به هويت من یی بتی

 عبیدی: آیا گفتن  دیگری در چهارچوب این مصاحبه دارید؟

ی   از دوستان و هموطنان از طريق تماسهای تيلفوی  از  خليل الله زمر:  عده

اين  هر گاه منظور  ام؛  شده  شکنجه  در زندان  من  آيا  اند که  پرسيده  من 

هموطنان فرهيخته شکنجه فزيکی باشد، من در زندان نه قبل از شش جدی و  

 . نه بعد از ششم جدی مورد شکنجه قرار نگرفته ام

 شب رفت حديث ما به پايان نرسيد           شب را چه گنه حديث ما بود دراز  

 . عبيدی: از اين که حاض  شديد به ما مصاحبه بکنید يک جهان از شما سپاس

خليل الله زمر:  از اين که برايم فرصت را ميش ساختيد که نظرات و خاطرات  

يک بسازم، از شما امتنان ميکنم  .خود را با شما سرر

                                         ***           

وری  تصحيح ضی

دفاع مستقل از جلال آباد اشتباهایر در    از در بخشر  اين مصاحبه در مورد 

دازم.  معرق  افراد مسوول در آن جنگ از من سرزده که اينک به تصحيح آن ميتی

عمرمعلم که در تصحيح اين بخش مرا ياری   م محمد  از دوست گرامی ام محتر

 :رساندند، اظهارسپاس ميکنم
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ال بارکزی قوماندان قول اردوی  جت  م دگر  قوماندان جبهه در آن وقت محتر

م محمد آصف  ننگرهار بود که در جريان جنگ به شهادت رسيدند. سپس محتر

عظيمی   ننی  م 
محتر با  همراه  جبهه  حيث قوماندان  به  درستتر   لوی  دلاور 

قول اردو،   ارکان  ریيس  محمد  امتر  دگروال  يون کابل،  محمد قوماندان گارنتر 

حيدرعمری قوماندان سارندوی، دگروال چنار گل آمر امنيت سارندوی، دگرمن 

امنيت   ریيس  معلم  عمر  م محمد  اپراتيق  و محتر قوماندان غند  لعل محمد 

 ننگرهار از چهره های شاخص دفاع از جلال آباد بودند. 

 خلیل زمر

+ 

 :منتشر شده بود آسمایاین یادداشت همزمان با نشر گفت و شنود در 

ان حزب دموکراتیک خلق که در این مصاحبه از ایشان نام    - اگر آن عده از رهتی

برده شده، گفتن  های  در مورد مطالب مندرج در مصاحبه داشته باشند، ما 

 .آن ها را با امانتداری کامل به نشر خواهیم رسایند

اگر خواننده گان گرامی  در مورد مطالب مندرج در این گفت و شنود پرسش   -

و یا گفتننر داشته باشد و یا پرسش های دیگری را بخواهند با مصاحبه شونده  

  مطرح بسازند مهربای  فرموده و آن ها را به نشای  

 webmaster@Afghanasamai.com ارسال بنمایند. 

* 
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 1996 - 1900قرن بيستم  افغانستان در  [17]

 تهديدتروريسم وواکنش پاکستان. آرش خان دانشمند پاکستای   [18]

ه  –پاکستان /احمدرشيد محقق وژورناليست پاکستای   طالبان و  [19] منتشر

»افغانستان   «    –درکتاب  ويليامطالبان وسياستهای جهای   –ميلی    مولف: 

جم عبدالغفارمحقق  .متر

 106طالبان وسياستهای جهای  .صفحه  –انتوی  ديويز. کتاب افغانستان   [20]

 3تروريسم وواکنش سياش درپاکستان .آرش خان . صفحه [21]

 9همانجا صفحه  [22]

 6همانجا صفحه  [23]

+ 

 هرست مندرجات برگشت به ف
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 ۲۰۱۰اول جون سال 

 پس از شگردایی در ناکجا
 

 گفت و شنود با رزاق مامون
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عبیدی:   مونآقای  حمید 
ٔ
ترین آیا    ما پرتاثتر و  ترین  بارز  مورد  در  میشود 

 رویدادهای دوره کودگ تان کمی سخن بگویید؟

) نمیدانم »بارز« بنامم یا نه( که از دوره کودگ در   رزاق مامون: نخستير  تأثتر

من هنوز زنده است، لذت بردن از خلوت و با خود بودن است. وقنر خیالخانه  

ام دستخوش لرزشر خفیف هم شود، همه جا را سیاه میبینم. خوب که فکر 

 ) دورهمیکنم از چهار ساله
 
، فضای  ی   که یادم میگ  آوان جوای 

ً
آید( تا تقریبا

بالنده   و  طبیعی  رشد  برای  که  محیط  و  خانواده  در  جولانگری  دلبخواه 

وری است، برایم مساعد نبود. در هفده ساله  هم، دوره هشت  شخصیت ض 
 
گ

از   من سازنده است.  برای  تلخ؛ اما  داستانش بس  آمد که  ساله زندان پیش 

ه جای دور نروم. از چند قدمی خانه  کودگ، مادرم پیوسته بالایم تحکم میکرد ک 

فراتر پا نگذارم. اولير  فرزند خانواده بودم و مصاحب کودکانه هم نداشتم. پناه  

بردن به خلوت اجباری، شخصیت مرا محدود کرد و از سر ناگزیری دور لحظه  

از ازدحام اذیت   های خاموش میچرخیدم و همير  امر، سبب شده است که 

دنبال همان آرا و  آن میتوانند  میشوم  به  آدم ها  رؤیای  هستم که کمتر  مش 

اث دوره کودگ، مرا بهانه تراش، ریزنگر  برسند. با گذشت سالیان دراز، چنير  متر

و بدبير  بارآورده است. این طور احساس میکنم هر چه در سیمای مخاطبان  

خویش عمیق بنگرم، به مکنونات طرف خوب تر آشنا میشوم. در مجموع، از  

ین ندارم و هیچ وقت هم علاقه    دوره های کودگ، خاطره های خوش و شتر

 .بازگشت به آن دوره ندارم
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حمید عبیدی: گاه هم شده که در یی بردن به مکنونات قلنی دیگران دچار  

از یی بردن به مکنونات قلنی کش پشیمان شده   اشتباه شده باشید و یا هم 

 .باشید

رزاق مامون:   انسان همیشه دستخوش خطا و اصلاح خطا های خود است. 

گفته اند که انسان جایزالخطاست.  ما پدیده های  افتاده در ورطه معقول و  

زنده  سفر لحظه به لحظه و قدم به قدم به خاطر  نامعقولات هستیم. مستر
 
گ

از از خطاهاست.  به نظر من بنده گان خاکی مجموعه ی   از تناقض  گریز و احتر

های   ها و لغزش هاستند. حتا من معتقدم که بخش اعظم کنش ها و واکنش 

انسان ها لغزش های خورد و کوچکی است که به مرور زمان و هر چه عمر به 

د. تا جای  که  پخته سد، ممکن است کم و کمتر شود ول هرگز پایان نمیگتر  متر
 
گ

د، در کشف عوالم آن سو  ی چهره های مخاطب، کمتر به خودم  رابطه میگتر

های  است در ذهن آدم که خلعت پذیر واژه های معمول  اشتباه کرده ام. چتر 

نیستند. من در سال های خسته کن زندان، ) که ده ها نفر در کنارهم نشسته  

به حدی مشاهده   را  ها و لحظه ها  نند( تکرار صحنه  دری گپ متر  و از هر 

فتم و  میکردم که احساس خفقان و ضعف بر من   ه میشد. یا به خواب متر چتر

ان » همکاسه« به راه میانداختم. اما با آن   یا باب بحث و فحص را با همزنجتر

هم برای مصرف کردن لحظه های فراتر از طاقت، به پیچ و خم های چهره  

ه میماندم. گاه میان خم ابرو و گردش چشمان یکی از   امون ختر های آدم های پتر

خواندم با آدم های اطرافم قرینه سازی میکردم. این قرینه  قهرمانان رمای  که می

سازی و شباهت کاری بدل به یک بیماری شده بود. بعد ها حس میکردم که از  
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های  را درمی یافتم   ه شدن به وجنات آدم ها نه تنها خسته نمیشوم بلکه چتر  ختر

 در جریان تنش لفظ  دو نفر ) که من از آنان  
ً
که سبب مباهات من میشد. مثلا

به اصطلاح شناخت حجمی پیدا کرده بودم( نیت دروغير  یکی بر دیگرش را 

است به جان هم درک میکردم. یا در دلم میگذشت که دو دقیقه بعد ممکن  

بیافتند. از قضا، ) معمولًا( چنان میشد که من پیش بین  میکردم. این مسأله  

مرا تشویق میکرد که از طریق سیمای ظاهری آدم ها، حرکت دروی  شان را رد 

ی کنم! البته این یک سعی تجریی است و ای چه بسا که برخلاف قیاس من   گتر

 .چنير  نشده است

 حالات نگاه ها، کاربری کلمات، نگاه به سوی غذای روی سفره، حرکت  
ً
عادتا

لب های بالای  و خنده مخاطب مرا کومک میکند که در حریمی جلو بخزم که 

 میتوانم بگویم 
ً
به دریافت محفظه دروی  طرف خودم را نزدیک کنم.  عمدتا

(   که حير  تمرکز بر کرکتر افراد خاص، ) در صورت فضای مساعد و  وقت کاق 

نتیجه قرین به حقیقت گرفته ام )ممکن است نتیجه حاصل، خیلی ناقص بوده  

باشد ول چون باب دفاین درون مفتوح گشته، در نوبت های بعدی نقنی زده  

 ام که مرا گیج کرده است و حتا هراسان به جانم فتاده است!(

با این اوصاف، ) به ارتباط جز بعدی پرسش شما( متأسفانه فرصت های  دست  

داده است که به جلوه ها و کرشمه های خصایل متغیتر و تأسف باری  درجریان  

عملیه آزمایش ذهن  مستمر و خاموش دست یافته ام که مرا ازفرط ناامیدی  

م های به ظاهر  به افلاج کشانده است. پس راه نمانده است که روی برچ  آد
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، با مروت و ... یک چلیپای نازدودی  در ذهنم بکشم و   م، دوست، متقر محتر

 :زیرلب بگویم

 ...آدمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی

ای  قبح. ول به نظرم،   ی چقدر حسن دارد و تا متر  نمی دانم که این خصلت جتی

حسنش این است که آدم جوینده را ارضا میکند و قبحش شاید این باشد که 

ویاند و زنده  آدم به یک پارچه احساس تأسف و  شک و بدبین  را در روح متر
 
گ

 .تألم بدل میشود

سوهان میکند، بل برای   ح این سلسله اتفاقات نه تنها روح مرا  ی و سرر یی گتر

ه روابط  این چنین    سبب نمیشود. حالا که به زنجتر مخاطبان هم تلطق   را 

میاندیشم، توفان ندامت گذرگاه روح مرا توسن وار میتازد تا سرما به جانم بیافتد  

 
ً
 در خدمت آرامش درون باشد  و با خود به این نتیجه برسم که: ذهن آدم ضفا

انسان، جزو   غریزه کنجکاوی  میشود کرد؟  چه  اند.  برختر  آشوب  این که  نه 

 و رفير  به قلمرو پدیده  شخصیت هر انسان است. نیاز هر انسان نوعی پوینده
 
گ

دادم، جزو   توضیح  چه من  آن  ناشناخته اند.  هنوز برای مان  هاییست که 

ه میتواند به هزاران گونه دیگر نتر  ی   از خصوصیات شخض است ک مجموعه

اتفاق بیافتد. شاید اگرهمير  سوال را به کسای  دیگری هم مطرح کنید، تا هرچه  

 .جلوبروید، پاسخ های رنگارنگ دریافت خواهید کرد

دلیل و مدرک موثقر  حمید عبیدی: شما به آدم ها اعتماد میکنید مگر این که 

سبب شک و یا هم عدم اعتماد شود و یا این که تنها به کسای  اعتماد میکنید 

 که برای صداقت و راستگوی  شان ثبوت معتتی  داشته باشید؟
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درموقعیت های خیلی پرآزمون، مواد تردید و   آن که  مامون: علی رغم  رزاق 

ی   به خود گرفته است؛ در بسا مواقع و حتا در  تجسس در من اشکال پیچیده

ی   که هنوز در فطرتم منهدم نشده است،  موارد مهم، از سرشت خوشباورانه

زودباوری رها  هیچگاه از رشته  این نظر است که من  زنم به  تبعیت میکنم. 

نخواهم شد. مثل این که ایشان راست میگوید. این را گفته باشم که همیشه 

یک شخص  حرف های  است که  آمده  چنير  پیش  بارها  طور نیست.  این 

جان و دل با  را  یک مدعی  از مدت کوتاه    شخیص یا  بعد  پذیرفته ام؛ لاکن 

نان  دستخوش نوعی شک و ندامت شده و قوۀ تحقیق و تجسس آرام آرام چ

ناشناخته های  لایه  است که  قوت گرفته  من  قضیه  در  نفس  در  ی   که 

مضمربوده، بر من فاش شده است. من مثل اکتر آدم ها سر بر آستان صداقت  

ریسک  مرتبه دریافت صداقت وقت و زمان و کم و بیش  رسیدن به  مینهم. 

ی یا کش  میخواهد. ویژه  من درین خصوص از نظر خودم اینست: اگر به چتر 
 
گ

م.  از عمق دل و یا فتوای روح یی باورشوم، هرگز دوباره به اصطلاح رخ نمیگتر

گاه فکر میکنم که این خصیصه چندان سالم هم نیست؛ ول متأسفانه وقنر  

ی یا کش به نتیجه ند، در باره چتر  سم که نقشه باور و اعتمادم را برهم متر  ی   متر

اش شوم. احتمالًا روی همير  مسأله  هیچگاه نمیتوانم حاض  به سازش یا دیپلوم

دان   سیاست  یک  هیچگاه  من  نظرند که  بدین  از دوستانم  برچ   است که 

نمیشوم. خوب مثل این که... تا حالا که نشده ام؛ پس ازین نتر  چنان خواهد  

ر من به کش نرسد،  بود. خودم از جان و دل میخواهم که درین دنیا لااقل ض 

 .باقر آرزوها بماند
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حمید عبیدی:  آیا میشود کمی در مورد این بخش زنده گینامه قلمی تان روشن   

 دارای تفکرات سیاش بودم و در یک محیط بیندازید: »من از شانزده ساله
 
گ

سیاش اندیش پرورش یافتم. از ابتداء در دو بستر فکری سیاش چپ و راست 

 پرورش یافتم«؟

، ما در جای  زنده
 میکردیم که رزاق مامون: در دورۀ کودگ تا عنفوان جوای 

 
گ

 در میان همسالانم بچه های با مسوولیت کمتر به چشم میخوردند. در  
ً
مثلا

صنف چهارم و ششم هنگام رفير  به مکتب، سه تا چهار تن از همسالان ناگهان  

راه خود را به سوی باغ بالا کج میکردند و خیلی راحت میگفتند، امروز مکتب 

ی و  حاض  از غتر ویم! در حال که من  »مکتب گریزی« وحشت میکردم. نمتر

فتم و از همان آوان، از لحاظ روای  راه خود را از آنان   تنها به سوی مکتب متر

جدا کرده بودم. آنان پول هم نداشتند و پدران شان خیلی فقتر بودند. من هم 

بیش در درس ها فعال تر بودم و از تشویق و  دست پر پول نداشتم؛ اما کم و 

رویۀ معلمان خرسند میشدم. در کوچه، از جمع مکتب گریزان کناره میشدم و  

کت  ، در بازی فوتبال و رفير  به محلات نزدیک تر سرر برای فرار از تنهای  اگر 

میکردم، زود دلزده میشدم و با غروب آفتاب مثل سایه از جمع ایشان جیم  

ا در خانه مینوشتم و مینوشتم. برچ  اقارب ما میگفتند که میشدم. ساعت ه

خط خوب داری. این سبب شد که کتابچه ها را پر میکردم! این وظیفه خسته  

ون میکردند تا خانه را  کن من تا آن جا ادامه مییافت که مرا به زور از خانه بتر

 .جاروب کنند

 ناپذیر من بود. تمامی آهنگ یک رادیوی کوچک داشتم که مصاحب خسته
 
گ

خورشیدی را در حافظه ام جا داده بودم. هر آهنگ  60تا  50های سال های  

را در سه چهار ثانیۀ اول میشناختم. ملای کوچه از این نقطه ضعف من آگاه  
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د. از صنف  شده بود و هر گاه با من و یا اقاربم رو به رو میشد، نیش و کنایه متر 

چهارم به بعد، حرص عجینی برای دانسير  رویداد های تاریخ  در خود احساس  

ما  تاری    خ  معلم  داد.  شکل  آرام  آرام  مرا  فکری  حرص، سرنوشت  این  کردم. 

بود و درس تاری    خ را  زرغونه جان نام داشت. او خیلی زیبا و اداره چی عجیب 

شده   های طراچ  عکس  بر  ساعت ها  ی    ح میکرد.  تشر مکلف  خیلی عال و 

ه میماندم.   پادشاهان گذشته افغانستان و دیگر قیصرها نظتر چنگتر  و... ختر

تنهای  و علاقه به رخداد ها سبب شد که من درس روز یک شنبه را به طور  

ها، زرغونه جان قبل از قرائت و  کامل به روز جمعه فرا میگرفتم. در یکی از روز 

ی    ح درس تازه، خطاب به صنف گفت  :تشر

ی    ح میتواند؟  درس نو را کش تشر

 !دست بلند کردم. معلم گفت: بیا

ح دادم. همه ساکت شدند. معلم سرم دست کشید و گفت  : درس را سرر

 آفرین! این را میگویند شاگرد مکتب! نامت چیست؟

وع  د. تاری    خ تحول من از همان روزها سرر بعد از آن، همیشه مرا با نام صدا متر 

ی یافتم که دیگران چندان به آن علاقه ی   نداشتند. پش  شد. خودم را در چتر 

مامایم سه دوره از من جلو بود. او اطلاعات آفاقر و جالب دیگری در باره درس  

چشم   به  درش  مختصر کتاب  یحات  در تشر میداد که  من  به  تاری    خ  های 

 : نمیخورد. پش ماما یک روز گفت
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های  را که من برایت ذکر کردم، نتر   ح بده. این چتر  معلم که گفت درس را سرر

ح بده  !سرر

دیگرغرق اتفاق به گونه ازمعلمان  یکی  با  تاری    خ  روز، معلم  یک  آمد که  ی   

صحبت شد و از من خواست که درس نو را اول بخوانم و سپس به شاگردان 

ی    ح کنم. من چنير  کردم و در آخر کار، اطلاعات اضاق  را هم بیان کردم که   تشر

ود که احمدشاه گفت  :با خندۀ هم صنق  هایم رو به رو شدم. یادم نمتر

 !بس بس که از سرک در چقوری افتادی

متوقف شدم. هیاهوی آمیخته و خفه داخل صنف اندک اندک زیاد شد و بر 

 :صحبت های داغ معلمان اثر نهاد. زرغونه جان فریاد کشید

 !بس کنید

در جایم خشک ماندم. از فریاد او، من احساس تقصتر کرده بودم. معلم وضع 

تو چه گفنر که این ها  درک کرد و جلو آمد و با دست روی شانه ام زد:  مرا 

 میخندند؟

ح دادم. زرغونه زیر لب گفت  :ماجرا را سرر

 !بعد ازین، مسایل خارج از درس را نگو

فهم لازم برای درک محتوای کتب را نداشتم. چند کتاب را در خانه محب علی  

هم صنق  ام ورق زدم، مفهوم نگرفتم. پس به شنیدن اتفاقات گذشته از زبان  

پش مامایم اکتفا کردم. در صنف ششم محب علی به من یاد داد که از فلان  
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م. دو افغای  کرایه یک شبانه روز کتاب بود.  قرطاسیه فروشر کتاب کرایه بگتر

اما دو افغای  در آن زمان ها برای یک متعلم متاع کمی نبود. این چانس هم از  

شب  میکنم.  من کتاب کرایه  پیشنهاد کرد که  علی  محب  فت که  دستم متر

 !میخوانم روز تو بخوان

از فیض دوسنر محب علی تا صنف هشتم پیوسته کتب پلیش در اختیارم قرار  

داد.   میگرفت. تا آن که محب یک روز کتاب »فلسطير  آزاد میشود« را برایم 

 .این کتاب مرا تکان داد. حالا بر میگردم به منظره افکار سننر در خانواده ما

پدرم یک کارگر عادی در لیلیه دانشگاه کابل بود. پشخاله ام محمد ول از طلایه  

فت و در ضمن، معلم خانه  من نتر  بود. او داران نهضت اسلامی به شمار متر
 
گ

ب بود. من از آن    درویش مشر
ً
جوای  فهیم، خیلی محجوب و با نزاکت و عمیقا

زمان تا کنون چنير  اخوای  متکی به اصول ندیده ام. او زبان نافذی در تبلیغات  

ی که من در آن زمان از آن تصویر روشن  در ذهن   ضد کمونیسنر داشت؛ چتر 

به خواندن فقه و تجوید بودم و تا زمای    نداشتم. در بستر خانواده، من مکلف

 به زندان نرفته بودم، این سلسله را قطع نکردم. به که در سن هفده ساله
 
گ

بنا به ها دستخوش یک دوگانههمير  سبب، در آن سال    بودم. اقارب ما 
 
گ

فعالیت فکری ول جان، کاملا ضد حاکمیت داوود خان بودند. من هم از صنف 

، کت  و بعض    ش ناکام اخوای  ها در پنجشتر ششم به بعد که ول جان در ختر 

ولایات دیگر در زندان دهمزنگ حبس شد، روحیه ضد حکومنر را به ارث بردم.  

فتم، جوانان ر  یش دراز، شاد و خوش اخلاق را میدیدم که مرا  در زندان که متر



 

 جلد دوم هیزاو نیاز ا                                                         [89]صفحهٔ  

                                                              

قیوم به پیشواز ما آمد و  به هیجان می  یک روز یکی از پشان وکیل 
ً
مثلا آورد. 

 !گفت: ان شاءالله یک روز برای فتح محبس خواهید آمد

همزمان با این جریان ها، هنوز چهارچوب یک ایدیولوژی در ذهن من برجسته  

از تبلیغات ول جان،   نشده بود؛ اما به نظر خودم، خیلی آدم کلای  بودم و اهتر 

کرده بود! یک روز ول جان گفت:   تارهای وجودم را علیه کمونیست ها تسختر

 ؟شنیده ام زیاد موسیقر میشنوی و احمد ظاهر گوش میده

 .گفتم: آری درست است

ات حذر کن  .او گفت: ازین مصر 

د. او  ف« را نسبت به هر مخالف خویش به کار میتی در آن روزها، واژه » یی سرر

این کلمه را در مورد احمدظاهر هم به کار برد. چون مرتبه حرمت وی نزد من 

ی در درونم فروریخت، ساکت ماندم. گویا باور نداشتم   زیاد بود، اگر چه چتر 

و وقار و فهم خویش چنير  نظ ری داشته باشد. که ول جان با آن شخصیت 

بعدها که خودم زندای  شدم، فهمیدم که یک زندای  در گویش چنير  کلمات،  

 .چندان قابل مؤاخذه نیست

و تبلیغایر ول جان قرار   خارج از حوزه فکری  از آن پس، به کتاب های  که 

 شدیدی در روح و ذهن  داشتند، روی آوردم. از همير  جا بود که نوعی دوگانه
 
گ

وع کرده بود. واقعیت و مسموعات در خصوص مسایل   من به نطفه گذاری سرر

د برخاسته بودند. در خانه و مسجد،   فکری در میدان سرپوشیده روح من به نتی

های   در محیط کتاب  و  بود  من مسلط  بر  خشکه مقدش  و  ی  سخت گتر
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، احساس آزادی و رشد شخصیت میکردم. به هیچ کش  مذهنی اجتماعی و غتر

ی گفته نمیتوانستم. مقارن آن زمان، ول جان مرا به مطالعه   هم درین باره چتر 

و من در سال   تشویق کرد  اخوان المسلیمن مصر  ان  قطب از رهتی آثار سید 

سید قطب را برای اولير  بار مؤفق شدم که کتاب »ما چه میگوییم« اثر  1356

مبلغ بیست و پنج افغای  خریداری کنم. ظرف یکی دو ماه، کل مير  کتاب مذکور 

 در حافظه جا داده بودم. حالا هم بند ها و پروگراف های آن را در  
ً
تقریبا را 

خاطر دارم. این کتاب در من نوعی احساس خطر و بدبین  نسبت به جامعه  

 که من دیدم« سید قطب به محیط شهری را تقویت میکرد. »کتاب امریکای  

طور شعاری بر من تأثتر گذاشت و من میتوانستم در جمع کسای  که خود را 

اخوای  برجسته تلقر میکردند، زمینه فخرفروشر برای ابراز شخصیت، فخر 

با همه این ها، آثار سید قطب و سپس آثار مولانا مودودی   فروشر کنم! اما 

نمیکردند. خیلی سعی میکردم نسبت به  اسباب ترضیه فکر و خاطر مرا فراهم

افکار ایشان مؤمن جلوه کنم؛ در حقیقت امر، روحم یی میل میبود. شاید همه 

 و محیط اجتماعی را نقد میکردند و حتا حرکت این آثار مناق  این آثار، زنده
 
گ

واقعی زنده در  محیط   بود. سردار داوود برچ  از جوانان نهضت اسلامی را 
 
گ

سال انجنتر   1356  -1355های    میانه  جمله،  آن  در  که  کرد  اعدام 

بر ا الرحمن، د حبیب و مولوی حبیب الرحمان بودند. روحیه ماتم  عمر  کتر 

خانواده ما حاکم شده بود. این در حال بود که آثار انجنتر گلبدین حکمتیار مانند  

»حقیقت نفاق از دیدگاه قرآن«، » سید احمد شهید«، و یکی دیگر که اسمش 

کتر عمر ) به شما ای جوانان میهن(  ا به یادم نیست در جمع آثار باقر مانده از د

جهان بین  اسلامی( و کتاب عبدالرحیم نیازی )د  حبیب الرحمن )  و انجنتر 

سید.  م گ( از کانال های مخق  به دستم متر اقتصاد اهمیت په اسلام او کمونتر 

ان اسلامی خواندم. آثار رهتی همه در پاکستان انتشار یافته    همه آثار مذکور را 

ه   بودند. البته من این باریکی را هنوز نمیفهمیدم! موازی با آن، جزوه های منتشر
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که نامش محفوط   -و گستتت  شده از سوی احزاب چپ از یک هم صنق  ام 

در اختیار من قرار میگرفت. بدین ترتیب افکار متضاد و چندگانه در من    -باشد

 .نفوذ میکرد و هنوز با وجدان فلسق  خویش نمیتوانستم تصفیه حساب کنم

با وقوع حادثه مرگبار هفت ثور آغاز شد. من بنا بر مخالفت عقده    1357سال  

آمتر  گذشته، با هیجان و رضایت شاهد لحظه های سقوط سردار داوود بودم.  

ایر مخالفت با رژیم داوود را در من خوابانید و وارد مرحلۀ  این حادثه روحیۀ متر

ی    ح حوادث آیر اش درین اجمال نم  .یگنجدنوین  ساخت که تشر

حمید عبیدی: آیا مخالفت تان با نظام های حاکم تنها  از همير  »سنت خانواده  

« ناشر میشد و یا این که این »سنت«  مخالفت شما را  در مستر خاصی  
 
گ

 سوق داد؟

وع از حکومت سردار   رزاق مامون: خشت پایه مخالفت من با نظام ها ) سرر

ده تا پانزده عمر   « بود. آن زمان در سنير  ستر 
 
داوود( همير  »سنت خانواده گ

ی  بهتر تازه تر و  دریافت های  به   
ً
از کودتای ثور شخصا پس  قرارداشتم. اما 

از زلزله مرگبار کودتا درک کردم رسیدم. نخستير  واقعیت تازه بعد  را که  ی   

همير  بود که مخالفت با نظام داوود هرچند از روی یک حساب و کتاب فکری  

 بود؛ اما اشتباه بود. البته این حقایق در نخستير   و احساسات جمعی خانواده
 
گ

بود که   1360سال های زندان رؤیت خود را برایم آشکار کرد. از همان سال 

، مقاطعه خ ود را با »تنظیم های پشاور« اعلام کردم.  من در یک اقدام استثنای 

ایط زندان آن روز که صد ها نفر اعضای احساسایر   ی ضی    ح در سرر موقف گتر
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 کم سواد و متعصب(  تنظیم ها در زندان به تخریب و گورکن  یک دیگر 
ً
)عمدتا

ی   هم نبود. در سلول انفرادی این سوال در ذهنم  مشغول بودند، کار ساده

پیدا شده بود که نهضت اسلامی از کجا اسلحه گرفته بود ) البته در نخستير   

قرار  1354قیام بر ضد داوود خان در سال   ( و خاستگاه کنوی  شان در کجا 

دارد. پاسخ آفرین  برای این پرسش ها در آن سال ها به طوری که امروز ساده  

سد، مقدور نبود. من خود زمای  جزو متعصب ترین آدم های  بودم  به نظ ر متر

که برای»حزب اسلامی« جان خود را فدا میکردند و از فرط تعصب »برادران 

« خود را میکشتند. این دو دست من در زمان حاکمیت وحشتناک خلقر    دین 

ها، ده ها قطعه عکس رنگه حکمتیار را بر دیوار ها، پایه های برق و نبش های  

 بود که جرقهکوچه ها نصب کرده است. تقریبا در سن هجده ساله
 
ی   به  گ

 :ذهنم زد و از یک »برادر« پرسیدم

صاحب در آن بگتر و ببند خلقر از کجا میشد؟  -  عکس های انجنتر

 :وی جواب داد

 !در پاکستان چاپ میشد   -

شنیدن این کلمات تقاطع دو شمشتر را در ذهن من ایجاد میکرد. به هیچ کش 

اض کنم. تنها کاری که از دستم پوره بود، چنگ زدن به کتاب   نمیتوانستم اعتر

و بلعیدن حریصانه کتاب های  بود که تازه به تازه پنجره های بسته را به رویم 

. تنظیم پیشه ها ق  البداهه  میگشودند. به جای  رسیدم که از همه کناره گرفتم
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همچون  در زندان  شایعه  است.  شده  »رزاق« کمونیست  هیاهو کردند که 

ی   و هیچ چتر  ویروس آمیب است؛ بدون تکتر زوچی با سرعت منتشر میشود 

د. چنير  اتهامات برای دیگران کشنده بود. من در مقطعی   هم جلویش را نمیگتر

کراهنر از دریافت های تازه قرار داشتم که آوازه ها برای من نه این که هیچ   

های  را درک کنم  د که هر چه زودتر چتر  وی  را در من شلاق متر  ایجاد نمیکرد، نتر

ده   که دیگران پیش از من دریافته اند و من در خم کوچه های عطالت پرسه متر 

اصلی چقدر عقب افتاده و نباید   از فهم مسایل  دیگر فهمیده بودم که  ام.  

طاقت فرسای بیکاری زندان به  همچون مدعیان »روز گم کن« که از اثر ایام

، لافزن، مبالغه اندیش و »خشکه مقدس« مبدل شده بودند،   آدم های روای 

فکری را به سوی دیگری کج کنم. تجربیات جدید و چرخیدن در   مستر رشد 

گرداب مصیبت زندان و اهانت های یی شمار، مخالفت من با نظام ها را به 

 .مرور، قانونمند و عقلای  کرد

شما  سرر مطلق تعریف کرده اید؛ عدالت را  حمید عبیدی: شما یی عدالنر را 

 گونه تعریف میکنید؟چه

رزاق مامون:  به نظر من، زشنر و شناعت یی عدالنر قابل تعریف نیست. به 

برای دادن تصویر کوتاه برای آن   همير  سبب واژه های  غتر از »سرر مطلق« 

نیافتم. هر چند میدانم که مطلق کردن یک پدیده، غتر علمی است؛ اما من در  

، نه از رهگذرعلم، بل از منظر برخورد  عاطق  وارد شده   بیان مؤجز یی عدالنر

های دیگر( در عالم اسباب   برای یی عدالنر )مانند بسا چتر  ام. در مقابل، اگر 

نیامده است،   پدید  عمومی  قابل پذیرش  ، کاق  و  فراگتر ، تعریف  انسای  زبان 
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موازی با آن، تعریف به اصطلاح »حجمی« برای عدالت نتر  نمیتوان ارایه داد.  

من میتوانم سعی کنم تعریف توضیخ از عدالت بدهم: عدالت امری شعوری،  

و اطمینان میان آدم هاست. هنوز در   دین  و عاطق  برای ایجاد مصوونیت 

جنگ و صلح میان آدم ها به عنوان یک داعیه و ایده آل باقر است. مضمون 

ی به همير  امر پیوند جدای  ناپذیر دارد. عدالت در محاسبه  در سرنوشت بشر

، بدون  
 
وری برای دفع بلیایر است که در زنده گ ابتدای  یک انسان امری ض 

ی حمله ور میشود. عدالت، مؤجد توازن   هشدار قبلی به سوی مصوونیت بشر

، رفت  که یی عدالنر
ای  ار و کردار آدم ها را از توازن  و اعتماد است؛ به همان متر 

ی، خود مخلوطی از   میاندازد. حال این مسأله بماند که طبعیت و سرشت بشر

مواد عدالت و ضدعدالت است و این بر میگردد به یکی از اصول جنجال برانگتر  

اما  اند.  پدیده های جاندار و یی جان، مجموعه اضداد   که مجموعه 
فلسق 

ی همیشه  به قول حافظ   عاطفه و انتظار بشر
ً
 :چشم در راه عدالت است. مثلا

 چون دور جهان یکشه بر منهج عدل است

ل د راه به مت    خوش باش که ظالم نتی

 حمید عبیدی:  این حساسیت شما در برابر یی عدالنر ناشر از چیست؟ 

م خواندم و در مراحل آیر زمینه های انقلابات   رزاق مامون: من وقنر مارکستر 

، انقلاب اکتتی و انقلاب بزرگ چير  را کم و بیش مطالعه کردم، به کنه  بورژوای 

وع(   یی عدالنر وحشتناک یی بردم. بعد از آن ) از خانواده و افراد دور و پیشم سرر

همیدم که ما در طی تاری    خ دردناک  گویا نگاهم از آسمان به سوی زمير  شد و ف

یم. در تعلیمات فقهی   خویش، از چه مراحلی گذشته ایم و در کجا به سر میتی
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ی   پیش رفته بودم، هیچ وجدانم چنير  تکان نخورده بود. پیش که من تا اندازه

از آن همه چتر  را کلی و شعاری میدیدم و گمان میکردم که مصیبت جامعه از  

، مسلمان آن جا پدید می به یی عدالنر و پلشنر جوامع معروض   
ً
آید که مثلا

نیستند و اگر مسلمان باشند همه چتر  حل است. حالا هم به شعور دین  به 

ی ایمان کامل دارم. اما کش را به من نشان   عنوان حلال اصلی رفع مصایب بشر

 خصوصی و اجتماعی اش، در آیینه شعور دین  متجلی شود؟ بدهند که زنده
 
 گ

وقنر قانونمندی ستر تاری    خ انسان به طور کلی در ذهنم ترسیم گشت، انطباق  

نداشت.   زحمنر  و...  ایران  پاکستان و  جامعه  جامعه افغانستان و یا  بر  آن 

 
َ
وع شد. مثلا حساسیت اصلی و تجریی من در برابر یی عدالنر از همان زندان سرر

به منظمی که خانواده  افرادی را میدیدم که باد در گلو انداخته و از اطعمه   و اسرر

و از   با خیال راحت استفاده میکردند  های شان برای شان ارسال میکردند، 

 » دند و به طور معمول اکت و ادای »لیدر« و »رهتی آسمان و ریسمان گپ متر 

زظروف شان در اتاق   ا  پلو  بوی کوفته یا گوشت و  وقنر  و... درمی آوردند. 

در صدر  خانزاده ها  و بشقاب های طعام چیده    میپچید، مانند  مینشستند 

وط اسلام، توجه به   میشد و هیچ گاه به ذهن شان خطور نمیکرد که یکی از سرر

در   همنوع و همسایه است و مسلمان نباید از همسایه اش غافل باشد. اما 

صحنه های مورد اشاره، افراد لاغر و » یی پایواز« روی دوشک اسنفخی نازک 

دند. نشسته و چشم به راه آب ش لغم یا کچالوی »قروانه« میبودند و پلک متر 

همير  که محفل ریاکاران آراسته میشد، یی پناهان که درست کنار دست آنان  

دند.   میبودند، آهسته از جای شان بلند میشدند و تا به دور پنجره اتاق قدم متر 
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وقنر سفره طعام برداشته میشد به جاهای شان برمی گشتند. این فاجعه زمای   

همير  شخص یی   میشدم که  مطلع  تکمیل میکرد که  دایره خود را  در روحم 

پایواز، مجاهدی بوده که ق  سبیل الله گردنه ها را درمی نوردیده و ناگهان در  

 .تگتر و دار جنگ ها، از صف جدا و به دام حکومت افتاده اس

 شاهد بودم که سنگدل، سردی عطوفت و مسوولیت پذیری آدم ها ) چه  
ً
ا اکتر

( مؤجد یی عدالنر است و این صحنه ها تنفر مرا نسبت به 
ذایر ذایر و چه غتر

به طور کامل نشانه های بیگانه البته قید کنم که همه  د.  دامن متر   آدم ها 
 
گ

بود. هزاران مثال ازین جنس میتوان   چنير  نبودند ول مظاهر این وضع زیاد 

 اجتماعی ازین منکرات کم ندارد. وقنر به جامعه بازگشتم، آورد. عرصۀ زنده
 
گ

محاسبات و حساسیت های من در برابر مظاهر یی عدالنر به یک مسوولیت  

و تعصب مبدل شد. مثال دیگر: اگر شما امروز ساعنر در جاده های کابل گشت  

«    و گذار کنید، بهتر میتوانید در مورد  حساسیت من در خصوص »یی عدالنر

توضیحات در خور ارایه کنید. عرصه خاموش و سر پوشیده خانواده ها که 

 .داستان دیگریست

حمید عبیدی:  شما نوشته اید: »دیریست که از چهارچوب سازمای  بستر های  

 «فکری چپ و راست خارج شده ام

ون   رزاق مامون:  من از چهارچوب های فکری سازمان های چپ و راست بتر

 از لابه لای مقالات و حدود هشت  شده و دیگر در آن نمیگنجم. این ویژه
 
گ

ننر انتشار یافته اند، قابل فهم است.  کتاب من که در کابل و سایت های انتر

های سیاش دیروز، حتا  ختر و سازنده  باید لباس تفکر ملی در  بر کند. بستر
 
گ
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برای نیاز های همان زمان نتر  جوابگو نبودند. اما قید کنم که درین سازمان ها، 

ین شخصیت ها و چهره های  که نمونه های مسلم فداکاری و خدمت به  بهتر

افغانستان را به نمایش آورده اند، حضور داشتند و حالا هم دارند. من به تحزب 

ک وارد قلو  ب  مردم شود، نیازی به  گرایش ندارم. اگر یک جریان فکری مشتر

تحزب احساس نمیشود. هرگاه سقف فکری بزرگ به اندازه یک تشکیل خاص  

، با هیچ   کوچک شود، هیچ دردی را درمان نمیکند. من غتر از عوامل یی عدالنر

کش در تضاد نیستم. همه ما هم سرنوشتیم و باید سرنوشت خویش را متحول  

 .مکنیم تا همه از متجلاب تاریخ  رها شوی

 حمید عبیدی:  میشود در این مورد کمی توضیح بدهید؟

« جریان فکری چپ حضور   رزاق مامون: من هیچگاه در چهارچوب » سازمای 

خلق در زندان  حزب دموکراتیک  هفت سال در مخالفت با  نداشته ام. من 

ی حکمتیار بودم که سابقه   پلچرچ  بودم. در اصل، عضو حزب اسلامی به رهتی

 بر میگردد. تا سال  چنير  عضوینر به سنت سیاش خانواده
 
که یک و    1360گ

نیم سال از زندای  شدنم میگذشت، هنوز بر سر موضع فکری ام در دفاع از  

 .حزب اسلامی ایستاده بودم

در زندان به من فرصت مساعدی دست داد که به »ناگزیر« در زمینه ادبیات،  

تاری    خ و فلسفه مطالعات عمیق تری انجام دهم. این مطالعات با تجربیایر که 

ات عمیق بر جا   د، بر اندیشه سیاش و تاریخ  من تأثتر امون من موج متر  در پتر

راد »تنظیم ها« در  میگذاشت. پس از نخستير  ماه های  که در اختلاط با اف

اجتماعی، نحوۀ قضاوت، اهداف   زندان به سر بردم، با سطح فکری، بینش 
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 آنان به طور ملموس آشنا شدم. 
 
سیاش و رنگ و بوی افکار فلسق  و فرهنکی

زندان پلچرچ   چالش و خطرناک  پر  در محیط  نخستير  کش بودم که  من 

 گروه های  
 
دال بر جدای  از بستر تحزب فکری و فرهنکی ناگهان موضع خود را 

آسای    اسلامی اعلام کردم و این برای جوای  در سن هفده یا هجده سال کار 

میتوانند به  دیده اند، همير  مسأله را  نبود. همه کسای  که در آن سال ها مرا 

من در برابر یکی از افراد احساسایر تنظیم ها 1361یاد بیاورند. باری در سال 

 :گفتم

 !اگر سرنوشت کشور در دست این ها بیافتد، همه چتر  ویران خواهد شد

شخص مذکور بلافاصله عصبای  شد و با مشت و یخن بر من حمله ور شد. 

همه چتر  زیر سقف زندان برأی العير  نشان میداد که روحیه تنظیم های جهادی  

نه برای ایجاد نظم و ثبات و مصوونیت، که برای تشدید آشوب، حفظ حالت  

سالم  جنگ و استقطاب و شیوع روحیه خشونت، از بير  بردن مدارا و قضاوت  

در تهلکه   را  چنير  حالت، کشور  و دوام  آماده شده  ها  سایر گروه  در برابر 

میاندازد. ده یازده سال بعد همان مناسبات زندان در سطح جامعه افغانستان  

به مشاهده رسید که داستانش را شما بهتر از من میدانید. در سال های جنگ  

یی میلی من نسبت به آینده   های تنظیمی برچ  از زندانیان سابق را که در برابر 

و صداقت تنظیم ها با تحقتر و حساسیت برخورد میکردند؛ هم میدیدیدم که 

در دفاع از این یا آن تنظیم به ودیعه نهاده بودند، اما  عمر و جوای  شان را 

ی را به چشم میدیدند که بر عقاید و نگرش های شان خط میکشید ول   چتر 

 :وز به یکی از آنان در کابل گفتملب از لب تکان نمیدادند! یک ر 
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 فکر میکردی روزگار کشور از دست تنظیم ها به این جا بکشد؟ -

آن آدم تندور و جان فدا، ناگهان درهم شکست و به فحش و دشنام گوی  آغاز  

 .کرد و خداوند را شاهد طلبید که ما چنير  نخواسته بودیم

زمان تا کنون   از همان  مقدس«  افراد »خشکه  در برابر  استدلال من   
ً
علاوتا

م و تحصیل  ناپذیر باقر مانده است. در جمع اعضای تنظیم ها، افراد محتر تغیتر

یافته، وفادار به انسان و افغانستان وجود داشتند که از عمل کرد و قضاوت 

ی های    رفقای خویش رنج میکشیدند اما شهامت علن  کردن عقاید  و نتیجه گتر

های   واقعیت  سنگ  شان با  و پیشای   شدند  آزاد  وقنر  نداشتند.  را  خویش 

آسا، خشم و   وحشتناک تصادم کرد، جسته و گریخته آن هم پنهای  و زمزمه 

ایط تراکم  ایط زندان طوری بود که در سرر خروش خویش را آشکار میکردند. سرر

  
ً
های  نفری، قضاوت و بر   200افراد در یک اتاق مثلا خورد و رعایت نزاکت 

و   تقسیم بندی »کفر  به  جایش را  دیگران،  برای  حرمت گذاشير   انسای  و 

مسلمان«، »حزب و جمیعت«، » کمونیست و مجاهد«، » ریش دار و ریش 

  ) سازمان چنی )حتا اعضای  هیچ کش  در آن زمان  ... خال کرده بود.  کل« 

لعه کنند. من تمام این آثار  جرئت نمیکردند که سری آثار مارکس و لنير  را مطا

را به جز »کاپیتال«  مرور کردم و تاری    خ انقلاب ها در قرون نوزده و بیست را 

از منظر فلسفه تاری    خ مارکس مطالعه کردم. البته درک کتاب کاپیتال برای من 

سال ها وقت گرفت و بعد ها ) نه به طور کامل( تلاش کردم که به یاری آثار  

ی  که در باره آن نوشته شده اند، خطوط اصلی علمی آن را درک کنم.  تفستر

در محیط زندان، خیلی ساده، باران اتهام و نگرش های منق  به سوی هر کش 

با افراد  میبارید. هر کش حتا قوی ترین آدم ها سرسختانه سعی میکردند که 

دار  تنظیم ها که از هر قوم و قماش و از هر نوع سطح و سویه پایير  و بالا برخور 
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من، روشنفکرای  که به هدف نجات و بقای   بودند، مواجه نشوند. به نظر 

افغانستان و دشمن  با شوروی در یک موج عمومی وارد تنظمیم ها شده و یا از  

سوی رژیم به نام های مختلف منتسب شده بودند، قربای  جو حاکم بر زندان 

ا با آنچه به شده بودند. آنان مشاهده میکردند که تصورات شان از تنظیم ه

چشم میدیدند، زمير  و آسمان تفاوت داشت. البته من حساب روشنفکران را 

ش روحیه عمومی با پروسه  از عملکرد صفوف یی سواد و کم سواد که بالاثر انگتر 

ی    جدا میدانستم و حالا هم میدانم مبارزه و جهاد یکجا شده بودند، تا اندازه

 گرای  و سیاه بین  حاکم بر اما روشنفکران مذکور به جای مقابل
ه با موج منق 

روان زندانیان، روش دنباله روی از آنان را در پیش میگرفتند و ای چه بسا که 

 
ً
مثلا اندیشر و سیاه نمای  مبدل میشدند.  خود به پیشقراول تعصب، کوته 

 :استاد کبتر از افراد برجسته حزب اسلامی یک روز به من گفت

؟ شطرنج حرام است -  !چرا بازی شطرنج میکن 

 :من گفتم

ی گفته شده است؟ -  در کجای کتاب خدا چنير  چتر 

البته که جوایی نداشت اما با استفاده از موقعیت خویش که در میان صفوف  

عادی حزب داشت، طوری تحکم میکرد که باید هر کس از وی تأش جوید! 

روشنفکرای  ازین دست، بعد ها همان صفوف یی ختی از دنیا را به هدف تقویت  

د این موقعیت خود در برابر دیگر »برادران« استعمال میکردند و برای  پیشتی

و   اجتماعی  های  تعصب  و  عقیدیر  عامیانه،  های  حساسیت  بر  منظور، 

سید  دند تا بیشتر بتازند! سرانجام گپ به جای  متر واپسگرایانه آنان شلاق متر 
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با دیدن   جمعینر نماز نمیخواندند و جمیعنر ها  عقب ملاامام  حزیی ها  که 

جمع میکردند! این هم کاق  نبود. تعصب  ، جانماز های شان را  ملاامام حزیی

چند رنگ ذره ذره وجود آنان را چنان میانباشت که حتا بر سر این که چه کش  

میافتادند و با تخته  آذان بدهد و چه کش ندهد، ده ها نفر به جان ده ها نفر 

کت بالای یکدیگر حمله ور میگشتند. سرها میشکست و فضاحت بار   های چتی

دندمی سیدند و خاطیان را به قوماندای  میتی  .آمد و »سپاهیان انقلاب« سر متر

ی   از ماجراهای سیاش ش ساله این طورمی خواهم  مختصرکلام، از نقل گوشه

در   سیاست  و  جنگ  سیاش،  و  فکری  های  جریان  همه  م که  بگتر نتیجه 

قهقرا افتادند   در مستر وع شد و سپس  افغانستان از ابتداء به شکل ناپخته سرر

که این خود رواینر است که درین جا نتواند گنجید. من اکنون هم به ارزش 

هم به ارزش های راست. به نظر من افغانستان به تلفیقر  های چپ معتقدم و  

ی   نیاز دارد که در بستر آرمای  چپ و راست وجود دارند از ارزش های پیچیده

از نحوۀ نگاه دیروز   و بدون یک جانبه گرای  باید نگاه به سوی آینده کشور را 

ها نه در  افغانستان که در هیچ جای دنیا    جدا کنیم. یک جانبه گرای  ارزش 

ی   نداده است. حالا میبینیم که چپ ها و راست ها به تجربه فهمیدند نتیجه

ای  درست اندیشیده و عمل کرده بودند.   که چقدر راه اشتباه رفتند و تا چه متر 

نگاه ایدیولوژیک  نگاه شخص خودم نگاه ایدیولوژیک نیست. گواین که هرگز 

ک برخورد کرده ام،  نداشته ام. اگر در جاهای  اتفاق افتاده است که ایدیولوژی

اف کرده ام که دروغ گفته ام. نگاه من به واقعیت و عمل  به زودی به خود اعتر

است. با توجه به ماجرا های  تلخ  که اجمالًا به آن اشاره کردم، یک چتر  در من  
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بقای   هستم:  بنیاد گرا   
ً
قضیه کاملا یک  در  فقط  و  است  نکرده  ی  تغیتر

 .افغانستان

 حمید عبیدی: از نظر فکری اکنون در کجا قرار دارید؟

رزاق مامون: بحث نظام اندیشه و فکر از دیدگاه من از دو زاویه قابل رؤیت  

، هیچ کش ) حتا بانیان فرق  است. فلسفه و ایمان. از لحاظ قرائت فلسق 

ق( به مرز مشخض تقرب نکرده اند. مضاف  مختلف و فلاسفه غرب  و سرر

، حتا عبور از یک مرحله  ایقان تعبتر  برین، گذر از آزمایشگاه های علوم فلسق 

مسأله ایمان که بدون ایمان نمیشود زنده  کرد. از رهگذر نمیشود. میماند 
 
گ

شده،   تا کنون در افغانستان تجربه  نظام سیاش که  به هیچ  افکار سیاش، 

ه وار، دیر یا  اعتقادی نداشته ام. وضع چنان آمد که با همه نظام های زنجتر

عقیده ام که فقط یک راه برای ما زود به مخالفت برخاسته ام. حالا به این  

بير   ماندن در دایره مدیریت  از اشتباهات  افغان ها باقر است:  المللی؛ پرهتر  

تمام   با  دوسنر  سد.  متر دیگران  به  فایده اش  جنگجوی  های  که  و  گذشته 

وط به حفظ تعصب قدرتمند برای بقای افغانستان  .کشورها؛ مشر

ذهنم ایجاد کرد:   در  را  تازه  پرسش  دو  عبیدی:این پاسخ کوتاه شما  حمید 

نخست این که  آیا به نظر شما، ایمای  که انسان به آن از راه  شک و پرسشگری 

و جستجو نگذشته باشد و در آن جای  برای شک و پرسش وجود نداشته باشد، 

 باعث تحجر و فلج نمیشود و حتا خطرناک نیست؟
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رزاق مامون:  ایمای  که از سنگلاخ و کتل های شک و پویش رد نشده باشد، 

پهنای تردید و   به  دیگریست. سفر  ایمان آگاهانه چتر   ایمان عامیانه است. 

تجربیات و مجادله های    ، و دریافت های اکتسایی علم  ی  جستجو، با فراگتر

ایه و بلامنازع  فکری قابل تعمیل است. ایمان عامیانه، طرح و رنگ ساده، یی پتر 

دارد. اما وقنر در نظام فلسق  درز افتاد، وسوسه زورمندی بر روح آدم مستول  

میگردد که قدرتش معادل هول و هیبت عشق است و در سینه آدمی، هر لحظه  

با  خارا  سنگ  آرد کردن  ناخن،  به  ها  میکند. کوبیدن کوه  تعبیه  را  انفجار 

شصت و یک خورشیدی، در    سرانگشت نرم است. من در سال های شصت و 

 کشید. کسای  که درآن  گرو توفان شک و یی اعتقادی افتادم و کارم به دیوانه
 
گ

زمان مرا در زندان دیده اند، تصدیق خواهند کرد که من از نظرعقلی نا متوازن  

شده و از نظر حالت ظاهری، به شدت وزن باخته و لاغر گشته بودم. من هرگز 

 قادر به ادا کردن حق مطلب نخواهم 
ً
نمیتوانم درآن باره توضیحایر بدهم. اصلا

از مرحله ایمان عامیانه و گذار به سوی دریافت   بود. تصفیه حساب فلسق  

یت آدم ها بالطبع در   ایقان آگاهانه کار بسیار سخنر است. به همير  سبب، اکتر

ایر آنان متحول نمیشود. با ای  میمانند که ایمان ساده و متر
ن حال،  موقعینر باقر

ط چنير  موقعینر آن نیست که نگرش و بینش آنان ریخت تحجر و راکد به  سرر

د. در جامعه کسای  را میشناسیم که از عنصر آگاهانه چندای  بهره مند  خود بگتر

نیستند؛ مگر روشن بير  و منطقر اند و حتا از بسیاری آدم های به ظاهر آگاه،  

 .عملی حیات رابطه داردآگاه تر اند. این قضیه به تجربیات و بینش 

یکی از عوامل ادامه و   آیا به نظر شما  حمید عبیدی: و پرسش دوم این که: 

تعمیق بحران در افغانستان همير  نیست که ما پیوسته در صدد براندازی نظام  

؟  ها بوده ایم تا در صدد اصلاح و تکامل تدریخی
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ان زیادی کار »ما«   رزاق مامون: »براندازی نظام ها« به فکر  من، در اصل، تا متر 

نبوده است و حالا هم چنير  نیست. این نگرش نسنی است و بخش اعظم ادلۀ  

ون از جغرافیای کشور و تقرب اروپاییان به قاره   و براهير  آن به تحولات بتر

آسیا در وایل قرن نوزده برمی گردد. از امتر دوست محمد خان تا ملاعمر، نظام  

شده، نتیجه مسلم و یا کامل عملیه های داخلی سیاش نبوده    های برانداخته

است؛ هرچند بدون عملیه داخلی هم نبوده، اما گاهواره اصلی حکومت گردشر 

، ) بیشتر در افغانستان( ثمرۀ بحران قدرت های برتر،  ها و کشتارهای سلاطير 

است. مقدرات خانۀ ما، چنير  مرقوم گشته است.  خارج از حدود خانۀ ما بوده  

یزی  سال اول، فرصت های طلای  برای پتر افغانستان از زمان تأسیس تا ش 

به جای تحکیم و به اصطلاح   از دست داده و زمامداران  را  نظام پایدار ملی 

سوی   به  را  توان ملی  و  ، انرژی  زیربنای  های  چهارچوب  ریزی«  »کانکریت 

دیگران ضایع کردند. زمامداران ما از تهاجم بر خانه های    گشایش سرزمير  های

یادگار   به  خویش  اخلاف  برای  دردبخور  به  و  مثبت  اث  متر هیچ  دیگران، 

ه تشکل های دست ناخورده محلی و   در عوض، کشور را در چنتی نگذاشتند. 

ی   حفظ کردند. سیاست های ناپایدار شدت عمل و خشونت تا به آن  قبیله

نوبت( ادامه یافتند که روحیه غصب و ملیتاریسنر با روحیۀ انزوا    جا ) نوبت به

ملایم  استخبارات  و  آمیخت  درهم  تمدن  های  به گشایش  علاقه  عدم  و 

اروپاییان، فساد، عقب مای  و جهل سیاش را در میان نخبه گان کشور به یک 

و بنیاد استوار   به همير  سبب، تفکر ملی، تعصب ملی  بیماری مبدل کردند. 

رای حفظ آبروی سیاش، اقتصادی و حرمت ملی نتر  شکل نگرفته و به صورت ب

به تفکر قومی و منطقه داده است. این قضیه یک مجازی، گاه، جایش را  ی   
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، اندوهناک و خیلی پر لایه و انباشته از علل نامکشوف است که  بحث تاریخ 

حداقل در مير  تاری    خ رسمی سیاش ما از آن چندان سخن نرفته است. براندازی  

آگاه   سیاش، جتی موقعیت و نا  از روی جهل  نظام در افغانستان همیشه 

 براندازی شاه امان الله، سر 
ً
 اکتر دار داوود و دتاریخ  صورت گرفته است. مثلا

ت   نجیب الله. در محور این سه مثال میتوان کتاب ها نوشت و آویزه رواق عتی

 !تاری    خ مملکت کرد

به فکر من، نظام واقعی به آسای  قابل براندازی نیست. امان الله خان نظام  

برای تحکیم  مثل یک خس پوش. او تفکر ملی را  سطخ و روبنای  برپا کرد. 

پذیری های بازی های استعماری را   و به دور از آسیب  ، مسوولانه  تدریخی

چندان اهل مشوره و تحل د.  یل هم نبود.  نتوانست و یا نخواست به کار بگتر

طینت پاک و ارادۀ سالم برای زمامداری کاق  نیست. او خیلی عجله داشت تا 

و چنير  هم کرد. سردار داوود خان با وصف  د  از شاخه برگتر سیب ناپخته را 

ارادۀ نیک برای اعتلای افغانستان، لجاجت های شخض و عادیر خودش را  

د. غمازان و پاریر بازان  جانشير  خواست و داهیۀ  سرنوشت ملت افغانستان کر 

پوچ مغزی که در همير  دو دوره بر دستگاه حکومات چسپیده بودند، هیچ یک  

ی   برای مدیریت سالم و مسوولانه زعمای متذکره از خویش نشان ندادند. اراده

افغانستان کشوری نیست که به آسای  بتوان بر آن حکومت کرد. افغانستان  

مأمن یی درد سری نیست که بتوان با یک مشت شعار و به دور از پشتوانه بزرگ 

باز کرد. در همير   اقتدار مردمی و منابع ثروت قابل اتکا، صفحه نجات و قدرت 

دو دوره مشاهده میکنیم که بخشر از ماشير  حکومت به طور افراط عمل 
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میکرد و برچ  دیگر به شیوۀ تفریط. امان الله بدون بال پرواز به هوا ستر میکرد؛ 

در سوی دیگر، شمار عظیمی از دیوان سالاران و طفیلی های خاندای  به جان  

چوگ و جیفه های دولنر چسپیده بودند و شخص شاه را در مجامع مختلف 

دیپلوماش  تخریب میکردند. سردار نعیم خان برادر داوود با تدبر  و  ، آرامش 

، مزاج متلون و سرسخنر های دوره   حرکت میکرد؛ مگر رییس دولت کج خوی 

قر و دوره ریاست قبایل را در دوره حساس ریاست  ی خود در مشر فرقه مشر

د.  جمهوری و اوج جنگ سرد، به حیث وثیقه اراده مردم به چشم بریژنف متر 

 .این طور نمیشود حکومت کرد

ایشان از تاری    خ و موقعیت المناک افغانستان   ید:  در نظر بگتر حامد کرزی را 

هیچ درش نیاموخته است. حالا اگر سرنوشنر غتر قابل باور برای این دستگاه  

حادث شود، چه کش را میتوان گناهکار شمرد؟ یک زمامدار مسوول آیا حق  

د که لقمه نان را به دهانش   میگذارد؟ در موقعیت  دارد همان دسنر را گاز بگتر

، محاضه، فقدان زیربنا و قدرت ناشکن ملی چه گونه یک فرد  دشوار احتیاچی

یا یک تیم کوچک به حق میدهد که برای باقر ماندن در قدرت با سرنوشت کل 

 برای ابقای شخض به نام سپنتا که هیچ افتخاری به  
ً
این خطه بازی کند؟ مثلا

جامعه را با شکست مواجه کند؟ این گونه خود و مردم نیافریده، صف دولت و  

نظام ها ) اگربشود اسم نظام برآن اطلاق کرد( دیر یا زود از داخل یا از خارج  

ما در حدود عقلای  کردن سیاست خویش در داخل   »برانداخته « میشوند. 

مورد نظر قرار   را   » است بتوانیم جنبه »اصلاح« و یا »تکامل تدریخی ممکن 

نباید  مگر  و    بدهیم؛  حکومت  بلامنازع  اکنون صاحب  ما  فراموش کرد که 
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چند   بازی های  در گرماگرم  بودیم،  در گذشته که  نیستیم.  خویش  سرزمير  

ی  ، فرصت ها را گم کردیم و از دست مان گرفتند؛ حالا سرعت حوادث  مرحله

امون ما به گونه ی   است که فکر کردن در مورد تحول تدریخی و یا اصلاح  در پتر

 .گام به گام مانند بنا کردن دیوار روی بستر دریاست

المللی نیاز  حمید عبیدی: چرا شما فکر میکنید که ما به قیم  و یا قیم های بير  

داریم؛ مگر افغان ها توان این را ندارند تا بالاخره به بلوغ فکری و سیاسنر برسند 

که بتوانند با پای خود و به اراده مستقل خود، آگاهانه  به سوی فردای بهتر 

 بروند؟

رزاق مامون: افغانستان امروز از هر رهگذر، فاقد احاطه و اسباب استقرار برای  

دیپوی صحرای  شباهت دارد که از هر زاویه، در   حفظ خویش است. به یک 

رس قرار گرفته است. به قلعه ی   میماند که دیوارهایش فروریخته و از ابهت تتر

بروج دیده بای  محروم گشته است. این تعریف تأسف بار در کلیه عرصه های  

وی    ، روحیه ملی و دیپلوماش مقابله با دست اندازی های بتر اقتصادی، امنینر

دارد. اگر قیم قدرتمند بير   المللی در کشور جای خود را محکم نتواند،  مصداق 

همان داستان های باطل تنظیم بازی، بازی با قطعه های قومی و ... از سرگرفته  

ستان و ایران وعربستان و هند و حتا امارات متحده  شده و موازی با آن، پاک

چه   ما  در آن صورت،  میشوند.  باره فعال  افغانستان دو  در شطرنج  عریی 

 خواهیم کرد؟

من طرفدار تسلط یک ابرقدرت بر مقدرات افغانستان هستم تا همه چتر  برای  

اولير  بار درین کشور یک دست شود. آن گاه میتوان درعرصه های مختلف 
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، برنامه تدوین کرد. حفظ افغانستان اهمیت کلیدی دارد. در صوریر که  
 
زنده گ

در   بزند،  پس  در کشور  مداخله  از  را  دیگران  دست  قهار، که  وی  نتر یک 

داشت.   استقرار نخواهد  درین کشور  ی  چتر  هیچ  نباشد،  افغانستان حاکم 

اث مانده است. به پاکستان   نگاه کنید:  متأسفانه همير  واقعیت تلخ برای ما متر

یک خویش در آسیا و سپس برای   ر اتتر انگلیس چه گونه رای حفظ حضور ستر

چانه زی  بر سر ذخایر غن  آسیای میانه، حتا در اواسط قرن گذشته پیش بین   

کرده بود که با سازمانده ازدواج بنیادهای عصیبت آمتر  مذهنی و نظامیان،  

کند و چنير  هم کرد. پاکستان    کشوری را به نام پاکستان به طور  مصنوعی تولید 

 یاد گرفته است که در تعامل منطقه
ً
، چه گونه با کشورهای ذاتا ی    و جهای 

قدرتمندی که برای کشورهای کوچک تر و ضعیف، مقدرات درست میکنند، 

در یک مستر حرکت کند تا زنده بماند. ما چرا از هت  سیاش برای بقای خویش  

م کنیم؟ اگر میخواهیم زنده بمانیم، باید راه های تعامل برای زنده ماندن را  سرر

به اخلا و  یم  آموزنده فرابگتر میبینم، سنت  من که  توصیه کنیم.  ف خویش 

 
ً
د و یا اصلا سیاش که از تاری    خ نشأت گرفته باشد، کمتر مورد توجه قرارمی گتر

ی هدایت میشود  فراموش میشود. تاری    خ ما به کومک خود ما، معمولًا در مستر

 توانای  مدیریت سیاش که 
ً
یا افراط است یا تفریط. به نظر من افغان ها فعلا

سازنده برای تضمير  بقای کشور را ندارند. افغانستان اکنون مهم تر از آن است  

برش نمای  های کذای  روشنفکری به درد  واگذارشود.  به خود افغان ها  که 

لطف کرده بیاید در  نمیخورد.  هر روشنفکری که با این نظریه مخالف است،  

میدان مبارزه همه آن چه را که میخواهد بگوید، در صحنه عمل نتر  پیاده کند.  

سیاش  و  روشنفکری  در جامعه  فکری  و  سیاش  بلوغ  میکنم که  فکر  من 
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افغانستان به قیمت انهدام همه چتر  کم و بیش شکل گرفته است؛  اما از لحاظ  

یک قدرت های حاکم  زمای  و انطباق آن با نیازهای بير   ر اتتر المللی و اهداف ستر

ین چهره های سیاش   ، فرصت از دست رفته و دیر شده است. بهتر در کره زمير 

با آموزه های علم و تجارب نوین غرب، در سراسر جهان پراکنده   افغان مجهز 

فقط به وسیله  شان را  پرتاب شده اند که اتحاد ملی  اند و چنان دور از هم 

نیت میتوا ی   به نمایش بگذارند و از مرز توافق ملی خیلی ها به نند تا اندازهانتر

  باورمندم که اگر قیمومیت امریکا و غرب از افغانستان کنده  
ً
دور اند. من جدا

با سرعت به وسیله ایران و پاکستان و روسیه به پرتگاه تجزیه شود، افغانستان  

 .و جنگ نا پایان پرتاب میشود

حالا شما بر خود تان دستور میدهید که  حمید عبیدی: آیا چنير  نیست که 

 »جای دور نروید«؟

« بدون سنجش و موقعیت لازم فاجعه است. من  رزاق مامون: »جای دوررفير 

خیلی محتاط شده ام که افکار و پالیش ها برای افغانستان آینده و مسعود را 

نمیتوان به چشم دیروز نگاه کرد. ما  چه گونه مطرح کنم. افغانستان امروز را 

ی های  عوض شده ایم. از نو باید تعریف شویم. حوادث سری    ع تر   از تصمیم گتر

ما اتفاق میافتند. حالا از دست دادن زمان، به معنای سقوط است. افغانستان  

سم از روزی که از چانس خوب ما امروز مرکز تضاد های بير   المللی است. میتر

مرکز تضاد ها به جای دیگری منتقل شود و آن گاه افغانستان به یک پسکوچۀ  

ا بخورد. من امید دارم که ما برای همیشه فراموش شده مبدل شود و آدم آدم ر 
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ت و مناعت شعاری  ) پس ازین( جزو مدار روابط بير    بمانیم. غتر
المللی باقر

 بدون افغانستان با عزت چه ارزشر دارد؟

ی   و سیاش  دیگر آن  حمید عبیدی:  آیا میشود گفت که شما از نظر اندیشه

 مامون پیش از بحران و پیش از زندان نیستید؟

رزاق مامون: طبیعی است. من جزو نسلی هستم که هم در ورطۀ بحران های  

ی جنگ سرد و گرم(  دوره جنگ سرد، ختم جنگ سرد و مرحله کنوی  ) درآمتر 

افتاده و همچنان دسنر در اعماربنای این بحران ها داشته اند. وقنر با هم  گتر

 زمای  زنده  نسلان خود نگاه به عقب میاندازیم، متوجه میشویم که مفاصل
 
گ

ما در واقع ایستگاه های شکست های پیایی بوده است. مهم نیست که هم 

ال و روشنفکران   نسلان من وابسته های فکری پرچمی، ماوویست،اخوای  یا لیتی

ی فکر سیاش و فلسق  ما تأثتر  وازده باشند. مجموعۀ عواملی که در شکل گتر

ب و  نتیجه  از رهگذر  اند،  دخالت داشته  یا  های  و  سوگنامه  تجارب،  ازده 

شکست اما در عير  حال، درک زوایای سیاه حوادیر است که ما به طور گول  

به حیث واقعیت حجمی آن فرض کرده بودیم. ما از   خورده، رخ سفید آن را 

وری و سالم    ض 
ً
حیث درک و دریافت موقعیت خود و کشور ما در مرحله نسبتا

ان و فرصت ها، مدت های پیش جلو رفته  تر رسیده ایم اما متأسفانه، عنصر زم

اند. میخواهم بگویم که ش سال را از دست داده ایم ) و مرکز تنش های داخلی،  

ی   و جهای  بودیم( و همراه با ش سال، زیرپایه های نیم بند ملی در  منطقه

عرصه های اقتصاد، اداره و تولید از نفس افتاده اند. غتر ازین، درین مدت با 

روشنفکران و سیاست دانای  که به نحوی خارج از حوزه های جنایت و  آن که 

ت های   ، ناظر حوادث بوده و از تجربه ها و عتی وطن فروشر و حادثه آفرین 

ی به دور نگهداشته شده   تلخ انباشته اند، از ورود به عرصۀ مدیریت و رهتی
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یم. من حالا میتوانم    به سر میتی
 
اند. هنوز در زمان تصفیه حساب های جنکی

م که در سال های عروج افکار و عقاید متضاد که  در باره خودم نتیجه بگتر

 بازتاب دهنده تضاد منطقه
ً
ی   و جهای  بود، از حیث فکری و سیاش ماهیتا

، به نحله ها و فرقه های فکری مبدل شده بودیم. وقنر  مطابق نقشه  جهای 

رفت،   پرتگاه انقراض  شوروی به  شد،  تأمير   آلمان دوباره  وحدت دو   
ً
مثلا

م بير   المللی به استخدام امریکا درآمد و چير  چهره انقلاب و تشدید و  اخوانتر 

ی   صدور انقلاب و جنگ دایم بر ضد بورژوازی جهای  خود را به شیوه ماهرانه 

و س ازمای  جریان های جهای  اخوان و  جراچ کرد، کایی های ضعیف فکری 

م مثل حبایی در حوزه سیاست و قلمرو اندیشه در افغانستان ترکیدند.  کمونتر 

علت این نگونساری جریان های اندیشه فکری آن بود که اساسات فکری بومی  

، از خارج تأمير  میشد. اما 
 
درین جا وجود نداشت و مانند همه نیازهای زنده گ

 .ن دیگری داردوضع کنوی  که داستا

 نسل 
 
حمید عبیدی:  به تخمير  شما چند در صد از فعالير  سیاش و فرهنکی

شما و نسل سالمندتر از شما در مستر  شبیه به  تحول فکری شما قرار گرفته  

 اند؟

ی که من در کابل و افغانستان شاهدم و روابظ که با طیف   رزاق مامون: چتر 

 نسل سالمندتر از خود  
 
 آثار فعالان سیاش و فرهنکی

ً
های مختلف دارم و علاوتا

و آفریده های نسل خودم را مرور کرده ام، میتوانم بگویم که به طور کل ) غتر 

ود داشته باشد( نحله های  از استثناهای منفرد که در هر محیظ میتواند وج

در    
ً
بعضا قبلی برون افتاده و  راه آهن  از خط  به اصطلاح  و سیاش  فکری 

های دیگری افتاده اند که در کل میتوان امیدوار بود که اکنون جوهره های   مستر
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فکری برای ایجاد یک سقف ملی سیاش در حال پخته شدن است. )اگرفضای  

ازه ها را به شیوه دیگری  ، توفان دیگری برپا نکند و شتر ملتهب و پیچان کنوی 

 درنپیچد(

 وحشتناکی که مانع از تشکل حول محور  حمید عبیدی:  ول متاسفانه پراگنده
 
گ

 مشهود است. به نظر شماه راه 
ً
منافع و مصالح ملی میگردد،  هنوز هم  کاملا

 غلبه بر این »حفره های سیاه« چیست؟

رزاق مامون:  پرکردن این» حفره های سیاه« زمان و زمینه میخواهد. نخست،  

ده،    و یی گتر باید میان افغان ها سازمانده شود.  من درین فشر
مناظره طولای 

 .افکارم را به طور کلی توضیح میدهم

افغان ها به خصوص قشر تحصیل یافته و منور، دست کم از ش سال به این 

سو، یی جا شدن اجباری را تجربه کرده و متأسفانه این یی جا شدن ها حالت  

درسطح  روابط  آن، گسست  ویرانگر  نخستير  نشانۀ  استمرار داشته است. 

وذ یافته  وسیع بود و تا لایه های عمیق اجتماعی و حتا احساسات انسای  ما نف

وع و به انقطاع یا رابطه بیمار با جامعه،   است. گسست رابطه از خانواده سرر

تشی یافته    و اجتماعی 
 
فرهنکی و تحولات  سیاش  تحولات  مملکت،  وضع 

است. طبیعی است که تفاوت و رنگ بوی افکار سیاش و فردی نتر  درین مدت 

امری مهم   خیلی پر رنگ شده است. نخست ایجاد فضای هم پیوندی فکری

 .است

 ناشر از گسست طولای  مدت رابطه میان  مورد بعدی، اشاعۀ نوعی بیگانه
 
گ

ایر آمده است که عادات و درجۀ   افغان هاست. در احساسات همه ما تغیتر
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وفاداری به ارزش ها و اساسات ملی را طوری تحت تأثتر قرار داده است که 

عادی معلوم نمیشوند. طوری شده که  برای خود ما چندان چندش آور و غتر

سیم و این حالت را به زیان   از احساس بیگانه گنر که بر ما مسلط است، نمیتر

اخواسته، هر خود و دیگران نتر  تلقر نمیکنیم. از همير  جاست که به طور ن

 به جزیره های جدا از هم بدل شده  
ً
افغان چه در داخل و چه در خارج، عملا

نند،   با هم رابطه دارند و با زبان های خویش با هم گپ متر 
ً
اند. هرچند ظاهرا

، آنان را ازهم جدا میکند. تفاوت در مظاهر  
 
مگر پرده نامری  یک حس بیگانه گ

ا به آن جاست که در ظاهر، تظاهر به  مشهود و یا مفقودۀ شخصیت های ما ت

صمیمیت و همدل میکنیم ول وقنر با خود تنها میشویم، خوب میدانیم که 

فقط باید به اصطلاج جل خود را از آب بکشیم. هرچند نیات و رواداری وطن   

) البته این  در روح ما نمرده اند، ول از لحاظ عملی مرده حساب میشویم. 

تلقر شود. این یک تصویر عمومی است و استثناآت را   برداشت من نباید قطعی

 شامل نمیشود.(

در   به نقاط ضعف  است  لازم  همه  قبل از  در گفتمان ملی  باورم که  بدین 

شخصیت تاریخ  و شخصیت کنوی  خویش تمرکز کنیم. ریشه یایی بسیار مهم 

نیاز   ها یک  عرصه  در تمامی  نقاط ضعف  مثبت بر  تهاجم بازنگرانه  است. 

عمومی است و من مطمير  هستم که افغانستان امروز خوب ترین سیماهای  

فکری و آگاه را چه در داخل  و چه در خارج، در اختیار دارد.  تا زمای  نقب  روشن

انتقادی سازنده، در خود نزنیم؛ نه شما من را به درسنر درک میکنید و نه من 

درک و دریافت مفکوره شما برخوردار میشوم. قوۀ پرتاب حوادث   ازسلامت 

ومند بوده است. هیچ مردمی   مثل افغان ها در گوشه  زادگاه من و شما بسیار نتر
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قابل تصور پرتاب نشده اند. بدیهی است  و کنار جهان، با شعاع این چنير  غتر

که درجه آسیب پذیری ما به مراتب در مقایسه با دیگران نتر  خیلی بالا بوده  

نند. در یک چنير    است و »حفره های سیاه« در سرنوشت ما سر به هزاران متر 

 و افتادن در دام تفاوت های  موقعیت، گسست رابطه، تکثتر حس بیگانه
 
گ

 .چرخان و پیچان، یک امر طبیعی است

ی    ح تاریخ  بحران موقعیت است. عوامل داخلی و   مورد بعدی از نظر من، تشر

خارچی در سال های جنگ و سپس در بازی امروزین قدرت ها در افغانستان،  

مرحلۀ سردرگم کرده   یک  وارد  را  انسان افغانستان  موقعیت کشور و  بحران 

ها  است. برای ایجاد سقف ملی، به جای دست بردن در خورجير  عیب جوی   

یی ارزش محکوم کردن های ایدیولوژیکی به شیوه دوره   ون آوردن متاع  و بتر

جامعه   و متضاد  طیف های مختلف  ک  وجوهات مشتر باید به  جنگ سرد، 

ی به اندازه حفظ افغانستان   افغانستان توجه شود. از نظر من، حالا هیچ چتر 

دارای نظامی سیاش و چ هارچوب  اولویت ندارد. ما در سال های  که حداقل 

 و ملی بودیم و حکومنر ) ولو دکتاتور و یی کفایت و یا هرچه نامش  
 
های فرهنکی

میگذارید( داشتیم، با خیال راحت علم عدالت میافراشتیم و از حق کار و   را 

آزادی بیان و رفع استبداد سلطننر یا جنگ در برابر تهاجم شوروی صحبت  

یال غمبار در افغانستان  میکردیم... آن وقایع در واقع بخش های نخست سر 

 بود. حالا در کجا قرار داریم؟

 :حالا این شعربه حال ما صدق میکند

 خانه ازپای بست ویران است

 خواجه در بند تاق ایوان است
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 ما این است: آیا افغانستان با همير  ساختار پا بر چا  
 
سوال این برهۀ از زندهکی

یا آن که نارسیده به ساحل   سد  میماند؟ آیا این کشنر شکسته به ساحل متر

درهم شکسته و معدوم میشود؟ منظور من از افغانستان تنها جغرافیای ارصی   

 تا جای  که امکان داشته به وسی
له استعمار و یی کفاینر  نیست. جغرافیای ارصی 

نخبه گان شهزاده ها، قیخی شده و اینک یک مشت کوهستانات برهنه بر جا  

این  شده است.  ما  خشک نصیب  یک سرزمير   در مجموع  مانده است که 

سرزمير  خشک اگر مجاری آیی مختصری هم که دارد، رو به نشیب دارند و ما 

 .سرازیر میشوندبخواهیم و یا نخواهیم بر مزارع کشورهای همسایه 

 و مدی  افغانستان با چه سرنوشنر  
 
جغرافیا و حدود سیاش، اقتصادی، فرهنکی

 روبه رو اند؟

از رهگذر ساختار و روحیۀ سیاش، ما هنوز در سال های شصت قرار داریم. 

وازده،   اجتماعی، همچنان  لحاظ  از  نشده و  رفع  استقطاب فکری  و  تقابل 

 را از دست داده  متشتت، یی اعتماد باقر مانده و حتا سلیقه های لازم در زنده
 
گ

ایم. شما اگر در جاده های کابل ساعنر گردش کنید، مظاهر و نشانه های تلخ 

لحظه به لحظه میتوانید مشاهده    را 
 
گسست اجتماعی و ارزش های فرهنکی

موتر  خیلی یی زحمت میتوانید مشاهده کنید که سرنشینان یک  شما  کنید. 

به روی جاده  دالری، پوست کیله را  هزار  های  دوصد  پرتاب میکنند و دود 

ون میدهند  !سگرت را از دماغ شان بتر

ی    ح    اشاره کردم، ما با بحران موقعیت روبه رو هستیم. تشر
ً
همان طوری که قبلا

و تفهیم این بحران به فداکاری عناضآگاه این مملکت محتاج است. شناخت  
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، شیوع و   بحران کنوی  جزو گفتمان امروزی ماست. یکی از ارکان بحران کنوی 

نهادینه شدن عصبیت مذهنی است که بر توسن بحران های گونه گون شلاق 

و در عير  حال، بر سایر بحران ها غلبه حاصل کرده است. کشورهای  ند  متر 

مذ ، ابزار قدرتمند  با غریی جمع پاکستان در مقابله با شوروی پیشير  هنی را 

سیاش از آن، به کار گرفتند. پاکستان درین بحبوحه،   اع تعاریف مخرب  اختر

داوطلبان   استخبارایر آن کشور  های  داشت. سازمان  خصوصی تری  هدف 

اجتماعی افغانستان کردند که  حریم  طوری وارد  را  شهادت طلب  و  مذهنی 

 را از بير  بردن
 
ی سننر و فرهنکی د و به جای آن  اسلحه در دست، نهادهای رهتی

در   بود که  هدف این  جایگزین کردند.  را  دیده در پاکستان  مدرسه  ملاهای 

، روحیۀ   محلات و قریه جات، به دور از حضور علم و تکنیک و حاکمیت دولنر

در سال های    مذهنی خال کند. 
ً
به سران ضفا به هم بافته مردمی جایش را 

اجرا قرار گرفته   ، در عوض  جنگ، متأسفانه این طرح مورد  و در حال حاض 

، ملتهب  مناسبات قبیله
 
ی   متکی بر همزیسنر صلح آمتر  گذشته، فضای جنکی

ی حاکم گشته است. حتا علایمی وجود دارد که برچ  گروه ها و   و تفتیش آمتر 

از جو کنوی  اظهار    ، قوم گرای  روحیۀ مکروه  به  اتکا  حلقات روشنفکری با 

با استخبارات پاکستان مرتبط اند و    رضایت میکنند. این حلقات بدون شک،

نگار بخش فارش یی یی ش در پاکستان کار   من در سال های  که به حیث ختی

میکردم، این حلقات را از نزدیک مطالعه کرده ام. بدین ترتیب، ایجاد پوشش 

عصبیت غتر طبیعی مذهنی در میدان جنگ افغانستان که از سوی پاکستان و  

غلبه بر رقبای جنگ سرد ایجاد شده بود، همچنان سنگير   انگلیس و امریکا برای  

باقر مانده است. برچ  افراد یا از روی ناآگاه و یا به سبب اغراض »تنظیمی«  
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ند؛   و یا »قومی« نسبت به این پدیده مصر  به نحوی روش توجیهی به کار میگتر

برای پر کردن »حفره های سیاه« در سطح کشور، طرح   ول باید تاکید کردکه 

د. با این حال، روحیۀ تشدد که ش سال   عصبیت زدای  در مرکزتوجه قرار گتر

اهد شد. به نظرم،  تمام بدون وقفه درین جا ترریق شده، به آسای  زدوده نخو 

ومندی در برابر مفکوره همگرای  ملی به حساب می آید. اگر  این روحیه سد نتر

از یک سو، تروی    ج تفاهم و مدارای مذهنی آرام آرام در دستور کار دولت های  

باید به مراجع  افغانستان قرار داده شود، از جانب دیگر، این نقطه ضعف، 

از حیث سیا اش برگردانده شود.  عصبیت باید از جانب  اصلی  ش، بازی با 

های   دربافت  توازن  تخریب  هدف  به  و  پاکستان  بالمقابل  نتر   افغانستان 

 .اجتماعی آن کشور به کارگرفته شود

و رسالت پیشه افغانستان، توطیه دیگری است که  نگر  انزوای قشر روشن 

محصول جنگ است. درین سال ها، کشورهای شامل در جنگ، اقشاری را به 

روی صحنه کشیدندکه از حیث داشير  فرهنگ سیاش و ذهنیت مدی  برای  

فت و دفاع از مصالح ملی افغانستان تا حد زیادی یی بضاعت بوند و تقریب    پیشر
ً
ا

، بحران و عصبیت مذهنی زاده شده بودند.  
 
از بطن روابط گسسته، بیگانه گ

، چه در دوران جهاد و   به غتر از چند چهرۀ بارز و قابل اعتماد، مابقر این قشر

حاض  در جنگ   فرزندان سیاش کشورهای  از آن، در واقع نقش   چه بعد 

جنگ،   حوادث  افغانستان اجرا کردند.  ضد  بر  و  افغانستان را  اقشار ملی 

تحصیل یافته را که میتوانستند ساختارهای آسیب دیده را مرمت کرده و طرح  

ازپیش در زباله انزوا، اجبار، فقر وت  نوی در عرصه سیاش بیاندازند، بیش 
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وجود خواهد  راه  چه  اندیشیده ام که  بارها  من  تلمبار کرده است.  هدید 

 افغانستان ) چه در درون  
 
داشت که دوران تبعید جریان روشنفکری و فرهنکی

ون( خاتمه پیدا کند. برای ایجاد محور ملی، جریان روشنفکری کشور   و در بتر

هر چه انزوای  باید سر از نو به کتله ارتباط  و خلاقیت و حرکت بدل شود. 

یزد. کشورهای منطقه از درهم  منورین ادامه یابد، کش به حال آنان اشک نمتر

متفکر  مغزهای  دارند  و سعی  ساختار روشنفکران کشور مشعوف اند  ریزی 

دستخوش   از همه  نگر، بیشتر قشر روشن  قطعه قطعه نگهدارند.  را  مملکت 

 این قشر 
ً
 هیچ تکانه اضطراب و اجبار و مذلت شده است. اما انصافا

ً
ی    تقریبا

به خود نداده است و گوشه های انزوا را غنیمت پیداشته  و بعض  از آنان،  

مسایلی را که از رده  جامعه و تاری    خ خارج شده اند، هنوز هم به حیث افکار  

 تازه و سازنده نشخوار میکنند. ) این مبحث سردراز دارد(

دازم که بنیاد های مفکوره وحدت منافع در   حال به توضیح تصویر دولت میتی

فت و نجات   کشور را به خطر افگنده و چاق کردن جیب های شخض را با پیشر

 .افغانستان به اشتباه گرفته اند

د رایجاد تشکیلات دولنر پس از طالبان، تعجیل آمتر  برخورد  و غرب  امریکا 

وفادار به  و  حاکمیت ملی  ایجاد  مورد  شان در  شعارهای  به  سپس  کردند. 

افغانستان پشت پا زدند. چند نفر را از غرب به نام متخصص و خادم افغانستان  

ان پخته شده در جنگ   و دزدی یکجا کردند. با خود آوردند و با فرماندهان و رهتی

ماند. درغیاب امریکا،  امریکا به سوی عراق دور زد و چند سال از معرکه یی ختی

ی   روسیه(  کار مدیریت در دست حلقات وابسته به پاکستان، ایران، ) تااندازه
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و انگلیس افتاد. درین سال ها، هر آنچه به نام قانون در رسانه های فریاد زده  

جنگ سالاری و تعرض در   داده شد.  آن نمایش  معکوس  شد، درعمل شکل 

غیاب قانون شکل وحشتناکی به خود گرفته است. اکنون دولت معادل است با  

، که حتا منافع غرب را با دشواری   های روبه رو  تسلط گروه بندی های مافیای 

های   به گرو گرفته است. اکنون استفاده از مخاصمت  کرده و افغانستان را 

سو نهاده و اتحادیه های اقتصادی میان قدرتمندان آمده    یک 
ً
مؤقتا قومی را 

ان دست اول و دوم »تنظیم ها« به میان آمده است. هرگاه لازم   ازغرب و رهتی

این نهاد های  شود، از ریزرف آتشير  مخاصمت های قومی هم ب ند.  هره میگتر

ازدواج  به  تن  اکنون  دفع میکردند،  را  یکدیگر  در گذشته  جوش، که  درهم 

مصلحنر و اقتصادی داده و پیوسته فربه تر میشوند و به موازات آن، توجه به  

ود. هسته  قدرت، به شکل  مردم، ارزش های ملی، تاریخ  و مدی  کمتر شده متر

میتواند افغانستان را حفاظت کند، یی گانه است.  وحشتناکی با جوهره های  که  

دادن تصویر کامل ازین وضع، خیلی دشوار و محتاج زمان است. مواردی را که 

 من در پروگراف های اولیه این پاسخ نامه به حیث نشانه های درهم شکسته
 
گ

ملی و ضد مصالح مردم ذکر کردم که باید آن حفره های سیاه کور شوند، در  

ند و تصویر درهم و ترسناکی که از سیمای دولت کنوی   یک پله  ترازو قرارمی گتر

در قالب واژه های  چند پیش نظر شما گذاشتم، سنگير  تر از اول است. این 

ها در مجموع، »مانع از تشکل حول محور منافع ملی« اند. میدانم که کلاف  

ات در سطح گیچ کننده ی   است. اما زمان معجزه خود را آشکار میکند. تغیتر

ورت   منطقه و تعاملات در داخل کشورهای قدرتمند حاض  در افغانستان، ض 

 .های جدید و عملنر را تعریف میکنند

سد، بیشتر از لفاطی    اولير  فکری که برای غلبه برین وضعیت شوم به ذهنم متر

 :و کلی گوی  چتر  زیادی نخواهد بود. اما راه را این طور طبقه بندی میکنم



 [120]صفحهٔ                                             جلد دوماز این زاویه 

 

اختیار خود ما  .1 به  این رؤیا  تحقق  به کشور) که  بازگرداندن امنیت کامل 

 نیست.(

 .احیای شبکه های تولید و درآمد داخلی .2

 .پیوسير  افغانستان به مدار امنیت جهای   .3

مبارزه با ترس ) ترس های گذشته و نو(، بازگشت اعتماد ) از خانواده تا  .4

 اجتماع و حکومت سازی(

توسعه دراز مدت فرهنگ آموزش، کنار رفير  نسل دوره جنگ از صحنه  .5

 .سیاست و اقتصاد و دولت داری

 .احیای رابطه مردم با مردم .6

به کشورهای منطقه و تنظیم   .7 انتقال جنگ و آتش ) به هرطریق ممکن( 

ماهرانه سیاست صدور جنگ و تهدید برای دیگران. ) در غتر آن، هیچ موعظه  

ع وضع را بهبود نمیبخشد.(  و تصر 

  .تقویت دیپلوماش قوی چانه زی  و کسب قابلیت همگرای  با جهان .8

 با تمامی ساختار های مافیای  آن. 9
 . سقوط دولت کنوی 

حمید عبیدی: شما از سقوط صحبت میکنید و آن هم از سقوط دولت ... در  

 به معنای  
ً
حال که تجربه چند دهه گذشته نشان داده که سقوط دولت الزما

به  1992به خصوص که سقوط ها از سال  -استقرار دولت بهتر نبوده است

. پس اینسو باعث فروپاشر تمام ساختارهای قدرت و حاکمیت دولنر بوده اند 

پرسش در این است که آیا هدف شما رویکار آمدن یک حکومت توانا متشکل 
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به منافع و   متعهد  از کارشناسان و سیاستمداران نیکنام، پاکنفس، کاردان و 

مصالح ملی و به حاشیه کشیدن عناض هنجارناپذیر  و اصلاحات بنیادی در  

همه ارکان نظام در چهارچوپ قانون و با استفاده از ابزار قانوی  است و یا   همه 

ب صفر کردن و دوباره از  ز  وع کردن!؟چتر  را به هر قیمت ض   یر  صفر سرر

رزاق مامون: آری من از"سقوط" دولت به حیث یک نیاز تاریخ  وگریزناپذیر 

سخن گفتم. اما نه  شیوۀ دیروز. نه از راه قوۀ قهری؛ نه طی یورش مسلحانه 

، برای   وخشونت بار. من ازین منظر به قضیه نگاه میکنم که آیا حاکمیت کنوی 

در ر  ات و اصلاحات بنیاادی حاض  است؟ آیا  استای ایجاد یک آوردن تغیتر

نظام سالم ملی ) نه نظام پنج صد یا شش صد نفر که منافع و سرنوشت نظام  

را در انحصارخود گرفته اند( اراده  عملی از خود آشکار میکند؟ تا حالا که هیچ 

ات سازنده و به دور از محاسبه های چپاولگری و غارت، در  نشانه ی   از تغیتر

شاهده نشده است. اگر کش چنير  علایمی  رفتار و عملکرد حکومت و دولت م

را بالفعل مشاهده کرده، برای ما هم توضیح کند. هر کس درین عرصه به میدان  

طش این است که از مسموعات و گزارش های رسمی و تبلیغایر گپ  می آید، سرر

نزند. مشخص، با ارقام و علمی بحث کند. اکنون وضع کشور از حیث امکانات  

توسعه و بازسازی و تقویت روحیه و مشارکت مردم که بتوانند احساس جمعی  

نشان دهند، بسیار اسفبار است و به آب ایستاده شب اهت  خود را در عمل 

ات و اصلاحایر که من همیشه از طریق تلویزیون ها، مقالات و کتاب   دارد. تغیتر

ایر ریشه ی  ، ملموس، اثرگذار و متناسب با خواست های  ها مطرح میکنم، تغیتر

ملت است. توضیح شعاری و رسمی انباشته از دروغ های ترشیده به درد ما 
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وری اند که   ایر که من خواستار آنم، در واقع آنقدر عمیق و ض  نمیخورند. تغیتر

می شود  .به معنای "سقوط" این نوع مدیریت سیاش تعبتر

 حمید عبیدی: شما را چرا و به چی اتهامی زندای  کرده بودند؟

ی آقای حکمتیار به زندان افتادم.   رزاق مامون: من به اتهام حزب اسلامی به رهتی

وقنر مستنطق در جمع اسنادی که از خانه ما به دست شان افتاده بود، نگاه  

میکرد، به ناگاه عکس ول جان را شناخت و گفت: بلی... حالا فهمیدم که این 

 :کرد و گفت  گروه در کدام موقعیت قرار دارند. به عکس اشاره

از دوران فاکولته میشناختم... بچه بسیار خوب اما از نزدیکان گلبدین   ول را 

 :بود. سپس پرسید

چه قرابنر با این عکس داری؟ گفتم پش خاله ام است. او گفت: شبکه مهمی 

 !در دست توست

با تمام رفقایش   1358مستنطق ختی وحشتناکی را به من گفت: ول در جوزای  

در زندان پلچرچ  کشته شد! روبه سوی یک مستنطق دیگر کرد وافزود: در  

همان روزها ما و شما با چند تن دیگر از رفقای کابل مخق  بودیم... ) اشاره او 

 به اختفای شاخه پرچم در زمان امير  بود.(

های     چتر 
در باره سرنوشت اعضای ارشد نهضت اسلامی در بلاک دوم پلچرچ 

 .شنیده بودم. مگر در آن لحظه برایم قطعی شد که ول جان دیگر زنده نیست

ی   به با آقای گلبدین حکمتیار را  حمید عبیدی: اگر فرصت ملاقات چند دقیقه

 داشته باشید به وی چی خواهید گفت؟
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 :فرصنر برای گفير  باشد این طور میگویم رزاق مامون: اگر 

اسلام و تأسیس حکومت اسلامی  شما همیشه فریاد بلند کرده اید که به خاطر

اسلامی نیستید، اما  حاض  به ایتلاف با دیگران و  با دسته های غتر
ً
خصوصا

عمر شما در  تاریخچه سیاش حزب اسلامی مشعر ساخير  ایتلاف   است که 

 های ناکام با این گروه یا آن گروه ها گذشته است. علت چیست؟

ی   به با  احمشد شاه  حمید عبیدی: و  اگر بالفرض فرصت ملاقات چند دقیقه

 مسعود را داشته باشید به وی چی خواهید گفت؟

 :رزاق مامون: این طور خواهم گفت

میان گروه های مسلح  1371شما آگاه داشتید که با دخول به کابل، درسال 

»حمام خون« به راه میافتد، چرا ترجیح دادید همزمان با دخول حکمتیار به  

کابل داخل شوید؟ اگر تا سه چهار سال اول در همان سوق الجیش اصلی باقر 

قبل روشن بود که دسته های مسلح تنظیم های    نبود؟ چون از  میماندید، بهتر 

مختلف، به زودی به جان حکمتیار و سپس به جان هم میافتادند و شما به 

 حیث قوت ثالت باقر میماندید؟

 حمید عبیدی: چی سبب شد تا شما در زندان به ادبیات رو بیآورید؟

این کار مستلزم داشير     رزاق مأمون: علتش مطالعه آثارادیی بود و کم وبیش 

روح ادیی   دارد که  حالت سکون  فعال نتر  است. در ضمن، زندان نوعی  فکر 
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آورد. خاصیت این سکون اجباری )علی رغم  بالقوه را در وجود آدم به تحرک می

ی   شکنجه، از دست دادن آزادی، و دوری ا زخانواده و تحصیل و...( به گونه 

ود و در خود   دیگر است و در قدم اول، ساعت های متوال آدم در خود فرو متر

 عمیق تری نسبت به آن چه اتفاق افتاده را در  
ً
، بالطبع افکار نسبتا فرو رفير 

از کتاب،   غتر  اگر   ، در چنير  موقعینر  
ً
خصوصا میکند.  بیدار  ذهن شخص 

ی   برای شخص دست میدهد. اگر خرده  اشتغال دیگری هم نباشد، فضای ویژه

وع  نخستير  کتاب سرر به ادبیات با  روح جرقه بزند، گرایش  ذوقر در ذهن و 

خو  حیث ادیی تکان  وقنر از  من  اما  را میشود.  »سپارتاکوس«  ردم که کتاب 

 .خواندم

آثاری در باره مبارزان فلسطین  را    
ً
بعضا آثار پلیش و   

ً
قبل از زندان، عمدتا

ون مطلع  خوانده بودم. همیشه به رادیو گوش میدادم و از حوادث درون و بتر

ی مرجان و    از کلیه جریان کشته شدن علی احمد خرم و دستگتر
ً
میبودم. مثلا

ال عبدالرزاق خان و خان محمد خان و ا افات جت  مثالهم که از رادیو پخش اعتر

میشدند، خود را با ختی میساختم. حتا به سرم زده بود که کتاب بنویسم؛ ول  

راه گم و  یی تجربه بودم. در نتیجه اخبار و اطلاعات منطقه و افغانستان را از  

 دشمن حبشه و هیلاثلایر در برابر 
ً
م پشت سرهم مینوشتم و مثلا دیدگاه اخوانتر 

داری من از سومالیا به خاطر این بود که ول جان همواره سومالیا بودم. طرف

یا« در جنوب سومالیا بر ضد  د کرده بود که جنبش اسلامی »اریتتر به من گوسرر 

کفار میجنگد. من در نظرنویش های خودم همه کاسه و کوزه را بر سرحکومت  

مسلمانان میجنگد!  ی« بر ضد  حبشه میشکستم که چرا این »رژیم ضد بشر
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در همان سال ها در به در دنبال حوادث فلسطير  بودم که ابوداود فلسطین   

قبیل   در میونیخ آلمان کشته بود و ازین  یازده ورزشکار اسراییلی را  چه گونه 

مسایل... دشمن  من با فلانژیست های لبنان که یی پایان بود! معلوم هم نبود  

را خوش داشتم با آن  که از چه کش طرفداری کنم... آن وقت کمال جنبلاط 

که میدانستم رهتی سوسیالیست هاست اما سپس او را در بدل اعمال عجیب  

و غریب جورج حبش از ذهنم راندم؛ چرا که کتاب »مصاحبه با تاری    خ« اوریانا 

درمی   و ادای مبارزان نام آور را  از راه به در برد. تا آن زمان، اکت  فالاچی مرا 

 .آوردم

وقنر به زندان رفتم؛ غمزده، نگران و تنها شدم. یک روز در بلاک اول کوته 

بهمن بشتر  یافته بودم که  در فضای باز را  ساعت اجازه گردش   -قفلی یک 

ان جریان انقلایی »ساوو«   -اسطوره مقاومت در زیر شکنجه های خاد از رهتی

لباس ورزشر ب ه تن داشت و  با من سرخورد. من با اسدالله دشنر بودم. بهمن 

روی   ناگهان بهمن  ریش سیاه و درازی گذاشته بود. نمیدانم چه واقع شد که 

 :شانه ام نواخت و گفت

ین لحظه عمر  ترس و تشویش را از سرت دور کن... تا میتوای  بخوان... در بهتر

 !قرار داری

دم. در اتاق    67هنوز سرنوشت من تعیير  نشده و در انتظار محکمه به سر میتی

ل دوم وینگ غریی با خواجه موش فریور) که آن زمان از صنف دوم فاکولته   مت  

حقوق به زندان کشانده شده بود( هم اتاق شدم. ایشان اکنون استاد دانشگاه  
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شده بود. او هر چه کتاب داستان در   است. وی به پنج سال حبس محکوم 

نامه  مطالعه کردم. »واژه  آن را  همه  من  خواست و  خانه داشت به زندان 

 آن را بلعیدم؛ چون  
ً
از کش امانت گرفتم و تقریبا سیاش« امتر نیک آیير  را 

داشتم اصطلاحات بودن داشتم؛ خوش  به سیاش    استعدادی برای تظاهر 

استفاده کنم. در آن آشفته   و در صحبت هایم  م  در حافظه بگتر سیاش را 

بود. بسیاری ها  بازار لاف و خودبین  و مبالغه گوی  گرم   
ً
ا فضای زندان، اکتر

سعی میکردند پاداش زندای  شدن شان را در نظر همیاران خویش تثبیت کنند 

ون از زندان »سرگروپ« یا  »لیدر« یک بخش  و معمولًا مدعی شوند که در بتر

بوده و ... کمتر کسای  بودند که دیدگاه روشنفکرانه داشتند و به مطالعه آثار  

به  چپ  های  سازمان  اعضای  قطع،  طور  به  داختند.  میتی ادیی  و  سیاش 

  ،» خصوص اعضای »سازمان آزادی بخش مردم افغانستان«،» سازمان رهای 

و  تاری    خ میخواندند  فلسفه و  ادبیات و  و...  آنان طبع    »اخگر«   همه 
ً
تقریبا

شعرسرای  و نوشير  داشتند. من نخستير  کش از وابسته های گروه اسلام گرا 

بودم که به کتابخوای  معتاد بودم. فعالان »تنظیم ها« به طور معمول، آثار  

ت الننی و برچ  ترجمه ها در باره تاری    خ اسلام را  ، تجوید و ستر فقه، زبان عریی

کسای  را شاهد بودم که ادبیات و تاری    خ افغانستان  میخواندند. انگشت شمار  

و جهان و علوم سیاش را بخوانند. حالا هم که این مسایل را مینویسم، احساس  

تأسف به من دست میدهد. آنان در نهایت، در باره سید جمال الدین افغان  

ایط اجازه میداد، شاید آثار سیدقطب و دیگر  سرر میخواندند و اگر  های  را  چتر 

المللی را میخواندند. من این چانس را یافته بودم که وریسن های اخوان بير  تی

 سازمان های مأویست با من همکاری  
ً
در امرمطالعه، فعالان جنبش چپ عمدتا

زی  های عوامانه دیگران در دل   و تخویق  از اتهام  هیچ ترس  من  میکردند. 

سید، میخواندم. من فرصت یاف تم که آثار شاملو، نداشتم و هر چه به دستم متر

ی، فرخزاد و سیمير  بهبهای  و رضا براهن  و... را از آنان به   ی، طتی اخوان، مشتر
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م و بخوانم. در آن سال ها، سویه چندای  در فهم این آثار نداشتم   امانت بگتر

اما از هر کش که با من رویاروی میشد، سوال میکردم و همه را در کاغذ قوطی  

پودر کالاشوی  و... یادداشت میکردم. این جریان، مقارن سال های شصت و  

خصوص آثار لیي   را شصت و یک بود. در همير  سال ها، آثار مارکسیسنر به 

در چند نوبت خواندم. در همير  آوان بود که تب رمان خوای  به جانم افتاد.  

لحظه های طولای  زندان را چه گونه میشود درنوردید؟ وحشتناک است. اما 

خواندن رمان، مرا از دیوانه شدن رهای  داد. خوشبختانه در بکس لباس ده ها 

های   رمان  ین  از روشنفکران، بهتر آثار قرن نوزده  تن  ترین  و نخبه  آن زمان 

فرانسه، روسیه و انگلستان وجود داشت که برای مطالعه شان به من هم نوبت 

ام عمیقر نسبت به آنای  که دست   رسید و من که این سطور را مینویسم، احتر

احساس میکنم. طی  و از مطالعه دیگران خرسند میشدند،  سخاویر داشتند 

آوردم که شعر بشایم، اما ی بودم، برخود فشار میمدیر که در سلول انفراد

 واصف وقنر چتر گ روی کاغذ می
ً
آمد، میدیدم که تکرار رنگ و بوی اشعار مثلا

ق  البداهه خجلت زده   ی و عبدالله ناینی یا شاملو است. خوب شد که  باختر

میشدم و به زودی دریافتم که من اهل سرایش شعر نیستم. این در حال بود 

دهکه ا مطالعه فشر ی   که انجام میدادم، افکاری در سرم به چرخش  ز مجموع 

به نفر  می  
ً
به یادداشت برداری آغاز کردم. مثلا بیابند. پس  تا مخرچی  آمدند 

کتم که میدیدم، فوری به ذهنم میگشت: تیخون! مرد فلاکت زده  ی   پهلوی  چتی

هم  بیش کفر  و  سوخته داشت و کم  زبان  ماکسیم گورگ، که  قهرمانان  از 

ی در من جاری میشد که بتوانم   میگفت! رمان زده شده بودم و به آسای  چتر 

وع کردم، متوجه   قلم بگردانم و بنویسم. وقنر به چهره پردازی قهرمان ها سرر

ی نیست که تا کنون کشف شده است، بل همان  شدم که رمان همان چتر   ،

چ اند...  شدن  انتظار کشف  در  عوالمی است که  داستان کوتاه  اسرار و  ند 

نوشتم. صاف و ساده به شیوه رهنورد زریاب بود. تکرار و باز هم تکرار... در  



 [128]صفحهٔ                                             جلد دوماز این زاویه 

 

جستجوی هوینر برای خویش بودم. حالا هم همان سفر جستجو برای درک 

های  است که احساسش با من است، اما تعریق  در زبان ندارد. اکتر داستان   چتر 

های کوتاه را در همان سال ها نوشتم. ول مباحث تیوریک و تاری    خ، مرا از راه 

خالق قاتل نادر شاه بودم  به درمی بردند. شش ماه تمام در یی رد یایی اسرار عبدال

تا آن را هویت داستای  بدهم؛ اما بیست سال بعد توانستم این کار را کنم. البته  

ی ساخير  رویداد تاریخ  نتر  مانند سوژه ناب و نوشته ناشده، به پخته شدن   هت 

نیاز دارد. مقالایر در باره احوال فروغ فرخزاد نوشتم که همه در یادداشت های  

ون فرستاده ام، موجود اند آن زمان که به  .بتر

د. قلم  متر  برهم  زندان درین بود که سایۀ زندانبان، فضای آفرینش را  مشکل 

ممنوع بود و کاغذ، ممنوع تر از آن! اما من موفق شدم تمامی دست نوشته های  

 .مخق  را از گزند سایه های جاسوس ها نجات بدهم

های تازه ی   را آموختید و از این میان کدام ها حمید عبیدی: در زندان چی چتر 

 طوری اند که در جای دیگر آموخير  شان دشوار است؟

رزاق مامون: اولير  دریافت من در زندان این بود که افغانستان بر خلاف آن  

چه در کتب مکتب خوانده بودیم، و یا بزرگان ما بنا از روی نیات مختلف یا از  

فته،   ما خوانده بودند، یک کشور پیشر سراحساسات ناسیونالیسنر به گوش 

 من تا هفده ساله
ً
 فکر  میکردم که اگر ثروتمند و خوشبخت نیست. مثلا

 
در   گ

، سرزمير  زیبا، آباد، قدرتمند، پرافتخار و مسلمان وجود داشته باشد،   کره زمير 

خطه از افغانستان کدام  از  غتر  عالم آفریده نشده است!  دیگری درین  ی   

نبود! بزرگان   جای بحث   
ً
اصلا زی  و جنگ و... که  ت و شمشتر حساب غتر
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زنده حقایق  باره  در  حیایر  مسایل  معارف،  اولاد  به   ، دین  یا   سیاش 
 
گ

نیاموخته بودند. تاری    خ کشور را  درافغانستان و حقیقت قضایا درین کشور را 

خاندان، به  قشر یا یک  جلوه داده و برای حراست از حاکمیت یک  وارونه 

 .اصطلاح نخودهای پوک را در جیب نسل های جوان ریخته بودند

دم، مأیوس و دلزده   ک ما یی میتی
وقنر کم کم به ماهیت حوادث در زادگاه مشتر

میداد. با این  برایم شکل  دوزچ  را  و شب و روز زندان، یک محیط  میشدم 

اوصاف، وقنر به آدم های اطرافم نگاه میانداختم، مرگ زودرس را آرزو میکردم 

ح صحنه های رابطه  آدم های زندان،  تا دست کم ازین شکنجه آزاد شوم. سرر

هفتاد من مثنوی میخواهد و درین ایجاز، از عهده کلام و حوصله من و شما 

ون است  .بتر

در گام بعدی در زندان متوجه شدم که ظواهر آدم های لاف زن و به ظاهر،  

 شخصیت 
ً
ا  اکتر

ً
بزن بهادر و شخ بروت، با شخصیت اصلی شان یکی نیست! مثلا

خویش را برجسته تعریف کرده و از مقاومت های خیال در زیر شکنجه سخن 

اندند؛ اما وقنر در جریان تحقیق با هم تصادق  سر میخوردی م، با یک سیلی  متر

ع میافتادند! به یاد دارم،   مستنطق، ناگهان فریاد گریه شان بلند میشد و به تصر 

به  را  دوبار مستنطق سرش  یر را که  ظاهرغتر و به  و قهری  آقای اخمو  یک 

م نام خواهرش را به قلم داد! ازین تیپ نقاب پوشان   دیوارکوبید... آقای محتر

همير  آقایان، وقنر تعیير  سرنوشت شده و  خیلی زیاد بودند. جالب این بود که  

ی و شجاعت در   پنج سال و ده سال حبس برای شان ابلاغ میشد، ادای رهتی

آوردند و گروه های فشار و زورآور را در اطراف خود تشکیل میدادند و از  می
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ون زندان برای آدم های ساده ی   که به دور شان  کشير  آدم های خیال در بتر

جمع میشدند، داستان های دروغير  میگفتند. این گونه دریافت به من کومک 

کرد که نسبت به هر کش مشکوک باشم. تا هنوز حس شک و بدبین  در من 

بسیار ریشه دارد و شاید این عادت چندان سالم هم نباشد ول چه میشود 

 کرد؟

مهم ترین تحول فکری و رفتاری دیگر که از نخستير  سال های زندان در من 

نسبت به اهداف، ظرفیت و نیات   انه  پدیدار شد، بررش انتقادی سخت گتر

ی در فهم کمبود ها و نواقص رفتاری آنان در   گروه های سیاش اسلامی و یی گتر

م بود. این تقابل فکری  ایظ به وجود  برابر علم، تاری    خ، ادبیات و مدرنتر  در سرر

ی  آمده بود که من خود عضو یک جریان اسلامی بودم و ازین بابت موقف گتر

قابل باور تلقر میشد و صاف و ساده به   من، نزد عوام گرایان، کفر محض و غتر

 رفتار من در مقایسه با دیگران این بود که من من کمونیست میگفتند. ویژه
 
گ

ابله جویانه مسایل نسبت به این گروه ها هرگز از توضیح شفاف، یی ترس و مق

خود داری نکردم. آنای  که این گفتار را میخوانند و مرا از آن زمان به یاد دارند، 

ی را به یاد بیاورند  .میتوانند چنير  چتر 

به عنوان اتمام کلام درین باب، میتوانم بگویم که مجموعۀ آلام سال های زندان 

داد که نسبت به فشار و زورگوی  بسیار قاطع و حساس شوم؛   به من درس 

ضمن این که حس یی آزاری در من ریشه عمیق یافته است و همیشه برای خود  

 !میگویم: آدم بودن چقدر دشوار است
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 گونه ارزیایی میکنید؟حمید عبیدی: شما خود، کرکتر تان را چه

ی متنفرم و هر چه در   رزاق مامون: از یی عدالنر و زورگوی  به طور جنون آمتر 

توان داشته باشم، در برابر این دو پدیده شنیع استفاده میکنم. اگر زمامدار 

قهاری باشم کسای  را که بردۀ پلید منفعت و خود بین  خود شان هستند و به 

ه سرانه پشت می  سلب حیات  حقوق دیگر آدم ها آزمندانه و ختر
ً
کنند، لزوما

میکنم و مطمير  هستم که وجدان آرامی هم میداشته باشم. مذهب من مروت، 

روحای  انسان است که خدای عالمیان در   فتوت و نمایش معراج شخصیت 

)کاش بتوانم به این مدارج یا به   به ودیعه میگذارد. 
ً
روح بنده گان خویش ذاتا

جوان سری و دلاوری انسای  به مرد ها   یکی ازین مدارج برسم.( رگه های مردی،

شما دلاوری و مروت یک زن را در   تقدیر چنان آورد که  منحصر نیست. اگر 

 تان تجربه کنید، فلسفه و مذهب تان طور دیگری شکل خواهد گرفت.  زنده
 
گ

مسلمان یا نا مسلمان نامرد و یی رحم، که ارزش فطری دین  را در روح خویش 

و هر دو   ردیف گناهگاران قرار دارند  نابود میکند، هر دو از نظر من در یک 

در دست انسان ن و ... کار آخرت که  یست. از  مستوجب عقوبت دنیای  اند 

در جامعه افغانستان   ی را  زاویه دیگر: دزدان و فسادکاران، فضیلت های بشر

پیوسته در حال نابود کردن اند. در غیاب قانون همه چتر  به راحنر وقوع مییابد. 

غدر و تبذیر مسند خویی و مهر را غصب میکند. این جا شاهد آدم های  هستیم 

شان در جریان   وقنر از شخصیت  اما  م؛  ظواهر نظیف، خدمتکار و محتر با 

تحقیقات لایه برداری میکنم، وحشت زده میشوم که آوردن حکومت قانون  

است اما  در افغانستان چی قدر دشواری های  دارد! صف گدا ها در حال فزوی   

این »تفاله های دو پا« و گمراه فقط از انفاس اماره شان تبعیت میکنند و من 

به کجا   ها کارش  تفاله  در موجودیت این  هستم که کشورم  از آینده نگران 
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خواهد کشید. من در صوریر که دسنر در قدرت داشته باشم، استبداد قانون  

 .را مسلط میکنم تا ندای وجدان در خاک پاک افغانستان را لبیک گفته باشم

 حمید عبیدی: کدام کاسنر ها و یا نکات مثبت در این کرکتر بارزتر اند؟

رزاق مامون: از دیدگاه و احساس خودم، همه آن چه را که به حیث جلوه های  

کرکتر خویش در پاسخ سوال قبلی برشمردم، مثبت اند و خوشحالم که در من 

 «. »بارزترند

حمید عبیدی:  این روشر که شما برای مبارزه با یی عدالنر و زورگوی  مطرح 

 میکنید  با روش ستالير  و ماوو چی تفاویر دارد؟

رزاق مامون:  تفاویر ندارد؛ اما برای بقای مملکت و نجات تاری    خ کهن و خانه  

ورت است. کارنامه های ستالير  و ماوو برای نسل های ما  رؤیا های ما یک ض 

، یک   وحشتناک معلوم میشود؛ مگر برای ساخير  تمدی  بزرگ در روسیه و چير 

را به نتیجهنیاز حیایر بوده است. کشتارها و وحشت در روسیه و چير   ی   

دست داد که ما امروز مشاهده میکنیم: سیستم های قدرتمندی آفریده شده  

 تمدن  
ً
د و به این کشورها سفر کند. اساسا دارد ویزا بگتر است و هر کس تلاش 

ی، مدیریت، سرکوب و حکومت داری جدی بوده   ی محصول سخت گتر بشر

وند. اما   است. این دو کشور، از ابرقدرت های نظامی و اقتصادی به شمار متر

، کشورها را غارت کردیم.  به تاری    خ مملکت ما نگاه کنید: طی دو صد سال اختر

 و فیودال های یی مسوولیت گوشه گوشه کشور را به سلاخ  
نخبه های خاندای 

خانه مبدل کردند. مردم گرسنه را هماره پا بر رکاب اسب نگهداشتند تا خود  و  
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ملیون ها نفر کشته شده و از گرسنه نگذارند.  از  دیگران را آرام  مرده اند.   
 
گ

ی   های آینده، ختی و نسل  خود شان  آبروی  برای تضمير   اعمار زیرساخت 

نیست. از هر  دست»مقرری« دریافت کردند و خانه خود را زیر تگرگ عقبمای   

با وحشت   وحشت های  برین کشور رفته است که  قرار دادند.   و فراموشر 

ا حاصل آن همه وحشت  استالير  و ماوو از  بسا جهات قابل  مقایسه اند؛ ام

سازنده   بار هم نتیجه  بوده است. یک  برای مردم  تولید وحشت و رنج  ها، 

آن کشور   دربرنداشته است. رشد و حفظ تمدن کهن و تمدن آفرین  امروزین 

 ها چرا در کشور ما به چشم نمیخورد؛ علت چیست؟

علت آن است که مدیریت ستالير  و ماوو درین جا وجود نداشته است وهمه 

شکار   مانند  اند.  شکار کرده  را  آن  مفاد  دیگران  یا  و  هدر رفته  به  خون ها 

دستآوردهای جهاد ضد شوروی از سوی پاکستان و امریکا و انگلیس. من هوادار  

م نوع افغانستان به خاطر بقای اف  .غانستان هستمایجاد خشت پایه های فاشتر 

حمید عبیدی: اجازه دهید بگویم که این گفته های شما یا از روی قهر اند و یا 

زیرا در استبداد ستالینیسنر و   -به مقصد دیگری جز آن چی عقیده شما است

ماوویسنر ده ها میلیون انسان یی گناه قربای  شدند؛ چير  امروزین محصول 

کوم شده بود و  سیاست دن سیاوپير  است که در دوران ماوو به مجازات مح

روسیه امروزی را اگر ستلير  در خواب میدید سکته میکرد؛ روسیه امروزی اگر 

همانا سلاح هسته نفت و گاز سرشار و وسعت قدریر دارد  اش است و  ی   

وان صادق   قلمروش. خمرهای سرخ در کامبودیا و انورخواجه در آلبای  که پتر
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ماوو و ستالير  بودند کشورهای ویران و ناهنجار و  مردمان استبدادزده و بیچاره  

 ...را به ارمغان نهادند

ی  انه  ستالير  وماوو یا هر تجربه بشر رزاق مأمون: من از»مدیریت« سخت گتر

دیگر صحبت میکنم. بحث در باب نظام سیاش و فکری آنان، طرف دیگر 

موضوع است. میخواهم بگویم که تمدن ها تا حد زیادی، محصول مدیریت 

غالب بوده است.  یت  ارادۀ بشر حاصل  و  مقتدر، منضبط   حاکمیت های 

ورت مدیریت قاطع و آهنير  است تا هر آن چه هست را،   منظور، اشاره به ض 

قاطع و   چنير  مدیریت  نماید.  تضمير   وی بعدی را  پیشر و راه  حفاظت کند 

های جدید در افغانستان مشاهده نشده   ضمانت کننده بقای تمدی  و ارزش 

خان( مدیریت آن، درهم  و سردارداوود  هم شده )دوره امان الله  است. اگر 

فت  ریخ ته، ناپخته، سازمان نیافته و آبکی بوده است که به جای پایه ریزی پیشر

، فاجعه بار آورده اند. یعن  اگر شما سینی را قبل از موقع ازشاخه  
 
و سازنده گ

وآماده   سد  سیب در شاخه متر زمای  که  میچینید، فاجعه اتفاق میافتد، مگر 

ید. اشاره من به سیم ای امروزی روسیه و چير  ازین  افتادن است، باید آن را بگتر

است.  علت بزرگ  یک  معلول  این کشورها،  امروزی  چهره  است که  بابت 

اکم تاریخ  که  حوادث سرنوشت ساز و قوام یافته در جوامع پر از دردهای متر

هوشیارانه   مدیریت  همان  بزرگ،  علت  شوند.  متوقف  نمیتوانستند  دیگر، 

، مدیریت ده های هزار گرسنه مسلح   حوادث، مدیریت اوهام مردم خشمگير 

، و مدیریت تاری    خ بوده است. باورم این است که چير   وامیدوار به زنده  بهتر
 
گ

امروزی محصول تلاش های دن سیاوپير  نیست. چير  امروز روی همان خظ  

ان انقلاب تعیير  کرده   انۀ نسل اولیۀ رهتی در حرکت است که مدیریت سخت گتر
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و خون های زیادی ریخته شده تا بعد ها راه برای تحولات نرم و بدون خون  

های    چه چتر  روسیه را  خونير  در چير  و  انقلاب  است.   شده  فراهم  ریزی 

ی و   میتوانستند متوقف کنند؟ این حوادث مرگبار و خونير  موتور تکامل جتی

ی به سوی دگرگوی  بوده اند. این ها نقطه های ان فجار در  قهری جامعه بشر

 و افکارایشان از  
 
نظام تاری    خ اند. شاید اگر بنا به رؤیای امروزی ها )که زندهکی

برکت مدیریت های انفجارهای تاری    خ، حالا مصفا تر و موهبت رفاه و آسایش  

، چنای  که اتفاق   و چین  رفتار های نوع انقلاب روش  تجربه میکنند( اگر  را 

ی نمایان میشدند، شاید قانونمندی    افتادند، به نحو دیگری در تاری    خ تکامل بشر

طبیعی تاری    خ نقض میشد. این حوادث جزو نظام اجتماعی بشر بوده اند. تمدن  

فت از آسمان و از اقلیم   از دریای خون گذشته است. تمدن و پیشر همیشه 

رؤیای محض بدون خون و خشونت زاده نشده است. تمدن اروپا )برای یک 

ید که محض ورود طلایه    لحظه ظهور تمدن در امریکا و  الیا را در نظر بگتر استر

داران تمدن، نسل بومیان را برانداختند( ابتدا دریای خون جاری کرده و سپس 

، باز شده است.  برای من مدیرینر راه برای زیبای  های زنده  در مراحل آیر
 
گ

اهمیت دارد که لحاف کهن فقر و فلاکت را درین دو کشور، به آتش کشید و  

برای یک دوره دیگر)چه خونير  و فاجعه بار و هر چه نامش را میگذارید...(   راه

ی ستالير  و یا ماوومبحث  حالا کارنامه های مستبدانه و ضدبشر مفتوح کرد. 

امروزین  دموکراش  ال  لیتی معایتر  یا  نمیشود  را  حوادث  آن  و  جداگانه است 

 .سنجید

قدریر دارد همانا  این که در پرسش شما آمده است که »روسیه امروزی اگر 

ی   اش است و نفت و گاز سرشار و وسعت قلمروش« برای ذهن سلاح هسته
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من قناعت لازم فراهم نمیکند. درین مباحث باید دید بزرگ، متفکرانه و عاری  

فرض   از ملاحظات سیاش و حساسیت های گذشته به کار گرفته شود. اگر 

ید؛ باز هم   برین باشد که جنگ افزارهای تسلیحایر مهیب روسیه را از آنان بگتر

، ادبیات شگفنر انگتر  و    کشور بزرگ با زیرساخت های عظیم تاریخ  و تمدی 

قدرت گیج کننده ملنر که هیچگاه مستعمره بودن را تجربه نکرده و روز ملی یا 

روز نجات ندارد، باقر میماند. عربستان سعودی هم دارای انباشت های بزرگ 

انرژی فوسیلی و دارای پیشینه تمدن دنیای کهن و دین است؛ اما چرا این کشور،  

ب جامعۀ مختنق،  هیأت یک  از  آوردهای  هنوز  دست  وفاقد  سته، وابسته 

ی و ارزش های  که حقوق اولیه انسان ها  فته بشر درخشان تمدن و رفتار پیشر

ون نیامده است؟ کشورهای چاد، سودان و لیبیا هم از   را ضمانت میکند، بتر

حیث مساحت  چهار یا پنج برابر جاپان هستند؛ اما چرا در مقایسه با کشورهای  

ت شان خالیست؟ قابل درک است که انقلاب های  اروپای  از هر حیث دس

بورژوای  و فروپاشر سیستم محافظه کار تولید فیودال در کشورهای غریی و  

همچنان در جاپان صدها سال پیش، با گذر از سد های خون و درد اشک، به 

سوی همواری تمدن امروزی گذشته اند. حاکمیت داری سازمان یافته، قاطع و  

وری و دم دسنر حکام این سرزمير  ها بوده  مبارزه یی رحمان ه با موانع، ابزار ض 

 .است

من درین گفتار، بحث روش های سیاش سیستم ها را جدا از قدرت و ظرفیت  

باز به سوی خود مان   نظردارم. اما مایلم  های آنان مورد  تمدن آفرین  ملت 

برگردم.  احتمالًا از ورای پاسخ های من چنير  استنباط کرده اید که ممکن است 
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ترجیح میدهم که یک نهاد مدبر حاکم، مجهز با شگردهای کاری قوی، قاطع و  

وری و مزاحم در افغانستان به وجود بیاید که از حیث   جاروب گر موانع غتر ض 

روش های تکان دهنده بشود با ستالير  وماوو قرینه سازی شان کرد. البته این 

تاری    خ پر از مفاصل    نوعی برداشت غلیظ از مبحث است. یاد آورمی شوم که در 

انفجاری ما، چهره های  داشته ایم که از حیث خوی و خواص، نه به طور کامل  

مانند ستالير  و ماوو، اما با آنان )در صورت قرار گرفير  در موقعیت مناسب  

این است که سردمداران  بحث من  اما  ( همزاد بوده اند.  و جغرافیای   
تاریخ 

اث نهاده اند که گذشته از دادن یک تاریخ  ما چرا افغانستای  را برا ی ما به متر

فهرست یی سر و پا از مجموع کمداشت ها و نداشت های تمدی  و رفاه، حتا  

اسیون( وجود   در مرکز سیاست و مدنیت )کابل( شبکه فاضلاب شهری )کانالتر 

ندارد؟ بحث ما باید حد اقل حرکت مقدمایر برای ایجاد یک دهلتر  عبور به 

ونشدانۀ ملی به منظور شناخت آسیب های تاریخ  و هوینر سوی گفتمان خ

در حال   شما هم  اگر  در کجاست؟ احساس میکنم که  مان باشد. مشکل ما 

یف داشته باشید، نقشه و   حاض  مدیر در کابل، مدی  ترین شهر افغانستان تشر

فضای    در مستر عین  تری ادامه پیدا میکند. 
ً
شمایل گفتمان کنوی  ما مسلما

ند؛ و اذعان به این  تجریی   به چشم متر 
ً
و کسب شناخت نزدیک از آنچه واقعا

حقیقت که معلول امروزی ریشه درعلت های توضیح ناشده دیروزی دارند، ما  

 .آوردزیر یک سقف تفاهم می

ما حق داریم از ارزش های به خطر افتاده و ربوده شده خویش در هر زمای  که 

جغرافیای کنوی  ما،  اگر  مسأله که  این  دفاع کنیم. درک  برسد،  دست مان 
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ی برای تقسیم شدن و قیخی کاری استعماری میداشت، یی گمان   قابلیت بیشتر

همير  بدنه های کوهستانات لخت و یی حاصل نتر  برای ما باقر نمیماند. ما از  

 بوده و از هوای تجدد و تمدن  
 
، دستخوش نفس تنکی منظرسرنوشت تاریخ 

تاری    خ کشور،   سراسر  ایم.  دیرهنگام کرده  و  ناقض   ، نمایش اشتشمام کمتر

اسفباراز دست دادن فرصت ها و فقدان زمینه برای مدیریت حفاظت کننده  

یک بوده است. ازهمير  جاست که من بحث هسته گذاری ملی را برای   ر اتتر ستر

ی هت  مدیرینر  ی سیاش که بتواند خود را برای فراگتر ایجاد محور آهنير  رهتی

بحث ختم نشود( یک  بقای ما  ) تا  قهارآماده کند  تعیير  کننده در    فعال و 

سیستمی که  مسأله، هیچ  این  فکری  تدوین  بدون  میدانم.  گفتمان امروزی 

افغانستان را روی پاهای خودش ایستاده کند، کارآی  نخواهد داشت. ما ملنر 

مرتبط، و تسلیم کوهستانات در سواحل دریا های کم عرض و   مرکز گریز، غتر

که به عوض تغیتر طبیعت و    دور افتاده هستیم. اجداد ما عادت کرده بودند 

فت  کوهستان ها و رام کردن جلوه های ممکن زراعت و آب و هوا به نفع پیشر

به همزیسنر  ل گرفته و  طبیعی مت   خاموش  حیات، در کنار این مظاهر  بهتر 

به فکر  در چنير  عوالمی، کمتر کش  بدهند.  مسالمت جویانۀ خویش ادامه 

  که وی با چند خانواده همرنگ و هم ی  افتاده است که در پس کوه یا دریاچه

دارند. ما در  خون، رحل اقامت افگنده است، چه کسای  و چه گونه زنده  
 
گ

این  اند.  بوده  طبیعت  تسلیم  همیشه  که  هستیم  اجدادی  وارث  اصل 

ی و آشنر با  خصوصیت ویژه افغان هاست. در دیگر کشورها، این چنير  درآمتر 

 های  پدید آمده است 
فرامير  طبیعت به زودی چهره عوض کرده و دگرگوی 

د علت کلیدی این معضل  شاهد آنیم.  در سرزمير  ما،  ر گام نخست،  که ما 
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همچنان   و  بوده  محکم  بندی  استخوان  دارای  های  حاکمیت  فقدان 

مشارکت  و  آشنر  برای  زمینه  فقدان  و  حاکمیت های محلی  تمرکزناپذیری 

ی   در یک محور واحد بوده است. از همير  روست که حاکمیت های قبیله

 تاریخ  ناشر از فقدان چنير  حاکمیت ناظر و انتظام بخش را مطرح تشنه
 
گ

میکنم. شناسای  سنگلاخ های موانع ما را به ایجاد فکری یک اداره سخت گتر 

 .و مسوول نزدیک میکند

نسخه امروزی چهارچوب حکومنر که قدرتنمدان دنیا )درغیاب خواسته ها و  

یک شان برای ما تجویزکرده  ر اتتر منافع ما( به تأش از سیاست های مقطعی و ستر

اند، در واقع به کشیدن حریر روی یک تندیسه آهن شباهت دارد. رنگمال های  

ی که ما تبلیغایر غرب، راه به سوی ایجاد سیستم هم بسته و قدر  تمند رهتی

د. را در تعاملات سنگير  منطقه ی   از سقوط و گم شدن در بطن دیگران نمیتی

اکنون تمام تدابتر تبلیغایر و نسخه سازی ها به هدف ایجاد پایۀ پایدار و مقاوم  

حاکمیت دولنر و محلی به مثابۀ خاک خشک اند که به دیوار نمیچسپند. چرا؟  

قضا میکند که به موازات آن، اراده مردم افغانستان  یا ارادۀ جهای  درین زمینه ا

را در گرو خواسته های خویش نگهداشته اند؛ یا این که همان طوری که عرض  

کردم،  بیماری ما در امر ایجاد زیرپایه محکم بر اساس اراده، قاطعیت، انضباط  

خطا   و بنیادگرای  ملی، هنوز هم لاعلاج به نظرمی رسد. ما نیاز به کنار نهادن

های حافظه تاریخ  و حافظه کنوی  داریم. من به حیث یک افغان، خودم را  

ملزم به قبول چهارچوب های  که مهندسان دروغير  و توجیه گر جهای  طراچ  

کرده و به وسیله تراشکاران روزمرد سیاست به نماش گذارده میشوند؛ نمیبینم.  
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نیازهای   تسلیم  باید  را  تاری    خ  قضاوت  نیازی نداریم.  تاری    خ هم  قضاوت  به 

خودمان بکنیم. نیاز کنوی  ما، نان  و امنیت و حفظ آشیانه کوهستای  ماست.  

مهم این است که ما چه گونه در بارۀ تاریخ  که دیگران درین جا میسازند، چه  

این است که ما توانای  پیدا  داوری میکنیم. مهم  کنیم که تاری    خ ساخته    گونه 

دیگران را مطابق نیازهای خود ما اصلاح کنیم. ملل بزرگ قدرتمند)طوری که  

ما درین جا شاهدیم( سرگرم تحویل ده بدعت های سطخ و شعاری به ما 

ور است که بتوانیم این فهم را براذهان سیستماتیک آنان   اند. برای ما قدریر ض 

فت   تحمیل کنیم که ما به همان مواهنی   و پیشر
 
ورت داریم که سبب بزرگ ض 

آنان شده است. بقیه مظاهر به درد ما نمیخورند. ما باید آماده شویم تا برای  

آنان بفهمانیم که قبل از دموکراش، به ابزارها و زمینه های انسای  و اجتماعی  

داریم. ) به رسم عوام: به صابون نیاز داریم تا به کف آن.( ورت   دموکراش ض 

قاطع   ی  نمونه رهتی یاری رساند؟ محور  درین امر  را  ما  دنیا حاض  است  آیا 

سیاش میتواند درین معامله حرف اصلی را بگوید. حال مهم نیست که نامش 

. چنير  محوری )هرچند که حالا برای من  را ستالير  میگذارید یا ماوو یا خمین 

است. آنگاه  یک رؤیاست( جوابگوی یک بخشر از مصیبت تاریخ  و سیاش م

نوبت به تمثیل قدرت یکپارچه، اراده جمعی و اصول گرای  برای بقا فرامی رسد 

تا خشت پایۀ فرهنگ سامان بخشر انرژی های مردم به خاطر بقای پایدار را 

حیث جوهره گفتمان ملی مطرح شود،  دست کم به  مأمول اگر  این  بگذارد. 

غرافیای یک کشور تا حدی  بازهم قدمی به جلو رفته ایم. اگر فرض شود که ج

در مهندش شخصیت و ظرفیت افراد یک کشور اثر میگذارد، میتوان گفت که  

ما صاحبت جغرافیای فوق العاده سرکش و تا حد زیادی تسختر ناپذیر هستیم.  
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این جغرافیا قابل تسختر مؤقنر است؛ سپس سوار خود را مثل اسنی وحشر به  

زمير  میاندازد. درین ساختار،  ایجاد جغرافیای قدرت که قدرت ملی را یی ریزی 

 .کند، خیلی دشواراما نا ممکن نیست

حمید عبیدی: اگر شما قدرت داشته باشید  استبداد  چی نوع قانوی  را حاکم  

 خواهید ساخت؟

دیکتاتوری قانون به نام مردم، نظارت آهنير  بر رابطه دولت و   رزاق مامون:  

دموکراش  و معقول. طرح مدیریت  بخش  نان آور، آرامش  مردم. دموکراش 

ه آفرین  و حرکت دادن   . انگتر  مطابق به نیازهای مادی و روحیۀ اسلامی و سننر

ی به هدف ایجاد زمینه عمومی برای رف بشر ع حوایج اولیه در  انرژی های راکد 

سراسر کشور. تبدیل غرور مردم به عمل. غرور شعاری و دروغ افغانستان را به 

در   های مردمی  شورا  است. تشکیل  تبدیل کرده  دیگران  یک کارتن محصول 

تمامی اداره های دولت ) به هدف نظارت(. تدوین دو باره تاری    خ. من خیلی  

د که برای دیگران نجنگد. در  مشتاقم که انسان این سرزمير  پس ازین یاد ب گتر

پشاور فیلم های سکس در سینما ها به نمایش درمی آیند اما پاکستان ما را به 

نام اسلام مأموریت میدهد که اول خود را درهم بشکنیم و سپس مزاحم دایمی  

ی زیرزمین   فحشا و انحراف و هسیتر تمدن دنیا قلمداد شویم. ایران به مرکز 

 .ه آتش جنگ برای غزه را بر خرمن جان ما میاندازدتبدیل شده، اما جرق

حمید عبیدی:  خوب من در این جا به غتر از ظاهر نام »شوراهای مردمی« در  

ی که بتوان آن را ستالینیسنر و یا ماوویسنر خواند یافته نمیتوانم.   محتوا چتر 

سم از نظام های  که در کشورهای  اجازه دهید برای روشن  بیشتر مطلب بتی

 شتر شباهت دارد؟مختلف دنیا حاکم اند کدامیک با نظام دلخواه شما بی
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رزاق مامون: مدل نظام ها مرا به سوی خود جلب نمیکند. درین اندیشه ام که 

چه گونه میتوانیم به قدریر بدل شویم تا دغدغه بقا، خواب و خور را از ما 

نرباید. تا من وقنر به صورت کودکم مینگرم، در دلم اندوه گره نبندد که آینده  

نه به ترس آفرین  و جریان  این طفل چه خواهد شد؟ درین اندیشه ام که چه گو 

خواهند گفت.  چه  دیگران  نیست که  مهم  شویم.  بدل  منطقه  در  اقتدار 

و قابل محاسبه بدل   افغانستان باید خود به یک نظام مصدر، ترسناک، مهم 

شود. مهم نیست چه گونه. باید جایگاه خود را درین دنیای یی رحم، با هشیاری  

ای ن مأمول به بهای صدور جنگ، صدور  و یی رحمی به دست آوریم. حتا اگر 

مواد مخدر و صدور وحشت برای دیگران تمام شود. این کار را باید با استفاده  

از کینه جوی  ذات البین  قدرت ها سامان بدهیم. راز بقای افغانستان، مقاومت  

است. هرچند آن چه میگویم به رؤیا های تکان دهنده شباهت دارد؛ اما »آن 

آنم آرزوست«. دیگران چه گونه بر مدارج اقتدار رسیده   چه یافت مینشود،

نبودند که  میدهند؟ همير  ها  چه درس  برای ما  اند؟ تاری    خ انگلیس و امریکا 

نابود کردند تا  تن از بومیان سرزمير  های عجیب و دور افتاده را  میلیون ها 

نحوی  ی   برای تمدن زیبای امروزی فراهم آید؟ ما باید قدرت خود را به زمینه

تثبیت کردیم، خود به خود به مدل اقتدار   تثبیت کنیم. وقنر جایگاه خود را 

 .بدل میشویم. دموکراش و دپلوماش و... بعد از آن خواهد آمد

م نوع  هوادار ایجاد خشت پایه های فاشتر  حمید عبیدی: شما گفتید: »من 

افغانستان به خاطر بقای افغانستان هستم.«؛ آیا این جا هم میخواهید با به 
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ی بگویید که  م، باز هم مانند مورد ماوو و ستالير  چتر  کار برد واژه منفور فاشتر 

 !با این واژه بیگانه است؟

 آیا منظور تان نق  اجتماعی »فرقه گرای  ها«  از طریق رشد و قوام نوعی 
ً
مثلا

ی آگاه ملی و هویت ملی معاض نوع افغای    ملیگرای  افغای  معطوف بر شکلگتر

ی واقعی و قوام دیموکراش  و »ملت دولت« مدرن است و یا -در روند شکلگتر

م همریشه اس  با فاشتر 
ً
ی غتر از آن که واقعا  ت؟! چتر 

ببینید آلمان پیوسته در تاری    خ منبع ترس برای همسایه گانش بود و همسایه  

گان قدرتمند هم منبع ترس برای آلمان.آلمان امروزی نه منبع ترس است و نه 

دیگر اروپای  در برابر  از ملل   
دارد. آلمای  ها بیشتر هم از همسایه گان ترش 

عدال فت،  زورگوی  حساسیت نشان میدهند؛ پیشر همبستهجنگ و   ت و 
 
گ

اجتماعی، رفاه و همکاری با همسایه گان منابع ثبات آلمان را تشکیل میدهند. 

، پس از جنگ چند دهه آلمان ها کار کردند و دندان بر  برای یک چنير  آلمای 

جگر نهادند و آخ هم نگفتند؛ وحدت دو آلمان بدون این که بین  کش خون  

برای برگشت اردوی سر  و  تامير  گردید  مال  شود  باج و خراج سنگير   خ هم 

 ...پرداختند

آیا فکر نمیکنید بهتر این باشد که ما هم اینبار به مثابه یک ملت باید در فکر 

ش و شایسته برای آینده   وزی خود در تعیير  و تحقق آرمان های قابل دستر پتر

بهتر خود مان باشیم تا آن که در فکر ترسانیدن و شکست دادن قدرتهای جهای   

 !ی  ؟و منطقه
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رزاق مأمون: مثال شما در سطح آلمان به حیث یک کشور سرشار از امکانات  

، قابل  
 
خداداد در عرصۀ تاری    خ و جغرافیه، اقتصاد و بافت فکری و فرهنکی

توجیه است. مگر موقعیت ما از هیچ منظری با هم قابل مقایسه نیست و اگر 

ک ما  ی    ح شباهت ها برآییم، زمینه های احتمال مشتر نتر  با آلمان   در مقام تشر

از ریشه متفاوت اند. آلمان حتا از زمانه های  که حاکمیت های ملوک الطوایق   

وع  بر آن مسلط بود، به اندازه افغانستان آسیب پذیر نبوده است و پس از سرر

رستاختر  تجارت دریای  و ارتباط اروپا با سرزمير  های خارج از قلمرو اروپا و در  

، به   حیث کشوری دارای فرصت ها، صنعت بومی و  نتیجه تحولات بورژوای 

ه کننده عرض اندام کرده است  .تکنیک ختر

یکی از دره های عمیق تفاوت میان ما و کشورهای اروپای  نظتر آلمان، حد اقل 

فت و تغیتر است.  تفاوت زمان و زمینه های تفکر مدی  و گرایش به سوی پیشر

 این دره را با چه موادی میتوان پر کرد؟

به نظر من، هنوز در روان آلمان ها کابوس تشدد و بلیات قرن گذشته به طور  

ته نشير  شده وجود دارد و از میان نرفته است. آلمان قرن بیستم هرگز در روان  

آلمان های قرون آیر فراموش نخواهد شد. اما امتیاز جرمن ها مانند دیگر ملل 

 خود را مسوول احساس  
ً
میکنند و حس مالکیت نسبت اروپا در آن است که ذاتا

موقعیت ما،  ایظ از دست نداده اند. مگر  در هیچ سرر به سرزمير  خویش را 

 یا اروپای  بوده است
 .معکوس تصویر انسان آلمای 

نسبت به  در افغانستان امروز، حس مسوولیت جمعی فرو مرده و هیچکس 

ام ندارد. چون بنای اعتماد نسبت به همه چتر  منهزم  ی از ته دل التر  هیچ چتر 

، به فلسفه دنیا و آخرت   گشته، اضطراب و چنگ زدن به فرصت های دم دسنر
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مبدل شده است. این تفاوت بسیار وحشتناک نیست؟ البته این معلول، علت  

های خشن و منحوش دارد که کم و بیش در پاسخ های  که به سووالات گذشته  

مرقوم داشته ام، افاده شده اند. حال سووال این است که آلمان از چی موانع 

ل فعلی گام نهاده است؟  و کتل های  گذشته که به مت  

خود   خون  با  واقعی  »آلمان  گفت:  زمای   برجسته  نازی  گورینگ  هرمان 

میاندیشد!«. مهم نیست که این از زبان یک نازی ابراز شده؛ فقط از همير  

و فهمید که پس از دو دور  گفتار کوتاه، ویژه میتوان درک کرد   جرمن ها را 
 
گ

جنگ مغلوبه، چه اعجازی در آنان زنده بود که دوباره هسنر اصلی خویش را 

زبان   نشده و در حالت استتار قرار داشت، با  در جنگ و تباه تعریف  که 

ی به اثبات برسانند  .صنعت و تمدن بشر

قابل تصور میان ما و   به نظر من، این یکی دیگر از تفاوت های فاحش و غتر

آلمان هاست. ناملایمایر که ما به حیث کشوری بدون سیستم و بدون بهره 

ایم، از حیث عمق و فشار،   فته از سرگذرانده  های تمدن پیشر از مزیت  مند 

 در مقایسه با 
ً
آلمان، زیرپایه یا بیشتر از آلمان ها نیست. در افغانستان تقریبا

ی روی آن استوار بوده   امکانات حجیمی را که بخشر از دست آورد های بشر

ایظ قرار داریم که ساختارهای متفرق    ما درسرر
ً
باشد، از دست نداده ایم. نهایتا

 و انسای  نتر  همزمان 
 
خام و غتر قابل اتکا از بير  رفته اند؛ اما بنیاد فضایل فرهنکی

لزل گشته اند. این جاست  با اضمحلال آبادی ها ، در درون ما متر  ی نیم پخته نتر 

که مصیبت ما، راه خود را از مصایب اروپا جدا میکند. ببینید؛ آلمان شکست 

یی رحمانه مالیات، کاهش نومید کننده هزینه،   بار افزایش  خورده دیروز زیر 

ه روای  بازمانده از دهشت جنگ و شکست  پرداخت غرامات جنگ، آلام تتر



 [146]صفحهٔ                                             جلد دوماز این زاویه 

 

 خرد شده بود. در همه کشورهای فاتح و مغلوب، پس از جنگ های  
ً
و... کاملا

بزرگ، توازن تولید و عرضه به هم خورده و سطح خرید مردم به شدت سقوط  

کرده بود. احتکار و یی رحمی و آدم ربای  به یک التهاب اجتماعی مبدل گشته 

 و صنعنر آلمان معروض
 
به تهدید ها  بود. حدود سیاش و اقتصادی، فرهنکی

و انفجارات تازه بود. از همير  سیاه و نا امیدی های عمومی، هیتلر سر برآورد. 

دو باره سامان داد و جاذبه و خشم فروخورده توده ها و   ارتش منحل شده را 

 خویش را از دست داده بودند، برای تهاجم  اقشار متوسط را که تعادل زنده
 
گ

 .از دنیا را به آتش کشیدهای بعدی به گروگان گرفت و نیمی 

مراد ازین توضیح، سفید کردن سرشت هیتلر نیست که دیدگاه ملعون نازی را 

یت موعظه میکرد. مقصد این است که  به حیث بدیل حتمی سرنوشت بشر

جوامع دیگر، بالاخره از یک راه، راز بقای خویش را کشف میکنند؛ هم خود  

هانند. و هم دشمنان شان را به لرزه درمی آورند و خود را از قفس بن بست م تر

ما در افغانستان به تکان سرنوشت نیازمندیم؛ ورنه، طعمه دیگران میشویم. 

م از نظرمن درین گوشه جهان، اجماع تلخ خواسته ها و اراده ها به  افاده فاشتر 

همير   حالا، بازیچه  همير   ما  مگر  است.  بقا  برای  قدرت  خاطر کار ونان و 

آموزاند که تهدید و  ی   میونهخواسته های نیستیم؟ تجربه تاری    خ انسای  به گ 

ترس از آینده، یکی از راه های چاره و مرهم گذاری بر زخم های  است که مهر 

 .لاعلاچی به آن زده اند

در کشور خودم، مخالف سیاست دفاعی هستم؛ این حرکت مرده ریگ  من 

ی   برای دیگران در اختیار  دیگر به درد ما نمیخورد. ما باید قدرت تهدید کننده

گونه در اختیار  داشته باشیم. این که قدرت تهدید گر از چه نوعی باشد و چه

آلمان ها  ده در سطح ملی باید باشد. اگر  بحث های گستر ما درآید، موضوع 
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فت، عدالت و همبسته  اجتماعی رفاه  امروز )به قول شما( نمادی از » پیشر
 
گ

و همکاری با همسایه گان« بدل شده است، دلایلی دارد که نمیشود آن را در  

تکامل  مراحل مختلف  در  آلمان توفان های تاریخ   داد.  افغانستان انطباق 

اجتماعی و صنعت را از سرگذرانده است؛ اما ما هنوز شهروندان اقلیم توفان  

ی   هستیم که قوۀ محرک آن بتواند ما را ازین مراحل دشوار تاریخ  های اولیه

موفقانه به جلو برد . مگر قوانير  بازی بزرگ درین جا، طور دیگری اند. اروپا و  

خودشان باشیم. در   را نمیگذارند)یا مستحق نمیدانند( که مثل  امریکاییان ما 

دیگران، هر گونه   از شما وضعی که  حقوق و فرصنر برای  »ملت« شدن را 

گونه میتوانید به خاطر »تحقق آرمان های شایسته« به همان  گرفته اند، چه

اع شده اند، دست و  شیوه های فریبنده ی   که اصولًا برای اغفال دیگران اختر

 پا بشورانید؟

نمیاندیشد. احتمال   یکسان  و کاخ  ویرانه  در  آدمی  است که:  معروق   گفته 

میدهم که اگر یک سال وضع کشور را از نزدیک و به گونه تجریی مطالعه کنید،  

ورت های جدید برای خروج از زندان بازی های دیگران را احساس خواهید   ض 

چ ی را  منطقه، چتر  اگر کشورهای  میشوم:  متذکر  تکرار  به  ه از جنس کرد. 

به چالش بکشد، ثروت، قدرت و عامل تهدید کننده ی   که اقتدار دیگران را 

 از راه افغانستان لوله  
ً
مشاهده نکنند، هیچگاه به شما اجازه نمیدهند که مثلا

نفت و گاز بگذرانید، یا این که چهارراه افغانستان به حیث چهارراه صلح و داد  

ک م  .بدل شودو ستد، و زون ثبات و فرهنگ مشتر

ده یاد آورم میشوم: این که )به قول شما(  »وحدت دو   در فرجام به طور فشر

آلمان بدون این که بین  کش خون شود، تأمير  گردید« فلسفه دیگری دارد که 
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بس عمیق است. فقط یاد آور میشوم که میدان بازی جنگ سرد، نه آلمان،  

جغرافیای  و   شگرف  ات  بهای وحدت دو آلمان و تغیتر افغانستان بود.  بل، 

فلسق  در آسیا و اروپا در جای دیگری )یعن  افغانستان( پرداخته شد. از همير   

، و مبادله  در جای  »بین  کش خون نشد«. معامله  امتیازات در  رو بود که 

جاهای دیگری صورت داده شد. متأسفانه تاری    خ )به قول اردو زبان ها افسون  

 های ذاتنر دارد که ثمرۀ جهاد نصیب پاکستان  ناک( افغانستان درهم ریخته
 
گ

آن، دنیای غرب را از سرر خطرات رقیب جهای    یک  ر اتتر میشود و ماحصل ستر

م« بیمه میکند  . حاصل آن همه خون و اشک  مجهز با فلسفه تهاجمی  »کمونتر 

ین« می آورد و  و نومیدی چندین نسل، به اصطلاح در جای دیگری  »برشتر

 .برای تغیتر سرنوشت تاریخ  حتا بین  کش خون نمیشود

نوع  م  فاشتر  های  پایه  خشت  هوادار ایجاد  عبیدی: شما گفتید که  حمید 

افغانستان به خاطر بقای افغانستان هستید؛ آیا این جا هم میخواهید با به کار  

ی بگویید که با  ماوو و ستالير  چتر  م، باز هم مانند مورد  برد واژه منفور فاشتر 

 !این واژه بیگانه است؟

 آیا منظور تان نق  اجتماعی »فرقه گرای  ها«  از طریق رشد و قوام نوعی 
ً
مثلا

ی آگاه ملی و هویت ملی معاض نوع افغای    ملیگرای  افغای  معطوف بر شکلگتر

ی واقعی و قوام دیموکراش  و »ملت دولت« مدرن است و یا -در روند شکلگتر

م همریشه اس  با فاشتر 
ً
ی غتر از آن که واقعا  !ت؟چتر 
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م« برای اروپاییان »منفور« است نه برای »ما« و    رزاق مامون: واژه »فاشتر 

م صادرایر ایران و پاکستان و غرب میسوزیم  من که سال هاست در آتش فاشتر 

م« در جای  باشد که تا آن ها به راحنر زنده  کنند و میدان شکست »کمونتر 
 
گ

از جنگ هیچ کش به خاطرحقوق انسان، ویرای  یک سرزمير  و آبرو و   بعد 

 توضیح 
ً
عزت مردمای  با تاری    خ کهن و تعیير  کننده از آن ها سوال نکند. قبلا

م تفکری است که از ته آوار جنگ و گرسنه  و سرکوفت ملی و  دادم که فاشتر 
 
گ

برای اعاده کار،  اقتصادی سر بر می م یعن  تلاش  دادم که فاشتر  توضیح  آورد. 

. آری من باز  نان و شغل و حق هسنر و ستتر  در ب رابر جریان غالب زور و جتی

م نوع افغانستان   هم تکرار میکنم که طرفدار ایجاد بنیاد فکری و عملی فاشتر 

  ،  هر نوع فرقه گرای 
برای بقای هسنر و حیات افغانستان هستم. مراد من نق 

م سیاه کشورهای   اقر است که به فاشتر  ، هر نوع مظاهر افتر هر نوع برتری جوی 

 .اک تهیه میکندمنطقه خور 

قدریر   بدون دستیایی به  های ملی را  آگاه ملی و اثبات هویت و ارزش  من 

مهیب در منطقه یک خیال محض میدانم. ما  نخست به قدرت ملی تهدید 

کننده نیاز داریم نه به نسخ کایی شده حقوق بشر و دموکراش که دیگران از  

د را به برای ضمانت منافع خود شان به ما موعظه میکنند. وقنر ما قدرت خو 

وی ناظر و حساس نظامی و بسیج عمومی مردم برای بقای عمومی،   حیث یک نتر

به کار   را  درسنر میتوانیم امکانات ملی  افغانستان آشکار کنیم، به  در سطح 

نظم قاطع و انضباط  به کار اندازیم.  برای بقای ملی  انرژی عمومی را  یم،  گتر

. در یک چنير  صوریر میتوانیم  انسای  و حسابگرانه در خانه خویش برقرار کنیم
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در سطح منطقه و جهان متحدای  برای خویش دست و پا کنیم تا مثل علف 

زیر سم ستوران همسایه ها و دیگران متلاشر نشویم. گفير  و طرح این مسأله  

با دوره عمل و ایجاد تفکر بسیج عمومی برای بقا ممکن است خیلی زمان بر و  

راه دیگری وجود ندارد. اگر  نظر من راه  اما به  در نظر سایر   دشوار باشد. 

عمر دردهای ما  هم دعا میکنم که  و من  هموطنانم وجود دارد، مطرح کنند 

کوتاه شود. خدا کند که واقعییت ها طوری اتفاق بیافتند که اشتباه و خطای  

 .محاسبات من برجسته شود و من آن گاه ازهمه پوزش طلب شوم

ین اشتباهات ما در قرن بیستم کدام ها بوده اند؟   حمید عبیدی: بزرگتر

رزاق مامون:  در نیافير  نبض زمان. چرخیدن در قفس پندارهای تنگ. در غیاب  

ت دیگران. چون از لحاظ جغرافیه و روابط تاری    خ، ما را زندای  کرده   علم و عتی

در قدم اول، پادشاهان، نخبه گان، شهزاده ها و   بودند. در زندای  کردن ما، 

ی   و فیودال نقش داشتند و سپس نوبت به انگلیس سرحلقه های نظام قبیله

تری به دور ما کشیدند و نام خانه ما  قفس محکم  و روسیه تزاری رسید که 

را»حایل« گذاشتند. از احمد شاه ابدال تا ملاعمر، همه در یک مستر اشتباه  

را به گودال انداخته   گام زده اند و هم خود و هم سرنوشت این مملکت کهن 

، ح علل این نکایر که میگو اند. سرر  یم بس طولای  است. » یک نکته درین معن 

فلسفه   ده است که  دامن گستر باشد.« کشوری فراروی مان  گفتیم و همير  

وجودی اش، سیاه و سفید و افراط و تفریط است. به نظرم، گفتمان ملی برای  

ی است. من ق  نفسه،   بقای افغانستان، پرچالش ترین گفتمان های تاری    خ بشر

به هیچ پادشاه و ملا و  وقنر به گذشته و حال   مینگرم، حس انتقاد نسبت 
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ی   در من برانگیخته نمیشود. در عوض، خیلی اشتیاق دارم که گفتمان  شهزاده

های  به راه بیافتند، که نه این که غرورها و افتخارات دروغير  و یی حاصل را 

بربشماریم، بل، آسیب شناش تاری    خ، جغرافیه و جامعه موزاییکی افغانستان را  

 .مورد مداقه و گفتمان سراسری قرار دهیم

حمید عبیدی: و به کدام چانس ها پشت کرده ایم و کدام چانس ها را ندیده   

 ایم؟

ه میشوم، »چالش ها«، »چانس«   ختر رزاق مامون: من که به تاری    خ مملکت 

های ما را بلعیده اند. قبل از تأسیس خراسان و سپس افغانستان چالش ها از  

مواد و مصالح سنت، جهل، ناگزیری، عصبیت و سرکشر ذایر ما تولید میشدند. 

و روز فراچنگ  وظیفه ما این بود که در معیت زورمندان و فیودال ها نان شب  

و میآوریم. وقنر شهزاده آید به فلان ولایت. ی   از دایره نظارت پدر میگریزد 

ی بر ضد فلان شهزاده ی   که یا کاکایش بوده  کیسه زر را باز میکرد و به سربازگتر

در نقش توده انسای  برای حرکت موتور جنگ و جمع آوری   ما  یا برادرش، 

روز را به شب تحویل میدادیم و شب را به روز.  علوفه و قاطر و خیمه و خرگاه   

غنیمت میدانستیم که منطقه دور افتاده ما قدوم شهزاده را گرامی داشته و یک 

لب نای  هم به ما رسیده است. شهزاده یا فیودال سرکش یا از صحنه بدر میشد 

دیم  یا قدریر بیشتر میگرفت و ما به نام اولوالامر و سایه خدا و.... دورش میپلکی

هم از حساب عصیان شهزاده سر سنگ! این چالش های محلی و   و نان ما 

ش با مردمان  بدوی، چانس های رفير  به سوی دریا ها، تجارت منطقه ی   و آمتر 

قورت میداد. بعد ها زمای  رسید که مدیریت استعماری با تجیهزات  دیگر را 
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های از   عال تر) اما برای ما ناشناخته(  عقب خانۀ ما فراز آمد و چتر  عال و هت 

ات و خوراک و پوشاک داشتند که ما ندیده بودیم. کنجکاو   جنس اسب و تجهتر 

های  دارند که ما نداریم. تا  گشتیم و به مرور، احساس کردیم که »کفار« چتر 

ی  ها به سوی غریبه های  چشم برهم نهادیم، نخبه ها و فیودال ها و خاندا

و گلستان مأموران آنان شده بودند. درک  و یار گرمابه  لغزیده بودند  خارچی 

نمیکردیم که آنان )خارجیان( برای آن که درین جا برای خودخانه منافع درست  

کنند، باید در قدم اول، همير  سرحلقه های بومی و یی از دنیا و عقنی را شکار  

لبخند زنان میکوبند!؟ گ کنند. نمیفهمیدیم که آن ان برای چه درب خانه ما را 

میدانست که گنج شبه قاره را در خورجير  کرده و احوال از همسایه در به دیوار  

شاه ابدال و شاه زمان  تا مبادا کش از اینان همچون احمد  ند  خویش میگتر

د تا به ابدال خیالات خود را تازه کند و شلاق بر ران اسب های گرسنه شان زنن

سوی این ولاهای رؤیای  تاخت بردارند. از همير  آوان بود که چانس های ما 

راکد   ی از مزیت های تمدن و تعلیم و مدارا،  و بهره گتر برای غنا و بهزیسنر 

ماندند و چالش های  که »کفار« یی در یی به برکت مغز و هوش خویش تولید  

اگسستن  چند سکه زر و اسب به کردند، ابتداء شهزاده ها و امرا را در رشته ن

تار کشیدند و سپس راه را به روی مان بستند تا از رهگذر رشد اقتصادی و مدی   

نفس گتر شویم و خود به خود به پای آنان سقوط کنیم. سرنوشت ما نشان  

داد که همان گونه شد که آنان طراچ کرده بودند. پادشاهان ما بعد از آن که 

ی داخلی محبوس شدند، طوری حوادث آفریدند که  در قفس دوزچ  کینه توز 

ین آمال شان، کور   غرور و عزت شان در همان قفس ها ته نشير  گشت و بهتر

کردن برادر و پش کاکا بود و بدین وسیله، چنان دست آموز روزگار ابتر گشتند 
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که غتر از مقداری جیفه نقد و پناهگاه برای اسبان و خادمان و.... هیچ چتر   

دیگری را برای این سرزمير  آرزو نکردند. این ها محکومان تاری    خ بودند. موازی  

، قدم به قدم محکوم همان الزامایر بودند   با نخبه گان، صاحبان این خطه نتر 

غیاب شان  مدون کرده    که به دست خویش  نوشته بودند و دیگران نتر  در 

بودند. ما همیشه برای دیگران جنگیده ایم و فکر کرده ایم که خداوند ما را به 

ساند. وقنر سنگ واقعیت ها به پیشای  مان خورده، تا نوبت بعدی،   عزت متر

در خود پیچیده ایم که اینبار فریب نخواهیم خورد. چون از زمان عقب افتاده  

ت، در نوبت بعدی نتر  سررشته کار در دست  و چانس های ما ضایع شده اس

خود مان نبوده و لاجرم بازیچه چالش های دیگران شده ایم به این گمان که 

چالش ها از درون خود ما بر افراشته اند. ) و خود نفهمیده ایم(  در حال که  

خانزاده ها، در   چالش های دروی  ما، در دور اول بازی از برکت شهزاده ها 

ان قرار داشته و درین دور بازی، پاک خلع سلاح هستیم  قیمومیت از    !ما بهتر

وع شده است، لازم است خود را از کابوس دهشت   حالا که همه چتر  از صفر سرر

، رها سازیم و فقط به جلو نگاه کنیم  .ناک دو صد سال اختر

حمید عبیدی: حالا هم پس این قومندان و آن آمر و این امتر و آن دبتر و رهتی 

و آن   این تنظیم و آن سازمان ایستادن ها  همانا تکرار ایستادن با این زورمند 

 مدعنر که شما در موردش سخن گفتید، نیست؟

ح  در بالا سرر تکرارهمان نوع وقایعی است که  رزاق مأمون: تاری    خ امروزی هم 

دادم. حالا هم »نخبه گان« به مهره های سوخته مبدل شده اند. اگر دیروز،  
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ان و سرداران در مدیریت تاری    خ مملکت، فرصت ها را از کف  شهزاده ها، امتر

نتر  از منظر منافع ملی، کار بهتر و سودمندتری نسبت به  دادند، امروزی ها 

ه باطل تاری    خ ما همير   زنجتر قدمای سیاست و اربابان زور انجام نداده اند. 

 .است

پرسش این است که چه کسای  به قول شما در پس این قوماندان و این امتر و  

زنده  آنای  اند که کشنر 
ً
میایستند؟ طبیعتا وتاب توفان  رهتی  شان درتب   

 
گ

زنده برای ادامه  این راه  شکسته وجز  خویش سراغ حوادث درهم   برای 
 
گ

ی    بازوان ستتی
 
ه و انرژی اقتصاد جنکی  کسای  اند که از شتر

ً
یا خاصتا ندارند. 

نصیب شان شده است و جاذبه جادوی  ادامه این درامه های خونير  را به سود  

د اند. کشورهای مختلف از   خویش میدانند و در واقع برای بقای خویش در نتی

 .ایران و روسیه هم در عقب آنان قرار داندجمله امریکا، انگلیس، پاکستان، 

نتیجه این که کشور، به دلیل آن که مرکز جنگ خاموش جهای  انتخاب شده  

بود، از همان سال های اول از خط توازن خارج شده است. آبرو و حاصل  

های پیایی در افغانستان، از سوی کشورهای  که اشباح اطلاعایر   »انقلاب« 

ز رؤیا های تباه  آنان درین جا لانه گرفته اند، به غارت رفته است و ما با عالمی ا

شده، چنگ و دندان به سوی یکدیگر نشان میدهیم. از همير  جاست که من 

تاریخ  مطرح  ورت  به حیث ض  جدیدی را  در باره قدرت قهار و تصفیه گر 

و... مانند گذشته در چنگ کشورهای خارچی   میکنم. قوماندان و امتر و رهتی 

نگاه کنید: هر کشور،    اند. همير  حالا به تشکیل دولت و حکومت افغانستان

حمایت قرار میدهد. طالبان و   دسته بندی ها و نماینده های خویش را مورد 
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گروه های ضد طالبان و مردم که در تضاد با هر دوی آن قرار دارند، از سوی  

مدیریت  هم  هنوز  حفاظت میشوند.  جهای   جامعه  متفاوت  های  قطب 

المللی ترجیح میدهد که در بازی های کلان آینده، ازین گروه ها و افراد، به بير  

ورت، تهدید اول   مثابۀ ریزرف های به درد بخور استفاده کنند. در صورت ض 

با دومی بتوانند رفع کنند و هرگاه لازم شود، برای مهار هر دو، عامل سوم   را 

ت که در همير  آشفته بازار و  )مردم( را به جان شان بیاندازند. فکر من این اس

جهای    جامعه  غالب  مدیریت  در کنار   ، جهای  جامعه  حضور  در گرماگرم 

نظور ایجاد قدرت ممثل برای بقای  میتوانیم، زمینه ها و فرصت های لازم به م

تاری    خ   رسمی  روایات  به  نسبت  نسل کنوی   آوریم.  وجود  به  افغانستان را 

ی   ندارد. این نسل وارث دروغ های شاخداری است که حتا نمیخواهد علاقه

 از زنده
ً
ار شده است. هر تغیتر به گذشته نگاه کند. این نسل عملا  خود بتر 

 
گ

وراند که ناهمواری های گذشته را صاف کند؛ نه آن که   باید، ظرفیت های  را بتی

ه کند.   خواب کاذب مواعیظ دوره های فتور سیاش را در روان نسل کنوی  ذختر

به نام قوماندان و امتر و   قید کنم که در بیان کلی نمیتوان همه را  این نکته را 

ع  می به چوب ملامنر بست. این جا بسا شخصیت های سالم از جم رهتی تنظی

جهادگران و مقاومت گران بر ضد طالبان و پاکستان حضور دارند که شخصیت 

ین فرزندان افغانستان حفظ کرده اند و راه شان   و آبروی خویش را به حیث بهتر

 
ً
را از صف معامله گران و اهال چپاول و غدر جدا کرده اند. به نظر من، ) جدا

 
ً
 به یمن متفکران و فعالای   معتقد هم هستم( که افغانستان سالم آینده عمدتا

دوباره ساخته خواهد شد که در کشور حضور دارند؛ روح و عقیده خویش را  

به ایران و پاکستان و روسیه و هر آن چه از جنس خارچی است، نفروخته اند؛  

و در همير   درک میکنند  به طور ملموس  دردها و نیازهای کشور و مردم را 
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ک رزمیده اند. جامعه جهای    گاهواره پرورش یافته و برای حفظ همير  گور مشتر

م جاری، راه نجات برای خویش تدارک کند، مشکل بتوان   اگر همچنان از انارشتر 

سرزمير   تنها  شاید  افغانستان  یابند.  دست  درسنر  نتایج  به  که  باور کرد 

اطوری ها در جهان باشد کننده امتی  .غافلگتر

 چنی و اسلامیست ها که هر دو مدعی 
ً
حمید عبیدی: به نظر شما چرا دقیقا

  به حصارهای قومی، قبیله 
ً
م بودند نهایتا ناسیونالتر  ی  ،  نوع جهان وطن  و انتر

 و مذهنی پناه بردند؟
 محلی، زبای 

 جوانان جان فدا، حاض   
ً
ا رزاق مامون: این جریان ها در اول چنير  نبودند. اکتر

 خویش سوهان میشدند. به عمل و قانع بودند. از مظاهریی عدالنر در زنده
 
گ

قلنی برای دوست داشير  و روچ برای آفریدن زیبای  ها برای کشور خویش 

داشتند. هیچ کش خایير  و جنایتکار و منحرف از مادر زاده نمیشود. این ها 

فرزندان صدیق و در عير  حال محکوم دورۀ جنگ سرد بودند. بعد ها که به 

اعمال از دست شان سر زد   حیث اصحاب قدرت و ضد قدرت مبدل شدند،

که شیاطير  و نمرود های تاری    خ را در گورهای کهنه شان تکان دادند. این ها 

ی بومی کشور و مردم، از  مدل نسلی بودند که به عوض نقب و کشف ارزش ها

فت های دیگران به هیجان می آمدند. این نسل ها در  زرق و برق و جادوی پیشر

حال فراز آمدند که چرخۀ محکومیت در سطح عمومی بر فراز سر شان دور  

د. این جریان ها گروگان سیستم های جهای  بودند که برای ته مانده ثروت،   متر 

، دندان های خود را برای بلعیدن یکدیگر  راه ها و ظرفیت های حیایر کره زمير 

ت ها در افغانستان، ایران و هر کشور دست  تتر  میکردند. چنی ها و اسلامیس
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ً
دوم و سوم در واقع متحدان آسیای  و محلی جریان های جهای  بودند. انصافا

جریان های مذهنی و ضد مذهنی در مستر تلاش های شان، از هیچ نوع فداکاری  

خشونت و حرکت کلیشه اث خشونت  دری    غ نکردند.  ی   این جریان ها نتر  متر

ق و غرب بود. گویا اولير  بار بود که محافل  های معمول در سیاست های سرر

تحصیل یافته و کم و بیش آشنا با فضا و هوای سیاست، پذیرفته بودند که به 

تصور   حقیقنر را  چه فهمیده بودند،  از آن  بالاتر  و  اند  »حقیقت« رسیده 

که چنی های افغانستان فلسفه ماتریالیسم را که نمیکردند. جالب این است  

تغیتر تشکیل میدهد، روخوای  میکر  دند اما هیچگاه به طور مثبت  پایه آن را 

ی بیاورند. اسلامیست ها که در بند این قال و مقال   نتوانستند در خود تغیتر

شان،   بازوان  برکت  به  چتر   همه  وقنر  بودند که  شده  نبودند، چنان کوک 

فروریخت، سر بالا کردند و اکنون در وادی سرگردای  فلسفه سیاش به سینه 

هد هستم، محافل چپ و راست تا زمای  که میخزند. من تا جای  که خود شا

بازار شان گرم بود و آب های سیستم جهای  از آسیاب ها نیفتاده بود، از خط  

جهان وطن  خارج نشدند. این مرض زمای  به جان شان افتاد که بوی شکست  

کاذب به    بنبست سیاش و فکری به دماغ شان نشست و آنان را از اوج نشه    -و

زیر سقوط داد. این گروه ها زمای  که مستأصل شدند و خطر حیات و مرگ را 

به چشم مشاهده کردند، بر طبق قانون صیانت نفس، دست به وسایلی بردند  

ه مبدل کرد.  که سخت مکروه و شنیع بود و اشتباهات شان را به معاصی کبتر

ی سمعی و کتاب های  این گروه ها مانند دوره های اول که مقهور حقیقت ها

ی   )حاصل تجارب نامکمل دیگران( بودند، در مرحله بعدی، نتر  از حالت  کلیشه

، خیلی زود تر  درمانده م و تلخ  های شکست خیالخانه های آرمای   و انارشتر 
 
گ
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، قومی   به هوش آمده اند. حالا که من میبینم با ورق های سوخته مسایل زبای 

جمعی با نق  القاب و اتهام  و... نتر  نمیشود بازی کرد. فلسفه امروزی، تلاش 

 همه  
ً
سیاه و سفید به آدرس یکدیگر، برای بقای مملکت است. بورژوازی عادتا

اند و غتر از رؤیای سود و پول،   سخت یی تعصب است. ما را با یک چوب متر

ی   وداع میکنیم. جامعه جهای  چوپان بدون قلب  کم کم داریم با خیالات قبیله

است. به هر خانه وارد میشود و قبل از ورود، در و پنجره اش را میشکند. ما 

ون می آورند  دیگر توان خزیدن در سوراخ های قرون گذشته را نداریم. ما را بتر

نیم. مهم که هم رکاب کاروان جهای   نیست به چه زبای  گپ متر   شویم. مهم 

مهم  قامت افکار مان دوخته ایم.  بر  نیست چه افتخارات راست و دروغ را 

سد. ما را آرد کرده اند و از سر خمتر میکنند  .نیست نسب خاندای  ما به کجا متر

حمید عبیدی: آیا به نظر شما باید بگذاریم و یا ناگزیریم بگذاریم  تا هر طوری  

که میخواهند ما آسیاب بکنند و یا با هر چی میخواهند خمتر بکنند و به هر 

ند  و یا این که بکوشیم تا خود مان   شکلی که میخواهند ذغاله کنند و در تنور بتی 

را که برای  در خود قدرت و عزت و خرد رفير  به سوی زم ان و جهان امروزین 

 مان کمتر دردناک باشد بیابیم؟

دردناک« بعید است که برای افغانستان وجود داشته   رزاق مامون: راه »کمتر

مقداری انتظار توأم با خوشبین    باشد. آیا تا کنون وجود داشته است؟ )اگر 

وجود داشته باشد،(  در احوال فعلی، راه کمتر دردناک به نظرم این است که 

ع ما است که در  اگر یک قدرت جهای  درین جا بر دیگران غالب شود، به نف

دور و پیش، دو باره فرصت   بیایستیم تا آن که کشورهای »دشمن«  کنارش 

لقمه لقمه میان خود قسمت   نیابند که به نام های مختلف، هست و بود ما را 
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کنند. من وقنر در باره مصایب عظیم خود ما صحبت میکنم، نگاه خود را به 

سوی آخرین مرزهای دشواری، رنج، چالش ها و زخم های خونير  یی درمان  

ط  حیث نخستير  سرر به  و کسب اقتدار و قدرت تهدید کننده را  میکنم  رها 

یحات قبلی  در تشر توجه قرار میدهم. آن چه من  لایه مقابله برای بقا مورد 

ح ماهیت تاریخ  بازی کشورها در افغانستان بود؛   برداری کرده ام، در واقع سرر

نه پیچیدن نسخه تسلیم در برابر آنان.  افغانستان کم کم واضح میسازد که به 

است که  افغانستان هیچگاه نگفته  است.  مبدل شده  انفجار تاری    خ  نقطه 

« و »ذغال ه« کنید. نخستير  حسن  بفرمایید ما را »آسیاب« کنید؛ بعد »خمتر

برای   ملت  بسير  اراده یک  احساسایر موقعیت کشور، دست و پا  ح غتر  سرر

ضمانت بقای خودش نیست. بار دیگر توضیح میدهم که من همیشه در باره  

م قومی و انحرافات دیگر( را آیینه داری   م ملی )نه فاشتر  اجندای حرکنر که فاشتر 

دمی، کاربرد در سطح داخلی ندارد. کند، میاندیشم. این نوع حرکت فکری و مر 

م   م تاجک« و »فاشتر  م پشتون«،» فاشتر  به »فاشتر  است آن را  ممکن   
ً
بعضا

م برای   حرکت فاشتر  تاریخ   ورت  چنير  نیست. ض  تعبتر کنند. هرگز  هزاره« 

ی   است که همير  پشتون ها و تاجک ها و هزاره ها بقای افغانستان به گونه

   .ند بودو... بای  و مجریان آن خواه

حمید عبیدی: از زمامداران افغانستان در پایان قرن نزدهم و در قرن بیستم 

کدامیک شان بیشتر از دیگران برای تان پذیرفتن  تر است و بالفرض اگر زنده  

ترجیع داده و   همتاهای دیگرش  بر  میبود و کاندید ریاست جمهوری، وی را 

 انتخاب میکردید؟

رزاق مامون: مرحوم شاه امان الله خان، تجسم آمال تحقق نایافتۀ مردم ما 

فته و مصوون، یک سمبول فوق   بود. او انسای  عاشق و برای افغانستان پیشر
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های دوره   اشتباهات و لغزش  زنده بود،  اگر  او شاید  بود.  العاده و آبرومند 

پادشاه خویش را که سرانجام به افغانستان صدمات زیادی وارد کرد، اجازه  

تکرار نمیداد. با همه این ها من به ایشان رأی میدادم. سه چهره تاریخ  دیگر 

شان بر دوش   که از نظر من مطلوب اند و بار مسوولیت را حتا بعد  از مرگ 

داوود خان، د نجیب الله و احمدشاه    اکتر میکشند، این ها اند: سردار محمد 

 .مسعود

علاقه   حمید عبیدی: از میان سیاستمدارن زنده افغان به چی کسای  بیشتر 

 دارید؟

ف غن  احمدزی  رزاق مامون: اسرر

 افغای  به چی کش بیشتر علاقه  
 
حمید عبیدی: از میان شخصیت های فرهنکی

 دارید؟

د مأمون:  شینواری، ظاهرهویدا، سنگسیاه  اکتر رزاق  هژبر  پژواک،  پروین   ،

 .داود شاه صبا وکتور اسدالله بدیع و د

ین  یت کدام ها  را بهتر حمید عبیدی: از میان شخصیت های بزرگ تاری    خ بشر

 سرمشق میدانید؟

رزاق مامون: جواهر لعل نهرو، تروتسکی، کمال اتاترک ) که گفت: بکش ورنه 

 نابود خواه شد!(
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 حمید عبیدی: کدام آثار بیشتر از همه بر شما تأثتر داشته اند؟

رزاق مامون: آثار داستایوسکی به طور خاص سال ها روح مرا در حیطه خود  

 .داشته و حالا هم حتا قهرمانان زنده را »بیمار« و اصطلاح »میذوف« میبینم

حمید عبیدی: آیا  چنير  شده است که از نوشير   و نشر اثری پشیمان شده  

 باشید؟

ی، نه تنها »پیشمان«  رزاق مامون: برچ  اوقات اتفاق افتاده که از نوشير  چتر 

منده« شده ام. ازدوره زندان بسیاری یادداشت های من هنوز   که سخت»سرر

آدم ها چقدر خودبير  و   د. ما  وجود دارند که از خواندن آنان خنده ام میگتر

 !درعير  حال ناقص هستیم

 حمید عبیدی: به حیث نویسنده کدام اثر تان را بیشتر از همه میپسندید؟

 «رزاق مامون: کتاب»حق پادشاه

 حمید عبیدی: به حیث ژورنالیست کدام اثر تان را بیشتر میپسندید؟

 -جیب اللهاکتر اسرارمرگ د –رزاق مامون: کتاب »رازخوابیده« 

دست  حمید عبیدی: شما چه آمده اند  گونه به اسنادی که در این اثر تان  

 یافتید؟

رزاق مامون: قریب ده ساعت بعد از آن که طالبان در کابل حاکم شدند، وقنر  

در موچی از ازدحام و گتر و دار مردم فلاکت زده و پریشان، در چهارراه آریانا،  

پیکرهای آویختۀ دکتورنجیب الله و شاهپور احمدزی را مشاهده کردم، این 

 گرفته؟پرسش از ذهنم گذشت: قتل چرا این قدر سری    ع انجام  

اندگ به سوی چپ گشتاندم، افراسیاب ختک شخصیت  وقنر نگاه هایم را 

معروف حزب نشنل عوامی پاریر پاکستان را مشاهده کردم که گاه به سوی  



 [162]صفحهٔ                                             جلد دوماز این زاویه 

 

اجساد و گاه هم به توده متحرک انسان ها که یک طالب )شاخه درخنر در  

سو به آن سو میشدند، نگاه   دست( عقب شان میدوید و مردم گله وار ازین 

 .میکرد

دو ماه بعد روانۀ پیشاور شدم. بخش فارش رادیوی یی یی ش برای من فرصت  

همان زمان،  از  آنان کار کنم.  افغانستان با  بخش  حیث گزارشگر  به  داد که 

وع شد. بارها به طور   جستجوی من برای ردیایی قاتلان دکتور نجیب الله سرر

ی در شهر کویته را قبول   میکردم و یک ماه  داوطلبانه مأموریت های گزارش گتر

و دو ماه در کویته و باجور و دیگر نقاط نواچ طالب ختر  قبایل سفر میکردم. 

در سرحد میان قندهار و ناحیه چمن و همچنان در شهر کویته با طالبان و افراد  

ی   را کشف کنم. اما با تعجب مشاهده  رابط آنان در تماس میبودم تا نشانه

پای طالبا  رد 
ً
 با و ن در کشير  دمیکردم که اصلا

ً
کتورنجیب مفقود بود. تقریبا

ان صوبه سرحد و آنای  که گه گاه با دکتور نجیب روابظ داشتند، در   کلیه رهتی

الله بابر به من گفت: هغه  م نمیآمد. یک روز نصتر ی گتر تماس میشدم؛ اما چتر 

ی وگ  !شر چه ته غواری، اوس وخت دی چه سری ورباندی ختی

با افراسیاب ختک داشتم، ایشان گفت:  در ملاقات های مکرری که  سپس 

نجیب الله هنوز لازم نیست و هنوز    داکتر فکرمی کنم که تحقیق در مورد قتل  

 !وقت است

ده کلام: یازده سال بعد به اسناد کامل دست یافتم. در ماه های اولیه بعد  فشر

حیدر صفا ننگرهاری رد پای اولیۀ قاتلان را برایم ترسیم   داکتر از سقوط طالبان،  
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متحد )اقامتگاه د کتورنجیب( و  و کرده بود. درین مدت با محافظان دفتر ملل 

 دیگر از افراد نتر  مصاحبه های  انجام داده بودم. با این حال، پروژه ناقض  
برچ 

 .بود

کتر نادرشاه احمدزی را دیدم. وی از اعضای شبکه خاص  ا یک روز در شهرنو، د

ی در   احمد شاه مسعود در بخش ضد اطلاعات بود که به شکل تعجب انگتر 

معاونیت اپراتیق  اداره »احتساب« طالبان نفوذ کرده بود.  در همان سال ها، 

با چند تن دیگر، در حال که نقاب نازک به صورت شان کشیده میبود، در خانه  

احمدشاه مسعود ظاهر میشدند و سپس ناپدید میشدند. وی مطلع  شخض

دنبال چی میگردم. داستان قضیه طولای  است و خلاصه این که  بود که من 

نجیب الله را در اختیارم گذاشت و زمای  که   داکتر اسناد مکتوب در باره قتل 

به وجود آورد. نشر این کتاب   کتاب انتشار یافت، در اذهان عامه انفجاری را 

ثابت کرد که طالبان مسبب قتل نجیب نبودند. سازمان آی.اس.آی در پیوند  

با روسیه و بعض  کشورهای دیگر، اجرای این پروژه را برعهده گرفته و به وسیله 

ی شهنواز تن  که در دیفنیس کالوی  اسلام آباد اقامت   شبکه خاص تحت رهتی

به اطلاع برسانم که سارنوال ریاست امنیت ملی بعد دارد، آن را عملی کردند.  

از مطالعه و  بررش اسناد مندرج در کتاب من، سر انجام قرار گرفتاری غرزی  

 را صادر کرد؛ اما ریاست جمهوری افغانستان از اجرای قرار گرفتاری  
 
خواخوگ

ی کرد و اسناد کامل آن نتر  دراختیار من هست و آن را منتشر خواهم   جلوگتر

 .کرد

حمید عبیدی:  از این گفته های تان که در بخش های گوناگون این گفت و  

شنود ابراز داشته اید کدام یک و یا کدام ها شعار اصلی شما اند و اگر این شعار  
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ً
اصلی را من نتوانسته باشم بیابم و یا در گفت و شنود حاض  نیامده باشد، لطفا

 اکنون آن را در چند کلمه بیان بفرمایید؟

م نوع افغانستان برای بقای هسنر   - من طرفدار ایجاد بنیاد فکری و عملی فاشتر 

نوع برتری  ، هر  نوع فرقه گرای  هر   
نق  من  و حیات افغانستان هستم. مراد 

منطقه   سیاه کشورهای  م  فاشتر  به  است که  اقر  افتر مظاهر  نوع  ، هر  جوی 

 خوراک تهیه میکند

من در کشور خودم، مخالف سیاست دفاعی هستم؛ این حرکت مرده ریگ  -

ی   برای دیگران در اختیار  دیگر به درد ما نمیخورد. ما باید قدرت تهدید کننده

 داشته باشیم

لسفه امروزی، تلاش جمعی با نق  القاب و اتهام سیاه و سفید به آدرس ف  -

 یکدیگر، برای بقای مملکت است

اطوری ها در جهان باشد - کننده امتی  افغانستان شاید تنها سرزمير  غافلگتر

 باید  نسل دوره جنگ از صحنه سیاست و اقتصاد و دولت داری کنار  برود -

ی یا کش به نتیجهو   - سم که نقشه باور و اعتمادم را  قنر در باره چتر  ی   متر

ند، هیچگاه نمیتوانم حاض  به سازش یا دیپلوماش شوم. احتمالًا روی   برهم متر 

یک  هیچگاه  من  نظرند که  بدین  دوستانم  از  برچ   است که  مسأله  همير  

 سیاست دان نمیشوم
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 یی عدالنر سرر مطلق است -

 بنیاد گرا هستم: بقای افغانستان -
ً
 فقط در یک قضیه کاملا

چتر     - ابرقدرت بر مقدرات افغانستان هستم تا همه  من طرفدار تسلط یک 

  باورمندم که اگر قیمومیت  
ً
برای اولير  بار درین کشور یک دست شود...من جدا

امریکا و غرب از افغانستان کنده شود، افغانستان با سرعت به وسیله ایران و  

 میشود پاکستان و روسیه به پرتگاه تجزیه و جنگ نا پایان پرتاب

اکنون جوهره های فکری برای ایجاد یک سقف ملی سیاش در حال پخته   -

 شدن است

تا زمای  نقب انتقادی سازنده، در خود نزنیم؛ نه شما من را به درسنر درک  -

 میکنید و نه من ازسلامت درک و دریافت مفکوره شما برخوردار میشوم

اگر زمامدار قهاری باشم کسای  را که بردۀ پلید منفعت و خود بین  خود شان    -

 
ً
لزوما ه سرانه پشت میکنند،  هستند و به حقوق دیگر آدم ها آزمندانه و ختر

 سلب حیات میکنم و مطمير  هستم که وجدان آرامی هم میداشته باشم

من در صوریر که دسنر در قدرت داشته باشم، استبداد قانون را مسلط میکنم  

 تا ندای وجدان در خاک پاک افغانستان را لبیک گفته باشم

دموکراش   - اجتماعی  انسای  و  های  زمینه  و  ابزارها  به  دموکراش،  از  قبل 

ورت داریم. ) به رسم عوام: به صابون نیاز داریم تا به کف آن.(  ض 

آشنا    - و بیش  افغانستان با تراژدی سرنوشت کم  به حیث یک شهروند  من 

فراگرفته ام، در باره نجات   هستم.  از ایامی که طریقۀ فکرکردن مس,ولانه را 

لایتغیتر   نگاه ظالمانه و  جهت  تغیتر  یا  و  »موقعیت«  منگنۀ  از  یک  ر اتتر ستر

افیای  و  کشورهای »دشمن « اندیشیده ام. نتیجه گرفته ام که موقعیت جغر 
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به نفع ما دگرگون  قانونمندی بازی های  که در اطراف ما روان اند، نتر  هرگز 

نمیشوند. نمیتوان بدون ظهور قدریر مخوف، ) البته در اول کار( جغرافیای  

همچنان تغیتر نگاه   طراچ کرد.   دیگری 
 
اقتصادی و فرهنکی ، سیاش،  ارصی 

بدل شده نتوانیم،  دشمنان )همسایه ها( در صوریر که ما به قدریر تهدید گر  

 .امری محال است

م ملی برای    ) فاشتر  ه هول انگتر  ، ایجاد انگتر  ، قدرت آفرین  پس یگانه راه، تغیتر

به هدف توحید کلیه   بقای افغانستان(، شیوع عصبیت سالم و مسوول ملی 

سوی نقاط ضعف  به  دی  و رخنۀ  پایدار راهتی انسای  و مادی  انرژی های 

و تش مواد مخدر  جنگ  جنگ گرم،  دید دشمنان است. استفاده از تجارب 

ی  ر اتتر ملیتاریزم و انتشار اسلحه به خلوت سرای دشمنان، جزو اسباب این ستر

دی کشورهای بزرگ، به مثابه   خواهد بود. سرزمير  ما اکنون در طرح های راهتی

امنیت   اول کلید  در قدم  پس کشور ما  « مطرح است.  امنیت جهای  »کلید 

ی دیگر، کلید امنیی   به حساب میمنطقه ت دشمنان افغانستان  آید. به تعبتر

در اختیار ما است. ما بدون ایجاد فضای رعب، استخوان بندی ملیتاریسنر  

عمومی و صدور بحران به سوی دشمنان، نمیتوانیم ازین کلید به نفع آینده  

و   عبدالرحمن خان  امتر موقعیت پادشاه  در  اکنون  ما  یم.  بگتر بهره  کشور 

ارا و مماشات، در ایجاد زیرساخت  ظاهرخان هم قرار نداریم که با یک رشته مد

ی« توفیق حاصل کنیم. سرعت  های اولیۀ ثبات سیاش به شکل »بین  خمتر

حوادث نسبت به گذشته افزایش یافته و حرکت جهان به سوی نجات تمدن  

وع هزارۀ سوم، مقرر   و غصب میدانگاه های انرژی تشدید شده است. از سرر

ه بهانه تروریزم و دهشت افگن  به سوی  المللی بشده بود که کاروان سیستم بير  
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کشور ما به حرکت درآید و در همير  مجموعۀ کوهستای  جا خوش کند. حضور  

داری در افغانستان، عملیات نوبنر سیستم جهای    قدرت های جهان سرمایه 

برای تقسیم بخشر از ذخایر تقسیم ناشده این منطقه است. ما مکلف هستیم 

را از حیث  در همير  گتر و دارها، با هر وسیلهی ممکن، قدرت زیربنای  مملکت  

نظامی و توسعه اقتصادی و مشارکت فعال در بازی های کلان تقویت کنیم. 

ون شده و با تمام قدرت باید سعی کرد که پلان های ایران و   کشور از انزوا بتر

یی اثر   » پاکستان به هدف راندن دوباره افغانستان به سوی یک »علاقه غتر

ه جدید شوند. این کار مستلزم یک رستاختر  تاریخ  است . لازمه اش ایجاد انگتر 

ی را به جنب و جوش   است که قوت های عاطل مانده و یا منحرف شده بشر

ه جدید خود به خود آفریده نمیشود. یک حرکت دسته جمعی   آورد. این انگتر 

افغان ها در سراسر کشور و سراسر جهان است. استخبارات دشمنان بر روی ما  

هم دین  لحاف عطالت انداخته اند. این به نام های هم قومی، هم زبای  و  

 .لحاف را باید برای خودشان استعمال کرد

ان ثروت  کشور ما دیگر به گذشته شباهت ندارد. اکنون گزارش های اولیه، متر 

دست ناخورده طبیعی کشور ما را به سه هزار میلیارد دالر تخمير  زده اند. من 

با توجه به سرشت جهان تشنه به انرژی، مطمير  هستم که ارقام کنوی  به 

افغانستان کمتر نشان د ان سرمایه های ملی  اده میشود.  اعلام مراتب از متر 

بخشر از دارای  های ملی افغانستان از سوی امریکا، به معنای اعلام دور تازه  

میتوانیم   چه گونه  ما  شود.  تعبتر  میتواند  ما  رویاروی  های جهای  در زمير  

می را ایجاد کنیم که در صورت تشدید بحران رقابت جهای  و منطقه  ی  ،  میکانتر 
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بار دیگر در پرتگاه تباه و فقر کامل نگونسار نشویم؟ از همير  روست که طرح  

م ملی برای بقای افغانستان بیشتر از هروقت دیگر اهمیت کسب میکند.   فاشتر 

م تعاریف چند بعدی و طولای  دارد که در صورت تبدیل آن به یکی   این فاشتر 

بسیار جال یخ  های تشر لایه  خواهد کرد. از گفتمان های افغان ها،  نی پیدا 

های یی   ین   با شتر را  دهان ما  خواهند کرد که  جهان خیلی تلاش  کشورهای 

ین کنند تا برای ابد، در قعر تلخکامی سقوط   کیفیت و دروغير  دموکراش شتر

کنیم. خیلی تلاش خواهند کرد که روحیات افراط گرای  اسلامی را با لون و طعم  

مفاد حاصل ازین بازی را دشمنان افغانستان  دیگری در میان ما شعله ور کنند و  

در زنده همه ما  شوند. چنان که  از جهاد و  نصیب  خود شاهد بودیم که   
 
گ

مقاومت، آن چه به مردم ما رسید، میلیون ها کشته و معلول و فروپاشر میلیون  

های خانواده و فقر فراگتر و یی پایان بود. من بار دیگر آرزوی خود را مطرح 

م نوع افغانستان برای بقای   میکنم که طرفدار ایجاد بنیاد فکری و عملی فاشتر 

هر نوع هسنر و حیات   ، فرقه گرای   هر نوع 
نق  من  افغانستان هستم. مراد 

م سیاه کشورهای منطقه   اقر است که به فاشتر  ، هر نوع مظاهر افتر برتری جوی 

 .خوراک تهیه میکند

را     - طرچ  باید  ما  هستم.  سیاست دفاعی  خودم، مخالف  در کشور  من 

جامعیت ببخشیم که چه گونه بتوانیم از کرکتر اشتعال مردم خویش برای آتش 

زدن دشمنان شان استفاده کنیم. متأسفانه در طی بیش از ش سال، دشمنان  

از ایجاد افغانستان با ثبات و قد ی  حربه برای پیشگتر رتمند افغانستان ازین 

 به درد چند دزد و معامله 
ً
استفاده برده اند. سیاست های محافظه کارانه ضفا
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گرمی خورد. این حرکت مرده ریگ دیگر به درد ما نمیخورد. ما باید قدرت تهدید 

جهان  کننده برای اثبات این که  برای دیگران در اختیار داشته باشیم. ما  ی   

مدیون قربای  های ماست، مکلف هستیم تا این روحیه را نتر  به اثبات برسانیم  

انند، این  که اگرجهان و کشورهای منطقه در دریای خون افغان ها کشنر متر

دارد که هر زمای  بخواهد کش نر ها را در خود  دریا برای همیشه قدرت آن را 

غرق کند. این افغانستان گویا برای شکسير  فرعون های تاری    خ تشکیل شده  

میتوانیم   اما همه چتر  دیگران را  ی برای از دست دادن نداریم.  است. ما چتر 

ظر از آن که ما خود را در سطوح مختلف، منهدم کنیم. به نظر من، ضف ن

فته و غنامندی   دانش نوین و بهره مندی از فنون پیشر ی   نیازمند فراگتر
ً
شدیدا

فرهنگ و ارزش های تاریخ  و مدی  مسوول احساس میکنیم، در قدم اول به 

داشير  فرهنگ عال تعرض و دفاع و پرورش حساسیت آتشير  در سطح عمومی  

تان مکلف هستیم. ما اگر به سوی دیگران به هر طریق برای حفاظت از افغانس

به تعرض نگذریم، دیگران یی تردید به سوی ما تعرض میکنند. آیا این  ممکن 

واقعیت، تجربه زنده مردم افغانستان نیست؟ قانون دنیا همير  است. به نظر 

من، در افغانستان فعلی، داشير  قدرت خوفناک و خطرآفرین) حنر به شکل 

( نسبت به دموکراش، تیکه داری اسلام و اکت و اداهای یی حاصل    نامتعارف

بازنوشت و   از دیدگاه من،  م ملی  فاشتر  است. چنير  حرکت معجزه  حیایر تر 

ول و نظارت برای به  ایجاد کنتر ی    ح اپراتیق  تاری    خ برای نسل امروزاست.  تشر

ی به خاطر ایجاد انتظام در داخل و صدور خشم و تر  ی قوای بشر فند و  کارگتر

تعرض به سوی دیگران است. ایجاد مدیریت کارا و فعال در عرصه استفاده  

و   دلالان  رحمانۀ  یی  سرکوب  و  مملکت  اقتصادی  های  ظرفیت  از  کامل 
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است که برای تضمير  منافع خویش، از هر حربه ی   برای  خونخواران محلی 

شکسير  کمر افغانستان استفاده میکنند. هر افغان باید برای حفاظت از منافع  

خودش، ضمن آن که تحصیل یافته و متخصص باشد یک کارکن اطلاعایر با 

کفایت نتر  باشد. روحیه پوچ » شله ات را بخور و پرده ات را بکن« باید از روح  

و اندرز و تمثیل های روبنای    فرزند افغانستان پاک شود. در غتر آن،  موعظه

از ارزش های مروج آلوده به دیپلوماش دنیای امروزی، گرسنه گان ما را ستر 

داد. کودکان ما را فضای   نخواهد کرد. به مظلومان جرأت و امید هدیه نخواهد 

بود  در کار نخواهد  و آرامش  برنخواهد و عزت بر زنده  تحصیل  بزرگان ما   
 
گ

گشت. ممکن است که این نظریه در اروپا و امریکا یک مسأله خنده آور و تکان  

ورت تاریخ  است. دشمنان افغانستان   دهنده باشد، اما در افغانستان یک ض 

 با همير  تدابتر خانه ما را خراب میکنند تا خانه خود شان آباد باشد. همير  
ً
عملا

 به وسیله
ً
ما افغان ها عملی میکنند اما ما چرا از ابزارهای معمول  کار را قسما

 جنگ عریان و پنهان برای تضمير  بقای خویش استفاده نکنیم؟

فلسفه امروز سیاش ما باید بر پایه انتقاد و بررش  از گذشته و تحلیل و    -

و ناکام   نظام سیاش  خطاهای چهار نوع  جمعبندی عاقلانه از اشتباهات و 

یی هویت( در افغانستان باشد. توجه   ، دموکراش  ، اسلامی، طالنی )کمونیسنر

بسیار مهم است که تلاش جمعی با نق  القاب خوب کامل و بد   به این اصل 

ی شود.  کامل و اتهام سیاه و سفید به آدرس یکدیگر، در داخل وخارج یی گتر

این یکی از ابزار های بقای مملکت است. همه چتر  باید درغیاب ایدیولوژی های   

 .باشد که به طور متناوب در افغانستان استعمال شده اند
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در جهان باشد.   - اطوری ها  کننده امتی تنها سرزمير  غافلگتر افغانستان شاید 

آرایش استعماری جغرافیای  در قرن نوزده و بیست، افغانستان را به یک مرکز 

خارج از معامله ها مبدل کرده بود. هر چتر  میتوانست درین محدوده اتفاق  

تولید، زنده  -بیافتد معارف،  توسعه  دنیای تجارت جز  با  ارتباط  و  بهتر   
 
گ

، در درون خویش،  بير   المللی و فرهنگ های دیگران. به تدری    ج زندان جغرافیای 

زندان های سیاش، اقتصادی، رونق اقتصاد و تجارت را به دنبال داشت. گزافه  

نیست که استعمارگران در یادداشت های خویش، ازین سرزمير  به نام »مردمان 

ن انگلیس و روسیه منطقه صفر مرزی درست فاقد قانون« نام برده اند. میا

له قفس آهنير  بود که هیچ کس به سوی   کردند؛ اما برای مردم این ناحیه به مت  

دنیای آزاد راه نداشت. از همان زمان تا کنون، افغانستان به حیث یک دامگاه  

برای بازیگران باقر مانده است. حالا هم بازیگران نوظهور مانند ایران و پاکستان  

ظرفیت  ا میکنند.  استفاده  ها  امریکای   فرار  و  ترسانیدن  برای  دامگاه  زین 

هم  حالا  نبوده است.  استعماری کم  های  افغانستان در شکسير  محاسبه 

المللی درغیاب منافع افغانستان برنامه های شان را بدون توجه  اگرجامعه بير  

تان این  و مطالعه دنبال کنند، شبح شکست در قفای شان است. نیاز افغانس

د تا  حفظ کند و ضمانت بگتر است که با قدرت های اول پیمان اتحاد خود را 

وزی   بتواند دست ایران و پاکستان را قطع کند. در تمامی محاذات نمیتوان به پتر

سیاش کنوی  با پیوسير  به ایران و پاکستان اهداف   ی  متأسفانه رهتی رسید. 

نفر را در نظر دارد و با  سخت کوتاه مدت و بقای سرمایه های شخض چند 

جامعه جهای  درافتاده است. این وضع ایجاد روحیه جمعی برای ایجاد مفکوره 

م ملی برای بقا را با مشکلات تازه  .ی   رو به رو میکندفاشتر 
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باید  نسل دوره جنگ از صحنه سیاست و اقتصاد و دولت داری کنار  برود.   -

تجربیات مفید خود را به طبقات جدید جامعه منتقل کند و از عرصه مدیریت 

جا خال کند. این روند خود به خود در حال عملی شدن است. نظر من این 

  است که زود تر از صحنه دور شوند. در هشت سال اختر نسل جنگ، ض 
ً
فا

ی   به چپاول دارای  های دولنر و مردم مشغول بوده است. این نسل به هیچ چتر 

نیست. هرچند ریشه اش در واقعیت های جامعه در حال سست   پاسخ گو 

  
ً
شدن است؛ اما استخبارات خارچی دست شان را گرفته تا به زمير  نیافتند. عادتا

و به حفظ وضع موج آنان اثری ندارد  میکنند. تراژدی اجتماعی بر  ود تلاش 

امی  اینان نه از  گذشته چتر  به درد بخوری آموخته اند و نه هم به آینده کدام التر 

وع دست یافته   دارند. احساس شخض شان ارضا شده و به ثروت های نامشر

 .اند

ی یا کش به نتیجه  - سم که نقشه باور و اعتمادم را  وقنر در باره چتر  ی   متر

ند، هیچگاه نمیتوانم حاض  به سازش یا دیپلوماش شوم. احتمالًا روی   برهم متر 

یک  هیچگاه  من  نظرند که  بدین  دوستانم  از  برچ   است که  مسأله  همير  

 سیاست دان نمیشوم

 .یی عدالنر سرر مطلق است -

 بنیاد گرا هستم: بقای افغانستان -
ً
 فقط در یک قضیه کاملا

چتر     - ابرقدرت بر مقدرات افغانستان هستم تا همه  من طرفدار تسلط یک 

اگر  باورمندم که    
ً
جدا .من  شود...  دست  یک  بار درین کشور  اولير   برای 
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قیمومیت امریکا و غرب از افغانستان کنده شود، افغانستان با سرعت به وسیله 

ایران و پاکستان و روسیه به پرتگاه تجزیه و جنگ نا پایان پرتاب میشود. اگرچه 

بير   صحنه منازعه  درحال حاض  وری  کشورما  ض  ما  برای  مگر  المللی است؛ 

بير   جزو سیستم  مدیریت است که  یک  میتوانیم سرر چه گونه  المللی باشیم. 

، لازمه اش، دادن دست اتحاد با قدرت های  بير   المللی باشیم؟ درعرصه خارچی

راحنر  به  که  است  درحدی  مملکت  ظرفیت  است.  وامریکا  اروپای   بزرگ 

اک در منافع پایدار با قدرت های بزرگ را به وجود آوریم.  میتوانیم زمینه اشتر

ی اداری و مدیرینر قانونمند،   درگام بعدی، ایجاد قوت بزرگ برای دفاع و  رهتی

د  .امری حیایر است تا توازن داخلی شکل بگتر

اکنون جوهره های فکری برای ایجاد یک سقف ملی سیاش در حال پخته   -

شدن است. آن چه درین گفتار مطرح کردم در واقع جوهرۀ افکار عمومی است. 

ید که  شما با هر شهروند افغانستان که صحبت کنید، به طور کل نتیجه میگتر

 سیاش شعور اجتماعی همه چتر  را سره و ناسره کرده و برای ایجاد سقف ملی

ایط مساعد شده است  .سرر

تا زمای  نقب انتقادی سازنده، در خود نزنیم؛ نه شما من را به درسنر درک  -

 .میکنید و نه من ازسلامت درک و دریافت مفکوره شما برخوردار میشوم

اگر زمامدار قهاری باشم کسای  را که بردۀ پلید منفعت و خود بین  خود شان    -

 
ً
لزوما ه سرانه پشت میکنند،  هستند و به حقوق دیگر آدم ها آزمندانه و ختر

سلب حیات میکنم و مطمير  هستم که وجدان آرامی هم میداشته باشم. این 



 [174]صفحهٔ                                             جلد دوماز این زاویه 

 

یک اصل عملی و قانونمند است که هرگاه پدیده و یا جریان های  سازمان حیات  

میکند، باید قبل از عمل  اختلال و نابودی حتمی تهدید  به  فرد یا جامعه را 

وید؟ در واقع آماده شده اید تا از    داکتر مضمحل گردند. شما مثلا چرا نزد  متر

ایر که بقای شما را با خطر رو به رو کرده، راحت شوید. برهان قاطع   مصر  سرر

فته، اعمال قانون است؛ اما در جای  که هنوز پایه های مدنیت و   جوامع پیشر

ده   قانون مستحکم نشده باشد و گلیم چالش ها را آن قدر پیش پای تان گستر

خطر نا جز  باشند که  راه  در کام خود فرو کند،  چتر  را  بودی و فساد همه 

وع از زور و ض   ین مثال اداره کنوی   استفاده قاطع و مشر ب باقر نمیماند. بهتر

افغانستان است. من از چند سال به این مسوولیت تحقیقات انجمن مدی  و  

حقوقر برای افغانستان را بر عهده دارم. سر و کارم با انبوه از موارد تخلف، 

، غداری، یی رحمی و استخوان شکن  حلقات و دسته های  است  قانون شکن 

 چهر 
ً
ه انسای  دارند اما خوی خیانت و ددمنشر چنان بر ارواح شان  که ظاهرا

استیلا یافته که خود به اشباح ترسناک برای هم نوعان خویش مبدل شده اند. 

م که اگر خیلی مسامحه ی   درن ظریه هایم در کار باشد، این طور نتیجه میگتر

تلزم تطبیق  برای نجات افغانستان، باید استبداد قانون حاکم شود. این کار مس

 .پنجاه درصد دکتاتوری است

من در صوریر که دسنر در قدرت داشته باشم، استبداد قانون را مسلط میکنم  

 تا ندای وجدان در خاک پاک افغانستان را لبیک گفته باشم

دموکراش   - اجتماعی  انسای  و  های  زمینه  و  ابزارها  به  دموکراش،  از  قبل 

ورت داریم. ) به رسم عوام: به صابون نیاز داریم تا به کف آن.(  ض 

+ 

 هرست مندرجات برگشت به ف
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 ۲۰۱۰اوکتوبر  :نشر در آسمای  

 «قدمی پیشبر از قدرت»
 

 گفت و شنود با آقای حکیم نعیم

ق میانه در دانشگاه برکلی کلیفورنیا  پژوهشگر ِمطالعات شر
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حمید عبیدی:  شما در زنده گينامه تان نوشته ايد که »دوسال و يک ماه و يک  

 1355« تولد يافته ايد. اين بايد ششم حمل سال  1357روز قبل از کودتاي ثور  

 آيا اين محاسبه درست است؟ -خورشيدي باشد

 حکیم نعیم: بلی، محاسبه  درست است

حمید عبیدی: شما از نام بردن محل تولد تان  امتناع کرده ايد، آيا اين دليل  

 خاصی  دارد؟

 یک 
ً
، این که ما در کجا و چی وقت به دنیا آمده ایم، تماما حکیم نعیم: نه ختر

 هیچ نیازی را برای برجسته ساخير  و تأکید روی یک تصادف  
ً
تصادف است، بنا

نمیبینم.  همچنان "شهر های" کوچک در افغانستان خیلی ها باهم مشابه اند.  

    .جود داشته باشدضف  نه خواستم یک فرق  ولو اسمی هم بير  شان و 

در   مینامید،  تصادف«  شما»یک  چی که  آن  نمیکنید   فکر  عبیدی:  حمید 

 انسان در یک خانواده  
ً
سرنوشت انسان ها نقش مهمی ایفا میکند: این که مثلا

امریکای  در واشنگير  تولد شود و یا در یک خانواده افغان در کابل، دراسراییل  

تولد شود و یا تولد شود و یا در عربستان سعودی،  در یک خانواده شهری م

، در پایتخت متولد شود یا در یک شهرک دورافتاده، در   در یک خانواده دهایر

 و سرنوشت یک خانواده ثروتمند تولد شود و یا در یک خانواده نادار، بر زنده
 
گ

 وی اثر نمیتواند داشته باشد؟

حکیم نعیم:  خوب، اولًا باید بگویم که تصادف هم میتواند نقش مهمی را در  

سرنوشت انسان ها ایفا کند. فقط تکیه، تأکید، و برجسته ساخير  ِ تولد یک 
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تصادف است، و   یک   
ً
تماما میگویم  باز هم  دنیا، که  در یک گوشه  شخص 

استفاده ابزاری از آن، به تقدیر گرای  میانجامد.  تقدیر گرای  هم ابزار خویی  

. اگر  تولد یک  است برای تسلیم به برتری خواه و یا قبولاندن برتری جوی 

زنده به معن    بهتر و برتر قبول شود، این خود توجیه  نا شخص در امریکا 
 
گ

آگاهانه  تعبیض است.  از جانب دیگر، تولد فرد در یک مکان مشخص و در  

م نهادینه شده  است . در   برای راستر  ابزار مهم  بير  یک جمعیت معير  یک 

،  جان بولير  نماینده بوش در ملل  2006جریان حمله اسراییل به لبنان در سال  

 میکنند با آنای   ولد شده اند یا زندهود: آنای  که در اسراییل تمتحد، گفته ب
 
گ

 .که در لبنان تولد شده اند غتر قابل مقایسه هستند

دیگری وجود دارد که  نه تنها  و مشهود  در حال که  عوامل و دلایل معلوم 

 یک شخص را که در امریکا  زاده شده  از یک فرد دیگر که سرنوشت و زنده
 
گ

 و سر نوشت  آنای  که  در افغانستان تولد شده متفاوت میسازد، بل بر زنده
 
گ

اقتصادی  در امریکا تولد شده اند، نتر  اثر  -در محیط های  متفاوت اجتماعی  

دارد.   جان بولير  هم میداند که هیچ فرقر بير  فردی که در اسراییل تولد شده  

با کش که در لبنان تولد شده، وجود نه دارد.  هدف استفاده  ابزاری به خاطر  

در بسیاری  برتریت خواه و امت اقلیت کوچک است که  برای یک  ی  یاز گتر

   .اسراییل تولد شده اند هم نیستندموارد به فکر آنای   که در 

  و محيط اجتماعی   
 
حمید عبیدی:  آيا می  شود کمی  در مورد محيط خانواده گ

 دوران کودگ  تان معلومات بدهيد؟
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 گرمی داشتیم.  پدرم در  حکیم نعیم: خوب، میشود گفت که محیط خانواده
 
گ

اداره امور مال  دولت  کار میکرد و سر و کارش با حساب و کتاب بود. پدر پدرم  

هم مامور دولت بود. پدر کلان مادری ام هم مدت مدیدی برای دولت مرزا 

بوده است. آن چی که در خانه ما به وفرت یافت میشد، کتاب و قلم و دفتر و  

ی ما هم به گفته مادرم تا زمای  که برادرم زندای  نه دیوان بود. وضعیت اقتصاد

شده بود، خوب بود. برادرم که رفته بود کابل تا سبق بخواند و انجیت  شود، در  

افتاده بود و سالها را در زندان پلچرچ   آشفته بازار سیاست افغانستان  گتر 

شدن زندای   بودم،    گذشتاند.  مکتب  اول  هنوز صنف  من  زمای  که  برادرم 

خانواده در محیط  را  بدی  ات  فقر اقتصادی  تاثتر دنبال داشت.   به   ما 
 
گ

 باید سال  
ً
گریبانگتر ما شده بود.   پدرم که یگانه نان آور خانواده بود،  مجبورا

فت تا به گفته  خودش "برادرم را از اعدام خلاص کند". آن   چند بار  کابل متر

چی که از کودگ زیاد به خاطر دارم، یک نوع مبارزه مجبوری با وضعیت پیش 

ود. باید قالینچه باق  میکردم یا کار خانه را میکردم. مادرم میگفت که آمده ب

 همیشه در فکر مرگ 
ً
بنا شود، بندی ها خلاص میشوند."  پاچا گردشر  "اگر 

ک کارمل هم بودم؛ زیرا یگانه روش پاچا گردشر را   که میدانستم، مرگ پاچا  بتی

  .بود

پدرم سخت به کتاب و قلم و مکتب علاقه مند بود، با وجود همه مشکلات، 

مکتب رفير  در خانه ما تا جای زیادی از اجبار بود.  خواهرم که پنچ سال از من  

در درس های   بزرگتر است،  باید در درس ها مرا کومک میکرد. او نه تنها مرا 

بل آن چه را که آموخته بود، هم ب میکرد،  ه  من  میاموزاند.  مکتب کومک 
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ی  خواهرم  و بعد ها برادرم پس از رهاییاز زندان، نقش مهمی را  در شکل گتر

 .فکری ام دارند

ما هم بود، یکی  دیگر از   تا جای  مشکل اجتماع محلی  کوچه، سرک و راه که 

وند.  کوچه های قریه ما با اسم های   دغدغه های دوران کودگ ام  به شمار متر

عجیب و غریب شان همیشه برایم پر از معما بودند. مانند کوچه  سر قتی ها، 

ا میکرد؛ کوچه  صوق  کریم راه تنگ و باریکی بود که مرده ها را از زنده ها جد

از آنجا  آب  برای آوردن  بودم که  ول مجبور  بود  دیوانه، خیلی وحشتناک 

و همیشه  بود؛  خانه کنار سرک  داشير  یک  های مادرم   یکی ازآرزو  بگذرم.  

میگفت که "اگر کوچه  ما سرک میبود، شاید وضعیت ما خوبتر میشد".  پدر  

رد، با افتخار میگفت که وکیل شهر ما کلانم که از زمان  ظاهر شاه قصه میک

آن قدر حاض  جواب بوده که در شورا به جواب سووال  گفته بوده که از همان  

ولاینر است که سرک نه دارد. پدرم همیشه نصحیت میکرد و میگفت که به 

راه راست باید برویم و دعا میکرد که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. 

در تمام قریه ما یک کوچه  راست نه بود.  شاید هم در  ول جالب است که  

 .شهر ما راه راست وجود نه داشت که خداوند هدایت مان میکرد

جمعی« معین   »هویت  منسوب به  خود را  حمید عبیدی: آیا خانواده  شما 

 میدانستند؟

حکیم نعیم:  اگر هدف از » هویت جمعی«  هویت تباری و یا قومی باشد، نه 

؛ زیرا  صد ها سال قبل پدران ما   بنابر کوچ اجباری و یا شاید هم امتیازی   ختر
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به این شهر آمده بودند؛ ول در طول این مدت ازدواج های فراتباری بسیاری  

صورت گرفته بود  که در نتیجه  آن  خانواده  ما چند قومی شده است. بنابران  

به یک تبار خاصی منسوب میدانستیم. همچنان پدر   خود را  بود که  مشکل 

دند. نه میدانم،  کلانم و پدرم از مردمان صاحب رسوخ و با نفوذ محل مان بو 

شاید هم  برای شان عقلای  نبود که خودشان را منسوب به هویت قومی معین   

 .بدانند

 هیچ اهمیت نه دارد که به کدام قوم و به چند تبار منسوب 
ً
برای من شخصا

هستم.  همچنان به رشد طبیعی عقل و ذکاوت ِ کسای  که زیر نام قوم و تبار  

میکشند، ظلم میکنند، توهير  میکنند و یا به خاطر منسوب بودن به یک تبار  

 .معير  افتخار میکنند، شک دارم

 گونه تعریف میکنید؟حمید عبیدی: شما خود هویت تان را چه

حکیم نعیم:  هویت به نظر من تنها ابزار شناخت است که برای متمایز ساخير   

 .،نه متفاوت ساخير  های برتری جویانه، به آن نیاز داریم

سم ؟  حمید عبیدی:  و آیا میتوانم  هویت خود شما را نظر به این تعریف بتی

دادن به این سووال   یک خاطره ام برای پاسخ  حکیم نعیم:  فکر میکنم ذکر 

یت فورمه های رسمنر که شما باید خانه   خال از فایده نیست.  در امریکا در اکتر

پری کنید، لیسنر از »نژاد« های  که در امریکا وجود دارند،  ذکر شده است و  

« که شما به آن تعلق دارید در  شما باید یکی را انتخاب کنید.   اگر اسم »نژادی

لیست نه باشد، باید هویت تباری  تان را در فورمه به صورت واضح نوشته  
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کنید.  در جریان خانه پوری فورم کالج در  جای  که باید اسم قوم یا »نژاد« 

نوشته میشد، »انسان« نوشتم. زیادتر از یک ساعت دلیل و برهان گفتم ول  

خانم موظف که باید فورمه ها را تسلیم میشد، قبول نه کرد که »انسان هم  

اخير  دانشجویای  که  اسم  یک »نژاد« است؟! و به خاطر احصاییه و متمایز س

افغان تبار. پس  به  مینوشتم:  باید  دارند،   تعلق  اقلیت های »نژادی«  به 

 .خاطری که در افغانستان تولد شده ام، افغان گفته میشوم

روشن   تان  زادگاه  اجتماعی  در محیط  هم  میشود کمی  عبیدی: آیا  حمید 

 بیندازید؟

مناطق   اکتر  مانند  به  و  سالار بود  مرد  سخت  اجتماع  یک  نعیم:   حکیم 

افغانستان. درک مردم از دین هم خیلی ها سننر بود.  تعداد کمی از مردم  سواد  

داشتند. ول علاقه مندی به دانش سننر و  شعر و ادب در بير  مردم وجود  

   .ی  میبودداشت. هر چند گاه در مساجد  محافل حافظ خوای  و مثنوی خوا

ين آرزوي دوره ي کودگ  تان چی  بود؟
 حمید عبیدی:  بزرگتر

حکیم نعیم:  سووال مشکلی است. فکر میکنم  همه  آرزو های دوره  کودگ 

ها" هستند.  زمای  داشير  یک بایسکل، و زمای  هم در شب های   ین  "بزرگتر

ین آرزو های دوره کودگ ام باشند.  ول   مهتایی رفير  به ماه، شاید هم از بزرگتر

 خیلی ها آرزو میکردم که  حقوقدان باشمبه طور همیشه
 
  .گ

حمید عبیدی: تنها میخواستید حقوقدان باشید و یا این که با حقوقدان شدن  

 در راه آرزوها و آرمان های دیگری بکوشید؟
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که  کسای   تنها  که  میکردم  فکر  بودم،  خردسال  که  زمای   نعیم:  حکیم 

 برایم مفهوم 
ً
"حقوقدان" هستند، میتوانند عدالت بیاورند.  عدالت هم تماما

اقتصادی داشت. زمای   که جملایر را از قبیل "فلان شخص حق مرا را نه داد  

حق دارد و خورد"، "در این ملک هم چی قدر حق خوری است" و یا "او چی 

 همیشه  فقتر بودند،  
ً
که زیادتر بخورد"  که راویان این گونه جمله ها هم تقریبا

میشنیدم،  میخواستم کاش حقوقدان باشم و  به این مردم کومک کنم.  پسانتر  

ان مشهور دنیا حقوق خوانده اند، که  یت رهتی ها از برادرم شنیده بودم که اکتر

 .قدان بودن دوبرابر ساخته بودعلاقه ام را به حقوق خواندن و حقو 

 حمید عبیدی: مکتب را در کجا خواندید؟

، از صنف اول تا صنف دوازده   حکیم نعیم:  اگر هدف از مکتب یک دوره  معير 

باشد، مکتب را در زادگاهم خواندم.  در غتر آن میشود گفت که تا هنوز هم 

 ."مکتب" میخوانم

حمید عبیدی:  آيا به ياد داريد نخستير  کتاب غتر درسنر  را که خوانديد کدام 

 بود؟

حکیم نعیم:  بلی، زمای  که صنف سه بودم، نخستير  کتاب غتر درش را که 

 بود.  هر چند قسمت  
 
خواندم، کتاب "افسانه های آذربایجان" از صمد بهرنکی

 برایم قصه کرده بود
ٌ
  .های آن را خواهرم قبلا

 حمید عبیدی: و پس از اتمام مکتب چی کردید؟
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حکیم نعیم:  پس از اتمام مکتب  در نهایت دشواری چند سال در تلاش حفظ  

. بعد ها  جان و غم نان بودم. در هر خانه و در هر کوچه جنگ بود و بدبخنر

همانطوری که در "زنده گینامه" ام نوشته ام در چندین کشور دنیا محصل، 

 .مهاجر، و سرگردان بودم

؟  حمید عبیدی: و بالاخره حقوقدان شدید و یا ختر

. حتا  زمای  که امریکا  آمدم هم میخواستم حقوق بخوانم   حکیم نعیم: نه ختر

ول به وسیله   کتاب »اورینتالیسم« آقای ادوارد سعید و یک استاد رهنمایم در  

ق میانه" آشنا شدم، و دریافتم که چه گونه  کالج سکرمنتو با مفهوم تصوری "سرر

 جزء  حقوق ابزاری بکس ساخته شده  قدرت حق خوری با مفاهیم ساخته
 
گ

ق میانه" خواندم  مطالعات  "سرر
ً
        .است.  بنا

 حمید عبیدی: شما از زندای  شدن برادر تان  گفتید؛ آیا وی آدم سیاش بود؟

حکیم نعیم:  به اتهام رابطه با یک جریان سیاش چپ مخالف دولت ِ حزیی  

 .زندای  شده بود، پس میتوان گفت که بلی آدم سیاش بود

 حمید عبیدی: برادر تان چی زمای  از زندان آزاد شد ؟

 هجری شمش 1367حکیم نعیم: در سال 

 حمید عبیدی: آیا برادر تان تجارب زندان را با شما در میان نهاد؟
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حکیم نعیم:  بلی، نه تنها تجارب زندان، بل آن چی را که از تجارب مثبت و  

منق  فعایت های سیاش اش هم میدانست، خیلی ها صادقانه میگفت و هنوز  

ان" نسلی که در     "رهتی
هم با من در میان میگذارد.  ول فکر میکنم این وظیفه 

به هر جریان سیاش که   ولو مربوط  -دوره  دموکراش  ظاهر شاه و بعد از آن  

،  است که باید بگویند که چرا و چه  -بودند گونه با الله بخنر و یی مسسوولینر

ار  خون و مرگ پرتاپ کردند. این که  هزاران جوان را  زیر نام سیاست، در لجت  

چی شد و چرا شد  خیلی ها مهم است؛ و فراموش هم نه شود که بیان صادقانه   

است و به اعتماد سازی و صلح کومک میکند.  فقط  حقیقت نوعی از عدالت  

م از گذشته و ترس از  -متاسفانه امروز دیده میشود که شاید هم به خاطر سرر

این آقایان به هر معامله تن میدهند، تحلیل و تجلیل میکنند،  پند و    -آینده

اندرز میگویند، به یک دیگرشان آب و نان قرض میدهند و یا به جنگ زرگری 

داز    .ند  و زور گوی  میکنندمیتی

 حمید عبیدی: و این تجارب برادر بزرگ تان چی اثرایر بر شما بر جا نهاد؟

حکیم نعیم:  دریافتم که هیچ  ایدیالوژی، روش، راهکار و عمل تقلیدی، صادر  

با نیت آرمان گرایانه و قند و فند بسیارهم  شده و استعمار محور، ولو  اگر 

همراه باشد، نمیتواند خوشبخنر بیاورد.   تنها  ممکن است با شناخت از خود،  

ا، و به چالش کشیدن، نوسازی  و با مطالعه  دقیق تمام راهکار ها، ایدیالوژی ه

جستجو کرد.   را  روشنای   معمول،  های  عملکرد   کردن 
موشگاق  و  کردن  

همچنان نابودی نسلی که میتوانست برای افغانستان خیلی ها  موثر هم باشد،  

و تبدیل تدریخی  باقر مانده گان آن نسل  به انسان های گیچ شده، مسخ شده،  
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تنبل و یک کمی هم نا اهل و نابکار، خیلی ها برایم  درد آور و آزار دهنده بود و  

 .میباشد

سیاش« مشخص  »محاسبه  یک  با  را  تان  تاری    خ تولد  عبیدی: شما  حمید 

 گونه آغاز شد؟ساختید؛ علاقه شما به سیاست چی زمای  و چه

دارم که زنده  شان خواسته و نا خواسته با حکیم نعیم:  من به نسلی تعلق 
 
گ

فتم،   "سیاست" پیوند خورده است.  وقنر که هنوز خردسال بودم و مکتب متر

یک فضای مضحک  سیاش در مکاتب وجود داشت. زیادتر از درس باید در  

 
ً
 به حرف های که اصلا

ً
اک میکردیم و مجبورا میتینگ های حزیی وسازمای   اشتر

.  و اگر شما سواد خواندن و نوشير  میداشتید، نمیدانستیم، باید گوش میدادیم

هم  چند هیچ  هر  میخواندید،  داده میشد   تان  برای  مقاله های  را که  باید 

نمیفهمیدید که چی میخوانید. شب ها هم باید خاموش میبودیم که بزرگان مان  

خط مرزی بير   دولت  بتوانند یی یی ش گوش کنند. به خاطری   که قریه ما 

حزیی و مجاهدین بود، حاکمان شب و روزش  هم فرق داشت.  بدون شک که 

داشت.  خوب به یاد  ات خاص خودش را  این فضای جنگ و سیاست   تاثتر

دارم که حتا بازی های ما هم "سیاش" بود. بازی مشهوری که داشتیم "پاچا  

در مقابل  "پاچا" "کودتا" میکرد و بازی با سنگ   وزیری" بود که باید "وزیر" 

 های خونير  کوچه
 
 .ی   ختم میشدجنکی

؛     با داشير  این گونه دوره طفولیت  نمیدانم که به سیاست علاقه دارم یا ی 

ول میدانم که گریز از سیاست خیلی ها  مشکل است. حتا فکر میکنم آن چی  
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تا جای  هم در طبیعت انسای  نهفته است. اگر کمی   را که سیاست میگوییم 

ی   که »من به سیاست علاقه نه دارم« هم خیلی ها دقیق شویم همير  جمله

  .سیاش است

حمید عبیدی: و در آن زمان شما به کدام یک از طرف های درگتر در جنگ و  

ون از جنگ  تمایل داشتید؟  یا بتر

 اشاره 
ً
حکیم نعیم:  خوب، به حاکمیت حزیی بنابر زندای  شدن برادر که قبلا

کردم، از طفولیت تمایل نه داشتم.  مجاهدین در اوایل توانستند که روحیه  

آزادیخواه  را در بير  مردم تروی    ج کنند  که حتا بر ما که طفل بودیم هم تاثتر 

از وق خودم را  گذار بود؛ فقط با قاطعیت میتوانم بگویم،  نر که خوب و بد 

 
ً
شناخته ام، از بسیاری عملکرد های  همه  این گروه ها نفرت داشتم؛ مخصوصا

وع    که تازه جوان  شده بودم که ملیشه گرای  و جنگ های میان گروه سرر
زمای 

 .شد که خود به معنای شکست آرزو ها و آغاز  بدبخنر ها بود

ون آمديد و به    براي بار اول از  محيط زادگاه تان بتر
حمید عبیدی: چی  زمای 

هاي تازه ی   ديديد که شما را به شگفنر  
کجا سفر کرديد و در اين سفر چی  چتر 

 واداشته باشد؟

ون شدم.  بتر زادگاهم  اولير  بار از  برای  شانزده ساله بودم که  حکیم نعیم:  

وضعیت بد و خونير  در کشور حاکم بود. در هر قدم مرگ بود و پاتک و جنگ.  

 مانده خود را به پایان برسانم. چتر  تازه
فتم که دروس باقر یف متر ی   را مزار سرر
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نه دیدم و شاید هم همه چتر  تازه بود ول غم زنده ماندن، کهنه و نو را از من 

ربوده بود.  فقط، خوب به یادم است، که در این سفر برای اولير  بار سرک قتر 

سید و تا جای  هم راست بود، ول خوشم   را دیدم.  هر چند "مدرن" به نظر متر

 .ه و ضخیم پوشانیده اندنیامد، به نظرم آمد که راه را با یک قشر سیا

های   شما را متعجب 
ون شديد چی  چتر  حمید عبیدی:  وقنر  از افغانستان بتر

  هاي نو بر شما چی  اثر گذاشتند؟
 ساخت و اين ديدی 

 خاصی داشتم. شاید هم به خاطری  حکیم نعیم:   زیادتر از تعجب، گیچ زده
 
گ

ی که خیلی ها  ق و غرب بود.  اولير  چتر  که ترکیه کشور گیچ شده در بير  سرر

برایم جالب بود، بیلبورد های کلان تجاریر بود، که در روی جاده ها، آپارتمان  

ها و در ایستگاه ها نصب کرده بودند؛ و روی آنها عکس های بزرگ ستاره های  

یا مان روان  هالیود و  در جاده ها  مردمی که  های اروپای  وجود داشتند.   کن 

بودند، بسیار کم به آنای  که عکش های شان را هر لحظه میدیدند، شباهت  

داشتند. و یگانه رابطه شان هم مصرف محصولایر بود که صاحبان عکس های  

 .بزرگ،  نمایش میدادند

در حقیقت همه چتر  برایم نو بود حتا مساجد و جماعت.  با این همه شگفت 

 نتیجه گرفته بودم که رابطه مردم با یکدیگر خیلی ها مصنوعی است و  زده
 
گ

 ساخته است. فقط فرا فردی گرای  و رقابت همه  تعاملات انسای  را ساخته
 
گ

شگفت زده شان،   های  گرفير  لسان ترگ و شناخت مردم از زبان خود   
 
گ

 .نخستير  را عقلای  تر ساختند
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شما  ها بر  تا کنون خوانده ايد کدام  از همه کتاب های   که  حمید عبیدی:  

ين اثر را نهادند؟  بيشتر

ی را که خوانده ام و یا میخوانم، بر من اثر  حکیم نعیم:   اگر بگویم که هر چتر 

گذاربوده  است، شاید یک جواب کلیشه  شود. ول به واقعیت، خوب یا بد هر  

جمله و یا کلمه اثر خاص خودش را دارد.  کوشش میکنم  آن چی را که میخوانم، 

ر کنم. بدین لحاظ عادت  دقیق بخوانم و به منطقر که چرا نوشته شده، فک

دارم که زیر کلمه های کلیدی  خط بکشم و در هر صحفه  کتاب چندین علامه  

داده باشم، کتاب   جواب مشخص  یک  خاطری که  ول به  سوالیه بگذارم. 

نیست، از آقای ادوارد  ترجمه دقیق هم  ق شناش"، که  یا "سرر اورینتالیسم 

 .ته استسعید، بیشتر از دیگر آثار  بر من اثر گذاش

 چی بود؟
ً
 حمید عبیدی:  و این اثر مشخصا

 ام شد. درک حکیم نعیم:   این کتاب محرک یک هدف  جدید دیگر در زنده
 
گ

ی و غرب گرای    ق واحد و غرب واحد وجود نه دارد. غرب ستتر  کردم که  سرر

وری   دو روی یک سکه اند که برای حفظ ساختار قدرت یک اقلیت کوچک ض 

است.  آن چی که لازم است غرب شناش عاقلانه و  مستقلانه  است؛ و در  

 .این راستا باید تلاش کرد

  براي شما 
  چی  کسای 

حمید عبیدی:  از شخصيت هاي شناخته شده ي جهای 

ام تر اند؟  بيشتر از همه از نظر انديشه و کردار و نقش شان در جهان قابل احتر
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حکیم نعیم:   از ادوارد سعید نام بردم.  نوام چامسکی را دوست دارم و همیشه  

دارم که درک  ام دارم و باور  به گاندی سخت احتر را میخوانم.  نوشته هایش 

معمول امروزی از فلسفه و اندیشه گاندی اشتباه است. همه آنای  که چی در  

ام  گذشته و چی حالا  فکر و اندیشه تولید کرده اند و م یکنند، برایم قابل احتر

هستند.  خوشبختانه که در کار تحقیق تا جای   مجبور هستید آن چی را که 

  نوشته های  را که  با 
ٌ
دوست هم نه دارید، باید بخوانید و جستجو کنید، بنا

خط فکری ام آنقدر همخوای  هم نه دارند، میخوانم.  باید بگویم، آنای  که 

شان  روشنای  را برای انسانیت در قبال داشته است،  اندیشه، کردار و عملکرد 

ام و مطالعه هستند، ول این به معنای قبول حقانیت صد فیصدی   قابل احتر

 .عملکرد و اندیشه شان نیست و نه باید هم باشد

گ هم میان این سه شخصیت میبینید؟  حمید عبیدی: آیا وجوه مشتر

همانا به  بير  این سه شخصیت  ک  وجوه مشتر ، بارزترین 
ً
حکیم نعیم:  طبعا

چالش کشیدن ِ معمولیت گرای  و خلق گفتمان و عملکرد ِ متفاوت برای  رد 

دیسکورس و روش قبول شده و دیکته شده  قدرت است.  همچنان این سه 

وی گ  م و پتر ،  شخصیت  به مقاومت عقلای  و فعال بودن در مقابل پاسیفتر  رای 

 .تأکید کرده اند که حقانیت آن تا جای زیادی ثبوت شده است

ی   اشتباه  حمید عبیدی: در درک معمول از گاندی از نظر شما چی نکات عمده

 است و درک شما از فلسفه و اندیشه  گاندی چیست؟

حکیم نعیم:  خوب، امروز ماشير  تبلیغایر قدرت با استفاده از روش های به 

برای   و ترغیب   تشدد گاندی را  ابزار تشویق  ظاهر اکادمیک، اندیشه  عدم 

اصی    خاموش بودن  در مقابل زور ساخته است، و به وسیله آن هر حرکت اعتر
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را به سکوت وامیدارد.   گاندی بدون شک سمبول عدم خشونت است که یک  

روش خیلی ها  عقلای  هم است؛ ول گاندی اولتر از همه، انسان ها  را به 

این به معنای رد  مقاومت در مقابل خشونت از مرجع قدرت دعوت میکند. 

 
ً
  قوی خشونت توجیه شده  قدرت است.  دوم، گاندی عدم خشونت را ترجیحا

  ، م طرح کرده است.  و حتا گفته است که در صورت یی عدالنر در مقابل پاسفتر 

م و سکوت است ، پاسفتر   .تشدد برتر و بهتر از راحت طلنی

درک من از فلسفه  گاندی این است که با تکیه و اعتماد به مردم میشود خیلی  

چتر  ها را انجام داد. و این یک حقیقت ثبوت شده است.  بگذارید  بعض  ها 

" بخوانند ، افراطی گری و عامیانه گرای   .این را  "ضدیت با واقعگرای 

چه ایدیولوژی را  شما  عبیدی:  با حمید  شما  رابطه  و  میکنید  تعریف  گونه 

 گونه است؟ایدیولوژی و یا ایدیولوژی ها  چه

حکیم نعیم:  به طور مختصر، ایدیولوژی مجموعه  از باور های است که انسان  

ها  به شکل انفرادی یا  گروه  در تلاش تحقق آن میباشند.  پس میتوان گفت  

که ایدیالوژی در اصل چتر  بدی نیست. انسان ها  حق دارند که برای رسیدن  

 تلاش کنند.  آن  به باور های شان در چارچوب عملکرد های مناسب و عقلای  

چی که  نگران کننده است ایدیالوژی و یا ایدیالوژی های  های سنگگ شده  

د و مانع روند  است که در بسیاری موارد شخص و یا گروه معین  را استر میگتر

ایدیالوژی،   نوع  ین  خطرناکتر فقط،  میشوند.   افراد  یا  و  فرد  طبیعی   تغتر 

م است که درآن  "ه است و برای رسیدن به ایدیالوژی  هژمونتر  دف" ارزش 
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ایدیالوژی  هیچ مرز اخلاقر و انسای    چتر  مباح است. در این  "هدف" همه 

، زورگوی  و نظامی   جنگ، برتریت جوی  دارد و فلسفه هسنر آن را  وجود نه 

رابطه  خیلی ها   ایدیالوژی سلطه گرا  خاطری که   به  میدهد.  تشکیل  گری 

تعبیض و    تنگاتنگ و ارگانیک با قدرت و سرمایه دارد، خشونت، جنگ، توطیه،

تجاوز به آسای  در آن قابل توجیه است و قبول شده است. ماشير  تبلیغایر  

آن را عوام فرینی و دروغ گوی  میسازد و متاسفانه که با خلق و نهادینه ساخير   

 را هم به خدمت  
 
سیستم های ابزاری توانسته است افراد و جمعیت های بزرگ

از آن به نام ایدیالوژی س آن چی که  د.  نگگ شده  یاد کردم، در بسیاری  بگتر

های غتر عقلای  به ایدیالوژی    هم واکنش 
ً
موارد پژواک ها تقلیدی، و یا بعضا

 .سلطه گرا و جاطلبانه است

را به رغم تفاوت   م« و »ماوویزم«  حمید عبیدی: برچ  ها »نازیزم«، »لینینتر 

توتالیتار قرار   در شمار ایدیولوژی های  در مجموع   دارند،  های معیین  که 

 میدهند. نظر شما در این مورد چیست؟

حکیم نعیم:  تا جای  درست است. اما باید به عوض این که بگوییم »در شمار  

ند، بودند و یا هستند«، بهتر است بگوییم،  ایدیالوژی های توتالیتار قرار میگتر

بحث در مورد  به ایدیالوژی های توتالیتار مبدل شدند و یا خواهند شد، اگر 

ای  را که شما نام بردید، باید به آینده باشد.  زیرا، فکر میکنم این ایدیالوژی ه

شان در   م و عملکرد  ایدیالوژی هژمونتر  های تقلیدی و واکنشر  مثابه پژواک 

ند   .پیوند و رابطه با قدرت، مورد مطالعه قرار گتر
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قر و   حمید عبیدی: مگر نظام شوروی و  و مدل های مشابه آن در اروپای سرر

نتر  نظام برآمده از انقلاب چير  و نظام های مشابه به آن در آلبای  و کامبوج  

 توتالیتار نبودند و نظام کنوی  کوریای شمال توتالیتار نیست؟

 درست است. آن چی را که من در جواب سووال  
ٌ
،  کاملا حکیم نعیم:  چرا ی 

 بودن رژیم های  که شما نام بردید، نیست.  
بالا نوشته ام به معنای رد توتالیتر

بحث روی ایدیالوژی ها بود. فکر میکنم نیاز به تکرارِ آن چی گفتم، وجود دارد. 

ن ایدیالوژی این گونه است و  خوبتر است که به عوض این که بگوییم که فلا

ه   بود، باید گفته شود که فلان ایدیالوژی به ایدیالوژی توتالیتار، تروریست و غتر

با تکیه به این که ایدیالوژی را مجموعه   تبدیل شد و یا هم خواهد شد.  زیرا 

باور ها تعریف کردیم،  هر گونه ایدیالوژی باید در پیوند با قدرت هژمونیسنر 

  به قدرت عملی برای تحقق هدف مشخص، مورد مطالعه قرار  و دست یایی 

د  .بگتر

حق   ایدیولوژی قدرت را  وقنر یک  چنير  نیست که  حمید عبیدی:     مگر 

بداند،   -طبقه، حزب سیاش و یا گروه خاص دیگری  -انحصاری یک گروه خاص

به  توتالیتاریزم   لوای آن ایجاد میشود  تحت  خواه نه خواه حاکمینر که 

 خواهد انجامید؟

 درست گفته اید، این که میگوییم به  »به توتالیتاریزم  
ً
حکیم نعیم:   شما تماما

توتالیتاریزم انجامیدن، مربوط  ط به  است. زیرا سرر خواهد انجامید« درست 

درست نه  این  اما  میشود«.  لوای آن ایجاد  تحت  »حاکمینر که  به  میشود 
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آن   و یا  این  بگوییم:  بود، اگر  خواهد  پیشداورانه  تا جای  هم  بود و  خواهد 

ایدیالوژی توتالیتار است و یا در ردیف ایدیالوژی های توتالیتار قرار دارد  ولو  

طبقه، حزب سیاش و یا گروه   -که »قدرت را حق انحصاری یک گروه خاص

چون در این صورت دلیلی برای تو   -خاص دیگری تالیتار بودن آن  بداند«؛  

ایدیالوژی وجود نه دارد، و یا حد اقل ما یک دلیل عملی برای توتالیتار بودنش  

ارایه نه کرده ایم.  تنها باور داشير  به این که »قدرت باید حق انحصاری یک 

 .گروه خاص باشد«، دال بر توتالیتار بودن یک ایدیالوژی نه میتواند باشد

 حمید عبیدی: »ایزم« مورد علاقه  شما کدام است؟

،  فکرمی کنم  نا ممکن  است که با توسل  م! جدا از شوچ  حکیم نعیم:  حکیمتر 

به »ایزم« های  ایدیالوژیکی و سیاش مروج   به باور های مطلوب مان دست  

یافت. زیرا اقلینر که در هرم قدرت قرار دارد، با مانور های تاکتیکی و با توسل 

غتر وضعیت به نفع خودشان  به فلسفه  استفاده از هر روش ممکن، قادر به ت

هستند. آن چی که توده ها تا هنوز به آن قادر نه شده اند.  به طور مثال،  در  

زمان جنگ عراق من یکی از فعالير  جنبش دانشجوی ضد جنگ بودم.  و با 

ی  ، مذهنی و دانشجوی در  خیلی ها از جنبش های مردمی، کارگری، اتحادیه

بزرگتر و منظمتر از    2000بش ضد جنگ دهه  تماس بودیم و کار میکردیم.  جن

یت مطلق در امریکا تبدیل   جنبش ضد جنگ ویتنام بود و  آهسته آهسته به اکتر

شاید به مانند زمان جنگ  ویتنام   است؛ زیرا  میشد.  این مساله بسیار مهم 

ات بنیادی را در امریکا  و دنیا  می آورد.  فقط، جالب است که  محور اصلی  تغتر

قدرت برای حفظ  حالت موجود  به جنبش ضد جنگ پیوست. هنوز زیادتر  

از یک سال به ختم ریاست جمهوری آقای بوش مانده بود.  موفقیت پدیده  

 نبود. شعار تغتر آقای اوباما  در حقیقت  تغتر واقعنر  
اوباما آن قدر هم تصادق 

 اوباما دوام دوره   آمد، خنثا کرد.  امروز اداره  به میان می  را که داشت در امریکا 
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دوم اداره بوش است و باید هم میبود؛ و این حالت تا رییس جمهور شدن یک 

 .خانم یا آقای دیگر ادامه خواهد یافت

مطالعه دقیق و عمیق تمامی   با  به خاطری نوشتم تا نشان بدهم که  را  این 

»ایزم« های گذشته،  در جستجوی یک راه نو باید بود. راه که دستیایی به 

.  راه که تا  نیست. راه بغرنج و فکر نه کردی  آن چندان هم  ساده و سهل 

اشد.  باور دارم هنوز به فکر قدرت نیامده باشد و یک قدم جلوتر از قدرت ب

 .که ممکن است

مارکس  نظرات  هوادار  یا  و  مارکسیست  را  شما  میتوان  آیا  عبیدی:  حمید 

 دانست؟

ام دارم، ول خودم   حکیم نعیم:   با وجودی که به نظرات مارکس سخت احتر

را مارکسیست نه میخوانم. زیرا همانطوری که به جواب سووال بالا گفتم، باور  

م به تنهای  نه میتواند جوابگوی  آن چی که انسان در قرن    21دارم که مارکسیش 

 .در جستجوی آن است، باشد

که خود جزء از سیستم    19و    18همچنان، مارکس تحت تاثتر اورینتالیسم قرن  

هژمونیک غرب بود و میباشد، قرار داشت.  این مساله را میتوان در هژدهم  

برومر مارکس به خویی  مشاهده کرد. به هر رو، مسایل خیلی خوب و انسای   

م وجود دارند که باید از آن ها هم استفاده کر   .ددر مارکستر 

حمید عبیدی: با توجه به مقالات، تبصره ها و تحلیل های شما، برچ  خواننده  

ی   و سیاش در طیف چپ افراطی  گان گمان میکنند که شما از لحاظ اندیشه

 قرار دارید. پاسخ شما به همچو داوری ها و یا پیشداوری ها چیست؟
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حکیم نعیم:  خوب، مشکل است که به پیشداوری ها پاسخ داد. حتا با بعض   

دارم؛ زیرا کسای  که سخنگو و یا  « حزین هم  از این  "خواننده گان" »سمپایر

مسوول ارتباطات عامه  یک وزارت، سفارت و یا یک نهاد باشند، مجبور هستند 

بر چسب های  هم   که از کارفرمایان شان دفاع کنند و در دفاعیه های شان 

نند که نه باید چندان جدی گرفت  .متر 

فکر میکنم، امروز از اصطلاحات چپ و راست زیادتر برای تاپه زی  ها استفاده  

افراد است.   به حاشیه کشانیدن   خویی برای   شگرد  این یک   زیرا  میشود. 

می که بتواند  همچنان برای  حفظ برتریت یک اقلیت امتیاز طلب، ایجاد میکانتر 

ه داده شده و سمبولیک  کسای  را  که ساختار موجود را خارج از چارجوب اجاز 

وریست.  این  به معنای نق  موجودیت   آن نقد  میکنند تاپه بزند،  حتمی و ض 

از مفاهیم چپ و راست  استفاده  ابزاری و سیستماتیک  چپ نیست، بلکه 

 .است

سد که شما  های تان کم از کم چنير  به نظر متر ی  حمید عبیدی: از موضعگتر

مخالف نظام سرمایه داری  و نتر  مخالف معادله کنوی  قدرت در سطح جهای   

ناتیف مورد نظر شما چیست؟  استید. اگر این درست باشد پس التر

ال کنوی    حکیم نعیم:  باید بگویم که مخالف سر سخت "سرمایه داری" نیولیتی

داری هم  داری" میگوییم، سرمایه  به آن "سرمایه  امروز  چی که  هستم. آن 

، تاکید   نیست.   در سرمایه داری کلاسیک در پهلوی آن همه مسایل غتر انسای 

ه و میباشد. فردی گرای   روی اعتماد به نفس  و یا فردی گرای   مساله  مهمی  بود
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فقرات نظام   ستون   ی که  چتر  میشود،  طبقه متوسط  باعث رشد  است که 

ال طبقه متوسط به  سرمایه داری را میسازد.  اما امروز در سرمایه داری نیو لیتی

از دست میدهند.    شدت تضعیف میشود و انسان ها اعتماد به نفس شان را 

ذیرفته  همچنان در سرمایه داری کلاسیک  دوری از قدرت سیاش یک اصل پ

ول و تضمير  آزادی بازار که تا جای  آزادی فردی هم جزء آن   شده است.  کنتر

است، هدف است. در حال که امروز هر نوع قدرت در انحصار سرمایه است.  

" بازار آزاد" تزویر ابزاری برای استثمارِ منابع دیگران است؛ زیرا زمای  که غول  

میدهند، دیگر بازار آزاد برای چی   های سرمایه محور تمام قدرت ها را تشکیل

 گونه باید وجود داشته باشد؟و چه

مخالف"معادله کنوی  قدرت" هستم به خاطری که این "معادله" نه تنها که 

عادلانه و انسای  نیست، بلکه بقای نسل انسان  در جهان  راهم تهدید میکند.  

در این رابطه پژوهش ها، کتاب ها و مطالب زیادی وجود دارند. در پاسخ بخش 

ناتیف است، باید  بگویم، برای ما انسان ها    آخر سووال تان  که در رابطه به التر

سهل است که یک مشکل را تشخیص کنیم،  ول برای یافير  راه  حل،   زمان  

ناتیق  که   و اجماع عقلای  نیاز است.  هیچ فردی به تنهای   قادر به طرح  التر

ناتیف   التر ک  ول شده قدرت باشد، نیست.  نقاط مشتر خارج از ساختار کنتر

 به های فردی میتواند، آغازگر  
ً
ناتیف دیگر باشد. همانطوری که قبلا یک التر

جواب سووال های بالا اشاره کردم، من خواهان یک روش نو برای رسیدن به 

یک راه نو هستم. و نقطه آغاز یک راه نو هم رد راهکار های دیکته شده  ساختار  

قدرت است.  چرا باید نه توانیم از گفتمان های تهیه شده و ابزاری قدرت خارج  
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شویم؟ چرا باید به مانند تعدادی از محافظه کاران و راست گرایان امریکا  که 

در امریکا می م را  سوسیالتر  دارند اوبامای "مسلمان"،  شگرد باور  به هر  آورد، 

ساختار کنوی  قدرت  باور کرد؟ اندیشیدن، جستجو کردن، به خود   مضحک 

بودن و خارج شدن از بکس جادوی  زور، در حقیقت  ما را به یک  باورمند 

ناتیف های   از این قماش، که  داد. من هرگز التر راهکار متفاوت سوق خواهد 

المللی  پول  ندوق وجهی بير  جهان برای بر چیدن فقر  به یک ای ام اف یا ص

ورت دارد، نه خواهم داشت       .دیگر هم ض 

حمید عبیدی: شما نه در این یا آن مورد، بل در اصل اندیشه ها و برنامه ها 

امریکا کم از کم در دهه های اختر  آقای اوباما را به حیث کل رد میکنید؛ مگر 

 رییس جمهور بهتر از اوباما داشته است؟

. هر چند مخالف اندیشه های آقای اوباما در موارد مختلف  حکیم نعیم: نه ختر

هستم، اما اندیشه های  آقای اوباما را به "حیث کل" رد نه میکنم؛  زیرا باور  

دارم که نه میتوان به شکل کل یک اندیشه را رد کرد.  نه میدانم که برنامه های  

سخنان و وعده های  باشد که آقای    آقای اوباما کدام ها هستند؟  اگر هدف از 

اوباما در جریان کمپاین انتخابایر  خود میگفت و میداد، بدون شک آن قیل و  

ی   بوند که برای خلق تصویر متفاوت  از  جورج  قال شگردهای سنجیده شده

بوش باید ارایه میشد.  همچنان آن چی را که امروز کاخ سفید انجام میدهد هم 

اوباما نیست.  طرح خروج قسمی از عراق در دو سال آخر  برنامه های آقای  

ی که  ریاست جمهوری جورج بوش دوم مورد بحث بود و قبول شده بود. چتر 

ی جدید برای افغانستان توسط تیمی از محافظه کاران نو و رابرت  ر اتتر زیر نام ستر
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گیتس وزیر دفاع دوران بوش دوم و رییس سیا در زمان بوش اول ساخته شده،  

هم طرح آقای اوباما نیست.  در سیاست داخلی، قانون صخ هم دوام طرح  

کت  آقای کلینتون بود که در زمان ریاست جمهوری اش از طرف لایی های سرر

کت های  های دواسازی رد شده بود و اکنون  با تغتر و با در نظر گرفير  م نافع سرر

دواسازی به تصویب رسید. فکر میکنم آقای اوباما آن چی را که باید بکند به 

 .خویی انجام میدهد و خواهد داد

حمید عبیدی: اگر شما امکان انتخاب را داشته باشید  کدام کشور جهان را برای  

 انتخاب خواهید کرد؟کار و زنده
 
 گ

 کرده ام، هیچ فرقر حکیم نعیم:  به مثابه کش که در چندین کشور دنیا زنده
 
گ

 بنابر عواملی در یک کشور عامیانه تر و  بير  مردم نه دیده ام.  خوب، زنده
 
گ

دنیا بغرنج تر و پیچده تر. فقط، تکاپو  سطخ تر است و در یک نقطه دیگر 

 با هم برای یک زنده
ً
، امید به آینده، خوشر ها، غم ها، خاطره ها تماما  بهتر

 
گ

واقع شوم،   بتوانم موثرتر  دنیا که  دارم، در هر نقطه   شباهت دارند.  خوش 

 کنمزنده
 
 .گ

حمید عبیدی: آیا افغانستان که زادگاه شما است برای تان همسان با کشورهای 

 دیگر است و یا این که در برابر زادگاه تان احساس به خصوصی دارید؟

 جای  که انسان تولد و بزرگ میشود، خوشر ها، غم ها، 
ً
حکیم نعیم:  طبعا

 .خاطره های نخستير   را آنجا تجربه میکند.  شاید فرق هم همير  باشد
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در افغانستان پس از سقوط   از نظامی که  شما  حمید عبیدی: انتقاد اساش 

 طالبان به میان آمده  چیست؟

حکیم نعیم:  بهتر است به عوض » نظام«، نظام های  »که در افغانستان پس  

از سقوط طالبان به میان آمده« گفته شود؛ زیرا هدف از کدام نظام است؟  

نظامی که به اساس طرح موسسه راند و به کومک پنتاگون، سیا و وزارت خارجه  

ا آی  و  ای  آی  ش  توسط  های  که  نظامی  آمد؟  وجود  به  و  امریکا  آی  س 

  ، استخبارات های دیگر کشور ها ساخته شده اند؟ و یا نظام انجوی  و مافیای 

 با روش ها و اندیشه های استعماری، فکر میکنند با 
ً
داران آن تماما که انجو 

پرتاپ چند کتابچه از طیاره های  که هزار ها دالر کرایه گرفته میشود، » توانسته  

پرایس انستیتوت  اند افغانها را نورمال بسازند«؟    یا نظامی که توسط  امریکن انتر

و به کومک کمپن  به ظاهر امنینر بلک واتر و دیگر ملیشه های مدرن ساخته  

شده است، و خیلی ها هم خطرناک است؟ و یا نظام جنگ سالاران، طالبان و  

ان مواد مخدر؟ هدف تان از کدام نظام است؟  قاچاقتی

حمید عبیدی: منظورم ساختارهای  اند که مبتن  بر قانون اساش نافذه کنوی   

 ...ایجاد شده اند

حکیم نعیم:  خوب، فکر نمیکنم هیچ انسان سالم  با ساختار های که باید 

معارف به معنای   مراجع خدمت باشند، مشکل داشته باشد.  انتقاد از وزیر 

ضدیت با وزارت معارف نیست. و خلاف پندار صاحبان دفاعیه ها  و مقاله  

ی" هم نیست.  میدانم این های توجیه ی  ، انتقاد از نظام ها، "دولت ستتر 
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شگرد ریشه در تقلید آگاهانه و یا نا خودآگاه از میدیای قدرت دارد، که  امروز 

به مثابه تنظیم کننده گان صحنه عمل میکنند.  به طور مثال، هر کس اگر از  

" خوانده میشود، ولو  اسراییل انتقاد کند،  از طرف فاکس نیوز  "یهودی ستتر 

 .اگر یهودی هم باشد

به هر حال، در افغانستان مشکل با ساختار ها نیست. این که این ساختار ها  

گونه، از طرف گ ها ساخته شده و برای چی کسای  فعالیت میکنند، مشکل  چه

موجودیت پارلمان در   با  هیچ کس  میکنم  فکر نه  طور مثال  ساز است. به 

افغانستان مشکل داشته باشد. فقط، زمای  که انتخابات بار اول پارلمان صورت 

ی از ورود عده  زیادی از نا اهلان، قات لان و دزدان وجود  میگرفت، امکان جلوگتر

 
ً
داشت.  اسناد و شواهدی  در این مورد وجود دارند؛ ول این  اشخاص  قصدا

حاکمیت،   به پارلمان راه یافتند زیرا موجودیت این اشخاص در سطوح مهم 

تأمير  میکرد.   و ما شاهد بودیم که در قدم اول پارلمان  منافع تمام جوانب را 

 هم تمامی وزیرای  که رابرت 
ً
« را تصویب کرد،  و بعدا قانون »یک دیگر بخشر

 .گیتس میخواست، رای اعتماد گرفتند

در کل  های محلی،  متاسفانه نفوذ به ساختار های قدرت  میشود گفت که 

بخش مهمی از پالیش  سیستم پسااستعمار نو است و در شمار زیادی از کشور  

آن صورت  بسیار مضحک  شکل  چند در افغانستان به  هر  وجود دارد،  ها 

د     .میگتر

حمید عبیدی: انتقاد کردن از هر نظام و حکومنر ساده تر از ارایه بدیل در برابر  

ناتیق  هم هستید و یا فکر میکنید تنها  آن است؛ آیا شما به فکر یک طرح التر

 همير  انتقاد کردن کاق  است؟
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حکیم نعیم:  نه ختر به هیچ وجه فکر نه میکنم که تنها انتقاد کردن کاق  است.  

ناتیف متفاوت   التر به یک  که  میکند  انتقاد کردن کومک  دارم که  باور  فقط 

دست یافت. تمام دغدغه مان هم همير  است. با  خوداری از تکرار آن چی که  

ناتیف گفتم،  به طور مشخص در مور   در مورد التر
ً
افغانستان در قدم  قبلا د 

ه شدن همه  امور هستم.  میدانم این مساله تمامی  نخست، خواهان افغانتر 

 ،
 
مشکلات را حل نه خواهد کرد، ول به چند نظامی، هرج و مرج، گیچ زده گ

 بازی تا جای  پایان خواهد داد و به اعتماد سازی  مسوولیت گریزی و دو گانه
 
گ

اقل خواهیم دانست که دوست و دشمن کومک خواهد کرد. در این صورت لا

 .مان کیست

حمید عبیدی: خوب اگر همير  یکی دو سال دیگر قوای خارچی از افغانستان  

شوند، در افغانستان چی روی   ه «  خارج شوند و امور صاف و پاک »افغانتر 

 خواهد داد؟

حکیم نعیم: اولًا، قوای خارچی به خاطر منافع افغانستان نه آمده اند. این 

مطلب را خود شان هم میگویند.  همانطوری که  یک شبه داخل  افغانستان  

شدند، به همير  شکل هر وقنر که خواستند از افغانستان  خارج میشوند. و آه  

نير  و چنان خواهد شد،  و ناله و فریاد ما  که قوای خارچی خارج نه شوند زیرا چ

هم فایده  نه خواهد داشت؛ زیرا  این یک بحث اخلاقر و انسای  نیست. برای  

خارچی ها منافع هدف است. لا اقل در همير  رابطه در تاری    خ  معاض مان،  

تجربه روس ها را هم داریم.  زمای  که روس ها تصمیم گرفتند که افغانستان را 

راه خروج از افغانستان را جستجو کردند، حاکمان  ترک کنند و با هر ابزار ممکن 

قدرت امریکا و روس میدانستند که افغانستان به جنگ داخلی کشانده میشود،  

ین  نه تنها که برای نجات "دوستان" افغای  شان کوچکتر روس ها  شد.   که 
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ور ساخير  و دوام جنگ های میان   دادند، بلکه در شعله  انجام نه  تلاشر را 

  .گروه  نقش داشتند

خوب، با در نظر داشت این حقیقت ثبوت شده  تاری    خ، و درک این نقطه که 

قوای خارچی هر وقت که بخواهند از افغانستان خارج میشوند، بهتر است قبل  

یم، حق تصمیم برای مردن   از این که در مقابل یک عمل انجام شده قرار بگتر

  .و یا  زنده ماندن مان را داشته باشیم

ه« شدن امور به معنای در خواست  خروج قوای خارچی هم  دوم، »افغانتر 

اگر  ما  است.   حق نفس کشیدن  به معنای  امور  ه« شدن  »افغانتر  نیست. 

ول حریم هوای  مان را نه داریم، لا اقل باید بدانیم که در حریم فضای  مان  
کنتر

به یک جوانک   چی میگذرد. ما باید  حق این را داشته باشیم که از انجوی  که

تازه فارغ شده از کالج، که باید پاسپورت خارچی داشته باشد، بیست هزار دالر  

سیم که چرا؟ ما باید بدانیم که در قریه جات هلمند و عقب   معاش میدهد، بتی

ه« شدن امور به معنای خاتمه دادن به  »افغانتر  کوه های میمنه چی میگذرد. 

را یک  هم  این  همچنان  نظامی است.  مرج و  چند  و  از هرج  باز است که  ز 

اختیارات یی حد و حصِر خارچی ها در افغانستان، تمامی گروه های درگتر به 

ند  .شمول طالبان نفع میتی

ی   وجود دارد که کم و بیش با آن چی  حمید عبیدی: آیا در جهان کشور و نمونه

 شما برای افغانستان آرزو دارید، نزدیک تر باشد؟

حکیم نعیم:  فکر نمیکنم یک کشور مشخص وجود داشته باشد.  متاسفانه  

ما در افغانستان همه چتر  را به شکل بسیار ناقص و بد آن تجربه کردیم.  ترس 

به روی هر نمونه ببندیم.    ما را مجبور میسازد که چشم ها را 
ً
از ناکامی، بعضا
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روزی در افغانستان ببینم.   میخواهم   و آرزوهای  است که  ها  فقط، درس 

همیشه آرزو میکنم  که پشتکار و تکاپوی  را که در امریکا  وجود دارد، روزی در  

فت های اقتصادی  که در ده سال اختر در   افغانستان هم شاهد باشم.  پیشر

ط اقتصادی  برازیل به وجود آمده  خیلی  دلچسپ  است. یک سیستم مختل

اجتماعی،   سیاش،  ات  تغتر است.   بوده  موفق  ها  خیلی  میشود گفت  که 

اقتصادی و حتا ذهننر که در هشت سال اختر در ترکیه به وجود آمده، هم 

 خویی برای افغانستان باشد. با هر نوع تقلید و کایی گری سخت 
میتواند نمونه 

از دیگر کشورها می های  که  هستم، و درس  با تحلیل و  آموزیمخالف  باید  م 

تجزیه از جامعه افغای  مان  عملی شود. این نکته به معنای تسلیم شدن به 

ساختار های اجتماعی، سننر و مذهنی نیست؛ بلکه مبارزه با این ساختار های  

مشکل آفرین، از داخل و با درک درست جامعه میتواند نتیجه آور باشد. نه 

در قالب  باید فراموش کنیم که  استثمار و اس تفاده ابزاری از این ساختار ها 

گفتمان های  استعمار محور و  تلقير  شده از خارج، که از زمان استعمار تا 

ومند  و نتر واکنشر  دارد، خیلی ها هم این ساختار ها را  هنوز با مهارت ادامه 

 .ساخته است

وهای اسلام گرا در ترکیه حکومت را در   حمید عبیدی: در هشت سال اختر نتر

 .دست دارند

 مواجه میشدید، در  
ً
در دهه هفتاد شما در استانبول و انقره با »حجاب« ندرتا

ق ترکیه نتر     ده  آن که در    -حتا-سرر در دهات»حجاب« در شکل کنوی  و گستر

شهرهای بزرگ دیده میشود، به چشم نه میخورد. برگشت اسلام سیاش در  

ا تحول مثبنر  ترکیه که در هشت سال اختر پیوسته در حال صعود میباشد،  آی

 است؟
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حکیم نعیم:  خوب، به خاطر درک این نکته که  تحولات هشت سال اختر در  

،  خوب است  چشم اندازی به ترکیه  ده تا پانزده سال   ترکیه  مثبت بوده  یا ختر

 :قبل داشته باشیم

، سیاست مداران فاسد، رسانه  - داران مافیای  ایتلاف مستبدانه که از سرمایه 

ی غتر مستقیم نظامیان تشکیل شده بود، زیر نام دفاع   های تجاریر تحت رهتی

م در ترکیه حاکم بود  .و حفظ کمالتر 

ابزاری میشد و اردوی    ، استفادهاز اتاترک به مثابه الهه مقدس وغتر قابل نقد    -

ترکیه هم به مثابه سایه اتاترک در روی زمير  غتر قابل انتقاد و بالاتر از هر نوع 

 .قانون بود

تنگاتنگ با  روابط  های مافیای  که  ساختار های دولت گروه   در همه 
ً
تقریبا

نظامیان داشتند، دولت در داخل دولت ساخته بودند که رسوای  های شان در  

،    -این اواخر فاش میشوند. تنها راپور های  که در مورد سازمان مافیای   تروریسنر

انوی  نظامیان، در تعامل ارگاناکون نشر شده است، ابعاد وسیع از نقش غتر ق

وی  و داخلی را در ساختار قدرت ترکیه  نشان میدهد  .با قدرت های بتر

-    
ً
با این هم نظامیان هر زمان که میخواستند، زیر نام دفاع و حفظ رژیم، بعضا

قدرت در امریکا کودتا میکردند، دولت ملکی را    مستقیم اهرامهم به کومک  

 .میکردند فرمان پخشتهدید میکردند، و یا هم مستقیم امر و 

وی از آن چی که    - سیاست خارچی بر مبنای جنگ سرد با همسایه گان، پتر

امریکا و اسراییل میگفت و خلق فرهنگ ترس بنا یافته بود، و افکار عامه توسط  
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اللملی بودند و یا هم   ی  بير  رسانهرسانه های که یا مستقیم مربوط غول های  

کت های تجاریر   ول میشد.   ی  کهرسانهاز طرف سرر یک بودند، کنتر با ترکها سرر

ین گروپ رسانه ی   دوغان میدیا، که همير  اکنون هم فعالیت دارد، با یک  بزرگتر

یک میباشد. غول رسانه ی   مربوط نیوز کرپ که از مالک فاکس نیوز است، سرر

و این میدیای سرمایه این گونه نشان میداد که یگانه دوست ترکیه، اسراییل و  

امریکا است و ترکیه به خاطر بقاء خود باید با این دوکشور دوست باشد. این 

ای ترکیه به  حالت به طرفداران اسراییل فرصت داده بود که در عمق ساختار ه

نظامیان راه یابن آقای اردوغان بر ضد کومک  و تتر   د. امروز انتقاد های تند 

 .اسراییل ریشه در این حقیقت دارد

 به پالیش بانک جهای  و سازمان وجهی بير    -
ً
المللی  سیاست اقتصادی تماما

پول )آی ام اف( تعلق داشت و آن قدر فلاکت آور بود که هرروز نرخ ها سه 

ان بیکاری به حد آخر رسیده بود و یک دالر حنر   فت. متر  یا چار برابر بلند متر

ه تبادله میشد. هر هفته یک بحران اقتصدی به وجود می آمد به دو ملیون لتر

 .و بانک مرکزی ترکیه مجبور بود که نرخ اسعار را دو باره ارزش گذاری کند

های کلان دست     - استفاده از این وضعیت به سرمایه  قشر مافیای  با  یک 

 به مانند کابل باتک، بانک ها را خال میکردند و هر ماه یک 
ً
تماما یافتند. زیرا 

 .بانک ورشکست میشد

بود. فعالير  سیاش، طرفداران حقوق     - آزادی های مدی  به شدت محدود 

، ژورنالیستان، نویسنده گان و هزاران انسان دگر اندیش ولو اگر چپ بودند   بشر
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، شکنجه، توهير  و تحقتر میشدند.  به کردها بمثابه   و یا راست، ترور، زندای 

انسان های درجه دوم نگاه میشد، حتا حق صحبت کردن به زبان کردی را نه 

 .داشتند

و یک نوع غرب گرای    - تقلیدی در بير  نخبه گان قدرتمند مود روز   مضحک 

بود، و مدرن بودن به سریال های امریکای  تماشا کردن، ترگ را به سبک انگلیش 

 .و یا آلمای  صحبت کردن و تجمل و مصرف گرای  خلاصه میشد

نخبه گان قدرت، منبع تمامی مشکلات را در دین اسلام  و ساختار های سننر     -

اجتماعی میدیدند و دین را یگانه عامل بدبخنر شان میدانستند. این وضعیت     -

ی آشکار مبدل شده بود  .در بعض  موارد به دین ستتر 

شما درست میفرمایید، تعداد کسای  که حجاب میپوشیدند در سرک ها کمتر 

و معتصب را   عقب گرا  انسانها نه میخواستند، برچسب مرتجع،  بودند، زیرا 

 در ترکیه شاهد 
ً
یت آن چی  را که در بالا از آن یادآور شدم، شخصا بخورند. اکتر

 که در هشت یا پنچ بودم و تجربه کرده ام. باید به ضاحت بگویم که تحولایر 

سال اختر در ترکیه به وجود آمده است، به معنای حل تمام این مسایل نه باید 

تلقر شود. هنوز راه درازی باید طی شود.  همچنان در بعض  موارد مشکلات 

تازه بنابر پالیش های حزب حاکم به وجود آمده است. فقط در مجموع میتوان  

فت های اق  و باورمند ساخير  مردم به گفت که بر علاوه  پیشر
 
تصادی، فرهنکی

شده است، و امکان   خیلی هم محدود  قدرت نظامیان در ترکیه  خودشان،  
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کودتای نظامی  ویا مداخله بسیار کم شده است که خود قدم مثبنر  برای کسای   

 .که به دموکراش باور دارند، میباشد

بدون این که   ،  آزادی های مذهنی
به مثابه  تضمير  کننده  به سکولاریزم  من 

 دین  
ً
د، مینگرم و باور دارم. بنا سیاست در انحصار دین باشد و از دین نفع بتی

ی زیر نام سکولاریزم هم در اصل تضاد با سکولاریزم است، زیرا اگر طرف   ستتر 

د، دین ستتر   ی هم با نق  دین به نوعی مقابل با توسل به  دین ازآن نفع میتی

 .سود بردن از دین است

تصویر  و   دارید  افغانستان در سر  برای  آرزوهای   چی  عبیدی: شما  حمید 

 گونه مجسم میسازید؟افغانستان آینده را در ذهن تان چه

همه افغان ها  آرزو میکنم که افغانستان جای  باشد که   حکیم نعیم:  تنها 

بتوانند آن را دوست داشته باشند. دوست داشير  به معنای معمول آن که با 

وع میشود، با چند شعار ادامه پیدا میکند و با پلو خوردن ختم   اتن کردن سرر

کشور دوست    میشود، نیست.  دوست داشير  به خاطری که افغانستان به یک

 
ً
ی را که دوست داشتن  باشد، میتوان واقعا داشتن  مبدل شود؛  زیرا تنها چتر 

 .دوست داشت

 گونه تعریف میکنید؟حمید عبیدی: شما دیموکراش را چه

حکیم نعیم:  بر علاوه  تعریف قبول شده و اکادمیک، دموکراش برای من به 

معنای کنش و تکاپو است. فعال بودن و جستجوکردن ِ حقوق، آزادی، ارزش 

 .ها و مسوولیت های انسای  است
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 گونه تعریف میکنید؟حمید عبیدی: و عدالت اجتماعی  را چه

، انسای   حقوق و آزادی ها   حکیم نعیم:  عدالت اجتماعی بنیاد طبیعی، اخلاقر

،امتیاز   میسازد، که بر اصل  مبارزه در مقابل مطلقیت گرای  در یک جامعه را 

، برتری جوی  و زور گوی  استوار میباشد  .طلنی

آینده  افغانستان خوشبير  هستید و یا این که  حمید عبیدی: آیا شما در مورد 

 ی   برای خوشبین  موجود نیست؟فکر میکنید هیچ زمینه

حکیم نعیم:  فکر میکنم عملکرد امروزی ما زمینه ساز خوشبین  ها برای آینده  

خواهد بود. اگر بگویم خوشبير  نیستم، درست نه خواهد بود؛ ول بدون شک  

رو، سالهای سرنوشت ساز اند.  از   پنچ سالِ پیش  هستم.   نگران آینده هم 

دارم؛  زیرا تجزیه ا فغانستان نه تنها که تجزیه  ناگهای  افغانستان سخت هراس 

عملی و منطقر نیست، بل  تمام منطقه را برای سالها در خون و آتش خواهد 

م به شکل خشن تر و یی رحمانه    افغانستان، طالبانتر 
انداخت. در صورت تجزیه 

تر آن برخواهد گشت، و کسای  که ساده لوحانه فکر میکنند  که در گوشه  قومی  

دوست" کیف خواهند کرد، قربانیان نخستير   شان در سایه  تانک های "قوای  

«  به افراطیت مذهنی علاوه میشود و به یک  خواهند بود؛  زیرا  »ملی گرای 

ومند ول  خونير  مبدل خواهد شد  .مقاومت نتر

بدون این که کدام  همه چتر  را  به نسلی که  با این همه، امیدوار هستم؛ زیرا 

 دیده و تجربه کرده است، باور دارم. همچنان باید 
ً
نقشر داشته باشد، مجبورا
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خارج از   را که  نظرات کسای   افکار و  دانش مسلکی،  بتواند  که  را  می  میکانتر 

افغانستان تولد و بزرگ شده اند به هم نسلان شان در افغانستان انتقال دهد،  

پیدا کرد.  میدانم، راه درازی را باید پیمود، ول اگر نسل ما بتواند دانه های یک 

 .بودجنبش قوی مدی  را هم بکارد، موفق خواهد 

ده باید و ده نه باید را برای نجات افغانستان از سایه   حمید عبیدی: اگر شما 

به ترتیب  نه بایدها را  این بایدها و  سفارش بکنید  اند،   خطرایر که مشهود 

 گونه ردیفبندی خواهید کرد؟اهمیت چه

حکیم نعیم:  جواب این سووال تا جای  در لابلای این مصاحبه و نوشته هایم 

  ، خارچی استعمارمحور  فرمایشات   رد  که  بگویم  باید  بازهم  است.  نهفته 

جستجو برای صلح با فشار های ممکن بر کشورهای  که صلح را یک مانع برای  

م، جنگ سالاری، جا سوس پرستنر  اهداف  شان میبینند،  مبارزه با  طالبانتر 

که دروازه های مداخله را برای همه میگشاید، اعتماد سازی و باور مند ساخير   

مردم، مسوولیت پذیری و صداقت در عمل، توجه جدی به پروسه عدالت  

یت آن چی را که سالهاست کردیم   باید در سرخط باید ها باشند. و در مقابل، اکتر

 . برای »نه باید ها« میباشدو تا هنوز متاسفانه انجام میدهیم، لیست خویی 

موجود   حلقات و گروه های سیاش  ها،  حمید عبیدی: از شمار شخصیت 

منبع امیدواری   افغای  با کدام یک احساس نزدیکی میکنید و یا لااقل آن ها را 

 نسنی میدانید؟

حکیم نعیم:  امروز افغانستان در مرحله حساش از تاریخش قرار دارد. به زیادتر  

از چند  شخصیت محدود باید امید داشت. امیدوارم برای یک دوره  موقنر و  

باشد، یک ایتلاف از شخصیت ها و حلقایر که لااقل دست   انتقال هم  اگر 
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شان به خون آلوده نه باشد و جنایت و خیانت شان مشهود نیست، ساخته  

شود. من به این باور رسیده ام که ممکن نیست، اشخاص و یا گروه های  را که 

صد فیصد مانند ما بیندیشند، پیدا کنیم. پس باید به آن چی که فرد حقیقت  

کِ حقایق بیان  میپندارد و باور دارد  گوش کرد؛ زیرا حقیقت  واقعی، نقاط   مشتر

 .شده  فردی است

 
ً
و حتا بعضا هستم.   ف غن  مخالف  فیصد نظرات و افکار آقای اسرر با نود 

های بومی دوران  پسا  غن  به اورینتالیست  ف  آقای اسرر نظرات   و  عملکرد 

استعمار شباهت دارند؛ اما این همه نه میتواند مانع این باشد که با بعض  از  

ف غن  در مورد اقتصاد، نحوه مصرف کومک ها  و برنامه های    نظراتِ آقای اسرر

ف غن  هم  استفاده   دیگر موافق نه بود.  باید در کوتاه مدت از دانش  آقای اسرر

ی من در مقابل آقای سپنتا  هم روشن است.  کرد.  به همير  شکل، موضع گتر

آقای سپنتا را به عنوان  یک روشنفکر و یا یک سیاستمدار خوب نه میپذیرم و  

ای  ها و   تمام مقالات، سخت 
ً
نظراتش را نه تنها به فارش بلکه به انگلیش،    تقریبا

آخرین مطلنی را که در مور آقای سپنتا    -ترگ و تا جای  هم به آلمای  خوانده ام

ای  اش در دانشگاه بوغاز ایخی یا بوسفورس استانبول بود   پیدا کردم، مير  سخت 

اض مجلس را تر  ک که خیلی هم بد درخشیده و تعدادی از دانشجویان با اعتر

ول باز هم باور دارم که آقای سپنتا میتواند یک مشاور و پالیش   –گفته اند  

ساز خیلی خوب باشد.  این هم یک سرمایه است. به باور من، آقای سپنتا 

اما  باشد، نه دارد؛  در جلو  سیاستمداری را که باید  خطابت و کاریزمای یک 

 .میتواند مهره  پر وزنه و محوری یک تیم سیاش باشد
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 ناپذیر خانم ملال جویا هم ارج  از طرف دیگر، به جسارت و انرژی خسته
 
گ

ام دارم.  این که خانم جویا سیاستمدار است و یا نیست باشد  میگذارم و احتر

در   انتقادی   جریان  یک  دوباره   آغازگر  جویا  فقط، خانم  جای خودش.  به 

دوست هم  افغانستان بود، که قابل ستایش است. همچنان، آقای رمضان بشر

تیم خو  یک  در افغانستان بیاورد.  میتواند به کومک  ات استثنای  را  ب، تغیتر

شده   افغانستان از طرف سازمان های استخبارایر و نوکرانش گیچ  زمای  که 

ی   است که پدر به پشش مشکوک است، آقای  است و یی اعتمادی در مرحله

به دست بیاورد. به بشر دوست توانسته با صداقت خاص، اعتماد مردم را  

، عقل و هوش و حتا انسانیت را قفل زده است،    که قوم گرای 
همير  شکل، زمای 

ی   هم  آقای بشر دوست توانسته مرزهای قومی و ملینر را بشکند، که کار ساده

نیست.  در سفر امسال به افغانستان در خیمه  آقای بشر دوست  شاهد یک 

حادثه   خیلی ها امیدوار کننده و پر معنا بودم.  یک دانشجوی جوان از جنوب  

افغانستان، که  در یکی از انستیتوت های تحصیلات عال در کابل   تازه شامل 

دوست کومک   میخواست. این دانشجوی  شده بوده، آمده بود و از آقای بشر

خوب   جوان در لسان فارش مشکل داشت و نمیتوانسته دروس استادان را 

دوست ب آقای بشر یک بفهمد.  و صدا  توانست که  زیاد و بدون سر  تلاش  ا 

این دانشجو  تحصیلی برای  در داخل همان موسسه  را  لسان فارش  کورس 

تنظیم کند. میدانیم که تیکه داران قومی با استفاده از این گونه مشکلات چی  

  .جنگ اندازی های  که نه میکنند

، افغانستان به هر  برای نجات از بحران کنوی  باور دارم که  به هر صورت، 

دوست،   عقلای  نیاز دارد. تنها  صداقت آقای بشر اندیشه و تلاش  عملکرد، 

 .جسارت خانم جویا، و مشاوریت آقای سپنتا کاق  نیست
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حمید عبیدی: ول چند تن و چندین تن و حتا جمع میخانیکی ده ها تن از نخبه  

وی سیاش نیست. از نظر  گان پاکدامن و دانشمند و کاردان به معنای تبارز نتر

از   وی توانای سیاش در سطح ملی را  شما چرا این نخبه گان توانای  ایجاد نتر

وهای  تبارز  خود تبارز داده نه توانسته اند و چی باید شود  و و یا نتر تا چنير  نتر

 نمایند؟

یی   است، و  اعتمادی یک مشکل  در قدم اول یی  میکنم  فکر  حکیم نعیم:  

به وجود آورده است؛ زیرا  در یی اعتمادی  و  ناباوری   اعتمادی کژ بحنر را 

نمیتوان یک برخورد صادقانه داشت.  کژ بحنر درک مان را از یک دیگر مشکل 

به ترس، کینه   توزی، خود  ساخته  و عدم درک درست مان از یک دیگر ما را 

 .بزرگ بین  و نا امیدی سوق داده است

ما مجبور نیستیم که در همه موارد با یک دیگر توافق داشته باشیم و هم نظر 

باشیم. ضف باید اهداف مان را درجه بندی کنیم و آن چی که برای مان مهم 

و سر نوشت ساز است در آن مورد باید یکجا کار کنیم. جرقه های  از این روش  

کننده اند. من فکر میکنم در نسل نو وجود دارند، هر چند خیلی ها ابتدای  و ش

وی قوی سیاش در این مرحله یک کمی هم  به وجود آمدن و یا داشير  یک نتر

آرمان گرایانه است. تنها یک اجماع عقلای  که بتواند بقای ما را تضمير  کند و  

ایط فعلی کومک مان کند، باید هدف نخستير  باشد. این  ون رفت از سرر در بتر

 .سیاش را برای آینده بکارد -بش قوی مدی  خود میتواند دانه های یک جن

  ، ، برتریت طلنی   و مبارزه با گفتمان های مبتذل قوم گرای 
دوم، با دوری جسير

برای کار و   ک  نقطه مشتر یک  میتوان  سازی، لااقل   و قهرمان  عقده گرای  

        .همزیسنر عقلای  خلق کرد
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چه افغانستان  در  انگتر   بر  مناقشه  مسایل  از  یکی  عبیدی:   گونهحمید 
 
گ

 .ی   و همسایه گان افغانستان استمناسبات با قدرت های جهای  و منطقه

یک با امریکا و متحدین غریی آن به نفع افغانستان   ر اتتر اکت ستر آیا از نظر شما سرر

«؟  است، یا پیوسير  به گروه شانگهای و یا هم برگشت به »سیاست بیطرق 

یک با امریکا  ر اتتر اکت ستر حکیم نعیم:  خوب، نیاز به تعریف مفاهیم است. »سرر

و متحدین غریی آن« روی کدام اصول و اهداف طرح میشود و منافع ما در آن  

به معنای این باشد که، با وجود اسناد و   یک«  ر اتتر اکت ستر چیست؟ اگر »سرر

های  شواهد دست داشته در مورد مداخله پاکستان در افغانستان،   یک  »سرر

یک« ما به ما بگویند که »دیگر از آی ش آی  و پاکستان نام نه بریم«  ر اتتر ستر

)مراجعه شود به مصاحبه اختر آقای سپنتا با طلوع(،  و یا اگر قدرت های غرب  

در تلاش تبدیل کردن ما به یک جامعه مصرق  و تقلیدی باشد و از ما به مثابه  

استفاده کند،   یک  ر اتتر ستر نیست،  تخته ختر   یک«  ر اتتر ستر اکت  این دیگر »سرر

یک یک طرف از طرف دیگر است ر اتتر   .بلکه استفاده  ستر

همسایه ها  جوانب، منجمله  تمام  تکاپو با  پر  طرفدار سیاست فعال و  من 

هستم. باید با همه گروه ها و کشور ها رابطه داشت ول  روابط  بر منافع  

مساویانه باید استوار باشد. خوب، میدانم که در سیاست زور، رابطه  مساویانه  

د و با سر نوشت مان  وجود نه دارد، ول لااقل بقای مان تضمير  شده  باید باش

 .بازی نه شود

ی به نام سیاست بیطرق  وجود نه دارد، ول هنوز هم  چتر  هر چند در اصل 

نام سیاست   داشته باشند، میتوانند زیر  را  مهارتش  اگر  کشور های ضعیف 

ی کنند. میخواهم یک جمله در مورد   از مداخله دیگران تا جای  جلوگتر
بیطرق 

 شان  سیاست خارچی بگویم: سیاست خارچی کشورها تجلی از سیاست  داخلی
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است؛ زیرا شما با حربه های  که در داخل دارید، میتوانید با دنیای خارج صحبت  

کنید. ما که نه بم های اتومی داریم و نه هم کدام اقتصاد قوی و نه هم کدام 

فته، تنها و تنها میتوانیم با جلب اعتماد مردم، جای پای    سیستم قوی و پیشر

هستیم همیشه باید اشک  در صحنه خارچی جستجو کنیم. در غتر آن مجبور 

    .بریزیم و شکوه و شکایت کنیم

حمید عبیدی: به باور شما امریکا و غرب با حضور در افغانستان چی اهداق  را 

 دنبال میکنند؟

حکیم نعیم:  ساختار قدرت امروزی در دنیا ریشه در زمان استعمار دارد.  تمام  

، این اندیشه که غرب  
ً
دغدغه  غرب و امریکا هم حفظ همير  ساختار است.  بنا

مانه ی   بیش نیست.  از افغانستان جاپان  یا آلمان میسازد، عوام فرینی یی سرر

افغانستان برای غرب زیادتر از هدف، یک وسیله برای رسیدن به هدف است.  

اگر افغانستان برای امریکا  هدف میبود، باز هم تا جای  منافع افغانستان مطرح  

ات  بود؛  زیرا غرب و امریکا مجبور است در مناطقر که هدف اصلی است، تغتر

   .نسنی و تصویری را بیاورد

حمید عبیدی: تا جای  که میدانم شما رساله  پایای  آموزش دانشگاه تان را در  

« نوشته اید و برای تهیه این اثر سفری   مورد »روابطه افغانستان با ترکیه  عثمای 

هم به ترکیه داشتید و در آن جا نتر  پژوهشهای  انجام دادید. آیا در جریان این 

ی   هم برخوردید که تا به حال برای افغان ها آشکار نه  پژوهش ها به نکات تازه

 بوده باشد؟
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حکیم نعیم:  بلی، سال قبل مدیر را در آرشیف های عثمای  در استانبول  در  

اتوری عثمای  مصروف تحقیق بودم.  باید   رابطه به  مناسبات افغانستان و امتی

در   را  یک دوره  تاریخ   دریافت کردم.  بگویم که  خوشبختانه منابع خویی را 

 1761به سلطان عثمای  در  مناسبات افغانستان و عثمای  که از نامه احمد شاه  

وع میشود و تا به آمدن هیت عثمای  و آلمان به کابل در سال   ختم    1915سرر

میشود، مورد پژوهش قرار دادم.  از احمدشاه تا دوست محمد خان،  در چندین  

،  از سلطان عثمای  خواهان   موارد نامه های  وجود دارند که حکمرانان افغای 

ایران شده اند.  همچنان  دوست محمد خان و یار  یک حمله  متحدانه بر علیه  

محمد خان حاکم وقت هرات از عثمای  ها در جنگ علیه انگلیس  کومک نظامی  

ین بخش  خواسته اند، که از طرف عثمای  ها پذیرفته نه شده است.  مهمتر

به  سفر هیت عثمای  که در سال  برای    1877پژوهش هایم مربوط میشود 

علی خان برای جنگ  میانخی گری بير  انگ علی خان و تشویق شتر لیس و امتر شتر

با روس ها  به کابل آمده است.  هر چند این حرکت عثمای  در اول از طرف  

انگلیس ها استقبال شده است، ول بعد از ورود نمایده  عثمای  به هند که به 

ر  استقبال گرم هزاران  نفر مواجه شده است و به خاطر ترس از نفوذ عثمای  د 

بير  مسلمانان هند،  انگلیس ا مخفیانه  برای ناکام شدن هیت عثمای  از هر 

های ناکام سلطان عبدالحمید   ابزار ممکن  استفاده کرده اند. همچنان تلاش 

دوم که یکی از پادشاهان مهم عثمای  بود، برای تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی 

ه و افغانستان خیلی ها در »بازی بزرگ« بير  روس و انگلیس در آسیای میان

هم در مورد سید جمال الدین   دلچسپ و قابل مطالعه است. اسناد مهمی را 

« و محمود طرزی به دست آوردم که امیدوار هستم در آینده به شکل   »افغای 

  .کتاب به نشر برسانم

حمید عبیدی: حالا در دانشگاه برکلی چی سمنر دارید و مصروفیت رسمی تان  

 چیست؟
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ق میانه« در یک پروگرام تحقیقر بنام   حکیم نعیم:  پژوهشگر مطالعات  »سرر

هر چند گاه  در   دانشگاه برکلی است، میباشم. و همچنان  مربوط  هاس که 

م.  سمستر گذشته مضموی   کنفرانس ها و سیمینار های اکادمیک سهم میگتر

 .را در مورد افغانستان هم تدریس کردم

حمید عبیدی: آیا برنامه های  هم برای پژوهش های دیگر دارید و اگر دارید این 

 پژوهش ها در کدام عرصه ها خواهند بود؟

مورد  اکادمیک در  مقایسوی و  پژوهش  یک  دارم  خیلی آرزو  نعیم:   حکیم 

در   های  که  شباهت  مورد  در   
ً
باشم، مخصوصا داشته  پاکستان  و  اسراییل 

وکراتیک بسیاری را  باید  بتر فقط موانع  دارند.   تاسیس این دو کشور وجود 

یک   گذشت و تا جای  هم باید از خطوط قرمز عبور کرد.  در حال حاض  روی

در رابطه به جنبش ها و قیام های دین  بر ضد  خلافت عثمای  در   پروژه  

آغاز   ا  دوره دکتر از آغاز دروس  استانبول، کار میکنم که کار تحقیق آن بعد 

   .خواهد شد

 حاوی نکات  
ً
ا حمید عبیدی: برچ  مقالات تان واکنش های  را بر انگیخته که اکتر

انتقادی بوده اند. آیا هم گاه شده و مثال آورده میتوانید که شما در موردی 

 قبول کرده باشید که شما اشتباه کرده اید و منتقد برحق بوده است؟

حکیم نعیم:  در مقالاتم با قاطعیت از باور هایم دفاع کرده ام  و منتقدان  من  

ک به وجود آمده  اند که  هم همير  کار را کرده اند.  در بعض  موارد نقاط مشتر

اشتباه و برحق بودن هردو جانب را نشان میدهند و این مساله  نیک و شایسته  

  .است
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دوست دارم، ول  بعض  نوشته   هر چند در نوشته های آزاد، تند نویش را 

های اول ام پیش از حد تند بوده اند. حال که دوباره آن ها را میخوانم، فکر 

  .میکنم که میشود بدون این که گفتن  ها را تغتر داد، طور دیگری نوشت

*** 

 هرست مندرجات برگشت به ف
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 :  20.10.2010 نشر در آسمای 

ۍ لیاره: ویښتیا او روښانتیا
 د ملی ژغوریی

 
 زما ایډیال: »افغان انسان«

او د بیان ازادي د ژوندی افغانستان لپاره، خو نه ي حقونه  د   ازادي، بشر

 په هدیره ک   افغانستان

و مطالعاتو د مرکز رییسد افغانستان د سیمه ښاغلی غفور لېوال ی  یب 



 [220]صفحهٔ                                             جلد دوماز این زاویه 

 

يال کوم انځورونه تر اوسه   له   حمید عبیدی: ستاسی  د کوچینوال  د چاپب 

 تاسو شه ملګري دي؟

، دچینو غونډۍ( ، د کور په منځ  غفور لېوال:  ډیر څه: زما ښکلی کلی ) موسهی 

، د آغا) ارواښاد پلار(     
  بویر

ګل غری  گې روانه ویاله، د انګورو له تاک لاندې د کتی

، د مور سرګردانه ژوند، په   
ې شاته یوه پټه مهربای  ې څتر سپير  کال  او د قهرجن 

 ټغر لاندې توده ځمکه،  دالان گې د تودې ډوډۍ عطر، په تاوخانه گې تر وطن   

توره   ې کله کله میې ورڅخه غلا هم کوله، زموږ  ، چی په المارۍ گې د ګوړې لوش ی

ې د  ی  ې په کابل گې  ۍ غوا او په کادانه گې د وښو بوی... د مشر ورور کیشې چی کخی

 : ې ی  و د بدنونو  انقلاب په هکله کولې او ویل  ې په ونو گې د سرتتر
د ارګ تر مخ 

ې زوړ   
ې له ورایه ټویر ی

ندې وې او پر یوه سره غالۍ د ولسمشر داودخان د وینو نش 

، د کور د  ښکاریدې...... بیا کابل ښارته زموږ راتګ او د دغه ښار عجیبه رنګین  

د تنورسازي کوڅه،   ، د شهرارا  ې ښکلیې جامیې
خاوندې اووه کلنه لور ) مریم ( د هعی 

شپه )   اکتی  د الله  ې ....  لویی پراوږو بار   ۱۳۵۸له مریمیې سره  د خلکو  کال( او 

  ژړا ) هغه 
  اوله ورځ او زما د لومړي ټولګیوال غلام سخ 

جنازې.... د ښوونخ 

ښوونکیې نجیبه   مهربانه    څخه ویریده( او بیا زما 
له ټولکی  په مور پشې ژړل او 

  زما په لومړنیو شعرونو گې هم 
ې کیدای شر جانه، زما ښکلیې ټولګیواله )هغه(، چی

مور د لاس ډوډۍ او ډیر ځله د خپلو زړو او نابرابره جامو له   حضور ولري.... د 

انو شمتر  ې د چت د تتر  
ۍ کرای   کویر م احساس، د یوازین    گې د سرر

امله په ښوونخ 

انو د تحسير   (  ۱۷)   ۍ نتیجه ) اولنمره کیدل ( او د مشر   لومړی 
او بلاخره د ښوونخ 

 او شابش  خوند ..... همدا وو زما د رومانتیک کوچنیتوب یو څو تصویرونه. 
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لیک تر ټولو  او د کوچنیوال له پیښو نه کومی ستاسو پر برخه حمید عبیدی: 

منی وی؟ ی  نه ډیر اغب 

، د مور سرګردانه خو له همته ډک  د جګړې پیل،  غفور لېوال:  ې وزل  ۍ یی
کوری 

   ژوند، د
ونه، د ښوونخ  ه، د افغانانو د وژل کیدو هره ورځین   ختی « څتر ې

»هعی 

زده کړه او د نویو جامو یا یوه بایسکل د درلودلو همیشن  حشت... دا ټول زما 

ې د ژوند په هکله فکر کول ې زه ی  و ته مجبور  د ماشومتوب هغه حقایق وو، چی

 کړی یم. 

 ، کوم اجتماع  او سیاسی   حمید عبیدی: نو دې فکرونو تاسی  کومی  نتیجی 

؟  دری    ځ ته ورسولئ

د فکري غفور لېوال:   وکړ او وروسته زما  په لاشعور گې رسوب  دې ټولو زما 

ې یو نوی تفستر   ې څخه ی  منظومیې او شخصیت یوه برخه وګرځیدل: مثلا له مین 

ې په خپله تجربه میې ولاړ و، عشق د انسان ماهیت ټاکی  او انسان له   چی راکړ، 

دی.  معلم  کیدو«  »انسان  د  عشق  کوي،  اشنا  سره  عواطفو   ریښتینو 

ې دا له هیواد   ې ماته رازده کړل، چی ې وزلۍ په هکله زما د ماشومتوب تجریی مثلا د یی

، پر عامه هوسایینه نه باور او پر زیار او فکر   ې د نشتوال  ې مین  سره زموږ د ریښتین 

د ټولنتر  شخصیت او  باندې زموږ د عدم اتکا زیږنده ده؛   له دې امله فقر زموږ 

ې وزلۍ هویت ځانګړنه ګرځیدلې ده؛ زه خپلیې  : ترهغو  یی ې  دې پایلیې ته ورسولم چی

  فردي هوسایینه او مړښت ناشوی  دی  
ې هیواد او ولس هوسا او موړ نه شر چی

ې پردیو موږ یو د بل  او مانا نه لري. زه د جګړې د همزول  په توګه وپوهیدم، چی
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لپاره وې او دا جګړې زموږ د  دښمنان کړي یو، زموږ ټولې جګړې د نورو د ګټو 

نه کوم ویاړ او افتخار. موږ ټول عمر د خپلواکیۍ    -تاری    خ پر ټنده د پیغور داغ دی

ې موږ  زده کړل، چی دا هم  په نامه وجنګیدو خو هیڅکله خپلواک نه شو . ما 

وو، خپل هېوادوال په دې  چندان هم وطنپاله خلک نه یو ځکه خپل هېواد وران

ې او شعارونه جوړو او  
لپاره ترای  او هغه نامه وژنو او بیا پرې ویاړو؛ د خپلو وژنو 

ې زموږ د  د مرګونو، لوټ او تالان او ورانولو قهرمانان لمانځو. ما دا زده کړل، چی

ې په هغو گې افغان د افغان په لاس وژل شوی   تاری    خ هغه ویاړونه دروغ دي، چی

ې باید خپلو ماشومانو وي، ما د خ پل ماشومتوب له ترخو یادونو دا زده کړل، چی

راوړونکو،  ، ډوډۍ  ۍ ،سولې
ودای  ځای د  پر  قهرمانانو  د  او ورانولو  وژنو  د  ته 

: ریښتین   وطنپاله ملتونه   ې نو او ورته ووایو چی ر پرمختګ غوښتونکو اتلان وروپتر

ې خپل هیواد جوړوي او خپل ملت ته هوسایینه راوړ  ي، موږ باید هغه دي چی

ې ترې ومینځو او خپل راروان نسل  ې ولیکو، وین  خپل تاری    خ له سره ولیکو، سم ی 

ۍ د اتل کیدو تلوسه وروبښو.    ته د دې هیواد د ودای 

  داسی  کسان نه وو، 
حمید عبیدی: ایا د افغانستان په معاض تاری    خ ک  بیجی

 ج   د قدر او درناوي وړ وي؟

ې ښای   درناوی   ولې نه، ډیر دي.   غفور لېوال:  موږ ګڼ داشې هیوادوال لرو، چی

ډاکتر  دي،  هتر کړي  رانه  قهرمانانو  تالان  او  جګړو  د  خو  وای،  ې کړی  ی  مو 

ې خلک د  عبدالوکیل همداشې یو اتل و، هغه ټول عمر د دې لپاره کار وکړ ،چی

داود خان ؛ ولسمشر محمد   
وتنو څخ  ډوډۍ خاوندان شر ې له سیاش  تتې ه  ، چی

شو، ې تتر  د ګران    ی  ې  دی، چی ې او درناوي وړ  ستاین  د  لپاره هم  دې  یوازې د 
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ۍ مینه درلوده او موږ لاهم، د ډالرو د باران په  ې لیوی  ۍ لپاره ی 
افغانستان د ودای 

د  خان زابلی  د بیا فعالولو وړ نه یو. مجید  ه پروژو  د بنسټتر  ، د هغه  عصر گې

ودانوونکی؛ غلام  شاړو زمکو  شتر خان د  نایب الحکومه  افغان بانکوالۍ اتل؛ 

( ؛ فرهاد) دخپلیې ښاروالۍ په دوره گې   صنعت د پیاوړتیا   محمد 
د افغای  شاکر 

ې دود کړ هڅوونکی؛ همدا اوس   ی  زعفرانو کښت  ې د    چی
او    بابا زعفران هرایر

ې په  ایډیاله اتله هغه پېغله ناهیده ده، چی داشې نور. په حماش  اتلانو گې زما 

ې ځان د مکروریانو له وروسنر  پوړه راوغورځاوه، شهیده شوه،   ۱۳۷۲ لمریز گې ی 

تاری    خ په تورو  خو د دې په عص ې د  خولې ی  د راغلیو ټوپکوالو  لوټلو پشې  ت 

ې او د ډوډۍ بودولو ګڼ داشې  ۍ، د پوهن 
خاورو وموښودې. موږ د معارف ،د ودای 

لومړی ښای   ذهنونه د ناولیو وژونکو  ؛ خو   
ې ښای  ولمانځل شر اتلان لرو ،چی

لوبو هغه ځوان   لپاره د کرکټ  له وجود څخه ومینځو. زما  اتلان  کاغذي اتلانو 

غ   ې د افغانستان ښکلی ملی  بتر ې وړ دي ،چی تر ډیرو جګړه مارو لنډه غرو د لمانځن 

له   افغانان  موږ  ې  چی زبات کړه  ې  ی  دا  او  ورپاوه  په ګوټ ګوټ گې  نړۍ  د  ې  ی 

ې دجګړې په وړاندې  جګړې   پرته نور مهارتونه هم لرو. زما قهرمانان هغه دي، چی

مد جان اکا یو ښه اتل دی؛ هر کال  ولاړ دي او هیواد ودانوي . زما کلیوال مح

ۍ هره ورځ   ه ابو« د خپلو چرګانو هکی  ې »کجتر ی  من  څو خرواره کچالان کري، متر

ې د نازولیو ښاریانو بخی  خوري.  ي او دلته ی    ښار ته رالتر ږ

ئ  حمید عبیدی: په نړیواله کچه که وګورو، ایا داسی  شخصیتونه ښوول سیر

؟  ج   تاسی  هغوی د خاص درناوي وړ وبولئ
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ل ن  : والېغفور  او  ملی   په  زمو   والهړیهو،  خان    ږسطحه  پاچا    هښ  و یخپل 

ازاد ې  ،تونکیښغو   ۍمسلمان، دعدم تشدد اتل،  پوهن    . عاموونکی   میاو تعل  د 

لوترکینګ،   ې لکه: افغان سید جمال الدین، ګاندي، نلسن ماندیلا، ډاکتر  نوری 

ت شاه امان الله غازي او نور.    ژان پل سارتر، اعلیحصر 

  ،کومو
پر تاسو تر ټولو زیاد    حمید عبیدی: له هغو آثار ونه ،ج   مو لوسنر

ی کړی دی؟  اغب 

لېوال:  ادبیاتو، فلسفه،   غفور  په  مطالعه  نیمګړې  څه  ژوند گې  خپل  په  ما 

  . و گې کړې ده، کله کله میې سیاش  کتابونه هم لوسنر  ارواپوهنه، تاری    خ او اساطتر

ې ډیرو، خو یو مهال    به ی 
یو وخت میې ناولونه ) نړیوال شهکارونه ( لوستل او اغتر 

ې نوم وژباړم نو » د بیابان لیوه    میې یو اثر لوسته، که ی 
ي دا زما لپاره ،د انسای  « کتر ږ

، یو په زړه پورې تمثیل و، په  د توپتر   او ظاهري ځواکونو 
د دروی  شخصیت 

  
  ادبیاتو گې میې د داستایفسکی  او په فلسق 

د ژان پل   -داستای  ادیی  لیکنو گې میې 

ي.    سارتر او پوهاند مجروح آثار ډ یر خوښتر ږ

 حمید عبیدی: شعر ته مو څنګه مخه کړه؟

په کور گې مو ادیی  کتابونه ډیر وو، دا میې لوستل، ورور میې ) پوهاند   غفور لېوال: 

ې ادیی  غونډو ته بوولم، زما  راوړې، کله کله ی  بشتر دودیال( راته مجلیې  محمد 

  گې د ابتداییه دورې د دیوال  جریدې چلوونکی شوم،  
خط ښکلی و، په ښوونخ 

، یو مها ې نشر کولې
لومړیو شعري مشقونو بیلکی  د ماشومانو هملته میې د  ل میې 
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ه شوه ... خو زه د خپل ادیی   لپاره په یوه اخبار گې د پشل  په هکله یوه ترانه ختی

اصلی  پیل له ارواښاد اسحق ننګیال سره تر اشنا کیدو )    ۱۳۷۳لاسته راوړنو 

هماغه    ( شاملیدو  د  ته    
پوهنخ  ادبیاتو  د  او   ) ګڼم. (  ۱۳۷۳لمریز   کال 

حمید عبیدی: ارواښاد ننګیال سره څنګه اشنا شول  او دې ملګرتوب پرتاسو 

 باندې څه اغتر  درلود؟

ۍ    شاعر، ښه ملګری او د ادیی
ي   -غفورلېوال: ارواښاد اسحق ننګیال یو عاطق  هت 

د یو ښه استاد و، هغه د وخت د لیکوالو انجمن په یوه نیمه ورانه  د لتې ږ تجربو 

ې کتابچه 
توررنکی  شعرونو  ماتو ګوډو  خپلو  د  ما  ژوند کاوه؛  شوې کوټه گې 

ې ګوري، د توغندیو، لوټ او تا ې راته وی  لان کلونه وو، د وحشت او  وروسپارله چی

ۍ د خپلو   ، هت  او ادبیاتو ډیوه گ  ې مرګ سلطنت چلیده خو ارواښاد ننګیال د مین 

زخمی  ګوتو په منځ گې روښانه ساتله؛ دغه شاعر د نویو شاعرانه تجربو په رڼا 

  ، ې
گې ما ته ډیر څه رازده کړل او زه که اوس په خپلو شعرونو گې د تصویر هستوی 

ي ښکارندې په توګه د د کلماتو د سمبول ې څخه د یوې هت  ، او له ژیی ې
یکیې کاروی 

د  زما  ننګیال سره  ارواښاد  له  نو  ولرم  توان  نیمکله  او  څه نیم  ې  کاراخیستن 

ولو نه دی، لوی خدای    په گې د هتر
ملګرتوب او له هغه څخه د زده کړې اغتر 

 . ی 
ې وبش    )ج( دې ی 

 حمید عبیدی: سیاست ته څه وخت او څنګه ورګډ شوې؟

ې په عملی  سیاست گې دې شامل یم.  غفور لېوال:  زه لا داشې فکر نه کوم، چی

له دې څخه     دوستان تل 
سیاست تل زما مجبوریت دی نه مینه، زما فرهنکی 
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ې زه ورڅخه د سیاست کندې ته ونه لویږم. سیاست میې کله د دندې   ویریږي، چی

او معاش مجبوریت دی او کله هم د هیواد او هیوادوالو په وړاندې د مسوولیت  

ې د څه ویلو مسوولیت   احساس. ما هغه وخت نظري سیاست ته مخه کړې، چی

ۍ مجبور کړی یم ې کیدلو ملامنر
. زه که هر او د حقیقت په وړاندې د چوپ پایر

له   ې د سیاست اهل کسان )افغان انسان( او ) افغانستان (  وخت دا وګڼم چی

علمی  ژوند ته    او 
خپل فرهنکی  ته به  بتر نو   ،  

څخه ژغورلای شر روان بحران 

ې ټول عمر به د خپل کتابتون د زړو پاڼو په منځ گې تتې کړم. 
  راوګرځم او خپل پایر

سیاست خو یوازی دا نه دی، ج  څوک په کوم حزب  حمید عبیدی: مګر 

او سیاسی سازمان ک  غړیتوب ولري. له روان کړکیچ نه د وتلو لارې چارې  

  د سالم  ودې په اړه فکر او داسی  نورې چارې هم سیاست  
لټول او د ټولنی

 دی. 

هیواد په داشې یوه   غفور لېوال:  له تا سو سره موافق یم، خو زموږ  هو ! زه 

ې کار نه کوي،  
لپاره یوازې سیاش  موعظ  ې د بدلون راوستلو  حالت گې دی، چی

ې   ، سره له دې چی  
اوس باید ټول ملی  قوتونه د ژغورلو لپاره عملی  ډګر ته راووچ 

تنظیم، حرکت او....  حزب، سازمان،  و څه باندې دیرشو کلونو د  نومونه   تتر

ي،  بدنامه کړل او نور نو خلک پرې ډیر باور نه کوي، خو له دې پرته هم نه کتر ږ

ې د یو سیاش  جوړښت په چوکا ټ گې منظمه مبارزه پیل کړئ  مجبور یاست چی

ې یو  ۍ لاره ده چی   مبارزې یوازین 
د دیموکراشۍ اومدی  دا  او ملت متحرک کړئ، 

  او د بحرا
، سراسري ګوند رامنځ ته شر ۍ تشه ډکه هیوادی  ن پر مهال د ملی  رهتی

ۍ چارې یوه سیاش  جوړښت ته اړتیا لري،   کړي، د بحران پر مهال د ملی  مشر
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حزیی    مجبور دی، د  سیاست وکړي  من  ې غواړي اغتر  څوک چی هر  ځکه خو 

 .  
 سیاست عملی  ډګر ته ورننوچ 

 هیوادو ته څوڅو ځلی  سفر کړی، په دې سفرونو  
حمید عبیدی: تاسو بهریی

ت سبب شوي دي؟  ک  تر ټولو څه ستاسو د تعجب و حب 

هو، که جاپان او امریکیې ته د خپلو سفرونو جغرافیه کچ کړم نو له   غفور لېوال: 

لنډ عمر گې میې ګڼ  ې ګردۍ ) کرې( څخه راتاو شوی یم. په خپل  دې خاورین 

ونکو مرکزونو گې میې لکچرونه ورکړل  ړ هیوادونه وکتل، په ډیرو پوهنتونونو او څتر

ئ ؟ ړیوالو هم موږ ته د ن   یا د نورو لکچر ته کیناستم، بحثونه میې وکړل، پوهتر ږ

؛ خو زموږ نه پر ځان زړه سوزي او نه مو خپلیې    
ې غوسه راچ  زړه سوزي اوهم ی 

ۍ   ې موږ د وطندوسنر . زموږ او نورو تر منځ توپتر دادی چی  
ۍ ته غوسه راچ 

بدمرعی 

ې عملی   ې یادوو، خو هغوی ی  ې وهو، شعارونه ورکوو، په سندرو گې ی 
او ازادۍ چیعی 

ې د ازادۍ اکټ کوو نو  کوي؛ خپل هېواد جوړوي او عملا ازاد دي. موږ کله چی

وولو او یا د خپل هیواد   ې په راکټ  ی  ې کړو؛ یا  حلال ی  خپل هیوادوال راونیسو 

لپاره کوي؛   د پرمختګ  شتمن   په پردیو وپلورو؛ خو نور هر څه د خپل هېواد 

ځکه نو هغوی هوسا، خپلواکه، ماړه او ازاد دي او موږ: حال د ویلو لایق نه 

ې دا هر څه د نورو له لاسه، خو دا »عذر بدتر دی... ک له کله موږ بهانه کوو، چی

 از ګناه « دی. 

  د راتلونگ  په هکله  
  ټولنی

حمید عبیدی: ستاسو هیلی  د افغانستان و افغایی

 څه دي؟
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ې د خپلو   غفور لېوال:  د ښو هیلو درلودل سخت کار نه دی، که اوس وغواړم چی

. زه ډیر پر عمل   
ښو هیلو فهرست درته کتار کړم، نو لوستونکی  به ستومانه شر

: د افغانستان و   ې دا پوښتنه داشې واړوو، چی تکیه کول خوښوم. راچ   ستاسو 

ې د راتلونکیې په هکله د خپلو ښو هیلو په رڼا گې څه عم   ټولن 
لی  وړاندیزونه افغای 

ې د ویښتیا او  درلودلای شو؛ تر هر څه وړاندې یوه فکري انقلاب ته اړتیا ده، چی

سیاستونو،   ټولو  د  پړاو گې  په  دویښتیا  جوړوي،  تاداو  ې  ی  پړاوونه  روښانتیا 

ې او سیاستونه     او ملی  ګنر 
حکومتوالۍ او سیالیو په محراق گې )افغان انسان( راچ 

ي. د روښانتیا دوره د عمل دوره  د افغان او افغا نستان د ګټو پر بنسټ ټاکل کتر ږ

ې افغان انسان د ډوډۍ،   چی ي  مونه عملی  کتر ږ
میکانتر  ټول هغه  ې په گې  ده، چی

ې   . دا هیواد پوره ظرفیتونه لري، چی  
تولیدي ملکیت، تعلیم، او روغتیا خاوند شر

ایط برابر کړي یوازې یو مسو    سرر
د ژوند انسای  ول او زړه هر افغان انسان ته 

ې   تابه، او علمی    عملی  برنامیې ته اړتیا ده، چی سواندي سیاش  جوړښت، ملی  مشر

ې کړو.   ښای  رامنځ ته ی 

ی لاملونه ستاسو له نظره کوم  حمید عبیدی: په افغانستان ک  د کړکیچ بڼستب 

 دي؟

 غفور لېوال: 

 په کور د ننه: 

ۍ نشت .1  د ملی  مشر

اقتصادي،   .2 له  افغانستان  د  ې  چی تشه  جوړښت  ملی   سیاش   یوه  داش   د 

ایطو سره سمه علمی   و، کلتوري سرر عملی  برنامه ولري او افغانان د   -ټولنتر 

 .  
 تولیدي ملکیت خاوندان کړای شر
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د مافیای  ټوپکوالو او  .3 د افغانستان سیاش  عرصه  له پریکړو وروسته  د بن 

وګټو معتقد روښانفکره   ځانچاریو ډلو له خوا اشغال شوه او پر ملی  او ټولتر 

ې هم د واک عرصیې ته د ورتلو وس نه درلود.   جوړښتونه یا خو نه وو او یا ی 

ر شو. البته ګوته  توګه د دولت او ملت تر منځ واټن ورځ په ورځ ډی  په دې  

ې د حکومت پر بدنه ور نښلول شوي،   په شمتر هغه تحصیل کړي وګړي چی

ی  ز سمون توان نه لري، ځکه خو د ټوپک، یوازې افراد دي او د هیڅ راز ډله

د  ، خو ګټه  ې نورو ته ورښنر  ډلو یرغمل کړي دي، په پرده ی  پاټک او تړتک 

نمک رفت و نمک شد«. په دوی جیبونو ته لویږي. او په دې توګه »در کان  

 حقیقت گې اوس هم افغان ولس د ټوپکوالو په یرغمل گې دی. 

 ی  زه کچه : په سیمه

افغانستان دوست ګاونډی نه لري، دوی د افغانستان له تیت پرک وضعیت 

ې تر   ، یا ی  څخه په استفادې سره شخصیتونه، ډلې او تنظیمونه په پیسو اخیسنر 

ې په افغانستان گې د دوی ډول ته  ، چی  لاندې راوسنر 
کلتوري او عقیدوي اغتر 

ې ګاونډیو ت ې عملی  کړي. عجیبه دا ده چی   او سیاستونه ی 
ه جاسوش  او وناچر

ې لا پرې ویاړي هم او په دې برخه گې   ي، بلکیې ځین  م نه ګڼل کتر ږ هیواد پلورنه سرر

یو له بل سره سیال  هم کوي. افغانستان د یوې فعالې دیپلوماشۍ د نشتوال  له  

ډلو او   له  ې  چی اړ باش   ته  شو کړای ګاونډیان دې  نه  و  اشخاصو سره  امله 

افغانس د  یوازې  او  پرې کړي  رسمی  مناسبات  حاکمیت سره  وع  له مشر تان 

د ګاونډیو   ې  ده، چی موونکیې  ډیره سرر هم  ځکه  خو  لوبه  مناسبات ټینګ کړي. 

 ، یک دي او کله کله د دوی د څوکیو په شمتر   په سیاش  واک گې ورسرر
لاسپوچر

 . ې هم وه   واک او حنر تنخواه باندې ګاونډي هیوادونه چن 
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 په نړیواله کچه: 

د  ، خو په ځینو مواردو گې  لپاره راغلی  ټول بهرنیان افغانستان ته د خپلو ګټو 

ورڅخه  افغانانو  باید  ې  چی ي،  موازي کتر ږ سره  له ګټو  دوی  د  ې  افغانستان ګنر 

ۍ د نشت او د دولت د موزاییک جوړښت   استفاده کړې وای، خو د ملی  مشر

له حضور څ د نړیوالو  ې  دا ظرفیت رامنځ ته نه شو، چی خه سمه ګټه له امله 

  . له همدې امله د افغانستان کلیو او بانډو ته د بهرنيانو بمونه او ګولۍ  
پورته شر

 ورسیدې او ډالر ګاونډیانو په شا کړل. 

، ايا دا اوسنی کړکيچ به    
حمید عبیدی: تاسو د سيم  راتلونگ  څه ډول وينی

، په مشخصه توگه مطلب د    
له سياسی  او جغرافيای   بدلونونو پرته حل سیر

  بدلون دی؟
 سيم  د سياسی  نقشر

ښکیلاک او زبیښاک لا هم زموږ په سیمه گې ټاکونکی قوت دی،   غفور لېوال: 

ښکېلاک او  د  وروسته  نړیوالې جګړې  دوهمیې  تر  ې  چی فکر کوي،  څوک  که 

وتلی دی . ښکیلاک نوی شوی   زبېښاک پتې ) عصر( پای ته رسېدل دی، نو تتې

ې   دی او د نویو وسایلواو سیاستونو په مرسته کمزوري ملتونه ایل کوي او سرچین 

ې  د   ی  او د سیمیې  ې ویش  جغرافنر په سیمه گې د  زموږ  ورڅخه وړي . اوس که 

؛ خو   
ې بدلون د زبېښاکګرو ځواکونو په ګټه وي نو همداشې به وشر

سیاش نقشر

( جګړو په دوام گې   
زما په نظر اوس د دوی ګټه د ستومانه کوونکو )فرسایشر

ې بالاخره د سیمیې حکومتونه او ملتونه ستوم ده،   ، خپل ارزښتونه له  چی  
انه شر

د نوي عصر   ې  لوی ځواکونه غواړي چی  .  
او بیا ایل او ښکېل شر لاسه ورکړي 
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ې هوویته شوې،   زموږ ستومانه شوې، یی اقتصادي   صنعنر  فعالیتونو یو مرکز 

ې پانګه، تکنولوژي، مدیریت او   دوي، داشې چی وږې او سره پاشلیې سیمیې ته راولتې ږ

یال ککړتیا او  ي ځواک، د چاپتر ې )خام مواد(، بشر ګټه به د دوی وي او سرچین 

د یوې مړۍ ډوډۍ خاوندا به هم  ويِ موږ  ن شو او یوه نسنی   ځمکه به زموږ 

ې بیا سره ونه نښلو د دوی   ؛ د دې لپاره چی  
سوله به هم د دوی له برکته راشر

ې موږ به  دا وي چی ې توپتر  دلته وي؛ له زاړه ښکیلاک سره به ی    اډې به تل 
پوچ 

ې مافیای     ټوپکوالې ډلې او  خپل حکومتونه او مسخره ډیموکراش  ولرو او ځین 

یک وي دا د نوي عصر عادلانه زبیښاک دی او شخصیتونه به مو ورسره سرر  .

ې کړي . غواړم  ې ته اړتیا درلوده، جوړه به ی 
ددې لپاره، که هغوی هر ډول نقشر

د  ې  ی  ارده به  ي نو  ې نقشه بدلتر ږ جغرافنر د  ې که  چی ې ووایم،  ی  لنډو ټکو گې  په 

ې وي، نه د سیمیې د ملتونو پر ملی  حقونو یوه ولاړه  زبیښاکګرو سیاش  غوښتن 

 اراده . 

ه   ی ه توافق شته دی ج   جگړه يوه سيمه یب  حمید عبیدی: اوس په دي خبی

  ،    ستونزه ده، نو په دې صورت ک 
په افغانستان ک  د سول  شورا کولاي سیر

د جگړي په ختم ک  يو څرگند رول تر شه کړي؟ او ايا دا شورا يوه مستقله  

 شورا ده؟

لېوال:  سیمه غفور  سیمیې  جګړه  د  ې  چی ده،  نړیواله  بلکیې  ده،  نه  هم  زه  ی  

ې پر مخ بیای   او په افغانستان گې هیڅ اقدام تر هغو پورې نتیجه  استخبارات ی 
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ته شوی. افغانان باید  له خوا نه وي رامنځ  ۍ  ې د یوې ملی  رهتی نه ورکوي، چی

افغانستان محوره ګټو پر  د  ي  او بیا دغه رهتی ته کړي  رامنځ  ي  رهتی اول ملی  

ړ ملاتړ ورسره وي. د دې   ې د افغان ولس بشتی بنسټ داشې ګامونه پورته کړي، چی

مونه ما د »درېيمیې لارې« په ې عملی  میکانتر    کړي  پروشې ځین 
سلسله گې معرق 

ې دوی څومره   ۍ او ناکامیۍ اسانه فورمول دا دی، چی د کامیایی دي. د سولې د شورا 

طالبانو،   پاکستان،  امریکا،  پر   ،  
شر لاسه کولای  تر  ملاتړ  ریښتین   ملت  د 

ې دي. د سولې د شورا د بریالیتوب راز   ې ګنر  حکومت، ناټو او.... باندې اتکا کول یی

نو افغانانو همغږي کول او متحرک کول دي، که دا ونه  میلیو   ۲۸د سولې لپاره د  

ې موږ  ، چی  
ې حتمی  ده. سوله هغه وخت راچ    کړای نو ناکامی  ی 

میلیونه    ۲۸شر

ې هغوی ته د ډوډۍ،    –افغانان په داشې یوه علمی    عملی  سیاست ډاډمن کړو چی

ۍ د پیوند حس ورکړو ې اوس  -د ملکیت حق او له هیواد سره د شتمن  هغه څه چی

ی  ز او نړیوال عوامل تر هغو نه د یوې مافیا په انحصار گې دي. د جګړې سیمه

ې     عوامل ی 
، کوری   

له منځه ولاړ نه شر   او ملی  عوامل 
ې کوری  ي تر څو ی  ماتتر ږ

ې کړو.  ی  رامنځته  باید  ې  چی  ،  
شر وړلای  منځه  له  ي  رهتی پاکه  او  ملی    یوه 

  سیاش  عامل قوت څنګه جوړی
؟حمید عبیدی: ستاسو په اند افغای   

 دای شر

غفور لېوال: ما پورته هم ورته اشاره وکړه، د ویښتیا او روښانتیا ملی  غورځنګ  

ي په غاړه   ې رهتی باید د ولس په منځ گې سر راپورته کړي، ځوان روښانفکران ی 

  او په دې توګه نه یوازې  
ې پراخ ملاتړ وشر ، د بهر میشتو افغانانو له خوا ی  واخلی 

د ټوپک او مافیا  یوه فکري انقلاب ته لاره هواره کړي، بل کیې سیاش  عرصه هم 

 .  
 له انحصاره راوایستلای شر
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وړاندې شوې     له خوا 
به د ښاغلی  عبدالباري جهایی عبیدی: تاسی   حمید 

طرحه ج   » مونږ به څه کوو؟« تر شلیک لاندې خپور شوی دی، لوسنر 

وي، ستاسو نظر په دې هکله څه دی ؟ او په دې هکله جهایی صاحب ته  

؟ ئ  څه مشوره ورکول سیر

دغه   غفور لېوال:  یم، زموږ  ې ختی  له لیکن    صاحب 
جهای  د قدرمن  ! زه  هو 

ذ لري، د هغه د غږ ښه هرکلی وشو، ټول د پیاوړی شاعر پوره محبوبیت او نفو 

  ذره نوازي وکړه  
دې طرچې عملی  ګام ته په تمه دي. له نیکه مرغه ښاغلی  جهای 

ې په رڼا گې باید  ې د دې لیکن  ه، چی ې په دې هکله یو مستقل لیک راولتر ږ او ماته ی 

او په  یک کړل  په ځواب گې خپل ټول نظریات ورسره سرر هم  ؟ ما    
څه وشر

مل کولو اړتیا ورته ولیکله. خدای وکړي زموږ قدرمن شاعر زما تفصیل میې د ع

ې ووینو، ځکه وخت کم   ی
د پرمختګ نش  ځواب تر لاسه کړی وي او په دې اړه 

ي. دی او افغانستان د سقوط کندې ته ورنږدې    کتر ږ

حمید عبیدی: ایا فکر نه کوئ، ج   دغش  سلا مشورې که بربنډ ې وي، ټول 

ه بیا    صاحب پر طرج  او نورو طرحو په هکله په تب 
  او د جهایی

پرې خبی سیر

او تاثب  خاوندان   د فکر د خاوندانو او هغو شخصیتونو تر منځ ج   د نوم 

  د لارې  دي، 
، نو د ملی  ژغوریی  

موندل او جدي او پراخه مباحثه جوړه سیر

؟  
 پر هغه باندې د پراخ توافق رامنځ ته کیدلو ته به زمینه مساعده سیر

ه سمه ده، دوستان په دې کار کوي؛ نور نو د شف   غفور لېوال:  هو ستاسو ختی

شف وخت تتر دی، یو شمتر ځوان روښانفکران او ملی  شخصیتونه په جدي  
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پر  راوتلو  د  ته  عمل  بحثونو، بلکیې  داشې  د  نه یوازې  ې  بوخت دي، چی هڅو 

   
ي . د جهای  منو شخصیتونو سره هوکړې ته ورستر ږ مونو هم له نورو اغتر  میکانتر 

  ،  
ې سره یو ځای یو هماهنګه، مدی  صاحب په ګډون ډیر داشې خلک شته، چی

. د ویښتیا پړاو با  
  خو سراسري او ملی  حرکت پیل کولای شر

ید ژر تر ژره قانوی 

 .  
 پیل شر

  ، ژیی  شو، اوس اوس د توکم،  عبیدی: له لاملونو څخه ی   ج   تب   حمید 

ج   د   ی  زو شخړو غږ دومره پورته دی، مذهب، سیم  او داسی  نورو فرقه

  لپاره
یو    ی   فضا محدوده کړې او د هر معقول حرکت پر مخ معقول  مباحن 

ي. ستاسی  نظر او دری    ځ په دې هکله څه دی؟  لوی خڼد  بلل کب  ږ

لېوال:  دی غفور  ایډیال واضح  انسان«.   : زما  دې   »افغان  لپاره د  همدې  د 

»افغان   تقریبا هر  پرته  ۍ ډلې  یوې کوچن  له  جامعیت ټینګار کوم،  طرچې پر 

ې ملکیته دی او په دې توګه که »افغان انسان«   انسان« وږی دی، وزګاره دی، یی

ایط    ژوند سرر
  او هغه ته د ملکیت، کار او انسای 

د سیاستونو په محراق گې راشر

  دغه د  
، مذهب، سیمیې او داشې نورو فرقهمهیا شر ې ی  زو شخړو غږ توکم، ژیی

ي. دا وطن هر »افغان انسان« ته د ښه ژوندانه ټول اسباب ورکولای   چوپ کتر ږ

، قوم، مذهنی    ې ې سیاش  عرصه راڅخه د ژیی . زموږ یو ملی  مشکل دا دی، چی  
شر

ې دوی هر »افغان انسان« او د  ، څرنګه چی ټول  توپتر او سیمیې ټیکه دارانو نیولې

افغانستان لپاره د علمی    عملی  طرچې فکر او برنامه نه لري نو د ځان پړسولو او  
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، قوم، مذهنی  توپتر او سیمیې شعارونه په سر نیول    ې ې د ژیی او   واک چلولو لپاره ی 

ې کړه«، د خپل ملت  ی  ې کړه ایل  اوس دوی هغه د انګریز زوړ سیاست: »بیل ی 

ې   دا د ویښتیا د یوه ملی  غور ځنګ فعالینو ته په ګټه ده ځکه   تر منځ لوبوي، چی

دارانو څخه په تنګ د له دغو ټیکه  ې دا یو خو ملت  ، چی دا وین   ی او بل ولس 

د یوه   ټیکه داران د یوه ملی سیاست د پرمخ بیولو استعداد نه لري، ځکه خو 

پیاوړي بدیل لټون پیل کوي، د ویښتیا ملی  غورځنګ ښای   ډیر ژر دا تشه ډکه 

 . ي پر غاړه واخلی   کړي اودخلکو ملی  رهتی

عبیدی:   یال   حمید  چاپب  ج    وکړو،  باید  څه  جوړوونگ   او  او    
منطقر

ی      بی 
ځانځایی او  افراط   او    

سیر چمتو  ته  واترو  خبی  
او  الافغایی نظریات 

؟  
 دریځونه تجرید سیر

د »افغان انسان« ښیګڼه    ښه غفور لېوال:  ې د ټولو هڅو مرکز  لاره دا ده، چی

وټاکو او ټول په دې باوري کړای شو، دا اوږده او سخته مبارزه ده، کلک هوډ او 

ټینګ باور غواړي، د سیاستونو او مبارزو هدف باید واک ته رسیدل نه، بلکیې د 

  ایډیال
ژغور   خپل اسلامی    انسای  »افغان انسان« د  د  ې  ې عملی  کیدل  یعن 

ی 

    وي. 

 او تاسو خپل هویت څنګه تعریفوی؟ حمید عبیدی: 

ې لا تر اوسه میې  غفور لېوال:  یو عادي مسلمان افغان؛ لوی ویاړ میې دادی چی

  گې تتر   ۲۲کلن ژوند    ۳۷ژوندی موجود نه دی وژل، د
کاله میې د درس په ټولکی 

  کړي . او یوازې میې د خپلیې تنخواه په پیسو ژوند کړی دی. 
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ستاسو د   ته به  مشاور واوسیئ هغه  ولسمشر  عبیدی: که تاسو د  حمید 

  جګړې او کړکیچ د پای ته رسولو لپاره کومی   
مشورې لس عمده ټگ  د روایی

 وي؟

ما بیچاره په خپل دې قاض عقل او ناتوانه وجود هیڅکله دومره   غفور لېوال: 

رسیدو په هکله حنر فکر نه دی کړی،   ته د   -د ولسمشر مشاوریت-لوی مقام 

ې په هکله لږ وارخطا غوندې شوم، خو که داشې  ځکه خو ستاسو د دې پوښتن 

ې د  شوي وای نو ما به د لسو مشورو پر ځای لس ځلیې ورڅخه غوښنر  وای چی

د رامنځ ته کولو لپاره د داشې سیاش   ۍ  ملی  چوکاټ له جوړیدو  -یوې ملی  رهتی

، د بحرا ې   سره مرسته وکړي چی
ي کړای شر ن پر مهال، ملت مثبت لوري ته رهتی

او ورو ورو سیاش  عرصه د ټوپکوالو د مافیا له انحصار څخه خلاصه کړي او 

 د ویښتیا او روښانتیا ملی  غورځنک بریال کړي. 

امریکا و غریی هیوادونه څه باید وکړي، ج   په افغانستان ک    حمید عبیدی: 

؟  
 ژر تر ژره سوله او ثبات راسیر

ې له بده مرغه، د همدوی په مرسته یو  غفور لېوال:  د سیاست هغه عرصه، چی

ې   ی  هم  وسپارل شوه،  ته  دارانو  ټیکه  ثروت  وع  غتر مشر او  ټوپک  د  بیا  ځل 

ې افغانستان د سقوط د  امریکایان او لویدیځوال د ناکامیۍ تر پولې راورسول هم ی 

ې امریکا او لویدیځ د د ې وخت دی، چی وی  کندې تر څنډې پورې را وست. اوس ی 

، پر ګاونډیو ریښتین  فشار ډیر کړي او په افغانستان گې   په   له ملاتړه لاس واخلی 

ې لارې، بندونه، کرنه، انرژي، کانونه   و لویو پروژو پانګونه وکړي لکه: لوی 
بنسټتر 
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او صنعت. د دوی برخورد باید له افغانانو سره د افغان ولس له عقایدو، کلتوري  

ایطو سره سم وي، دوی ښای     و   اقتصادي سرر ارزښتونو، دود دستور او ټولنتر 

د ښځینه وو   ې مثلا په هلمند غوندې ولایت گې  ، چی  
ی  ر لومړیتوبونه وپتر زموږ 

بکوا پر دښته د اوبو وراړول لپاره تر ګډ حمامه د کجکی  د بند اساش  رغول او د 

 ډیر مهم او ګټور دي. 

ایا اوسنی اوضاع، له افغانستان نه د شوروی قوتونو د وتلو   حمید عبیدی: 

؟  
 له وخت شه پرتله کېدای سیر

په ځینو مواردو گې هو، خو په ځینو مواردو گې وضعیت توپتر لري،   غفور لېوال: 

ې ملکیته  ې کاره، یی ې وزله، یی ې پر لاره، یی
گ  ملت لا هم هماغشې د نورو مرستو ته ستر

د بدلون راوستلو ملی  اراده نه شته او ګڼ کسان لا هم  دی، په سیاستوالو گې 

ممک واشنګټنه  له  یوازې  بدلون راتلل  هر  د  ې  چی دي، ګاونډیان  فکر کوي  ن 

ې بیا دوی پر افغانستان راوبلوش  او  ې شماري چی ې ته شینی
هماغشې د بهرنیو مایر

ۍ جګړې   یا د     خپل کوم لاسپوچر تش په نامه واک ته ورسوي او یوې بلیې کوری 

څخه کبابونه پاخه کړي، خو یو    اور بل کړي او پخپله پرې د افغانانو له غوښو

ونه هم شته ې د ولس ملی  شعور او د سیاش  څه توپتر دا ده چی ، ترټولو مهمه 

  او نړۍ هم د افغانستان  
ی  ر پوهې کچه لوړه شوې، خپل دوست او دښمن ښه پتر

ې ګاونډیو لیوانو ته تش لاس پرې نه  ولو خوند څکلی دی. ګوندې بیا به ی  د هتر

 ږدي. 

، ج    هګ نڅچلند  ا یډیم  په هکله د غریی   ید  حامد کرز   حمید عبیدی:   بولئ

  انیغرب   ا یا   ،ینه د  خو اوس داسی    وله،ړ فرشته جو   خهڅله هغه    ی   وخت    و ی
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حامد کرزي   ا یب هب  هم پر افغانانو او په ت  هړ خپله پ  ج    يړ توگه نه غوا یپه د

ی سپ انځواچوي، او  ېباند  ي؟ړ ک  ی 

له افغانانو   غفور لېوال:  د عقلپالو لویدیځوالو برخورد هم  ې  عجیبه دا ده، چی

سره غتر عقلی  دی او ډیر ځله یا د دوی پر سیاش  احساساتو ولاړ وي او یا هم 

ې همدا ستاسو پوښتنه ده، ښاغلی   د دوی پر تخییلی  ایډیالونو، یوه ښه بیلګه ی 

ې اول د مافیا او ټوپکوالو په دروبڼ او چور گې یوا ې کرزی ی  ی
ې ش  زې پریښود، چی

ې  ې پخپله په تخریب پشې منر  بیا ی  ې ورته راوټوکولې نو  ۍ ستونزې ی 
ډیرې کوری 

ې د مسلکی  او پاکو افغانانو پر ځای زورواکو او  . زه داشې فکر کوم چی راونغاړلې

ډاکووانو ته د چارو ورسپارل او په دې توګه پراخ اداري فساد ته لاره   زرواکو 

ې   ې بیا هرکله وغواړي په دې نامه پر هوارول هم د نړیوالې لویی یوه برخه وه، چی

، خو اوس معقول اقدام    
افغان لوري او ښاغلی  کرزي باندې فشار راوړلای شر

د  دا    
ښه شر ته  بتر اړیکی   منځ  افغانستان تر  او  نړۍ  لویدیزې  د  ې  چی دی  دا 

ې   ې د افغانستان لوی  افغانستان په ګټه ده؛ خو ټول مناسبات باید داشې وي، چی

ې  ې نه کړي، روښانفکره ځواک ښای   د نړیوالو معقول او د ملی  ګتو ملی  ګنر   زیانمن 

له ځانه سره ولري، او دا ولسمشر کرزي ته  پر بنسټ ولاړ ملګرتوب هرومرو 

ې پراخ نړیوال ملاتړ د کورنیو اصلاحاتو او بهرنیو مناسباتو په  هم په ګټه ده چی

  او ان د سیاش  عرصیې 
له ځانه سره وسایر له دې    ټول بهتر گې  په پاکولو گې هم 

  ملګرتوبه معقوله ګټه پورته کړي. 

ی ک  د پاکستان رول  حمید عبیدی: تاسی  په افغانستان ک  د سول  په تامی 

 څه ډول ارزوي؟
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ډیر مهم، خو ګاونډیان هیڅکله په افغانستان گې په رضا سوله نه  غفور لېوال: 

، ګاونډیان یوازې په دوو حالتونو گې    
غواړي، دوی باید دې ته مجبور کړای شر

 :  
 مجبوریدای شر

  ) البته هدف میې  .1
ې په وړاندې ودرول شر ې د افغانستان ټول ملت ی  چی

 جګړه نه ده، بلکیې د ملی  ارادې رامنځته کول دي ( . 

ې تر همدې بریده تر   .2 ی  ې امریکا او نړۍ ورسره جګړه پیل کړي او یا  چی

 فشار لاندې راول  . 

د  نه  رحم کوي،  ې 
له مخ  ورورولۍ  اسلامی   د  دې پرته ګاونډیان، نه  له 

  او نه هم دا خدای ورکړې موقع له لاسه ورکوي، 
ی  ر ګاونډیتوب اخلاق پتر

ې راپرځیدل افغانستان بیا په پښو دریدلو ته پریږدي، دوی دا خپل حق   چی

ې له روانو حالاتو څخه ګټه پورته کړي، ځکه دا جګره د ګټو جګ ړه  بول  چی

ې لاهم    -افغانان-ده، د ګټو !!! او په دې گې یوازې موږ ې خپلیې ملی  ګنر  یو، چی

نو .  ر  نه پتر

مخالفو قوتونو پورې تاسی   نه نیول  بیا تر  آیا له حکومت  حمید عبیدی: 

توګه   په سمه     ی   
ملی  ګنر د افغانستان  ج    ئ  ښوول سیر   ډله 

افغایی داسی  

خلکو ته په ګوته   تعریف کړي وي او د هغو د خوندي کولو لارې چارې ی    

 کړې وي؟

دا وطن او  غفور لېوال:  نه ! خو همداشې یو قوت باید رامنځ ته کړو، لا هم 

 ولس داشې قوت ته په تمه دی. 
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ې، ايا دا اوسنی اساسی  قانون، د   حمید عبیدی: که له طالبانو شه سوله کب  ږ

  په خطر ک  نه لويږي؟
  ټولنو لاس ته راوړیی

 بيان ازادي او مدیی

ې د سولې   غفور لېوال:  ط چی ، خو په دې سرر  
هو! له طالبانو سره سوله کیدای شر

د یوې   ې لومړی باید    . بیا هم وایم، چی
نوښت له یوه ملی  ادرس څخه پیل شر

  ،   او بیا دوی طالبان سولې ته راوبول 
له خوا ټول ملت متحرک شر ۍ  ملی  رهتی

ي حقونو ارزښتونه، دا ډیر مهم   ټولنو او بشر
ې شوه د ازادي، مدی 

دي خو د   پایر

ې په همدې توګه جګړه روانه وي او  ژوندیو انسانانو لپاره، که موږ وغواړو چی

ي حقونه او د بیان ازادي حاکمه    ۲۸بالاخره په یوه     هدیره گې ازادي، بشر
میلیوی 

ې هره ورځ   ورت نه شته، موږ چی وي خو بیا سمه ده له طالبانو سره د سولې ض 

ې او ماشومان مو 
د دغو ارزښتونو په هکله فکر کولای    مرو، ښخ  ي ایا  وژل کتر ږ

ې د دغو فیشن   اصطلاحاتو لپاره دې یو ملت هره   شو؟؟ دا به څوک ومن   چی

ي، خو دوی لاهم د  ې ورانتر ږ ی  لري، هیواد  ي، ډوډۍ او کار دې نه  ورځ وژل کتر ږ

د کلپ د درلودلو د حق په هکله په کابل سرینا گې سیمینار جوړ کړی وي.  نڅا 

ابخانه گې پر حیواناتو د ترحم منشور لوستل په ځان پورې خندل دي . په قص

 .  دا اصطلاحات ښه دي، خو نه په هدیره گې

حمید عبیدی: که په داسی یوه جدی مرکه ک  ټوکه روا وي، نو زه به تاسو  

 :   ټول  ته ووایم، ج 
ئ ج   وکړای سیر تاسی  داسی  یو کس یا یوه ډله راته وښن 

ملت د سول  او سوکالۍ په لور متحرک کړي نو بیا د طالبانو چاره به زه در  

 وښییم... 
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ټوکه مو پر ځای ده، زه موجود داشې څوک نه شم درښودلای،   غفور لېوال: 

ې کړو، که ډیر ناامیده او   ې باید رامنځ ته ی  خو دا به هرو مرو درته وویلای شم چی

ې سخت دي، خو ناممکن نه دي.   ې رامنځ ته کول ی  ستومانه شو نو وبه وایو چی

ې امرکایان دژغورلو ار  ې  له دې پرته د وطن ژغورل ناممکنه دي، نه ی  ده لري، نه ی 

 موجود قوتونه . 

حمید عبیدی: تاسی  په پنځو، لسو راتلونکو کالنو ک  د افغانستان راتلونگ  

، ايا دا هيواد د تجزی   له خطر شه مخامخ نه دی؟ ئ
 څه ډول وينی

ې د  غفور لېوال:  زه بدبینه نه یم. افغانستان خپله جاذبه لري او همدا جاذبه ی 

ې د اور اخیستو   ي، د ګاونډیو لمن  ۍ سکه ده. د جګړې جغرافیه بدلتر ږ بخت یوازین 

نړۍ اطفاییه به په  د پرمختللیې    نو 
ې دا اور ډیر شر په حالت گې دي او کله چی

ې چانس لږ دی، دا هیواد ځواکمن    افغانستان گې ولاړه وي . د افغانستان دتجزی 

ي په گې رامنځ  حاکمیت نه لري، خو ډیر ځواکمن ملت لري، او که یوه ملی  رهتی

جادوی   ټاپو حیثیت   لپاره د  ځواکونو  لویو  افغانستان د  یو  داشې  نو    
ته شر

ې بدل کړي . دا هر څه   ې د اسیا په سویس ی    او بیا مجبور دي چی
درلودلای شر

ې موږ یوه  زما شاعرانه خوبونه، ن ط چی ه دي، زما باور دی؛ خو یوازې په دې سرر

ړ  ي رامنځ ته کړو او د ویښتیا او روښانتیا پړاوونه په عقلانیت سره بشتی ملی  رهتی

 کړای شو. 

+ 

 هرست مندرجات برگشت به ف



 [242]صفحهٔ                                             جلد دوماز این زاویه 
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 :  ۲۰۱۰نومبی نشر در آسمای 

« از   خودشزبان   جهان »جهایی
 

 های  در مورد طرح »ما ج  خواهیم کرد« همراه با پرسش

 

دورهٔ کودک تان کم روشنی     آیا ممکن است در مورد محیط   حمید عبیدی:  

 بیندازید؟
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 : در محیط کودگ ام مشخصایر که مرا در از دیگران در محل   عبدالباری جهایی

الحال بود که تنها در حدود   متمایز بسازد وجود نه داشت. پدرم تاجر متوسط 

آموخته   را  یف  قران سرر قرائت  تنها  مادرم  داشت.  نوشير  سواد  خواندن و 

آموزش دین      مانند اکتر کودکان دیگر قندهار، پیش از شمول به مکتب  بود. 

آغاز کردم و این جریان پس از شمول به مکتب نتر  ادامه یافت.  به رسم    را 

، من هم حق ابراز   دیگر خانواده  همانند کودکان و جوانان   معمول های اطراق 

ها را نه داشتم. در مکتب نتر  مجازات جسمی   نظر و ابراز وجود در برابر بزرگتر

عادی »ت روش  معلمان  توسط  فتشاگردان  شمار متر به  حدی    -ربیت«  به 

عوام چنان گمان میکردند که گویا »ادب« از ریشه  »دب« و یا زدن مشتق   که

و   فرار کنند  مکتب  از  شاگردان  گاه  که  میشد  سبب  همير   است.  شده 

بعض    مکتب بودم که  من  یکی هم  شاگردان شاید  در میان این  شوند.  گریز 

 اوقات از مکتب فرار میکردم. 

 من و همبازیزنده
 
به هم بودند   هایم در کوچه و همصنفانم در مکتب شبیه گ

و از آن جا که در آن دوره حادثه  خاص و دشواری خاصی برای شخص خودم  

 مشابه با دیگران ذوب شده  رخ نه داده، لذا یادهای آن دوره هم در ستر زنده
 
گ

 اند. 

ی   در آن زمان رخ نه داده که به یاد شما مانده  حمید عبیدی: هیچ حادثه

 باشد؟

  : بودم که عبدالباری جهایی هفتم  در صنف   
ً
مثلا در قندهار »بلوا«    چرا، 

انه و    درگرفت و شورشیان طی آن سینما را به آتش کشیدند و بر مکتب دختر
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به    آمدند تا ما را سلامت   و عجله   هم مکتب ما حمله کردند و پدران ما با ترس

ند.    خانه بتی

گفته میشود که خانهٔ پدری شما، در روزگاران   از خانه گفتید؛ حمید عبیدی: 

ف « شخصیت نامور دورهٔ احمد   دور اقامتگاه »اشر ای 
ی الوزرا شاولیخان بامب 

 شاهی بوده است... 

 :  من در همير  خانه چشم به جهان   عبدالباری جهایی
ً
بلی درست است. تصادفا

مالک به مالک  کشوده ام. آن خانه پس از دست به دست شدن ها از یک 

 دیگر به جد من رسیده بود. 

 حمید عبیدی: آیا آن خانه هنوز هم وجود دارد؟

 : مانده   عبدالباری جهایی سلامت  حوادث به  خانه از  آن  نیستم که  مطمير  

 باشد. 

معلومات ارایه   یا عمارت کم  عبیدی: میشود در مورد آن خانه و  حمید 

 بدارید. 

 : بود. فکر نه کنم آن     این یک عمارت بسیار بزرگ و فراخ  عبدالباری جهایی

 و وسعت بوده باشند.  
 
زمان بیش از ده عمارت مسکوی  در قندهار به این بزرگ

 -های بزرگ بود که همه از سطح تا سقف ها و اتاق دارای دالان  این عمارت

وی   با نقش و نگارهای زیبا و رنگير  مزین شده    -هم از داخل و هم از سمت بتر
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و معماری کلاسیک بود، که هم   بودند. این عمارت یک نمونه  کامل مهندش 

ی  که در خود داشت، باید به 
دلیل آثار هت  به جهت سابقه تاریخ  و هم به 

 شکل موزیم حفظ میشد، که متاسفانه چنير  نه شد. 

عبیدی:  ملا محمد     حمید  مرحوم  نزد  گفته میشود شما در کنار مکتب، 

استاد تان خاطرایر    در امور   اخند   نور آیا از این  آموزش دیده اید؛  دینی 

 دارید؟

 : نور آخند نخستير    عبدالباری جهایی مرحوم ملا محمد  درست است،  بلی 

بود، به این دلیل    شخصیت آزاده   و   وی که عالم بلندپایه   استاد من بودند. 

متقبل ملای  در مسجد نه شده بود که میگفت در چنير  صوریر انسان محتاج  

ات و ذکات میشود؛ به همير  سبب وی دکان عطاری داشت و در عير  زمان   ختر

 تدریس مینمود.   برای کودکان و جوانان امور و علوم دین  را

پش ملا محمد نور آخند که شخصیت تحصیلکرده و ادیب شناخته شده بود،  

نور    عبدالباری نام داشت و آشنا تخلص میکرد.  پدرم میگوید که ملا محمد 

باید   .  ی   که به پشش داشت نام مرا نتر  عبدالباری نهادآخند به سبب علاقه

بگویم که چون پدرم نتر  به عبدالباری آشنا ارادت داشت، این نام را برای من 

پسندید و پذیرفت. عبدالباری آشنا مدیر مدیر معارف قندهار بود، ول پس از  

زنان از   بلوای  که از آن یاد کردم، او به علت مخالفت با رفع حجاب و نهضت

  کار برکنار شد. 
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تان شما را    حمید عبیدی: آقای عبدالحمید یگ از همصنفان دورهٔ مکتب

ومند، و اما به درس کم علاقه   شاگرد شوخ، با استعداد و با حافظهٔ بسیار نب 

 به درس یی 
ً
علاقه بودید و یا این که به برجی  تعریف کرده است. آیا اصلا

ی دیگر بیشبر علاقه داشتید؟ ی درسی کمبر و به بعضی مضامی   مضامی 

 : نه داشتم.   نه چنان نه بود که من به درس و مکتب علاقه عبدالباری جهایی

، سبب  اعمال خشونت از سوی معلمان علوم طبیعی و به خصوص معلم ریاصی 

نه این که یادگرفير  ریاصی     -شده بود تا من به این مضامير  کمتر علاقه مند باشم

روای    لحاظ  از  خشونت آمتر   روش  با  من  چون  بوده باشد.  مشکل  برایم 

گریزی میکردم؛ زیرا ما به  نمیتوانستم توافق کنم، به همير  سبب گاه مکتب

های خشونت   حیث اطفال قادر به آن نه بودیم و نمیتوانستیم در برابر روش

العمل ما همير  مکتب گریزی بود. این البته باز   آمتر  بغاوت بکنیم، لذا عکس

از درس   ر خود ما تمام میشد؛ زیرا  های  هم به ض  عقب میماندیم. مجازات 

بسیاری از شاگردان مکتب را  جسمی و اعمال خشونت حتا سبب میشد که 

تشویق و توجه     اگر    ترک کنند. این کاسنر سیستم تعلیم و تربیه  آن وقت بود. 

پدرم نمیبود شاید من هم برای فرار از این مجازات ها مکتب را ترک میگفتم. 

این شعر دری از گلستان سعدی را آویزه  گوشم  شاید هفت ساله بودم که پدرم  

 کرد: 

 پادشاهی پش به مکتب داد

 لوح سیمینش بر کنار نهاد
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 بر ش لوح او نبشته به زر

 جور استاد به ز مهر پدر 

ب   تصور عامه مردم این بود که لت و کوب لازمه  تعلیم و تربیت است و یک ض 

المثل عامیانه  پشتو هم میگوید: »چی دب نه وی ادب نه ویِ« ) که زدن نه 

 باشد ادب هم نه خواهد بود(. 

خوب شاگردای  که در خانه کش را داشتند تا در دروس به آنان کومک کنند و  

ی داشتند. و اما  یا خود به عللی بسیار به درس علاقه مند بودند، توفیق بیشتر

من در خانه چنير  کومکی را دریافت کرده نمیتوانستم؛ زیرا پدرم تنها در حد حل  

، سواد داشت و نمیتوانست در دروس   مشکلات مرزای  و خواندن کتب ادیی

به من کومک کند. به این ترتیب  -به خصوص دورس مظامير  ساینس-مکتب 

به فاکولته بیشتر  و شمول  در ختم مکتب  توفیق من  بتوان گفت که  شاید 

محصول تصادف نیک است، تا این که نتیجه  روش تعلیمی و تربینر رایج در  

 آن زمان. 

ها تصور داشتید که در آینده باید ج  کار و   آن وقت  حمید عبیدی: آیا شما

 مسلکی را انتخاب کنید؟

 : جهایی به  عبدالباری  و  تاری    خ  به  هم  بیشتر  و  شوم  معلم  میخواستم  من 

خصوص به تاری    خ افغانستان علاقه داشتم . امروز نتر  این ساحه  مورد علاقه   

من است. پس از ختم فاکولته میخواستم در دارالمعلمير  عال قندهار به حیث  
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الدین خان کشککی که در وزارت معارف رییس  معلم مقرر شوم و اما آقای صباح

بودند به من گفت که در دارالمعلمير  عال قندهار بست خال وجود نه دارد. 

به دارلمعلمير  کابل معرق  کنید و اما باز هم جواب شنیدم که  گفتم پس مرا 

همان بود که رفتم مکلفیت عسکری را    این جا نتر  بست خال وجود نه دارد. 

ی کردم و  پس از آن هم نه در کاری که آرزو داشتم، بل در عرصه  پژوهشر    ستی

 در پشتو تولنه مقرر شدم. 

 مند شدید؟ گونه به شعر علاقهحمید عبیدی: چه

 :  گفتم که گاه گاه از مکتب فرار میکردم و به گوشه   عبدالباری جهایی
ً
من قبلا

دم. در همير  ساعات تنهای  بود که به فتم متر   جهان خیال فرو   تنهای  پناه میتی

هفتم    از صنف 
ً
وع کردم. دقیقا و در چنير  حالنر بود که به نوشير  شعر سرر

نوشير  شعر را آغاز کردم. گرچی آن زمان شعرهای  زیادی سروده و نوشته ام؛  

 مانده اند.  ول متاسفانه آن شعرها باقر نه

ی شعر شما که اقبال چاپ یافت کدام بود؟  حمید عبیدی:    نخستی 

 : نخستير  شعرم را سال های زیاد پس از آغاز سرایش شعر،   عبدالباری جهایی

دم.    برای چاپ وگرنه  -که من شعر میشایم     متاسفانه پدرم آگاه نه شد   ستی

میشد. صنف  اش   موجب خوشر 
ً
حتما میپسندید،  شاعری را  چون شعر و 

دوازدهم مکتب بودم که نخستير  شعرم را برای نشر به جریده  »طلوع افغان«  

دم که  . و اما نخستير  شعری که ستی نمیدانم کش آن را مرور هم کرد و یا ختر
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مورد توجه قرار گرفت شعر حماش » دغه زما غیور ولس« است که در روزنامه  

هیواد منتشر شد. استقبال از این شعر چنان بود که موجب شد مرا به رادیو 

هم دعوت کنند تا آن شعر به صدای خودم ثبت و نشر شود. این زمای  بود که 

 من در پشتو تولنه کار میکردم. 

 حمید عبیدی: از میان اشعار تان کدام یک را بیشبر دوست دارید؟

 :  آدم ریش سفید هستم و شش مجموعه   عبدالباری جهایی
ً
تقریبا خوب من 

و مجموعه  هفتم هم برای چاپ آماده است، به همير     شعری ام منتشر شده

و اما  دارم.  دوست  بیشتر  را  بگویم کدام شعرم  است که  برایم مشکل  سبب 

شعری که در این اواخر مورد توجه و استقبال وسیع قرار گرفته است همانا 

ی« است و شاید به همير  سبب است که من  شعر » ی ډوبتر ږ ړ پښتنو اوری بتر

 هم نسبت به آن احساس به خصوص کسب کرده ام. 

ی شعری پشیمان شده باشید؟  حمید عبیدی: آیا گاهی هم شده که از گفیر

 : نه چنير  نیست که از گفير  شعری پشیمان شده باشم؛ ول   عبدالباری جهایی

از ورای سالیان زیاد اکنون که میبینم در نخستير  مجموعه  شعری ام که حدود  

سال پیش منتشر شده است و »ورکه مینه« نام دارد، دو شعر وجود دارند  22

لور« - که شعر های برهنه اند؛ شاید   -یکی »ورکه کلا« و دیگری »د تاشکند 

منتشر ب     هتر میبود این دو شعر را 
ً
اگر کش بخواهد    نمیکردم و حال هم مثلا

از این کار   خواهش خواهم کرد،  ازش  بخواند،  را  شعر  دو  این  در همایشر 

 منصرف شود. 
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و موضوع محتوا  از نظر  شعرم  آن هیچ  از     در غتر  بگویم  چنان نیست که 

 سرودنش پشیمانم. 

حمید عبیدی: از دکتور صادق فطرت ناشناس که نزدیک به سی شعر شما 

ه ا به     شوده،    را شعر  این  ی روی  "برای آهنگ ساخیر شده است:  نقل 

ی کمپوز ش ایس ته برای   دش واری  ه ای  بر نه خ ورده ام. خیلی ساده بودند س اخیر

شع روی  به  وزن بلکه  ته  در  موس یقر نه  آنه ا]...[ گویا  ره ایش  ه ر کدام 

در   ساز  با  را  آنه ا  محتوا  به  مناسب  م یتوان  آس ایی  به  باش د.  نشس ته 

تذکر از علاقهٔ وافر شما   به علاوه  یک همصنف شما  آم یخت«. و باز هم

  په کلاسيکه   به شعر، از علاقهٔ شما به موسیقر هم نوشته است: 
»جهایی

  مقامونو په مسابقه  
  ک  ښه وارد و، او د موسيقر

ک  به ج   په هغه  موسيقر

 وخت ک  د ځوانانو مشغله وه، پاته نه راتلیئ «. 

آیا در موسیقر هم استادی داشتید و یا این که از طریق خودآموزی موسیقر  

 را فراگرفته اید؟

 : نه در موسیقر استادی نه داشته ام، تنها از طریق شنیدن    عبدالباری جهایی

ها آشنا شده ام. پدرم به موسیقر کلاسیک بسیار علاقه داشت   و دقت با راگ

و به گفته خودش در جوای  در خانه از استادی نواخير  هارمونیه را فراگرفته 

 ها را با خود زمزمه میکرد و من با علاقه میشنیدم.  بود. پدرم گاهگاه راگ

در واقع مردم قندهار در مجموع به موسیقر و به خصوص موسیقر کلاسیک 

استاد شیدا،   -به خصوص در ماه رمضان اکتر استادان   مند بودند.  بسیار علاقه

و استادان دیگر استاد رحیم بخش  محمد،  برای    -استاد سرآهنگ، استاد امتر
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ی از مردم در این کنشتاجرای کنشت به قندهار می ها  آمدند و شماری کثتر

مییافتند.  بسیار به    حضور  قندهاریان  که  میگفتند  نتر   استادان  خود این 

ی موسیقر کلاسیک را خوب میفهمند . در   موسیقر علاقه دارند و شماری کثتر

 خوانان بسیار بودند.  قندهار هم کلاسیک

اگر به گفته    من از کودگ و نوجوای  با موسیقر کلاسیک و راگ ها آشنا شدم. 

در   ریشه  شاید  باشد،  موجود  من  در شعر  صاحب ناشناس موسیقر  داکتر 

کوشیده     همير   من  که  این  نه  باشد؛  داشته  موسیقر  به  من  علاقه  

تم موسیقر را در شعرم بازتاب دهم و یا شعرم را برای کدام آهنگ و ری   باشم

موسیقر عیار سازم. به علاوه شناخت نزدیک داکتر صاحب ناشناس با خودم  

با  تا در ساخير  آهنگ روی اشعار من  شده باشد  شاید سبب  و اشعارم نتر  

 دشواری چندای  مواجه نه شود. 

 هم علاقه مند بودید؟ حمید عبیدی: آیا شما در دورهٔ مکتب به مطالعه 

 : جهایی و عبدالباری  داشتیم  نه  و کتابخانه  خانه کتاب  در  برای    ما  کتایی 

افسانه   مطالعه به  من  از کودگ  اما،  و  داشت.  نه  قرار  سم  دستر های   در 

مند بودم و این علاقه تا به حال حفظ شده است و   فلکلوریک پشتو علاقه

  کتایی را در این مورد روی دست دارم که بخش
های  از   همير  حال هم نوشير

 آن تکمیل شده است. 

وقنر که یکی از کاکاهایم در گمرک قندهار مقرر شد، از آن پس من با کتب و  

زمای  که در صنوف هفتم و هشتم مکتب   -مجلات ایرای  آشنا شدم و در ابتدا

ناول  -بودم بیشتر  آن  در  الماری کاکایم که  از  استفاده  و   با  پولیش  های 
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بود که به    جنای   از صنف یازدهم  قرار داشتند، به مطالعه  کتاب رو کردم. 

مند  مطالعه  کتب در مورد مسایل اجتماعی، اقتصادی، فلسق  و تاریخ  علاقه

 این علاقه
ً
مندی پس از شمول به پوهنتون کابل بیشتر و مشخصتر  شدم و طبعا

 گردید. 

حمید عبیدی: از کتنی که در آن دوره مطالعه کرده اید کدام ها بیشبر بر  

 شما اثر نهادند؟

 : کتب تاریخ  و به خصوص تاری    خ افغانستان   من به مطالعه عبدالباری جهایی

علاقه  به خصوص دارم. همير  حالا که با شما صحبت میکنم، در کتابخانه ام  

در باره  تاری    خ افغانستان. البته در   نشسته ام و چهار طرفم پر است از کتاب

جان ویلیام     اول کتاب » تاری    خ جنگهای افغانستان« اثر به درجه   این میان

افغان   گ، در آن در مورد  شده است    برخورد واقبینانه   ها و افغانستان که 

نتر  باید   علاقه  به خصوص دارم. همچنان از کتاب مونت ستورات الفنستون

یادآوری کنم. از میان آثار ادیی و شعری کلیات غن     به حیث یک اثر مهم باید

مطالعه میکنم و این مطالعه برایم شکل عبادت   خان، اثریست که پیوسته آن را 

 را دارد. 

ون ی بار ج  وقت به بب  از قندهار     حمید عبیدی: آیا به یاد دارید که برای اولی 

 سفر کردید ؟

 : ها  بلی سفر های اول و پرخاطره ام به کابل بودند. آن زمان عبدالباری جهایی

ی  سفر به کابل به آسای  امروز نه بود و مسافر باید یکی دو شنی را در راه ستی
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دست   سفری  چنير   به  مردم  از  اندگ  شمار  هم  جهت  همير   به  میکرد. 

دند.  فته   متر  ی   بود. در  کابل آن وقت هم در مقایسه با قندهار شهر بسیار پیشر

کابل بار نخست سرک قتر را دیدم و شمار زیاد موترها توجهم را به خود جلب  

کرد؛ زیرا آن زمان در قندهار نه سرک قتر بود و نه هم موتر یک چتر  عادی به  

فت ها به دنبال آن   به حدی که اگر در جای  موتر ظاهر میشد بچه -شمار متر

 میدویدند. 

میگفتند که » در   دیگر این که قندهاریان در توصیف خویی  های کابل این را 

در شهر قندهار همه مردم همدیگر   دارد«؛ چون کابل کش با کش غرض نه

را میشناختند و در امور همدیگر مداخله میکردند و در کابل به حیث شهر بزرگ 

با جمیعت به مراتب بیشتر امکان نه داشت مردم همه یکدیگر را بشناسد و به 

 کش کار غرض نه داشت«.    همير  علت هم »کش با

تفاوت البته آن وقت بودم و  شهرک  ها کوچک  یک  میان  دیگر  های ژرفتر 

اطراق  مثل قندهار و شهر کابل را که پایتخت بود، دیده نمیتوانستم. و اما، پس  

از آن که برای تحصیل در پوهنتون به کابل آمدم و کابل شهری شد که در آن  

 شدم و از همان جا هم به دیار مهاجرت رفتم، آن  مشغول ماموریت و زنده
 
گ

 وقت کابل را بهتر شناختم و بر این تفاوت ها بیشتر آگاه شدم. 

حمید عبیدی: شما مکتب را در قندهار تمام کردید و سپس برای تحصیل 

وع تحصیل با مشکل زبان مواجه   در پوهنتون به کابل آمدید؛ آیا هنگام شر

 شدید؟
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 : زبان   عبدالباری جهایی خوردم؛ زیرا  چندان خاصی بر نه  به مشکل  ختر  نه 

 هم در مکتب و هم از طریق مطالعه آموخته بودم. گاه هم اگر 
ً
فارش را قبلا

سیدم و   با لغنر بر میخوردم که برایم تازه میبود معنایش را یا از همصنفانم میتی

تباه در سال های نخست اگر هم گاه هنگام صحبت اش  یا هم از استادانم. 

را مرتکب میشدم استادان، همصنفان و دوستانم چون از روی لهجه میدانستند 

 پشتو زبان هستم، به آن به دیده  اغماض مینگریستند و در صورت 
ً
که اصلا

لزوم در رفع آن کومکم میکردند. البته برچ  محصلان دیگر از مناطق پشتون  

ی دا  شتند. نشير  نسبت به من مشکل بیشتر

 گونه آشنا شدید؟حمید عبیدی: با سیاست ج  وقت و چه

 : در صنف دهم بودم که پس از تصویب قانون اساش جدید،   عبدالباری جهایی

ظاهر شاه را خداوند غریق رحمت خود بسازد،    انتخابات شورا صورت گرفت. 

برای این که محصلان پوهنتون در ولایات و محلات در مورد انتخابات و نظام  

جدیدی که بر اساس قانون اساش جدید در حال ایجاد بود، اذهان مردم را 

ب در  روشن  قندهاری  محصلان  رخصت کرد.  مدیر  برای  را  آنان  سازند، 

دعوت رستورانت و  اقارب  منازل  و  دیگر ها  جاهای  و  مورد    ها  در 

دموکراش، پارلمان، قانون اساش، انتخابات، مبارزات انتخابایر و     سیاست،

اک مردم در انتخابات و تعير  نماینده و   ولش جرگهگان شان برای   اهمیت اشتر

این  با  من  بود که  مینمودند. در همير  زمان  و بحث  جرگه صحبت  انو  مشر

 مفاهیم تازه تا حدی آشنا شدم. 
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وع شد و بعض  از معلمان در مکتب به  سالیان بعدتر که مبارزات سیاش سرر

وع کردند و در نتیجه شماری از معلمان و شاگردان از مکتب  تبلیغات سیاش سرر

اخراج شدند، آن گاه بود که میان متعلمان و حکومت اختلافات بروز کردند و  

محتو  من  شعر  بود که  زمان  از همير   دادند.  اجتماعی و  تصادمایر روی  ای 

وهای   سیاش کسب کرد و از آن زمان تا امروز من با شعرم همیشه در برابر نتر

پیش از آن خیالایر در مورد    های برسر اقتدار قرار داشته ام.  حاکمه و حکومت

 نه مسایل اجتماعی.  -زلف یار و چشم نگار و درونمایه  اشعارم را میساخت

که از سوی     نشر جراید غتر دولنر    در دوره  پوهنتون هم مبارزات انتخابایر و هم

ات آغاز کردند، ما را بیشتر با سیاست آشنا   جریان های مختلف سیاش به نشر

 ساختند. 

حمید عبیدی: آیا گاهی هم عضو کدام حزب و یا سازمان سیاسی هم بوده  

 اید؟

 : هیچگاه عضو کدام حزب و یا سازمان سیاش نه    نه ختر  عبدالباری جهایی

های   بودم و حال هم نیستم. البته که در دوره  تحصیل در مظاهرات و همایش

میگرفتیم تا  جریان سهم  حیث مستمع  دوستانم به  با  همراه  های گوناگون 

از آن هم دارد. پس  و چی طرچ  چی میگوید  حیث یک    بیبینیم گ  تنها به 

های سیاش بودم   مند به امور کشور ناظر گفتار و کردار احزاب و جریان علاقه

 و بس. 

یک    سیاسی در کجا قرار دارید:   -ی   اندیشه   حمید عبیدی: حال از نظر 

سوسیال یک  هستید،  دموکرات  یک  هستید،  ال  هستید،  -لیبی دموکرات 
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یا   های اسلام سیاسی هوادار یگ از گرایش مند به یک  علاقه   هستید و 

 جریان فکری دیگر؟

 : آن   عبدالباری جهایی در  تعریف کنم  یک کلمه  در  خودم را  قرار باشد  اگر 

یک بگویم که  باید  خواهان   صورت  معنا که  این  به  افغان هستم.  ملیگرای 

 و وحدت ملی، خواهان اعاده  کامل استقلال و حاکمیت ملی  تفاهم، همبسته
 
گ

خواهان نظام دموکراش کارا و   و مدافع تمامیت ارصی  افغانستان هستم. من 

خدمتگار مردم    خواهان حاکمیت قانون و دولت پاسدار منافع ملی،   موثر،

فساد هستم. من طرفدار تأمير  هر چی عاجلتر     افغانستان و عاری از هرگونه

طرفدار عدالت اجتماعی و بهروزی  و امنیت در افغانستان هستم. من  صلح 

د، مستقل و دارای حاکمیت  ان آزامردم افغانستان و سربلندی و آبادای  افغانست

 ملی و تمامیت ارصی  هستم. 

وی کدام مکتب و ایدیولوژی خاص سیاش نیستم. نه هم عضو و   و اما، من پتر

و کدام حزب و سازمان سیاش هستم.   یا پتر

من همیشه گفته ام که به پشتو عشق دارم، اما این به هیچ وجه به معنای   

زبان و اقوام دیگر مخالفت با  م داشت اگر    ها  افغانستان نیست و جای سرر

نظر از تعلقات قومی،   گان افغانستان ضف چنير  میبود . برای من همه باشنده

 به همه  اقوام افغانستان  
ً
، سمنر و مذهنی یک برابر هموطن اند. و من قلبا

زبای 

ام و علاقه دارم. به نظر من که به نام عشق و زیر نقاب خدمت     کسای     احتر

های دیگر افغانستان با نظر تحقتر  به قوم و زبان خود، نسبت به اقوام و زبان
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و توهير  مینگرند، عناضی اند که بر افغانستان و بالنتیجه بر قوم و زبان خود  

من کسای  را که آگاهانه آتش مخالفت میکنند.  وارد  های قومی،   هم صدمه 

خاینير  ملی نند،  متر  دامن  را  مذهنی  و  سمنر   ، مردم    زبای  تمام  دشمن  و 

 افغانستان میدانم. 

 افغانستان 
ی
حمید عبیدی: از میان شخصیت های نامور سیاسی و فرهنگ

ام اند؟  ج  کسایی   نزد شما بیشبر قابل احبر

 : هیچ شخصینر نیستم. و اما عبدالباری جهایی محمود طرزی را به   من مرید 

ام خاص   آرمان  خاطر ها و خدماتش برای افغانستان یک شخصیت قابل احتر

 میدانم. 

عبیدی:  شما    حمید  نظر  از شخصیت های بزرگ جهایی ج  کسایی از  و 

ام خاص اند؟  شایسته احبر

 :  نلسن ماندیلا عبدالباری جهایی

ین  حمید عبیدی: به نظر شما که با تاری    خ افغانستان شو کار دارید، بزرگبر

 در دهه های اخب  از کدام ها اند؟  اشتباهات تاریجی ما افغان ها

 : جهایی قدرت عبدالباری  نیات  موقع  شناخير  به  در قبال   نه  خارچی  های 

شدن مبدل  و  افغای   گروه   افغانستان  تا   -های  پرچم  و  خلق  احزاب  از 

 تتی بیگانه  -های جهادی و حرکت طالبان   تنظیم
گان که در نتیجه  آن   به دسته 
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آمده اند و هنوز هم   بر قامت افغانستان و جامعه  افغای  صدمات مهلک وارد

های مهم دولنر در   دارد. همير  حالا هم کسای  که بر کرش  این جریان ادامه 

امور    80افغانستان برکشیده شده اند   نه دارند تا  شان این کفایت را  درصد 

اف منافع  و  برده  پیش  به  شایسته  نحو  به  را  شده  ده  مردم ستی غانستان و 

شان را تامير  نمایند. تا چنير  اشخاصی   افغانستان و حتا منافع حامیان خارجنر 

اداره  امور کشور را در دست داشته باشند صلح و ثبات در افغانستان تامير  نه  

خواهان تامير  صلح و ثبات در افغانستان     ولو این که ناتو و امریکا  -خواهد شد

دو چ اشخاص چنان که باشند و قوای شان را  ندان هم افزایش بدهند. این 

ی ناپذیر   تجربه نشان داده تنها و تنها در تامير  منافع شخض آزامندانه و ستر

دارند. بر خلاف عناض ملی کاردان و وفادار به منافع ملی از   خود شان مهارت 

 سوی همه بازیگران خارچی و داخلی سرکوب گردیده اند و میگردند. 

بروز بحران کنویی در افغانستان  اصلی  شما عوامل  عبیدی: از نظر  حمید 

 ها اند؟ کدام

 : های   رقابت  مبدل شدن افغانستان به میدان تاخت و تاز و عبدالباری جهایی

ی   و کشورهای همجوار برای دستیایی اهداف  قدرت های بزرگ جهای  و منطقه

ان گروه   شان در افغانستان، منطقه و جهان.  های گوناگون  و متاسفانه رهتی

از خلقر و پرچمی تا تنظیمی و طالنی و جنگسالارن حاض  در حاکمیت   -افغای   

گان به راه  حاض  شدند در این جنگ نیابنر که به خاطر اهداف بیگانه  -کنوی  

انداخته شده، خون افغان را به دست افغان بریزانند و افغانستان را به ویرانه 

مبدل سازند و به وضعی که دچار است برسانند. اینان در واقع به حیث دسته  

در غتر آن بدون این دسته ها، تتی بیگانه هر قدر    -تتی بیگانه عمل کرده و میکنند
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ومند و بران میبود و یا باشد، نه میتوانست و نه خواهد توانست ملت و   نتر

 کشور ما را سلاچ  کند. 

حمید عبیدی: شما ج  زمایی و چرا از حاکمیت کنویی در افغانستان دلشد  

 شدید ؟

 : من از همان ابتدا توقع چندای  از این نظام نه داشتم. البته   عبدالباری جهایی

در همان اوایل از من تقاضای همکاری میشد، شاید  اف بکنم که اگر  باید اعتر

با حفظ وقار ملی و پاکنفش حاض  به چنير      با نیت خدمت به منافع ملی 

ول حال شکر میکنم که از من دعوت به همکاری نه شد.   -شدممی همکاری

البته از چند سال به این سو روز تا روز نه تنها امیدواری من، بل امیدواری اکتر 

ها از این نظام کاهش یافته و حالا میتوانم بگویم که از نظر من، هیچ  افغان

 از نظام کنوی  باقر نه مانده است.   ی   برای امیدمایه

ی بر می چنی  شما  عبیدی: از فحوای کلام  سه رکنحمید   -آید که شما هر 

 را فاسد و حتا غب  قانویی و تحمیل   -ی  ، تقنینی و قضای  اجراییه
دولت کنویی

وهای خارجی میدانید؛ ی    شده توسط نب   چنی 
ً
آیا   اگر واقعا با    باشد، پس 

 وجود این مشخصات، نظام کنویی را قابل اصلاح میدانید؟

 : در فساد غرق است، چه عبدالباری جهایی از سر تا پا  گونه قابل  نظامی که 

بگذریم،  سطوح مختلف که  امور  متصدیان  از فساد  بوده میتواند؛  اصلاح 

به مضحکه  نتر   متصدیان، انتخابات را  این  نشان داد که  انتخابات اختر نتر  
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کشانیده اند و در این انتخابات نمایشر و پر از تلقب اکتر کسای  که به پارلمان  

مردم هستند  و نه هم در فکر  نه از حمایت مردم برخوردارند    -راه یافته اند 

 سهم نه گرفتند. 
ً
یت بزرگ در این انتخابات اصلا  بگذریم از این که یک اکتر

خوب اگر مشکل افراد باشد،  در این صورت میشود امید    حمید عبیدی:  

واجد   و کاردان و  اشخاص پاکنفس  اشخاص با  این  تعویض  داشت که با 

ایط لازم، اوضاع رو به بهبود خواهد نهاد   ط که خود نظام مبتنی    -شر به شر

 بر قانون اساسی در اصل کارآی  داشته باشد. 

 : است که عبدالباری جهایی این  اساش  اقتدار کنوی      مشکل  عناض بر سر 

های   ثروت، سلاح، زور و کرش  انتخاب نه شده اند.   توسط مردم افغانستان

جنگ در دست  سطوح  در تمام  مخدر دولنر  ان مواد  و     سالاران، قاچاقتی

عناضی است که دیگران آنان را بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم ساخته  

 اند. مردم افغانستان امکان و توان آن را نه دارند تا اینان را خلع قدرت کنند. 

سیم به طرح ارایه شده از سوی شما. شما در نوشتار   حمید عبیدی: حال مب 

مونږ به څه کوو؟« تشکیل یک »شورا« و یا »جرگه«   تان تحت عنوان »

ی  -ی ملی را کرده اید طوری که روشنفکران افغان ابتدا در اروپا و امریکا چنی 

ابتکاری را آغاز کنند و سپس با جلب روشنفکران و فرهنگیان افغان در داخل 

وی عامل افغایی    آن را توسعه داده و با جلب نظر و پشتیبایی مردم، به یک نب 

 مبدل گردد. 
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روی عوامل و زمینه های بحران کنویی در   نه میکنید که اگر ابتدا  آیا فکر 

ی راه ها و وسایل مهار کردن بحران یک مباحثهٔ وسیع میان   افغانستان و یافیر

دایر  شخصیت های صاحبنظر  درجهٔ اول  به  فرهنگیان و  و  روشنفکران 

یک جنبش واقعی ملی به شچشمهٔ  ابتکاری  ی  احتمال که چنی   شود، این 

 مبدل گردد افزایش خواهد یافت

 : وری است و اما   عبدالباری جهایی این درست است؛ البته که این بحث ض 

نتر  نه باید به تاختر انداخت زیرا اوضاع  همزمان با آن باید گام های عملی را 

 چنان است که نه باید وقت را از دست داد. 

حمید عبیدی: و اما در رابطه به طرح مورد نظر شما هنوز نه بحث جدی  

به راه افتاده و نه هم اقدام عملی مشهودی صورت گرفته است؛ آیا شما در  

 این راه با مشکلایر مواجه هستید؟

 :  های   چرا مباحثایر در این زمینه انجام یافته است و آماده عبدالباری جهایی
 
گ

نادیده گرفت. مشکل  باید  نتر  نه  متعدد را  ول مشکلات  ابراز شده اند؛  نتر  

ده میان خود روشنفکران است اختلافات    -نخست تفرقه گستر سایه  غلیظ 

، اندیشه ، مذهنی ، سمنر ی   و سیاش در مناسبات میان روشنفکران  قومی، زبای 

را دشوار   و فرهنگیان نتر  اثرایر بر جا نهاده که تشکیل چنير  جرگه و یا شورا 

به رغم این مشکلات و موانع چنير  همایشر تشکیل   میسازد. باز اگر بالفرض

شود و باز اگر بالفرض جبهه  متحدی از آن سر بلند کند، پا نهادن آن در صحنه  
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بود که  خواهد  موجود، گامی  ایط  سرر افغانستان در تحت  در داخل  سیاش 

 میتواند با مخاطرات جدی  مواجه گردد. 

حتا دیده شده است  مسالمت آمتر     طوری که  و  مردم    مظاهرات کوچک 

چندین بار با توسل به زور و حتا سلاح سرکوب گردیده است. حتا آنای  که خود  

ی و دیمکراش در جهان میدانند نتر  گاه   را حامیان حقوق و آزادی های بشر

نظر  مورد  حرکت  اگر   
ً
بنا داشته اند.  سهم  اقدامات سرکوبگرانه  در همچو 

ها و خواسته های آن اعتنای  نه خواهد کرد. و   ضعیف باشد، مقامات به طرح

اما، اگر این حرکت به یک جنبش واقعی مبدل شود، در آن صورت صاحبان  

ترور     زور منافع شان را در خطر خواهند دید و از هیچ عملی به شمول توسل به

ده ابا نه خواهند ورزید. در این جا باید توجه داشت که به علاوه  قوای   گستر

دولنر  نیست   -مسلح  ول حکومت   تحت کنتر
ً
دایما دست و  آن هم یک    -که 

و   جنگسالاران، مافیای مواد مخدر  به  وابسته  باندهای مسلح  و  دسته ها 

 جنایتکاران نتر  موجود اند که به شکل مافیای  عمل میکنند. 

 
ً
عملا قانون اساش  و  دارد  نه  توسط    در افغانستان حاکمیت قانون وجود 

صاحبان زور و حتا توسط خود حکومت و کسای  که در کرش های دولنر در  

 سطح مرکز و محلات نشسته اند، زیر پا میشود. 

حمید عبیدی: از علل که بگذریم چنان که شما هم اشاره کردید، متاسفانه  

، سمنر و مذهنی   -ی   صدای جار و جنجال های فرقه
  -بر مبنای اتنیک، زبایی

روشنفکران و  های سازنده میان  بحث  برای  را  است که فضا  بلند  چنان 
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ی محدود ساخته است، آیا فکر نمیکنید که ممکن است ابتکار  فرهنگیان نب 

آیا شما تجاویزی اتخاذ     پیشنهادی شما، ی به این بیماری مصاب گردد؛  نب 

ی خطرایر مصوون بماند؟  کرده اید تا ابتکار پیشنهادی تان از چنی 

  : این را گفته ام که ما باید چنان اصول و موازین بنیادی  را   منعبدالباری جهایی

باشد؛ شخصیت روی آن میش  ده  افغان ها  توافق گستر ها،  وضع کنیم که 

اک  وها و احزایی که در این جرگه و یا شورا اشتر حلقات، گروه ها و احتمالًا نتر

میکنند، باید این اصول و موازین را بپذیرند، و اگر کش این اصول و موازین را  

تعلیق    عضویتش در جرگه و یا شورا به صورت موقنر   در عمل زیر پا کرد، باید

 جازات اخراج مواجه گردد. گردد و یا اگر تخظ جدی باشد، با م

ی وفاقر   حمید عبیدی: شما ج  اصول و موازین بنیادی  را به حیث مبنای چنی 

 مطرح کرده اید؟

 : من فکر میکنم تامير  استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارصی   عبدالباری جهایی

دولت     افغانستان، پایان جنگ و هرج و مرج و فساد و تامير  صلح و ثبات، ایجاد

و   و مصالح ملی  منافع  و وفادار به  قانوی  توانا، قانونمدار، عاری از فساد 

و  واقعی  بازسازی  در یک کلمه  حاکمیت قانون، و  مردم،  و    خدمتگار وطن 

ایط  عیار افغانستان و التیام زخم تمام های خونير  جامعه  افغای  و تامير  سرر

 و وحدت  ایجاد تفاهم، همبسته   زیست آبرومندانه و بهروزی مردم، کار برای
 
گ

ی، جنایات ضدبشر مرتکبير   و   
 
جنایتکاران جنکی محاکمه   و  و     ملی،  اصول 
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ده در جامعه  افغای   ارزش را   های  اند که میتوانند پایه های اساش وفاق گستر

 تشکیل بدهند. 

باید   میکنیم در آن صورت  از جرگه صحبت  عبیدی: ببینید، وقنر  حمید 

است، رایج بوده  میان مردم  چنان که  داشت که جرگه  بر    توجه  اصولًا 

د. جرگه نمیگب  تصمیم  اقلیت  یت و  استفاده از   اساس اکب  با  های مردمی 

ی  های متعدد وفاق را ایجاد میکنند. عدول دولت ها و روش شیوه ها از همی 

های  را که آن ها دعوت کرده اند، در نهایت ناکام  اصل سبب شده تا جرگه

مگر موارد نادری که    -شوند و یا کم از کم توفیق چندایی نه داشته باشند

 نیات دولت و مردم یگ بوده باشند. 

شماری از شخصیت و یا گروه بکنید  تصور  در جرگه    های  که حال شما 

ملی داشته   اک میکنند، تعریف متفاوت تر از دیگران در مورد وحدت  اشبر

چنان که دیده میشود، شماری وحدت ملی قوم محور میخواهند؛   -باشند

شماری وحدت ملی بر اساس تساوی حقوق اقوام میخواهند و عدهٔ دیگری 

 هر گونه فرقه
ً
گرای  را رد میکنند و از ملت و ملت سازی تعریف معاض   اصلا

 طور؟ آیا اینان باید همدیگر را از جرگه اخراج بکنند و یا ج   -ارایه میدارند

 : پذیریش این اهداف است نه پذیرش درک، تعبتر و   منظور  عبدالباری جهایی

ی   و سیاش تحقق آن ها. ما باید اصل تنوع اندیشه  و راه های واحد  تفستر 

ک  را بپذیریم؛ اما باید تمایل و توانای  این را داشته باشیم تا برای اهداف مشتر

بر هرگونه منافع گروه دیگر، در   با قبول اولویت منافع و مصالح ملی  ملی 
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داشير    احساس مسوولیت، با  و  دورنگری  داشير   با  ام متقابل،  احتر فضای 

ی   و سیاش، در فضای گفت و شنود سالم و سازنده با حسن  اندیشه بردباری

   نیت با هم همکاری نماییم. 

البته که تصامیم جرگه و یا شورا باید بر اساس وفاق اتخاذ شوند،  نه این که 

گروه یا  و  حلقات  تا  شود  داده  پرشمارتر  فرصت  حضور  با  معین   های 

بر     تصامیم یک جانبه را مطابق به نظر و منافع خود شان   تلاش ورزند تا  شان

یت و اقلیت بر دیگران تحمیل کنند و جرگه را به ابزار اهداف   اساس اصل اکتر

خاص خود شان مبدل گردانند. زمای  که زمینه برای تحقق تحولات مورد نظر 

هر گروه حق خواهد داشت نظریات، راه    د، آن گاهدر افغانستان فراهم ش

های مورد نظر خود شان را به پیشگاه مردم افغانستان ارایه کنند تا  ها و شیوه

 واقعی انتخاب آزاد خود را بکنند.  مردم افغانستان در فضای دیموکراش

شعرهای تان را  موجود در  شور و مسنر  آقای جهایی من  عبیدی:  حمید 

تعارف بگویم آن جا که سخن از قباله،   دوست دارم، ول اگر روشن و یی 

ی سووال این را پیش آورده است  ی است، نزد من نب  شداری و زدن و حق کشیر

احساسات لحظه ها حاصل  این  ناسنجیده اند و یا حرف های  که آیا  ی   

 جدی؟

 : ببینید این جا »من« فردی شخص شاعر مطرح نیست، این  عبدالباری جهایی

قبیله و  قومی  افغانستان و»من«  مردم  من  این  نتر  نیست،  افغان     ی    هر 

.  ضف -وطندوست است ، سمنر و مذهنی
نظر از منشا و تعلقات قومی، زبای 
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به معنای   و نه به معنای دیگری، بل  ق   سرداری هم نه به معنای لقب اسرر

رسالت روشنفکران و فرهنگیان و سایر عناض آگاه ملی است که باید در راه 

گرایانه   افکار فرقه هرگونه  فردای بهتر پیشگام و پیشآهنگ باشند و از جمله با

 مبارزه بکنند... 

یعنی هر افغان دیگر از هر بخش دیگر افغانستان هم میتواند   حمید عبیدی: 

 بگوید قندهار در قباله اش است؟

 : بلی قندهار بخش جدای  ناپذیر افغانستان است و همانطور   عبدالباری جهایی

آن هم به همه   دارد هر گوشه و شهر  تعلق  که افغانستان به همه  افغان ها 

 مردم افغانستان تعلق دارد. 

حمید عبیدی: برای روشن شدن بهبر مطلب بیایید به این بحث برویم که   

چه را  تان  هویت  در  شما  متولد  انسان  یک  میکنید:  تعریف  گونه 

افغان، یک    افغانستان،یک  افغان،  پشتون  یک  پشتون،  افغان  یک 

 پشتون؟... 

 : یعن  انسان    -در یک کلمه که بگویم من یک افغان هستم  عبدالباری جهایی

 افغان. 

افغانستان همیشه باید یک  آیا رییس جمهور  شما  به نظر  حمید عبیدی: 

 پشتون باشد و تنها معاونانش میتوانند از اقوام دیگر باشند؟
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مدل   ی نظری که نوع  مخالف چنی   و اصولًا 
ً
اساسا : من  عبدالباری جهایی

تقسیم مقامات دولنر را در لبنان در ذهن تداع میکند، هستم. برای کوتاه  

ارتباط من طرفدار ی از تجربهٔ     کردن سخن باید بگویم که در این  آموخیر

ع نه  هندوستان هستم جای  که تعلقات اتنیگ و مذهنی و خاستگاه اجتما

ین پست   مانع و نه هم معیار انتخاب در عالیبر
ً
های دولنر بوده اند. مثلا

ی حالا مان موهن سنگ صدراعظم هندوستان است، با آن که سکه  ها   همی 

فیصد نفوس هندوستان را میسازند و منشا اجتماع رییس جمهور  3تنها  

هندوستان   لایه جامعهٔ  ین  محرومبر و  ترین  به فقب  ی   هندوستان نب 
کنویی

سد. رییس جمهور قبلی هندوستان زین العاب دین عبدالكلام، بود در حال  مب 

میدهند.    20-15که مسلمان حدود   در صد جمیعت هندوستان را تشکیل 

ی کفایت و اهلیت اشخاص رادر انتخاب آنان در   من آرزو دارم ما افغان ها نب 

های دولنر در همهٔ سطوح،  مورد نظر قرار دهیم و نه تعلقات قومی،  پست

، مذهنی و امثالهم را.  ، سمنر
 زبایی

  -مونږ به څه کوو؟«  »-حمید عبیدی: یگ از هموطنان راجع به طرح شما 

مطلنی نوشته اند زیر عنوان »جهایی از بهشت شعر تا جهنم سیاست«. آیا 

 شما در آستانهٔ ورود به »جهنم سیاست« هستید؟
ً
 واقعا

 : ام   عبدالباری جهایی من حسن نیت این هموطن را درک میکنم و به نظرش احتر

دارم؛ ول من این را مکلفیت انسای  و ملی خود میدانم تا اگر بتوانم در حد توان  

 ها از وضع کنوی  انجام بدهم.  خدمنر را برای نجات افغانستان و افغان
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حمید عبیدی: و در اخب  میخواهم با اشاره به شعر تان که به گمانم عنوانش 

سم که ج  باید کرد تا ما افغان ها  در جنت بگنجیم؟    ملای شینواری بود، بب 

 : ی اعتماد ملی یگانه راهش وحدت ملی و شکل عبدالباری جهایی و تبارز    گتر

وی عامل سیاش سراسری افغای  است.   نتر

+ 

 هرست مندرجات برگشت به ف
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 :  ۲۰۱۱جنوری  نشر در آسمای 

ها از گفته ها تا ناگفته -دوکتور اکرم عثمان  

 

عثمان جناب دوکتور قصه  -اکرم  هٔ ادب  -سالار قلم و  ، از نام آوران گسبر

ایشان ج  در بیان و ج  در نبشته،   فرهنگ و پژوهش در افغانستان اند. 

ی و منحصر به فردی را آیینه داری کرده اند که   فصاحت و ملاحت دلنشی 
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دیروز و امروز بس پر جاذبه و انباشته از آموزه های ظریف و  برای نسل 

ی است.   نقنی در    گفت و شنود این  سعی بر آن بوده است تا   رنگی 
بیشبر

ی    ح )رزاق   عثمان باشد.  اکرم ناشدهٔ دوکتور احساسات و اندیشه های تشر

 ( مامون

آقای دوکتورعثمان، نخستير  رگه های خاطره های شما از ایام   رزاق مامون: 

وع میشوند؟ نخستير  تصاویر دوره  کودگ برای خود شما تا  کودگ از کجا سرر

چی حدی قابل دستیاب اند؟ فکر کنید که روایت زمان کودگ را نه برای دیگران  

 که برای سایه  خویش بیان میدارید. 

م که زنده دوکتور اکرم عثمان:  ی جز  بعد از هفتاد و اندی سال یی میتی  چتر 
 
گ

 های خوب و خراب نیست.  خاطره

نگ اند که در گنبد دماغ ما گاه   در اصل خاطره ها شماری از یادهای رنگير  و بتر

 و ناگاه بیدار میشوند و گذشته های دور و نزدیک را به یاد ما میدهند. 

اما  دارد؛  نه  و تاریخ   خیال مبنای واقعی  است که  خیال این  فرق خاطره با 

های  میچرخند که تاریخیت دارند و در مواردی بخشر   ها حول واقعیت خاطره

 از هویت و شخصیت ما را میسازند. 

هایم در گوشت و پوستم سنجاق شده اند. در سفر و حصر  و   برچ  از خاطره

تند و کند  در خواب و بیداری، آن خاطره بان قلبم را  ها، نفس کشیدن و ض 

ند. بسیار   میکنند و مرا راه به راه و کوچه به کوچه به سال های دور دور میتی
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های  سخن برانم   آن روزها را ورق ورق بگردانم و از چتر 
دلم میخواهد که دفتر

م تا کش را  که دیگر از دست شده اند؛ اما پرهتر  میکنم و از ایجاز کار میگتر

 خسته نه کند. 

آیا دفتر خاطرات شخض دارید؟ فکر نمیکنید که روایات روزانه   رزاق مامون: 

از روی روایات داستای  تان  سال های رفته  زنده  تان برای نسلی که شما را 
 
گ

 میشناسند، به اندازه  داستان های تان پر اهمیت باشد؟

اگر از کودگ و نوجوای  خود بگویم، باید روشن کنم که  دوکتور اکرم عثمان: 

وع میشوم دامن پاکش دست  از فرشته  -من از مادرم سرر ی   که نمازگزاردن بر 

 کمی از عبادت بر سجاده نه داشت. 

یف بود و میگفت از بلخ است. پس من نیم بلخ  و نیم کابلی   او از مردم مزار سرر

 هستم. 

تمام غم رنج   اگر  ترازو بگذاریم،  در دو پله   انسان متعارف را  های   های یک 

ها را حس و لمس نموده و حتا جرعه جرعه   مادرم سنگین  میکنند. من آن غم

 نوشیده ام؛ بنابرآن نخستير  مریی و آموزگارم مادرم بود. 

یکی از خاطره های مادرم را قصه میکنم: صنف ششم بودم و برای امتحانات  

 دروازه یی صدا 
سالانه درس میخواندم. هنوز آفتاب نیش نه زده بود که ناگهای 

باز شد و مادرم داخل گردید. اتاق پر از دود غلیظ بود. مدیر بود که پنهای  از  
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او سگرت میکشیدم. ملامتبار به سویم دید و زنهار داد: اگر از این پس سگرت 

م را نه میبخشمت.   کشیدی شتر

اکنون از آن زنهار پنجاه سال میگذرد، کماکان به آن نصیحت وفادار و پابند  

هستم. از این قبیل صدها مورد دیگر از او را آویزه  گوش کرده ام و کوشیده ام 

 تا لیاقت فرزند بودنش را کمای  کنم. 

دید؟ رزاق مامون:   یعن  ازهمان ایام دیگر لب به سگرت نتی

 به خدا قسم میخورم که نه.     دوکتور اکرم عثمان: 

مامون:  درشخصیت  رزاق  ای   چی متر  کدام خطوط سیاه و سفید آن ایام تا 

 اصلی شما باقر مانده اند؟

 از که تا مه.  -همه  دوکتور اکرم عثمان: 

مامون:  فضای   رزاق  در همان آب و  به عقب بچرخد، میخواهید  زمان  اگر 

سم  دوران کودگ ساکن شوید و هرگز از آن قلمرو خارج نه شوید؟ میخواهم بتی

که وسوسه  ایام رفته، گاه شما را تا آن اندازه تحت فشار گذاشته است که به  

ید؟  گذشته ها پناه بتی

هر روز و هر شب به گذشته سفرهای  دارم. از این رفت    دوکتور اکرم عثمان: 

م.  و آمدها یی   اندازه لذت میتی
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گفته اند انسان استر خاطرات گذشته  خویش است. شما استر  رزاق مامون: 

 کدام نوع خاطرات خویش هستید؟

عثمان:  زودتر     دوکتور اکرم  را  میدانم کدام یک  نه  سد.  متر به هزارها  سرش 

 حکایه کنم. 

دوران در آن سوی چهره  شما زنده است که تا  رزاق مامون:  ی ازآن  چی چتر 

کنون در قصه و در خاطره گوی  های شفاه از آن سخن  نه گفته اید؟ حجم 

 قدر با هم تفاوت دارند؟ و اندازه  ناگفته ها و گفته های شما چی 

هایم  ها و نوشته ی   به اقتضای صحبتگاه خاطره گاه   دوکتور اکرم عثمان: 

سانند. آن بیدار میشوند   مدد متر ها همزاد همدیگر اند و با هم تفاویر   و مرا 

 دارند.  نه

زنده  رزاق مامون:  اق   دریک محیط مصوون واسرر  کرده  گفته میشود شما 
 
گ

ایط  از بستر سرر از نخستير  کسای  هستید که  میشود گفت که  درضمن  اید. 

گونه در  اعیای  به عرصه  مبارزه  سیاش رادیکال تر پا گذاشتید. این گرایش چه

 شما شکل گرفت؟ نخستير  آموزه ها و تجربیات شما تا آن جا که به یاد زنده
 
گ

 گونه آغاز شد؟دارید، چه

عثمان:  اکرم  تفسخ و   دوکتور  بر  زرنگاری بود که  و  افیت پارچه  زربفت  اسرر

 کشیده شده بود. کافیست که این پارچه را پس بزنیم تا دریابیم که پوسیده
 
گ
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افیت و ضد  در آن دنیای رنگارنگ و به ظاهر فاخر چی میگذرد. من هم از اسرر

افیت رنگ گرفته ام و این یکی از پرادوکس  گیم میباشد.  های زنده اسرر

 ازچی وقت آثار تیوریک مارکسیسنر توجه تان را جلب کرد؟  رزاق مامون: 

م که آن تیوری   دوکتور اکرم عثمان:  به حال کشور و     ها ناسازگار تازه یی میتی

های جهای  نشان   مردم ما میباشند. آن باورها یک بهار دروغير  بودند. تجربه

 داده و به اثبات رسانیده اند که عراده  تاری    خ از آن راه نه میگذرد. 

مامون:  سیاش و   رزاق  در سال های نوجوای  از منظر  ها  کدام شخصیت 

اض علیه سلطنت، روی شما   اثر گذاشتند؟ روحیه  اعتر

حسير  طالب   دوکتور اکرم عثمان:  خارج از آن حوزه، بزرگمردای  چون محمد 

وشجاعانه مرا مدد    قندهاری، صوق  اسلام خان مير  و متر اکتی خیتی گام به گام

 رساندند. 

حبیبیه، بودم و حماقت و جنون   یکی از آن قصه رییس کنفرانس مکتب  ها: 

هایم نشسته بودند و چپ و راست فرمان   جوای  چون دو شیطان رجیم بر شانه

روزی حرف اندند.  ی علیه دستگاه حاکمه از دهانم پریدند.  متر های تند و تتر 

رس به  در تالار حضور داشتند،  استادای  که  و تمام  مکتب  اض  مدیر  اعتر م 

ترک گفتند؛ فقط صوق  اسلام مير  از جایش تکان نه خورد و در   کنفرانس را 

ر برآمد و خطاب به من گفت: فرزند آن چی که تو میخواه،  پایان محفل بر ستتر

 خواست زمان میباشد. نه ترس و پیش برو! 
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های خردسالش که پدر شان را از دست داده   گویند که او به خاطر برادرزاده می

 بودند، تا آخر عمر زن نه گرفت و توش و توانش را وقف آن ها کرد. 

آخر عمر مصاب به بیماری سرطان شده بود. به شاگردانش که به عیادت او  

فتند، میگفت: من عمر خودم را خورده ام.   گای  من شما هستید. اگر  زنده متر

م و زنده شما آدم  را ادامه میدهم. های خوب باشید، من نه میمتر
 
 گ

 و طریق های ارزگان بود، او رموز نویسنده و اما، طالب قندهاری: او از هزاره
 
گ

گفتگو یک شخصیت ملی بود. از هزاره تا پشتون   قرایت شعر را یادم داد. او یی 

میدیدند. کلبه اش همواره محل  به چشم برادر ارشد  و تا تاجیک همه او را 

بود.  بدخشر  و  جوزجای   قندهاری،  روستاییان گردیزی،  پاتوق  و  رهایش 

مهمانا او برای  مونس  و  انیس  و  رفیق عمر  گل«  میپخت و  »فقتر شوربا  نش 

خوان را با نان گرم و مخلفات می  آراست. دستر

شاعری، شهر کوچکی از کشور پهناور شخصیتش بود. با این که زبانش فارش 

ین پشتو آفرید و شماری از آن مجموعه  شعر شتر
ها را در   بود، چند مجموعه 

« به خواب ابد فرورفته است. او یک   قم ایران انتشار داد. او در گورستای  در »

 آدم جهای  بود. 

« و رقبایش در جناح   یی  .
 
: به طور حتم او را عمال »کا.گ خیتی متر اکتی  و اما 

دیموکراتیک خلق رسانیدند.    پرچم حزب  در رمان    به قتل  را  مهم  این  من 

 »کوچه  ما« به تفصیل برکشیده ام. 
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ما کودتاچی   میگفت:  رفقایش  به  پیش گرفتند،  افراط  راه  همرزمانش  وقنر 

ورت داریم. کاش کش در جریان ما، مقداری   نیستیم، ما به تحول اجتماعی ض 

آب بریزد تا گلایی و کمرنگ شویم. من عاقبت این حزب را به ختر نه میبینم. او 

که باید، نه شناخته  پیش از زمانش به دنیا آمده بود و هیچکس قدرش را چنان  

 نامردانه برباد دادند.   بود؛ او را

خیتی رزاق مامون:  اکتی  بودید؟ : میتوان گفت که شما ازهواداران متر

داشتم. روابطم با   من، عضویت هیچ حزب سیاش را نه دوکتور اکرم عثمان: 

ها آموختم.  ، بر مبنای علایق شخض استوار بود و از او خیلی چتر   متر کتی خیتی

در ایام صباوت شما، کاروان سنگير  نظام سلطننر با طمانینه و   رزاق مامون: 

خواب آلود در حرکت بود. چی اتفاق افتاد که احساس کردید جاذبه  افکار جدید  

 
ً
وری و ایده آل است؟ آسیب پذیری سلطنت عمدتا برای تغیتر وضع امری ض 

قر و قبیله گرا   در چی بود؟ چرا حاکمیت سلطننر نه توانست در یک کشور سرر

 مانند کانادا و دنمارک    لنگرخود را حفظ 
ً
کند و ظرفیت های  را پدید آورد که مثلا

د و هم چهارچوب حاکمیت سننر را  بیامتر  و انگلیس، هم با دموکراش درهم 

برای بقای مملکت حفظ کند؟ آیا جمهوریت در واقع یک تولد قبل از وقت نه  

 بود؟

این یک بحث درازدامن است. امیدوارم روزی بتوانم این    دوکتور اکرم عثمان: 

 بکشم.  مهم را به رشته
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نشانه های آسیب پذیری سلطنت در چی بود؟ استمرار سال های   رزاق مامون: 

؟ ترس  ، فقر و یی سوادی فراگتر ؟ تنگنای جغرافیای 
سرکوب و انحصار خاندای 

وع شده بود؟ یا  و تنش های به ظاهر فروخفته قومی که از دوران نادرخان سرر

ت  نگرای  از منگنه  قدرت های خارچی به خاطر برهم زدن »حیات خلوت« قدر 

سلطنت که از ابتدا نتر  با انبوه از ناگزیری ها و مصلحت های زاده  مناسبات  

 ی   درگتر بود؟قبیله

در ذکر مفاسد نظام شاه با شما هم عقیده هستم؛ ول     دوکتور اکرم عثمان: 

های  که بعد از سلطنت به میدان آمدند به مراتب از آن دم و دستگاه   تمام رژیم

ساند که ما از بد، به بدتر و از بدتر به بدترین  فاسدتر بودند و این حقیقت متر

 رسیدیم. 

سلطنت با همه  معایبش در این خاک ریشه گرفته بود و ما تا دم حاض  به نظم 

 و نسقر نه رسیده ایم که بدیلی منایب برای سلطنت باشد. 

دیموکراش با  آسمان   فاصله  ما  تا به  و کانادا از زمير   دنمارک  های انگلیس، 

دوره در  و  فلسفه  یک  داخل  در  آن کشورها  تکاملی،  است.  متوال  های 

های مدی  را تجربه کردند و به این مرتبه رسیدند و ما در قیاس با آن ها  آزادی

 در ماقبل از تاری    خ قرار داریم! 

 پرادوکس تاری    خ ما در این فورمول خلاصه میشود: 

ط استقرار حکومت متمرکز و مستبد.      -1  امنیت به سرر
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ط زوال حکومت متمرکز و منضبط.      -2  ناامن  به سرر

ط استقرار استبداد مضاعف.      -3  اعاده  امنیت به سرر

به این ترتیب تا دم حاض  استر این دایره  بسته هستیم و باید این مشکل را با 

  پاسخ فلسق  حل و فصل کنیم. 

مامون:  مکث    رزاق  خان صدراعظم  هاشم  شخصیت  روی  مقطع  درین 

ح ناقدانه شما درباره  این شخصیت مرموز چه  گونه است؟میکنیم. سرر

هاشم خان بعد از پایان دوران هرج و مرج، در کار اعاده    دوکتور اکرم عثمان: 

در دوره  او  اما  اداره  کارآمدی برخوردار بود؛  او از  بسیار کوشید.  امن  نسنی 

 بیگناهان زیادی هم به زندان افتادند و عذاب کشیدند. 

و نگاه شما در خصوص شخصیت و جایگاه سردار شاه محمود    رزاق مامون: 

ی    ح است؟خان چه  گونه قابل تشر

ایط پس از جنگ جهای  دوم بود. ناگزیر   دوکتور اکرم عثمان:  او از موالید سرر

د و مساهله و مدارا را پیشه بود با مردم از شدت عمل کار نه   کند.  گتر

درآن سال ها افغانستان از هر حیث به نحوی از بستر رخوت   رزاق مامون: 

نسیم تجدید کم رمق و انباشته با اما و اگر  تاریخ  سربلند نه کرده بود. وزش 

بود تا بر بقای نظام خاندای  تأثتر منق  بر جا نه گذارد. اما در   های مصلحنر 
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سکانداران حاکمیت ظهور کردند که کشنر  از جمع  میان دو شخصیت  این 

داوود و سردار ول.  حاکمیت را تا اندازه ی   از توازن خارج کردند: سردار محمد 

 به این مسأله ممکن است به طور مبسوط تأمل کنید؟

بر محور و پاشنه  سلطنت     دوکتور اکرم عثمان:   
ً
جمهوری داوود خان اصلا

 میچرخید و او از همان اعتباری برخوردار بود که ظاهر شاه برخوردار بود. 

جمهوری  که او برپا کرد، فرق زیادی با سلطنت نه داشت. با سیستم تک حزیی  

، نظام منتخب جمهوری ساخته نه میشود.  و تک  صدای 

در دوره  او کارهای خوب و خراب زیادی به ظهور رسیدند و همکارانش مرتکب 

های سیاش فراوان شدند و قتل میوندوال تا هنوز هم در هاله  ابهام قرار   قتل

 دارد. 

وزیر اطلاعات و کلتور    -در ذکر محامد او همير  بس که وقنر دوکتور رحیم نوین

دیش در   جمهور بنگله الرحمان رییس وقت، از وقوع کودتا و شهادت مجیب

مال، خانه و   جان و  سعادت مردی که  » زه  داد، گفت:  ختی  وزرا  مجلس 

 خانواده اش را قربان وطنش بکند!!«

وقنر که رهتی پیشير  شوروی، از حضور متخصصان غریی در شمال افغانستان  

ترجیع میدهیم که گرسنه بمانیم و   داوود خان گفت: »ما  ابراز نارضای  کرد، 

آن،   از  بعد  قبول نه کنیم!!«  داخلی خود  امور  در  را  قدریر  دخالت هیچ 

 عذرخواه مقامات آن کشور را نه پذیرفت و راه افغانستان شد. 
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سرافگنده جيی  و  با  قیاس  در  را  منش  این  که  بهتر  چی  مابعد و  ان  رهتی  
 
گ

 افغانستان بسنجیم و ببینیم که از کجا به کجا رسیده ایم. 

آیا واکنش سرداوود خان در برابر لیونید بریژنف بیمار و قدرتمند  رزاق مامون: 

داوود خان در گفت   از نظرمنابع سیاش برای افغانستان قابل توجیه بود؟ مگر

وری نه شد؟  و گویش با دکتاتور  سابق شوروی، استر نوعی احساسات غتر ض 

را  تجاوز بعدی  داوود خان پروسه  کشانیدن افغانستان در ورطه   آیا برخورد 

 تقویت نه کرد؟

 شاید؛ نه شاید.     دوکتور اکرم عثمان: 

شما روی چی دلایل، از حاکمیت های  حمایت میکردید که بعد از   رزاق مامون: 

 ؟ند آمد نگونساری حکومت داوود روی کار

بعد از کودتای ثور عزل شدم و یک سال تمام به حیث    دوکتور اکرم عثمان: 

خانه معاش  یی  منتظر  دوکتور   مامور  حکومت  دوره   در  گردیدم.  نشير  

به  نجیب به ایجاد دولت غتر حزیی بود، مرا  متمایل   
ً
یا واقعا  

ً
الله که ظاهرا

دوکتور   چون  دیگری  اشخاص  بود.  روزگار  رواج  که  مقرر کردند  وظایق  

ک، معصومه عصمنر و خالقیار که عضویت حزب حاکم را نه الله پژوا  نعمت

داشتند، نتر  شاغل ماموریت های  شدند. باید بگویم که نجیب از نوجوای  رفیق  

گرمابه و گلستانم بود، و به اعتبار رشته و درجه  تحصیلم، میپنداشت که از  

ایم.   عهده  برچ  کارها در وزارت خارجه میتی

مامون:  نوعی  رزاق  دستخوش  زمای   چی  تیوریک،  و  افکار سیاش  از منظر 

 تا کنون از لحاظ فکری نسبت به سال های  
ً
احساس تجدید نظر شدید؟ اساسا
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، با چرخش   و طالنی دوره  سلطنت وحکومت های خلقر و پرچمی و مجاهد 

 فکری مواجه بوده اید؟ آیا صاف و ساده، شما یک کمونیست بوده اید؟

نفرت    -چی چپ و چی راست  -من از تمام اشکال بنیادگرای     دوکتور اکرم عثمان: 

 را تجربه میکردم. ها لوده دارم و در گذشته
 
 گ

مامون:  از   رزاق  شما  شد که  طور نتیجه گرفته  قبلی تان این  های  از پاسخ 

 ناراصی  هستید. برتری حکومت های  
ً
حکومت های خلقر و پرچمی و.... عمیقا

 خلقر و پرچمی بر حاکمیت های مجاهد و طالب چی بود؟

اکرم عثمان:  مدرن   حکومت   دوکتور  و جامعه   های چپ نیمرچ  به تجدد 

 های مجاهد و طالب، ماقبل مدرن بودند.  داشتند؛ در حال که حکومت

مامون:  شبه   رزاق  جامعه   یک  در  مارکسیست  تیوری پرداز  یک  شما  مگر 

درکتاب "شیوه    شما  ام  شده  متوجه  من که  میشدید؟  فیودال حساب نه 

" به نحوی دیدگاه های مارکس در خصوص نحوه و ویژه  های  تولیدآسیای 
 
گ

 ساختاری تولید در جوامع آسیای  را نقد و اصلاح کرده اید. 

عثمان:  اکرم  فلسفه دوکتور  هیچ  راه من گروگان  پیوسته در  و  نیستم  ی   

نم  .  میاندیشم و قلم متر 

داوود یک مستبد با کفایت بود؟ گفته   آیا میتوان گفت که سردار رزاق مامون: 

قر و سپس رییس اداره اقوام   میشود که وی از دورای  که قوماندان فرقه مشر

 شما درین باره چی نظری دارید؟ وقبایل بود، با روس ها رابطه داشت. 
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ی   برقرار کرده  ها رابطه فکر نه میکنم آن مرحوم با روس دوکتور اکرم عثمان: 

 بود باشد، او از استقلال رای برخوردار بود. 

سردار داوود از حیث فهم تیوریک مارکیسنر در سطح بالای  قرار   رزاق مامون: 

 حکومت های تحت الحمایه  
ً
نه داشت، اما با نظامیان و تیوریسن های  که بعدا

  
ً
شوروی را به وجود آوردند، محشور و همسو بود. آیا این موقعیت داوود ضفا

 برای بالا رفير  از پله های فرصت ها به سوی محور قدرت بود؟

عثمان:  اکرم  مانند   دوکتور  همکارانش  برچ   میکرد که  نه  مرحوم گمان  آن 

نند.   »بروتوس« عمل میکنند و از قفا بر او خنجر متر 

سال های جوای  تا  بير  هیجان های ضدپاکستای  داوود خان در رزاق مامون: 

یک شوروی سابق چی رابطه دوره سالمندی ایشان و ر اتتر وجود  نیات ستر ی   

 داشت؟

ها از قضیه  پشتونستان استفاده  ابزاری   پاسخ: شوروی  دوکتور اکرم عثمان: 

 به آن باورمند بود. 
ً
 میکردند، در حال که داوود خان قلبا

مامون:  در انبار   رزاق  شعله  کوچک  یک  انداخير   در واقع  خیتی  اکتی متر قتل 

دادن موتور   برای هل  خیتی را  اکتی  « متر  .یی »کا.چی بود. چرا  باروت خشک 

خیتی با شوروی مخالف بود؟ اکتی  حوادث مرگبار در افغانستان برگزید؟ آیا متر

گوش نه بود و برچ  از   به متر اکتی خیتی یک نوکر حلقه  دوکتور اکرم عثمان: 

 بودند. من حدس شما را تایید میکنم.  رفقایش از چنير  صفنر برخوردار نه



 

 جلد دوم  هیزاو نیاز ا                                                          [285]صفحهٔ  

                                                              

درسال های اختر ادعاهای  از سوی حزب اسلامی مطرح شده که  رزاق مامون: 

خیتی را به قتل رسانیده اند؛ مگر در دوران تره گ،  اکتی گویا فعالان آن حزب متر

و نجیب هیچگاه در این باره تحقیقایر صورت داده نه شد. شما  امير  و کارمل 

 ی   درین باره دارید؟نکته  ناگفته

دروغ محض است. حزب اسلامی به ناحق این جنایت را   دوکتور اکرم عثمان: 

 به پای خودش محاسبه میکند. 

به زمير   رزاق مامون:  وقنر تمرد نظامی در هفت ثور، بنای حاکمیت داوود را 

وزی   از شنیدن ختی پتر نشاند، شما در کجا بودید؟ میتوانید احساس خود را 

 کودتاگران توضیح دهید؟

ات اطلاعات و کلتور بودم و از آن قتل   دوکتور اکرم عثمان:  عام   من معاون نشر

 یی اندازه غمگير  شدم. 

گونه است؟ آن  تعریف شما از جناح خلق و رنگ و بوی آنان چه رزاق مامون: 

 از آن حذر میکردند؟ شاخص های  
ً
ها چی کارهای  را انجام دادند که باید جدا

میان   درین  جایگاه پرچمی ها  اند؟  ها  خلق کدام  جناح  تاریخ   محکومیت 

 گونه است؟چه

 مزاج روستای  داشتند و از موضع قبیله  دوکتور اکرم عثمان: خلقر 
ً
ی   ها عمدتا

آورده تا ابد باقر میماند. از   ! خشونت میکردند. میپنداشتند که آن دولت باد

کار گرفتند و مردم را ناگزیر به بلوا  ترین شکل استبداد را به همير  سبب عریان

 و شورش نمودند. 
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 مزاج شهری داشتند و در قیاس با خلقر  و پرچمی
ً
ها نرمخوتر بودند؛   ها عمدتا

اصطلاح   به  شان  رقیب  مماثل  جناح  مانند  جزمگرای   به  اعتقاد  در  ول 

«  ! « عمل میکردند. در ویرای  افغانستان، هر دو جناح آن حزب، یکسان   کتایی

 سهم گرفتند و مملکت را از ریشه به آتش کشیدند. 

، کارمل و دوکتورنجیب چی بود؟ رزاق مامون:   خط فاصل میان تره گ، امير 

خواه بودند.   آن ها همه موالید یک ایدیولوژی تمامیت   دوکتور اکرم عثمان: 

فشار روزگار هریک را به طریقر ناگزیر به تلاش برای رفع اشتباهات شان کرد. 

وع شد این رویکرد جدید از زمان حفیظ  گ را به  از زمای  که تره -الله امير  سرر

شعار عدالت،  هزار روشنفکر را به گردن او بار کرد. او   13قتل رسانید و کشتار  

دیوارها  در  شعارها  آن  اما  آویخت،  دیوارها  بر  را  مصوونیت  و  قانونیت 

نجیب   ماند.  باقر  سیاستگر  آخر  تا  دریافت چی  -خشکیدند. کارمل  های   با 

بر آن شد که بر بسیاری از اصول فکری  -خودش، چی با فشار شوروی وقت

روج قوای شوروی از افغانستان  خودش خط بطلان بکشد و سرانجام روز خ

 را، روز ملی و روز استقلال کشورش نامید. 

آیا حکومت دوکتورنجیب بار اشتباهات اسلاف حزیی قبل از   رزاق مامون: 

 خود را بردوش میکشید؟

این سووال حقوقر و سیاش است. حقوقر از آن نظر که    دوکتور اکرم عثمان: 

هرکس پاسخگوی اعمال خودش میباشد. سیاش از آن نظر که دوکتور نجیب  
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ها بود. به این  های  از حیاتش، یک عامل موثر در اجرای منویات آن در برهه

وابسته یکی  میشود.  خلاصه  بخش  دو  در  او  حیات  دیگری حساب  و   
 
گ

. ناوابسته ناوابسته
 
گ آن که گفت: من سه سال تمام با استقلال کامل از   گ

حال هیچ در همان  دفاع کردم؛ در حال که  از هفتگانه کشورم  ها! و   کدام 

اسحاق و   ها! اجازه نه داشتند که یک گیلاس آب را بدون اجازه  غلام هشتگانه

 رفسنجای  بیاشامند. 

 صفات مثبت و منق  دوکتورنجیب از نظر شما چی بود؟ رزاق مامون: 

مردی شجاع و بسیار با استعداد بود. در سخنوری همتا    دوکتور اکرم عثمان: 

به نتایج مثبنر از زمامداری رسید و   داشت. در سال نه های آخر حکومتش 

ین راه  ها را عنوان کرد.  حل بهتر

 تعریق  از حکومت مجاهدین داده میتوانید؟ رزاق مامون: 

ها  ها همه به قرون وسطا تعلق داشتند و حکومت آن آن   دوکتور اکرم عثمان: 

های  از مجاهدین بر آن بودند که بير  دیروز و   ختی از ماقبل مدرن میداد. جناح

ها ظرفیت   چون جهانبین  آن -امروز پلی برقرار نمایند که کوشش عبنر بود

 داشت.  تغیتر و تحول را نه

کدام رهتی و یا کدام فرمانده مجاهدین، کم و بیش برای افغانستان   رزاق مامون: 

 نقش مثبت میتوانستند داشته باشند؟
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عثمان:  اکرم  آدم   دوکتور  بالنسبه  مسعود،  احمدشاه  و  های   عبدالحق 

ی قرار میگرفتند، بعید از احتمال نیست   امروزی ایط بهتر تر بودند و اگر در سرر

 که نقش مثبنر ایفا نمایند. 

 جنگ داخلی مجاهدین آیا برنامه ریزی شده بود؟ رزاق مامون: 

ی   آخر را تمایلات قبیله  از آن جا که در افغانستان حرف  دوکتور اکرم عثمان: 

نه رسیده ایم، بنابرآن جنگ مرحله  تاسیس ملت  و هنوز ما به  ند،  های   متر 

 ی   داشتند. مجاهدین، مبنای قومی و قبیله

 میان طالبان و مجاهدین چی تفاویر را مشاهده میکنید؟ رزاق مامون: 

ی  ، بر هر دو گروه غلبه داشت. با عناض تمایلات فرقه  دوکتور اکرم عثمان: 

طالب تفاوت که  برخاسته از بازی این  آی   ها تحریک  آی اس  های سیاش 

 پاکستان بود. 

آیا ممکن است روزی پاکستان طالبان را با جریان دیگری معاوضه  رزاق مامون: 

 و یا معامله کند؟

سیاست همیشه از احتمالات بحث میکند. چنان کاری     دوکتور اکرم عثمان: 

طالب است که  از احتمال نیست. ول قدر مسلم این  های   ها چریک بعید 

وابسته به آی اس آی میباشند. تا استخبارات پاکستان وجود داشته باشند،  

 طالبان نتر  حضور خواهند داشت. 
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آیا فکر میکنید که گروه دیگرمذهنی در آینده جای طالبان را پر  رزاق مامون: 

 کند؟

عثمان:  اکرم  دخالت     دوکتور  ظرفیت  بالاترین  از  افغانستان  در  مذهب 

 ی   اتفاق بیفتد. برخوردار است. بعید از احتمال نیست که چنير  حادثه

 آیا چشم انداز روشن  را برای آینده افغانستان میبینید؟ رزاق مامون: 

عثمان:  اکرم  بحث    دوکتور  یک  به  سووال  این  به  پاسخ  میبینم.  نه   
ً
فعلا

ورت دارد.   درازدامن ض 

شما شهروند کابلی هستید و روح این شهر با روح شما درآمیخته   رزاق مامون: 

 است. دل تان برای این شهرتنگ شده است مگر نه؟

ها به  یی حد و اندازه. روزها در سویدن هستم و شب  دوکتور اکرم عثمان: 

یف در گوشت، پوست و مغز استخوانم  کابل سفر میکنم. خاطرات آن شهر سرر

 ریشه کرده است. 

چه کابل امروز از نظر تعریف مختصر کابل دیروز و رزاق مامون:  گونه  شما 

 است؟

در گذشته، کابل حد اقل برگ و باری داشت و امروز هیچ   دوکتور اکرم عثمان: 

 دارد.  نه
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 ممکن است سفری به کابل داشته باشید؟ رزاق مامون: 

 شاید، نه شاید.   دوکتور اکرم عثمان: 

 به آقای حامد کرزی چی گفتن  دارید؟ رزاق مامون: 

ها پرهتر  کند و آن چی   چی بهتر که از گرفير  پول از بیگانه  دوکتور اکرم عثمان: 

 را که گرفته است به خزانه  دولت تحویل دهد. 

اگر یک لحظه خود را در مقام ناصح قیاس کنید، برای مقامات   رزاق مامون: 

 امریکای  چی میگویید؟

اکرم عثمان:  نیمه دوکتور  افغانستان بدتر  کار را  وضع  و الا  تمام نه گذارند 

 میشود. 

 گفتننر دارید؟ و برای فرهنگیان افغانستان چی  رزاق مامون: 

به آزادی     دوکتور اکرم عثمان:  و بکوشند  ند  از ضاحت و صداقت کار بگتر

 عمل و اندیشه برسند. 

مامون:  و   رزاق  متفکر  یک   و 
 
فرهنکی حیث یک شخصیت  به  شما  نظر  از 

وطه پژوهشگر سیاش، نسل های جوانتر از تجارب نهضت خواه   های مشر

و سپس حرکات سیاسنر که در دهه قانون اساش سربلند کردند، چی بایدها و  

 نه بایدها را بیشتر مورد توجه قرار دهند؟
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ترین جایگاه و خاستگاه مبارزان   ترین و اصول من طبیعی   دوکتور اکرم عثمان: 

وطه مشر را  جای   سیاش  به  قانون  جانشير  کردن  یعن   میدانم؛  خواه 

  انگاری و خودکامه مطلق
 
در افغانستان مبارزه به خاطر نهادینه کردن قانون    -گ

ت راه قرار دارد. باید به خاطر واردن کردن دموکراش راستير  و حکوم در نیمه

 قانون با تمام توش و توان رزمید. 

چند باید و نه بایدی که بتواند ما را از گرداب کنوی  نجات بدهد  رزاق مامون: 

 ها اند؟ از نظر شما کدام

من در مقالات زیادی این مشکل را به قدر توان برکشیده    دوکتور اکرم عثمان: 

باشد که اگر بگویم خدواند نتر  در حل این  ام. امیدوارم این سخن کفرآمتر  نه

 مشکل درمانده است. 

اگر به فرض محال شما با دانش و تجربه امروزی تان به گذشته   رزاق مامون: 

 اجتناب  
ً
نوجوای  و جوای  برگشته میتوانستید، از کرده های تان از کدام ها حتما

 ها مبدل میساختید؟ ها را به کرده ها، کدام میکردید و از ناکرده

د و من هم از این   دوکتور اکرم عثمان:  زاد و ولد انسان در تاری    خ صورت میگتر

تا به نتایج درستقاعده مستثنا نیستم. آدم باید زنده تجربه کند  را   
 
تری  گ

برسد. من هم بعد از تجارب زیاد به وضع موجود رسیدم. بدون شک هنوز هم  

 در اول خط قرار دارم تا ببینم که تقدیر و سرنوشت چی میخواهد. 

 ی   را اکنون زیر دست دارید؟کارهای تازه چی  رزاق مامون: 
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رمان بازوی بریده، را به نیمه رسانیده ام. از شمار کارهای     دوکتور اکرم عثمان: 

وطهگونهچه پژوهشر » »مشر و   » قزمير  تحول تاری    خ در مشر  
 
خواه در   گ

 افغانستان« را زیر کار دارم تا ببینم خدا چی میخواهد. 

آیا در نظر دارید تا خاطرات تان را به صورت کتاب نوشته و به  رزاق مامون: 

 نشر برسانید؟

 هنوز چنير  تصمیم اتخاذ نه کرده ام.   دوکتور اکرم عثمان: 

+ 

مون  
ٔ
این گفت و شنود به تقاضای مدیرمسوول آسمای  توسط آقای رزاق ما

 انجام شده است. 

 

 هرست مندرجات برگشت به ف
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 ۲۰۱۱جون نشر در آسمای  : 

 
ٔ
اث زنده وطه تاری    خ و مب  افغانستان مشر خواهی   

 

 گفت و شنود با آقای محمد آصف آهنگ

ی   را که از زمان کودگ تان به یاد دور ترین خاطره آقای آهنگ : حمید عبیدی

 دارید کدام است؟

فکر میکنم این خاطره بر میگردد به زمای  که هنوز چهار ساله  آصف آهنگ: 

، افتاده بود و   بودم. پس از رفير  شاه امان الله، کابل به دست حبیب الله کلکای 

او جشن  در کنار منار علم و جهل برپا کرده بود. من با لاله ام از آن سوی دریا 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Asef-Ahang/asef-Ahang-part-1-n.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Asef-Ahang/asef-Ahang-part-1-n.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Asef-Ahang/asef-Ahang-part-1-n.htm
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حبیب دارم که  تماشا میکردیم. خوب به یاد  الله خان کلکای  در   این جشن را 

 . موتری آمد که پیش روی آن یک قاز نصب بود

 سخنانش را هم به خاطر آورده میتوانید؟: حمید عبیدی

سید و   ، فاصله آن قدر بود که آوازش به گوش ما نه متر آصف آهنگ: نه ختر

ی از آن نه میفهمیدم و تا امروز به یادم   سید، در آن سن و سال چتر  اگر هم متر

 . نتر  نه میماند

آیا عکس العمل پدر تان در مورد رویدادهای آن وقت را هم به :  حمید عبیدی

 یاد دارید؟

پدرم دارم که  یاد  به  قدر  این  تنها  آهنگ:  برگت    آصف  خاله اش  پش  و 

در عقب    ،  عبدالرحیم خان، که تا آخر از قله آسمای  در برابر شورشیان جنگید

بودند اگر   خانه در اتاقر سنگر گرفته بودند و مادرم بعد ها گفت که مصمم 

ی شان بیایند تا پای جان مقاومت بکنند.   شورشیان برای دستگتر

 ؟ پدر تان در مورد این حوادث چی میگفتند: حمید عبیدی

آصف آهنگ: این را به یاد نه دارم؛ چون هنوز بسیار خردسال بودم. اما چهره  

خوب به یادم دارم. بعدها دانستم  ، در ذهنم روشن نقش بسته  ایشان را که

امان به شاه  آخر  ایشان تا  بهروزی   که  و  ترقر  وطیت و  مفکوره  مشر و  الله 

 . افغانستان وفادار بودند
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 ؟ بعد چی شد: حمید عبیدی

ت شاه امان الله خان در کابل بود .   آصف آهنگ: پدرم نماینده مخق  اعلیحصر 

ت را به  های امانیست جسورانه عمل میکردند و پیام های اعلیحصر  تلگراق  

سانیدند و همچنان گزارش های پدرم در مورد فعالیت   پدرم های امانیست   متر

سانیدند، تا این که گرفتار ش  .  دندها را به شاه امان الله متر

نادر شاه، زندان سیاش نه    با رویکار آمدن محمد  تنها توقیفخانه و محبس 

پس از قتل نادرشاه، بدون مبالغه تمام   .   بود؛ تمام شهر کابل زندان سیاش بود

احوالات، زندای    . حتا زندانبانان هم از ترس ضبط  افغانستان زندان شده بود

نگ دو مرد قلم و شمشتر های تف . نادرخان پیش چشم خود با قنداق بودند

وطه خواه اول    خدا رحمت کند سپهسالار غلام ننی خان چرچ  -کشور   و مشر

لودین روشنفکران افغانستان   -کشور عبدالرحمان خان  چراغ  چشم و  را که 

حمی به شهادت رسانید  .  بودند، با بتر

بگتر و ببند و بکش هواداران  ، وقنر نادرخان به دست عبدالخالق ترور گردید

حمی وسعت یافت  . شاه امان الله با بتر

به خصوص محمد هاشم خان که نسبت قتل بردار تن  اش سردار محمد عزیز 

کینه  مردم کابل را به دل گرفته    -پدر محمد داوود خان و محمد نعیم خان -خان

ها را از روشنفکران پر ساخت، بل اطفال شان را نتر  مورد  ،نه تنها زندان بود

 .  خاصی را ایجاد نمود . برای تعقیب اطفال آنان نتر  اداره   تعقیب قرار داد
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هم قفل و کلید    الخلاها در لیسه امای  که بعدها به نام نجات تغتر یافت، بیت

. اطفال کوچک هم پس از کسب اجازه  معلم، باید به همراه کفتان و   داشتند

فتند ورت متر . فرد همراه موظف بود تا  یا یک نفر معتمد دیگر جهت رفع ض 

دیوار بیت ی بر آن ها الخلا را ملاحظه   پس از خروج طفل، در و  تا چتر  کند 

 .  نوشته نه شده باشد

 زنده   و این رویدادهای تراژیک چی اثرات و پیامدهای  برای: حمید عبیدی
 
گ

 ؟ شما داشتند

. مساله تنها این نه بود  هشت ساله بودم -آصف آهنگ: من آن وقت هفت  

بل ؛ که مادرم در جوای  بیوه شد و من و برادرانم از داشير  پدر محروم گشتیم

من  ،  به اثر تصمیم سردار هاشم خان که زمام امور دولت را به دست گرفته بود

و برادرانم را هم مانند سایر کودکای  که پدران شان توسط حکومت به شهادت  

رسیده بودند و یا زندای  سیاش بودند از مکتب اخراج کردند تا از نعمت سواد 

. هوا و فضا چنان اختناق آمتر  بود که نه تنها دوستان،   بهره بمانیم و دانش یی 

بل خویشاوندان مردانه ما نتر  از ترس این که مبادا متهم به همدسنر و همفکری 

و  ناگزیر بودند از رفت و آمد به خانه  ما ،  خواهش شوند طهبا پدرم و یاران مشر

 . حذر کنند

تصورش را بکنید من پدر کلان مادریم را زمای  که نوجوان بودم برای نخستير   

 .  هایش را بوسیدم و سلام داده دست  بار از روی تصادف در راه دیدم

غلبه  چه  :  حمید عبیدی از تعلیم رسمی  مانع محرومیت  گونه توانستید بر 

 ؟ نمایید
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. او ابتدا از   آصف آهنگ:  این کار از برکت تصمیم مادرم میش شده توانست

. کش پیام فرستاد   طریق اقارب زنانه با خویشاوندان نزدیک مان مشورت کرد

دوز و دریور   دوز به شاگردی بنشاند و کش هم خیاط و کلاه که ما را نزد بوت

سفارش کرد بود را  ساله  پنج  و  بیست  زمان  آن  مادرم که  اما  و  چنير   ،  . 

:  . او به جواب این سفارش ها مصممانه گفته بود  های  را نه پذیرفت مشورت

! من میخواهم فرزندانم راه پدر شان را بروند و همانند وی شوند »  . « ی 

 متر عبدالحمید آغا، شامل ساختهمان بود که مادرم ما را در مکتب خانه
 
.   گ

یکصد و بیست شاگرد داشت. به علاوه  متر عبدالحمید   این مدرسه بیش از 

خوای    . در هر پنجشنبه به نام دوره یک مولوی دیگر هم ما را درس میداد ُُ آغا

ها جواب درست میداد، مدرس   . اگر شاگرد به پرسش از ما امتحان میگرفتند

به وی آفرین میگفت و هرگاه جواب درست نه میداد او را به فلکه بسته و چند  

دند  .  چوب متر 

 درس میخواندند. درس از ساعت  
ً
ا و از ساعت    12صبح تا ساعت    8بچه ها اکتر

 .  میداشت  یک تا چهار ادامه

ما ضف بهای  و ضف متر و زنجای  و نصاب صبیان را در چند ماه خوانده  

. هیایر از سوی حکومت  بودیم که حکومت از وجود این مدرسه با ختی شد

اش رسمی گردد و در نتیجه آغا صاحب حاض  شد تا مدرسه  . خودش   آمد 

م ه   . دو معلم دیگر مدیر مکتب متوسطه شد و معاونش هم معلم مقرر گردید

را هم برای مکتب به  ن. یک حویلی بسیار کلا از سوی حکومت توظیف شدند

 .  کرایه گرفتند
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تقسیم    چهارم  صنف  تا  اول  صنف  از  شان  لیاقت  به  نظر  شاگردان 

م به صنف چهارم و برادر کوچک   .  گردیدند تر مان در صنف   من و برادر بزرگتر

 .  دوم پذیرفته شدیم

شد رسمی گرفته  حضور هیات  به  و ناض  امتحانات سالانه  برادرم  و  من   .

فارغان جهت تقسیم به  هم کامیاب شدیم  -پشکاکای ما  -نعیمی فهرست   .

. همه را به مکاتب تقسیم کردند اما  مکاتب عال به وزارت معارف ارسال شد

ل برگشتیم. ما با یاس به م من و برادرم و پش کاکایم را باز هم رد کردند . حتا   ت  

 .  خواهران ما را هم در مکتب نه گرفتند

به هر رو، مادرم باز هم ما را به مدرسه  دیگری فرستاد و ما آن جا به آموزش 

 .  ادامه دادیم

، زمانه دگرگون شد و با آمدن سردار شاه محمود  پس از ختم جنگ دوم جهای 

دریچه شدند خان،  گشوده  امید  های   های  سیاست  جدید  صدراعظم   .

در راه دلجوی  از مصدومير   تا حدی هم  را کنار گذاشت و  انه  دوره    سختگتر

 . اختناق گام نهاد

نوشته و تقاضای کار کردیمعریضه   ما هم در پای آن بر    ی   به صدرات  که 

حکم شاه خان منع اساس  همچنان     محمود  و  رفع گردید  و تحصیل  تعلیم 

اجازه یافتیم تا به غتر از دستگاه اداری دولت در هر جای دیگری که خواسته     ما

دازیم  نساچی افغان برد. همان بود که کاکایم مرا به نماینده باشیم به کار بتی
 
.   گ
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در آن جا به حیث کاتب توظیف شدم. در این میان باید بگویم که در اثر مشق، 

جلب میکرد توجه را  بسیار خویی داشتم که  الدین  خط  امتر ها  وقت  آن   .

. باید بگویم  . او با من با لطف برخورد میکرد شنسب رییس نساچی افغان بود

 .  که همه همکاران نساچی با من بسیارمهربان بودند

 تا شصت سالهبه این ترتیب از سن هژده ساله
 
 گ

 
به جز شش سال که   –گ

متباقر عمر کاری ام   – و چهار سال که وکیل ولش جرگه شدم  زندای  سیاش

از همان    1362. در سال   را از کتابت تا ریاست عمومی در نساچی افغان کار کردم

ت با دوستانم   موسسه تقاعد نمودم و بقیه عمر را به مطالعه و نوشير  و معاسرر

ی کردم  .  ستی

 شما چی نقشر ایفا کرد؟مادر تان در زنده: حمید عبیدی
 
 گ

 گفتم
ً
.  آصف آهنگ: نقش مادرم را در مورد ادامه آموزش من و برادرانم قبلا

ی شخصیت ما بسیار مهم بود    -و اما استقامت و استواری او نتر  در شکل گتر

چه او آموختیم که  از  ایستادهدر واقع  دشواری ها  در برابر   کنیمگونه 
 
.  گ

وطه خواه بود خودش بانوی با سواد و مشر نخستير   ، همچنان از مادرم که 

ان آن دریافت کردم وطیت و رهتی . ایشان تا  اطلاعات را در مورد نهضت مشر

هشتاد   به مسایل سیاش علاقه   زنده بودند داشتند و حتا زمای  که به سن 

میکردندساله اک  اشتر سیاش  مظاهرات  در  بودند  رسیده  هم   
 
در     .  گ

 نقش داشتند  مند شدنم علاقه
ً
. قصه از این  به کتابخوای  نتر  مادرم تصادفا

ی را بیآورمقرار است که روزی مادرم از من خواست تا از تح . آن   ویلخانه چتر 
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جا که رفتم پس از گرفير  شنر که مادرم خواسته بود، سر صندوقر را باز کردم  

بود از کتاب  پر  آن کردم که  خواندن  به  وع  سرر و  گرفتم  را  کتایی  این  .   .

. سه چهار صفحه را  »جزیره  پنهان« از ترجمه های محمود طرزی بود� کتاب

. وقنر که مادرم مرا برای چندمير  بار برای نان   که خواندم بسیار خوشم آمد

شب صدا کرد، ناگزیر کتاب را بستم؛ ول پس از خوردن چند لقمه نان باز به 

برخاستم، دیگر به سوی   خواندن ادامه دادم، تا این که خوابم برد . فردا که 

رفتم نه  خانه  ام کفتر لاله  به  ببخشد .  به کش  را  ها  تمام   گفتم که کفتر  .

پانزده ساله    –. از آن زمان که شاید چهارده   های پدرم را به اتاقم آوردم کتاب

مثل غذاخوردن جز    . دقیق تر که بگویم بودم، کتابخوای  به عادتم مبدل شد

 ام شدهای زنده نیازمندی
 
 . گ

 ؟  گونه و چی زمای  فعالیت سیاش را آغاز کردیدشما خود چه :  حمید عبیدی

وطه آصف آهنگ: وقنر که با رویکار آمدن شاه خواهان از   محمود خان، مشر

. آنان   زمینه تماس نزدیک و رویاروی من با آنان فراهم شد،  زندان رها گردیدند

نخست برای فاتحه پدرم نزد مادرم و مادرکلانم آمدند و پس از آن نتر  برای  

ی از ما ها  . در همير  جریان بود که من با اندیشه آمدندبه خانه  ما می  احوالگتر

شدم و و آرمان فعالیت  های آنان از نزدیک آشنا  های سیاش  کم کم وارد 

ها شش سال زندان و بعد هم  . از اثر همير  فعالیت گردیدم ها بود که پسانتر

ی کردم  . یک دوره وکالت شورا را ستی

 این دوستان پدر تان کدام اشخاص بودند؟ : حمید عبیدی
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عبدالغفارخان    ، مشر فرقه  فتح محمد  جویا،  مرحوم سرور  آهنگ:  آصف 

  ، معروف به سرحددار، محمد عمر خان تاتا، بابه عبدالعزیز، احمد جان رحمای 

 و دیگران خواجه هدایت الله، اعضای خانواده چرچ  

شما در آن زمان چند ساله بودید و آیا مطالعه در رابطه با   : حمید عبیدی

 مسایل سیاش و تاریخ  داشتید که توجه آنها را به خود جلب کرده بتوانید؟

آن زمان نوجوان بودم و فکر میکنم آن ها نظر به علایق  آصف آهنگ: من 

شان با پدر مرحومم به من توجه داشتند تا سطح مطالعه و معلوماتم در آن  

 زمان. 

عبیدی آگاه    :  حمید  و  دانش  نگاه  از  را  ها  این شخصیتها کدام  در میان 

 تاریخ  برازنده تر یافتید؟   اجتماعی    سیاش

، بابه    مردمان با تجربه مانند جویا، غبار، عبدالفغار توچ 
ً
آصف آهنگ:  طبعا

وشمار دیگری که شاید نام همه شان را همير  لحظه   عبدالعزیز، فرهنگ، نعیمی

 به یاد آورده نه توانم

وطه:  حمید عبیدی ان مشر ت با رهتی خواه   آیا افکار سیاش تان تنها در اثر معاسرر

 ؟ شکل گرفت و یا عوامل دیگری نتر  در میان بودند

الخصوص توجه    آصف آهنگ: خوب بدون شک در این رابطه خانواده، علی

وطیت و اعضای فعال جنبش مشر ان  با رهتی ت  نقش مهمی ، مادرم و معاسرر
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وطه افکار و آرمان  . و اما مطالعه، باور به داشتند را در من   خواه های مشر

 . فکری ام در این مستر شدتقویت کرده و باعث رشد 

ی  در شکل  ها از میان آثاری که شما مطالعه میکردید کدام:  حمید عبیدی گتر

 ؟ افکار سیاش تان بیشتر اثر داشتند

سم قرار میگرفتند مطالعه میکردم.  آصف آهنگ: من آثار گوناگوی  را که دستر

آگاهانه دیموکراش اعتقاد   به صورت  همير  مطالعات بود که من  در نتیجه 

وطه    یافتم که یک جز آن تفکیک قوای ثلاثه دولت بود و مفکوره اساش مشر

 خواه را تشکیل میداد. 

نتر  مطالعه     ی   وآیا جریان تحولات اندیشه  : حمید عبیدی سیاش اروپا را 

 کرده بودید؟

از نوجوای  تا امروز بیشتر وقت من ضف مطالعه شده است.  آصف آهنگ: 

تاری    خ تحولات اجتماعی و   و است .  توجهم بود  مورد  مطالعه تاری    خ بیشتر 

ام.   خوانده  بار  بار  نتر   را  جهان  و  اروپا  ویژه   سیاش  به  میان  این  در 

وطه چون دیموکراش را بدون انقلاب   -خواه اول انگلیس برایم جالب بود مشر

  د. راه این تحول در فرانسه با انقلاب گشوده شد. آور 

در عير  حال باید بگویم که در مورد تاری    خ کشور خود ما و کشورهای همسایه  

بیشتر تحقیق و تفحص نموده ام؛ زیرا تاری    خ کشور ما باید از سر نوشته شود؛ 

خاصی   اهداف  برای  آن  در  سوم  جهان  های  سایر کشور  همسان  چون 

اه  های  به عمل آمده است. به طور مثال استقلال کشورما توسط ش دستکاری



 

 جلد دوم  هیزاو نیاز ا                                                          [303]صفحهٔ  

                                                              

اسد به دست آمد و اما خاندان آل یحنر آن   28غازی امان الله خان به تاری    خ  

به روز  دادند.   6را  تاری    خ   جوزا به نام نادرخان تغتر  این یک مقوله است که 

 استبداد بعد از مرگ مستبد نوشته میشود. 

ش داشتید:  حمید عبیدی  ؟  و در زمان جوای  به چی منابعی برای مطالعه دستر

باید در   آصف آهنگ: خوب هر روشنفکری که مبارزه سیاش میکند، ناگزیر 

،   جستجوی راه
 
فرهنکی اقتصادی و  سیاش،  اجتماعی،  حل معضلات  های 

 و این کار بدون مطالعه ممکن نیست.  باشد. 

کت وستوک انتورگ به عرضه  آثار   شوروی، وقنر فضا باز شد ها از طریق سرر

 ارزای  عرضه  . این کتاب لینینسنر آغاز کردند  -مارکسیسنر 
ً
ها به بهای نسبتا

یات مبادرت   میشدند . همچنان امریکای  ها نتر  به عرضه مجای  کتب و نشر

یه ورزیدند های ایرای  نتر  توسط یک کتابفروشر شخض عرضه  . کتب و نشر

دریافت   میشدند برای  را  عطشم  میکوشیدم  بود  ممکن  جای  که  تا  من   .

یه . در این میان   های گوناگون ارضا بکنم اطلاعات از طریق مطالعه کتب و نشر

که    باید به طور خاص از کتاب »تاری    خ تمدن « اثر ویل دورانت، یادآوری کنم

ماله صادق تر بود.   نسبت به التی

 ؟ هم گرایش داشته اید «ایزم» آیا زمای  به کدام : حمید عبیدی

مند تاری    خ   آصف آهنگ: به خاطر روشن ساخير  حقایق برای کسای  که علاقه

باید بگویم که شماری از  ، جنبش های فکری و سیاش در افغانستان هستند

تاج و   براتعلی  بینوا،  ، جویا،  آریر لودین، شتر  جمله  خواهان و از  وطه  مشر
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 خود شانفرهنگ کم از کم در یک مقطع از زنده
 
.  بوده اند «کمونیست» گ

و اما پس از سقوط ستالير  و     .  من نتر  زمای  یک چنير  تمایل فکری  داشتم

روشن شدن جنایایر که در شوروی اتفاق افتاده بود، چشمم باز شد و آن افکار  

وطه . و اما هیچ نزدم یی اعتبار شدند خواهان دارای تمایلات فکری  یک از مشر

ورانیدندبرنامه، کمونیسنر  . آنان میدانستند  ی   برای تحقق آن در سر نه میتی

که چنير  افکاری نه تنها در میان مردم افغانستان زمینه پذیرش نه دارند، بل با 

ی   مبتن  بر چنير  افکاری در  برنامه  که   های عین  میدانستند توجه به واقعیت

 . ی   برای تحقق نه داردگونه زمینه صنعنر هیچیک جامعه  ماقبل 

عبیدی دیگر :  حمید  خواهان  وطه  مشر و  خواهان  وطه  مشر این  میان  آیا 

 ؟ های  نتر  وجود داشتند مرزبندی

وطه خواهان همانا خواسته ک همه مشر ک  آصف آهنگ: وجه مشتر های مشتر

بیشتر واقعبير  و عملگرا    کسای    -. تفاوت تنها از نظر روش موجود بود  بود

 .  بیشتر ی  با یک مقدار آرمانگرا  بودند و کسای  نتر  

ک کدام: حمید عبیدی  ؟ ها بودند این خواسته های مشتر

به شاه   تبدیل شاه مطلقه  بگویم،  خلاصه اگر  آهنگ: به صورت  آصف 

وطه دولت،  مشر ثلاثه  قوای  و     تفکیک  دیموکراش  ساخير  نظام   
ً
نهایتا و 

، بهبود 
 
همچنان کار برای رفع عقبمای  اقتصادی، سیاش، اجتماعی و فرهنکی

 مردمزنده
 
و قرار گرفير  افغانستان در جایگاه مناسب و آبرومند در جهان،   گ

وطه  خواهان بودند.  اهداف اصلی مشر
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در کشوری که فهم کاق  نظری از دیموکراش موجود نه بود و از  :  حمید عبیدی

نه هم در محیط و سوی دیگر طوری که میدانیم اعضای جامعه نه در خانه 

میشدند نه  تربیه  ان ،  دیموکرات  رهتی بود که  باورمند  میتوان  حد  چی  تا 

وطیت خود دیموکرات بوده باشند؟  مشر

آصف آهنگ: خوب اگر در جامعه افغای  کش را در آن زمان بتوان دیموکرات  

نهضت ان  رهتی همير   بودند گفت  خواه  وطه  مشر عرصه   های  در   .

دیموکراش    سیاش دهه   بالاخره به  وطیت  جنبش مشر دیدیم که  اجتماعی 

 بود در تاری    خ افغانستان. 
 
 انجامید که خود تحول بزرگ

خوب یک هوادار آرمان دیموکراش هم در صوریر که در کرش  :  حمید عبیدی

د و فرهنگ دیموکراش در جامعه در یک حد اقل لازم رشد نه   قدرت قرار بگتر

ند،  یافته باشد تا زمامداران میتواند استر نفس    ناگزیر باشند از آن حساب بتی

 و قدرت طلنی شود... 

ی هم ممکن است و هم محتمل و اما راجع به   آصف آهنگ: بلی چنير  چتر 

وطیت نه میتوان بر مبای  چنير  فرضیه ان مشر این  رهتی ، قضاوت کرد.  های 

ند، اما در عوض آنان   داشتند تا از خوان قدرت بهره بگتر ان امکان آن را  رهتی

سخنر  آرمان همه  و به  متقبل شدند  و خطرات را  های خود خیانت نه  ها 

 کردند. 

وطه طلبان با گروه:  حمید عبیدی های  که در دهه  قانون اساش  تفاوت مشر

 ؟ های خونير  قرار گرفتند در چی بود ظهور کردند و سپس در راس استقطاب
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وطه طلبان ایدیولوژی زده نه بودند و برنامه  ایدیولوژیک  آصف آهنگ: مشر

 خارچی نه داشتندو وابسته  واردایر 
 
وطه گ خواهان هم مخالف استبداد  . مشر

وطه خواهان ملی  .  گرای   بودند و هم مخالف افراط وفادار به منافع  ، گرا مشر

 . و مصالح ملی و واقعبير  بودند

عبیدی وطه:  حمید  عمل  آیا مشر خانواده در  در محیط  اقل  خواهان حد 

 ؟ دیموکرات بودند

وطه سید آصف آهنگ: این را باید از خانواده ها و فرزندان مشر .  خواهان بتی

وطه خواهان انسانهای  با آرمان و سر به کف بودند؛   اما گفته میتوانم که مشر

 
ً
زیرا در مقابل دیکتاتورای  چون حبیب الله خان، نادر خان، هاشم خان و بعدا

ب بلند کردن صدای آزادی  کایش  خان و سرر داوود  قیمت جان خود و  هم  ه 

 فامیلهای شان تمام میشد که در بسیاری موارد هم شد. 

وطه:  حمید عبیدی ، مذهنی ،  خواهان از لحاظ تعلقات قومی آیا میان مشر
زبای 

 ؟ و سمنر هم پنهان و یا آشکار اختلافایر وجود داشت

اث آصف آهنگ: نه ختر  وطه . یکی از متر خواهان این است  های ارجمند مشر

فرقه میان شان موجود نه بود که  و مذهنی  . ما طرفدار   گرای  قومی، سمنر 

. حتا برخلاف برچ  ادعاها که گویا نام افغان توسط  تفاهم و وحدت ملی بودیم

افغانستان تعمیم گردیده مردم  همه  بر  حاکمه  وقت  ابتکار از  ،  محافل  این 

وطه ، بل واژه   �افغان� . در اصل خواهان بود روشنفکران و مشر واژه  پشتو ی 

میکردند یاد  نام  این  با  را  ها  پشتون  زبانان  فارش  که  است  .  دری 

وطه مردم  مشر ک ملی  ساخير  تعلق مشتر برای مشخص  نام را  خواهان این 
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و نام پشتون را به جای نام قبلی افغان برای اطلاق   افغانستان، تعمیم بخشیدند

 . به یک قوم خاص پذیرفتند

عبیدی ترکیب :  حمید  یک  بودید،  آن  عضو  شما  که  وطن  جمعیت  آیا 

 ؟ الافغای  داشت بير  

 بير  الافغای  داشت. اول این  آصف آهنگ: 
ً
بلی . جمعیت وطن ترکیب کاملا

که همه  ما فکر افغای  داشتیم و به وحدت ملی متعهد بودیم و دیگر این که از  

 جامعه افغای  شخصیت
 
های    میان همه بخش های طیف تنوع اتنیکی و فرهنکی

در این جا از روی ذهن میتوانم   در جمیعت وطن حضور فعال داشتند. من 

:  حکم چند خان، داکتر  
ً
برچ  نام ها را هم برای اثبات این مدعا ارایه بکنم؛ مثلا

غبار، متر محمد   غلام محمد  متر  قیوم رسول،  بالمکنداس، عبدالخ عزیز، 

صدیق فرهنگ، سرور جویا، براتعلی تاج، محمد حسير  نهضت، سید محمد 

انور  غوربندی، محمد  ، محمد کبتر  نور علم مظلوم   دهقان بدخشر بره گ، 

  ، مشر فرقه  محمد  فتح  متر   ، امير  سخ    ، قریشر عبدالول   ، میدای 

خان   خان، عبدالعلیم  عبدالخالق  حاچی  احمدنعیمی،  علی   ، پامتر محمداکتی

مند، فاروق   علی احمد شامل، علی محمدخان خروش، نورالحق هتر ، متر عاطق 

 علی تاج، عبدالحلیم هاتق  و دیگران. اعتمادی، برات

در سال :  حمید عبیدی در کودتای عبدالملک    1336شما را  اک  به جرم اشتر

 . آیا شما با وی آشنای  و ارتباطی هم داشتید؟ عبدالرحیم زی دستگتر کردند

زی هیچ گونه آشنای  نه   آصف آهنگ: نه ختر با مرحوم عبدالملک عبدالرحیم

من قصه  این گرفتاری را به صورت  داشتم و این تهمت خاینانه  مستبدین است. 
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 هم نشر شده است
ً
. اگر خواسته باشید آن را برای   مفصل نوشته ام که قبلا

ظلم و ستمی را   ها . این یادداشت در آسمای  هم در اختیار تان میگذارم  نشر 

آن جا که خودم شاهدش  میشدند، تا  زندانیان سیاش متحمل  که آن زمان 

داشتم نصینی  آن  از  هم  خود  و  برای  ،  بودم  شاید  که  میدهند  بازتاب 

. این که عبدالرحیم زی کودتا  مند به تاری    خ جالب باشد گان علاقه خواننده

، مساله  دیگری است؛ و اما من و برچ  همفکران دیگر مان را به  میکرد و یا ی 

. ما  ناحق در لحاف این توطیه پیچیدند تا از صحنه  سیاش حذف مان کنند

 . الرحیم زی داشتیمی   با عبدنه کودتاگر بودیم و نه هم رابطه

 آن را با یادداشت های دیگر تان  :  حمید عبیدی
ً
از این مهربای  شما تشکر، حتما

سم که منتشر خواهیم کرد اجازه دهید بتی آیا شما در زندان با آقای     . و اما، 

 عبدالرحیم زی امکان دیدار و صحبت هم داشتید؟

، وی در صدارت زندای  بود و ما در دهمزنگ . و اما دو   آصف آهنگ: نه ختر

 .  زی با ما کوته قفلی بودند برادر عبدالملک خان عبدالرحیم

یف در   در این میان باید بگویم که یک نفر به نام هلال الدین بدری، از مزار سرر

 بود. یگان مرتبه که عسکر در دهلتر  نه میبود و صدای پای   
اتاق پهلوی ما زندای 

دیم  .  شنیده نه میشد، با هم از پشت دیوار یکی دو کلمه حرف متر 

پس از شش سال که از زندان رها شدیم، و در انتخابات ولش جرگه که مطابق  

به حیث وکیل انتخاب شدم، بدری    به قانون اساش جدید برگزار شد، در کابل

یف به حیث وکیل انتخاب شده بود.  در روز افتتاح شورای ملی،    هم از مزار سرر
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. با آن که شش سال در زندان در دو اتاقر که پهلوی هم  من نام بدری را شنیدم

.به کومک  قرار داشتند، »همسایه« بودیم؛ ول روی همدیگر را نه دیده بودیم

نزدش رفتم، سلام کردم، او هم    یکی از وکلای صفحات شمال بدری را یافتم. 

ان شد و    سلام کرد. به او گفتم که انشالله که دیگر اشتباه ! بدری حتر نه میکن 

گفت: اشتباه ؟ او برادر!... مرا خنده گرفت. وقنر به یک قضیه که میان ما بود 

« نمودیم.   اشاره کردم، مرا شناخت و با خوشر بسیار مرا بغل کرد و »بغل کشر

شدید و: حمید عبیدی رها  از استعفای داوود خان، از زندان  پس  در     شما 

از انفاذ قانون اساش جدید برگزار شد، به حیث   نخستير  انتخابایر که پس 

در همير  زمان ملاقایر هم با ظاهر شاه داشتید   وکیل شورا انتخاب گردیدید. 

 در نوشته  تان تحت عنوان
ً
نتر  بازتاب یافته   «بابای ملت» که جریان آن قسما

 . است

پیش از این ملاقات، در جریان ملاقات و پس از آن به حیث کش که پدر تان  

ملاقات    به فرمان پدر ظاهر شاه کشته شده بود، احساس تان چی بود و این

ایر بر شما بر جا نهاد؟  چی تاثتر

.  به این پرسش میخواهم چند نکته را بیان کنم  آصف آهنگ: پیش از پاسخ

هاشم خان در زمای  که پتر و زهتر شد، تمام صلاحیت هایش را به دو برادر زاده  

انتقال داد و محمد گل مهمند را به حیث مشاور    -داوودخان و نعیم خان -اش

بلیغات فاشیسنر قرار گرفتند  . با کمال تاسف این دو تن زیر تاثتر ت شان تعير  کرد

و آنان نتر  چنان که آن زمان در تبلیغات آلمان ها مروج بود، خود شان را آریای   
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« ها و غتر پشتون ها به اقدامات ناشایسته متوسل   شمرده و بر ضد »غتر آریای  

 :  گردیدند

که بیش از دوهزار سال در    -ها از هرات و صفحات شمال انتقال یهودی   -1

دارای    -آن جاها مسکون بوده و املاک و اشتغال داشتند  
به کابل و مصادره 

 ؛ های آنان و ایجاد ممانعت برای اشتغال شان در کار و بار تجارت

اخراج هندوان و سیکه  های افغان از مناصب دولنر و اخراج فرزندان آنان   -2

از مکاتب؛ در حال که این هموطنان اولاد همير  سرزمير  بوده و پدران ما نتر  

 ؛ یا زرتشنر بودند، یا بودای  و یا هم هندو  پیش از آمدن اسلام

و   ها از مناصب ملکی و نظامی دولت تصفیه قزلباشان، هزاره ها و ازبیک -3

 ؛ ممانعت از ارتقای درش فرزندان آنان از صنف نهم به بعد

 .  تلاش برای الغای زبان فارش   -4

اعمال نابخردانه، غتر انسای  و غتر اسلامی، صدمات جدی  بر روحیه   همچو 

نموده و موجب بروز واکنش ها میان قزلباشان، اوزبیک ها،  وحدت ملی وارد 

. در محافل مخفنر که در این ارتباط دایر میگردید،  ها گردید هزاره ها و تاجیک

کومت با اتخاذ شوند، روی اقدامایر که برای مقابله در برابر سیاست های ح

. در یکی از چنير  جلسات که من و یونس سرخایی نتر  در آن   جر و بحث میشد

ماده   به  ماده  و  بودند  آورده  را   ، چنگتر  »یاسا«ی  داشتیم، کتاب  اک  اشتر

» میخواندند چنير  بود:  مواد  یکی از این  داخل   .  در مجلس  مغول  یک  اگر 
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ند و هرگاه بر نه  ام آن مغول بر پا برختر  میشود، باید تمام اهل مجلس به احتر

ند، همه سرزده شوند...   « ختر 

به وجود آورده بود  را 
 
. شاه زمای  که این  چنير  وضعینر خطر آشوب بزرگ

محمود خان را به حیث   خطر را درک نمود، هاشم خان را عزل و سپهسالار شاه

 .  صدراعظم تعير  نمود

آزرده خاطر را نزد   محمود خان پیش از تعير  و اعلام کابینه، سران اقوام شاه

مهمند را مسوول اقدامات   خود خواسته و از آنان دلجوی نموده و گل محمد 

نموده و از کار برکنار ساخت نعیم و   نابخردانه معرق   . و اما در مورد محمد 

ان   ی نه گفت و آنان را به حیث سفتر داوود چتر  به لندن و پاریس اعزام  محمد 

پنج سال صدرات شاه محمود    رو شایان یادآوری است که در   . به هر نمود

خان، اطلاع نه دارم که یک نفر هم بندی سیاش در افغانستان وجود داشته  

 .  بوده باشد

سالیان بعد که نعیم خان و داوود خان شامل کابینه  شاه محمود خان شدند، با 

همکاری یاران هاشم خان همه تلاش ها را کردند تا شاه محمود خان را مخالف 

گروه همير   درست  بسازند.  برگشت    روشنفکران  سنگير   مسوولیت 

منع قراردادن احزاب سیاش    شورا و  های نابخردانه، مداخله در امورسیاست

 .  طلب و سرکوب روشنفکران را برعهده داشتند اصلاح

قدرت  از مسند  نهادن این گروه  شاه با کنار  ظاهر  ت  بالاخره باز اعلیحصر 

، راه را برای تدوین قانون اساش جدید و به میان آمدن دوره ی   که به حکومنر

 .  ء قانون اساش معروف است، باز کرد نام دهه  دیموکراش و یا دهه
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ی همه کاره شاه   از زبان باشر عالم سرخرودی که پیش از محمد رحیم پنجشتر

و   اف، وزرا  اسرر نادرشاه، همه   از کشته شدن  پس  شنیدم که  بود، در زندان 

شاه به   ، شاه خوانير  حاض  اما  بیعت کردند،  خان  خان با  محمود  محمود 

بسیار از شهزاده ظاهر ، گفت که شما به من بیعت کردید و م ن به تعریف 

. پس از آن که شهزاده ظاهر به حیث پادشاه   شهزاده ظاهر جان بیعت میکنم

انتخاب شد، و به حرمشای آمد، مادرش قرآن و گیسوی سفید خودش را پیش 

کرد و به پادشاه جوان گفت: به روی قرآن و گیسوی سفید من، مانند پدر و  

یف را بو  . شاه گیسوان مادر و قرآن سرر سید و قسم یاد کرد کاکایت ظلم نه کن 

 .  که هیچگاه ظلم نه کند

محمود خان   خلاصه این که من پیش از دیدن شاه نتر  میدانستم که او و شاه

از این خانواده برخاسته بودند،   از لحاظ افکار و کردار با دیگر زمامدارای  که 

. با  . به همير  جهت هم بدون کدام پیشداوری به این ملاقات رفتم فرق دارند

ضاحت با  و  متقابل  ام  احتر فضای  در  ت  سخن لهج اعلیحصر  ه 

تعصب  .   گفتیم از  عاری  و  واقعبير   مهربان،  حلیم،  انسان  ت  اعلیحصر 

گرچی فکر میکنم پس از این ملاقات نتر  دیدگاهش نسبت به من تغتر  بودند. 

ام داشتم حالا هم به حق ایشان دعا     .  نه کرد، اما من به ایشان تا به آخر احتر

 .  میکنم

آیا طی این ملاقات گپ های دیگری هم گفته شدند که تا هنوز  :  حمید عبیدی

 ؟ منتشر نه شده باشند

که در کابل ناته    » بابای ملت « تحت عنوان   ی   آصف آهنگ: من در نبشته

ی   در این و حرف نا گفته   باره  این ملاقات نوشته ام منتشر شده است، در  

 .  مورد باقر نه مانده است

http://www.kabulnath.de/Salae_Soum/Shoumare_54/Aasef-Aahang-Zahir%20Shah.html
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وهای شوروی از افغانستان، شما شاید نخستير   :  حمید عبیدی پس از خروج نتر

آیا هنوز هم فکر میکنید ؛  کش بودید که از برگشت ظاهر شاه پشتیبای  کردید 

وطه در آن زمان میتوانست از مصایب بعدی  که بر  که اعاده  نظام شاه مشر

ی کند  ؟ سر افغانستان آمد، جلوگتر

طرفدار برگشت شاه به  آصف آهنگ: نه ختر من طرفدار جمهوریت بودم و 

اک ایشان به حیث ریش سفید با تجربه در   سلطنت نه بودم. من خواهان اشتر

 . جرگه بودم

 

 

 هرست مندرجات برگشت به ف
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 لطف کرده و آن ها را  تاین  و یا اشتباهات دیگر ، یص پرشدر صورت تشخ
از    تصحیح شوند. به صورت یادداشت برای ما بفرستید تا   با قید صفحه 

  این همکاری شما ممنون خواهیم شد. 
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